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ي ت خود را در زمینهدوفصلنامه دعاپژوهی از استادان و پژوهشگران دعوت به عمل می آورد تا مقالا

هاي زیر را رعایت ارسال نمایند. لطفا در تهیه مقالات ارسالی، نکته هدعاپژوهی براي درج در نشری

 http://journal.sadeqin.irسامانه نشریه به آدرس  بهنمایید. براي ارسال مقاله ابتدا باید 

. همچنین ارسال نمایدگذرواژه و نام کاربري، مقاله را از ثبت نام و دریافت  مراجعه نموده و پس

  .قابل مشاهده می باشدز طریق همین سامانه امقاله وضعیت هاي مربوط به تمامی پیگیري

  

 ؛مقاله پذیرش شرایط 

 .باشدي سجادیه)دعا پژوهی (با اولویت صحیفه يزمینهحتواي مقاله در م .1

 .پژوهش هاي نویسنده (نویسندگان) باشد و مقاله حاصل مطالعات .2

 .مقاله داراي اطلاعات کتاب شناختی معتبر باشد .3

فایل تعهدنامه را از اینجا دریافت .(رسال نامه تعهد نویسندگان براي پذیرش مقاله الزامی استا .4

 )کنید

و از طریق واژه  7500حداکثر و بالاتر و با  word 2007مقاله بصورت تایپ شده در محیط  .5

 د.ي مجله ارسال شوسامانه

 .اي دیگر چاپ نشده و یا براي انتشار به جایی واگذار نشده باشدتر در نشریهمقاله پیش  .6

 .هاي پذیرفته شده براي مجله محفوظ استق ویرایش و تلخیص مقالهح  .7

 .مسئولیت نظرات علمی ارائه شده در مقالات با نویسنده می باشد .8
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 :ساختار مقاله شامل موارد زیر باشد الف)

 عنوان مقاله .1

در پانوشت ایمیل نویسندگان (مرتبه علمی، محل خدمت و نویسنده یا نام و نام خانوادگی  .2

 آورده شود)

 کلمه 250حداکثر به دو زبان فارسی و انگلیسی و در چکیده مقاله  .3

 واژه) 6حداکثر واژگان کلیدي ( .4

ي ي پژوهش، ضرورت و اهمیت پژوهش، بدنهپیشینهسئله، بیان ممتن مقاله شامل: مقدمه،  .5

 فهرست منابعنتیجه گیري، مستند و مستدل)، تحلیلی، اصلی مقاله (با جهت گیري انتقادي، 

  راهنماي نگارش و پذیرش مقالات

 دوفصلنامه دعاپژوهی



 ؛ب) ارجاعات

 مورد منبع آدرس منابع، از شده استفاده محتواي یا قول نقل پایان در متنی، درون ارجاع براي .1

 :شود داده قرار زیر شکل هب و پرانتز داخل در نظر

لف، سال نشر، شماره جلد: شمارة صفحه)؛ ؤ(نام خانوادگی مالف) منابع فارسی: 

 )3:127،ج1384،یعقوبیمثال:(

 .لف) آورده شودؤ( شماره صفحه: شمارة جلد، سال نشر، نام خانوادگی م :انگلیسیب) منابع 

 .له آورده شودها در انتهاي مقاتمام توضیحات اضافی با عنوان پی نوشت .2

 ؛ج) شیوة تنظیم منابع

   ؛کتاب

، نوبت چاپ، یا مصحح عنوان کتاب، نام مترجم نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک. (تاریخ انتشار)،

 .محل نشر: ناشر

   :در صورتی که منبع بیش از یک نویسنده داشته باشد

عنوان   ه دوم و...، (تاریخ نشر)،، نام کوچک و نام خانوادگی نویسندنویسنده نام خانوادگی، نام کوچک

 .کتاب، نام مترجم، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر

  ؛مقاله

نام نشریه، دوره(سال چندم)، شماره   ،»عنوان مقاله«نام خانوادگی، نام کوچک. (تاریخ انتشار)،  

 .نشریۀ، شماره صفحات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  به نام خدا

  سخن سردبیر

  

طریقه در اظهار هویت ربطی و فقري انسان  نیتریعال مقامات عبودیت و نیتربزرگدعا از 

عملی انبیا و رسولان الهی گویاي این حقیقت است که خلوت با خداوند و اظهار ذلت  رةیساست. 

و اعتراف به غناي  سوکاز ی هاساحتو خاکساري و اعتراف به فقر و ناداري خویش، در تمامی 

 نیتربزرگالشأن ایشان بوده است. و اوصیاي عظیم سلوك مرسلان الهی قۀیطرحق از سوي دیگر، 

چه در بیان اهل علم و معرفت، در واقعیت نظام هستی است. آن دادن نشاناثر و خاصیت نیایش، 

دهد و راز و نیاز با حق، به وضوح خود را نشان می سفرةتحلیل نظام واقعیت آمده است، بر سر 

خدا همیشه «فرمود که الله یعقوبی قائنی (ره) میکه آن عالم ربانی حضرت آیت ا گونههمان

کند و ، در ارتباط با خداست که عجز فراگیر آدمی، بروز می»خداست و شما همیشه بنده باشید

مناجات با خداوند، با تمامی  معجزةیابد و اینجاست که درك وجدانی عبودیت و بندگی تجلی می

شود. نیاز، بر روي عبد داعی، گشوده می راز وا زبان کند و خزاین الهی، بآثار و برکاتش، جلوه می

الهی، هدف  خلوتگاهنفس آمدن انسان به و  با این بیان، دیگر دعا وسیله نیست، بلکه مقصد است

جزء لاینفک و  که راز و نیاز از او گرفته نشود شودیمانسان، این  دغدغۀشود و تمام واقع می

 پروردگاراي براي دعا و توجه عمیق قلبی به باب گشادهکه  گرددیمسبک زندگی توحیدي، این 

فرمایند که ملتی که اي، میباز شود. این مرد الهی و عارف کامل، حضرت آیت االله العظمی خامنه

خواهد کار بزرگ را انجام دهد، در کنار کار و تلاش دارد و می ي خودرو شیپراه دشواري را در 

اي براي دعا و توجه به پروردگار و استمداد از خداوند قرار هو مجاهدت، لازم است که باب گشاد

  2الی االله باشد. انابۀدعا و تضرع، و  جامعۀاسلامی باید  جامعۀو  1دهد

به واقع چگونه باید، زبان به شکر گشود و در برابر خالق یکتا، سر به سجده نهاد و در کمال 

و  نیترآگاهدر هدایت انسان نهفته بود که  اي خالق و معبود من، چه سرّي، کهتذلل بیان داشت 

خلقت را براي ما فرو فرستادي؟ و در کنار قرآن کریم، دست ما در دستان عترت  نیترپاك

که عاجزیم  میکنیم. اعتراف اندقرآن(ص) نهادي که زمامداران حقیقت و نیکوترین منازل  االلهرسول

ظان اسرار الهی و موضع فرود آمدن رسالت از شکر نعمت وجود آل محمد (ص). خاندانی که حاف
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این است که  سؤالاند. حال هاي حکمتفرشتگان و خزاین دانش و سرچشمه شد و آمدو جاي 

راه آنان باشیم و در پی آنان برویم و با توجه ایم به خاندان پیامبر خود بنگریم و همچقدر توانسته

مد (ص) در هیچ ساحتی مقایسه کرد و برابر یک از این امت را نباید با آل محبه این که هیچ

ورِدوهم «ایم؟ که فرمود، دانست، آیا به تعبیر امام علی (ع) مانند شتران تشنه، بر ایشان وارد شده

ودرطَاشِ الهِْیمِ ولَّى«. سزاوار است بدانیم که اگر امام صادق (ع) فرمود:  1 »الْعتَج لَقَد اللَّه هخَلْقل 

- چنین از آن، هم»به خدا قسم، خداي عزوجل براي خلقش بر قرآن تجلی کرد«، یعنی 2»لَامهفی کَ

ماند و نه رسمی، جز از آنها نه اسمی می هستند وجایی که حضرات معصومین (ع) در خدا فانی 

صفات و اسماي خداوند سبحان و هیچ توجهی و التفاتی به غیر خدا ندارند، پس در حقیقت، این 

 احاطۀت که در ادعیه تجلی کرده است. آري کسی که ولی خدا شد، کارهایش با خداست، و خداس

هاي ها و راز و نیازهاي آنان، سهل و میسر نیست. از دغدغهبه مقامات و اسرار نهفته در مناجات

 آمد و ایناي کاش کسی می«فرمودند: علیه، این بود که می االلهرحمتمعمار انقلاب امام خمینی 

، ما اگر این ادعیه را بتوانیم، یک اشخاص عارفی، عارف صحیح، کردیمائمه را شرح  ۀیادع

 .3»هست هانیارا براي مردم تشریح بکند، همه چیز در  هانیاپیدا شود که  سوختهدل

امامان معصوم (ع)  ۀیادعواقعیت حکمت و عرفان و حکمت و عرفان واقعی را باید در 

معارف غیبی است، معارفی که  نیترقیدقمعصومین، مشتمل بر  ۀیادعنی جستجو کرد. نصوص نورا

با توجه به سبک بیان معارف الهی در ادعیه که نه به زبان احکام سخن و  تفسیر انفسی قرآن است

 بهاند و نه به زبان فلسفه و عرفان، بلکه یک سبک اختصاصی در بیان معارف الهی دارند و گفته

سازند. با توجه به جایگاه ویژة راز و نیاز با خداوند در را با توحید، آشنا میي خاص، مردم اگونه

واسط واقع شدن  حلقۀاهل بیت، در بیان معارف الهی و  ۀیادعآیات و روایات و امتیاز خاص 

صحف نورانی ادعیه، در اتصال آدمی به پروردگارش با زبان خاص دعایی، بسیار ضرورت دارد، 

فرهیختگان از حوزه و دانشگاه، اقدام به یک  جامعۀمورد توجه قرار گیرد و  مطالعات دعاشناختی

ي هامؤلفهع) داشته باشند تا ماهیت و ( معصومین ۀیادعفقرات  تأملحرکت حبی در بستر تدبر و 

نیایش، رازگشایی شود و دانشی نوبنیاد به نام دانش دعا پژوهی فراهم آید و تفسیر توحیدي، از 

توحیدي در ساحت عمل و سلوك بر اساس  - در ساحت نظر و اندیشه و شهود قلبی  نظام هستی،

                                                           
  87خطبۀ  - 1

 116ص  4ج  عوالی اللئالی العزیزیۀ فی الأحادیث الدینیۀ،_ 2

  5، ص 21صحیفۀ نور، ج  _ 3



 

 

، کندیمآور که حکایت از نظام واقعیت خارجی زا و هدایتهاي معرفتاي از گزارهمجموعه

 مدرسۀکنونی ما کم نیستند طالبان صادق رستگاري که جوامع دعایی در  جامعۀاستنباط شود. در 

توانستیم دعاپژوهی حداقل گامی بود می مجلۀعطش آنان است.  کنندةاهل بیت (ع)، سیراب 

برداریم تا به عنایت الهی و توجه حضرات معصومین (ع) و مدد انفاس اولیاي الهی شعاعی از 

سجادیه را، مورد مطالعه و کندوکاو قرار دهیم.  فۀیصحمعصومین به خصوص  ۀیادعمضامین پربار 

ز سرزمینم به این مجله و اقداماتی در فضاي دعاپژوهی به مانند امید است اقبال دانشوران عزی

گرایش دعاپژوهی در نظام آموزشی حوزه و دانشگاه بتواند تراث علمی امامان معصوم (ع)  سیتأس

 را که از بهترین ذخایر معنوي است به همگان عرضه نماید.

  

  دکتر محمدرضا فریدونی

 اپژوهیدع تخصصی سردبیر و مدیرمسئول دوفصلنامه
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  1  دعاپژوهی تخصصیدوفصلنامه     

 1400، پاییز و زمستان 1سال اول، شماره 

 

 

 هاي صحیفۀ سجادیه خوانش ترجمه

  شناختی ولفگانگ آیزردر پرتو نظریۀ تعادل زیبایی

 1*وقسید مهدي مسب

  2مهري قادري بیباك

  

 هچکید

) به معناي ایجاد تعادل منطقی در Aesthetic Equivalence'شناختی (اصطلاح تعادل زیبایی

رود. ترجمۀ متن مبدأ و مقصد است که یکی از مفاهیم اساسی در مطالعات ترجمه به شمار می

پردازان در ترین نظریهتهشناس آلمانی از برجسمتفکر و زبان )Wolfgang Iser( ولفگانگ آیزر

کارگیري تعادل در ترجمه باعث باشد. او معتقد است که عدم بهشناختی میزمینۀ تعادل زیبایی

شناختی متن هاي دریافتی گوناگون مخاطبان از متن شده و خواننده از درك نکات زیباییواکنش

است  یدو متن ادب انیتعادل م يبرقرار یشناختاییبیهدف تعادل زماند. ترجمه و متن اصلی باز می

ه بترین ادعیۀ شیعه صحیفۀ سجادیه از مهمباشد.  کسانیدو متن  يریپذریتفس ۀکه درج يبه نحو

هاي خود را در آن آورده است. در این میان، ها و نیایشع) مناجات( رود که امام سجادمی شمار

اي برخوردار است. پژوهش حاضر با ه ویژهدعاي چهل و هفتم در موضوع روز عرفه از اهمیت و جایگا

 این مقولهتوجه مترجمان به  زانیو مه ترجم ی متن اصلی و متنشناختاییبیتعادل ز هدف شناخت

اي، موسوي گرمارودي، انصاریان و آیتی از دعاي چهل و هفتم قمشهاز ترجمۀ آقایان الهی چهار فراز

ه از روش تحلیل محتوا و با رویکرد انتقادي عملکرد را به صورت هدفمند انتخاب نموده و با استفاد

ترجمۀ چهار فراز منتخب صورت گرفت مترجمان را مورد سنجش قرار داده است. تحلیلی که از 

د که مفاهیمی همچون تفسیرپذیري متن ترجمه، استعاره و پویایی معنا، از سوي هر چهار نشان دا

اي و انصاریان قمشهالهی هايري متن، در ترجمهمترجم مورد توجه بوده است. مفهوم تفسیرپذی

هاي آنها بیش از متن اصلی خلأهاي موجود در متن سازي است و در ترجمههمراه با رویکرد تصریح

هاي آیتی و گرمارودي از پویایی بیشتري برخوردار مبدأ پر شده است. در مقابل استعارات در ترجمه

  است. 

  شناختی. ترجمه، دعا، آیزر، تعادل زیبایی صحیفۀ سجادیه، واژگان کلیدي:
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  مقدمه. 1

و  ابدی یتجل يازبان است. زبان قادر است در هر عرصه ياز نمودها یکیتنها  انیسخن گفتن و ب

 باشد. والتر کلام و کلمه ينفوذ کلام و بسامد کاربرد لیبه دل دیاگر کلمه مرکز توجه است شا

به همین علت او با  فراتر از ارتباط و انتقال اطلاعات دارد يافهیزبان وظ« معتقد است: 1نیامیبن

دهد. این درك بر آن مفهومی تنگ از زبان مخالف است و آن را به درکی بورژوایی از زبان نسبت می

(جفري، » است که کلمه وسیلۀ بیان است یعنی وسیلۀ بیان یک موضوع و مخاطب آن آدمی است

است در آن مجال  یآن چه نمودن قلیص ۀنیآ کیمانند  ه است ودهندزبان بازتاب). «70: 1391

و درون  رونیکه جهان بآن يبراشود. یو آشکار م انیکند و محتوا و مفهومش عیم دایپ شینما

جا که ). از آن39: 1376(مهاجر، » خوردیگوناگون برش م يهابتابد به صورتازدر زبان ب یآدم

- دستباشد، پذیر نمیمختلف امکان اختارهاي جملات دو زبانتساوي کامل بین معانی کلمات و س

  ی است. افتنیندستی به تعادل کامل در ترجمۀ بین زبانی هم تا حدود زیادي ابی

کاربرد و ت، تعریـف در مطالعات ترجمه اسـت کـه در مـورد ماهیـّ نمفهوم تعادل از مفاهیم بنیادی

- نظریۀ تعادل زیبایی«پرداز آلمانی، شناس و نظریهزبان 2ولفگانگ آیزرنظر وجود دارد. آن، اختلاف

شناختی را در مطالعات ترجمه مطرح کرد و باب جدیدي را در درك ترجمۀ متون ادبی و دینی 

کسانی است  دو دیدگاه کلی وجود دارد. دیدگاه اول دیدگاهشناختی ایجاد کرد. دربارة تعادل زیبایی

هدف ترجمه را  کننـد وترجمه را اساساً امري زبانی تلقـی مـی لند وئکه براي متن اصلی اصالت قا

دانند که تا چه حد دانند و میزان موفقیت ترجمه را در این مـیانتقال متن اصلی به زبانی دیگر می

ترجمه را امري  توانسته آن متن اصلی را منتقل کند. دیدگاه دوم دیـدگاه کسـانی اسـت کـه

از جهات  عنوان متنـی مسـتقل ود بلکه بهنسنجا با متن اصلی نمیدانند و آن رفرهنگی می

 ۀعنوان لازمبه د. دیـدگاه دوم بـه تعـادلنکنتاریخی و سیاسی توصیف می ،اجتماعی ،فرهنگی

نیسـت بلکـه بـه دنبـال  سطح زبانی و ادبی یی درهاکند و دنبال یافتن معادلترجمه نگاه نمی

است که باعث تولید چنین  3ايرهنـگ مقصـد و هنجارهـاي ترجمـهتوصـیف نقـش ترجمـه در ف

  ).70: 1393نژاد، (صفی هایی شده استترجمه

ع) است و از آثار معتبر اسلامی ( هاي امام سجادها و نیایشاي از مناجاتصحیفۀ سجادیه مجموعه

ها، تواند ظرافتنمی تردید ترجمههاي مختلفی ترجمه شده است. بیرود که به زبانشمار میه ب

                                                           
1 walter Benjamin 
2 Wolfgang Iser 
3 Translation Norms 
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هاي ادبی این کتاب شریف را به طور کامل منتقل کند و همان ارتباطی را با ها و جنبهزیبایی

خواننده برقرار سازد که متن اصلی از آن برخوردار است. از همین رو بررسی این ادعیه بر مبناي 

ن فرهنگ معنوي اسلامی و تواند نقش مهمی را در شناساندشناختی میهاي جدید زیبایینظریه

ع) نهفته است) ایفا نماید. این کلام ( هاي امام سجادنحوة ارتباط با خداوند (که در ادعیه و مناجات

ها، اسلوب زندگی، توصیف صفات الهی و مفاهیم معنوي است از سوي که سرشار از حکمت

با تکیه بر الگوي تعادل  همترجمان بسیاري برگردانده شده است. از این رو نگارندگان این مقال

اي، موسوي گرمارودي، انصاریان و آیتی هاي آقایان الهی قمشهشناختی ولفگانگ آیزر، ترجمهزیبایی

را به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد انتقادي مورد نقد و سنجش  هاز دعاي چهل و هفتم صحیف

  سخ دهند:هاي زیر پاکوشند از این رهگذر به پرسشدهند و میقرار می

هاي یادشده از هاي متن اصلی در ترجمهیک از مؤلفهشناختی آیزر کدامبر اساس نظریۀ زیبایی .1

  برجستگی بیشتري برخوردار است؟

  شناختی ترجمه تکیه داشته است؟ رویکرد مترجمان بر کدام بینش زیبایی .2

  تري برخوردار است؟ها نسبت به متن اصلی از تعادل بیشیک از ترجمهبراساس الگوي آیزر کدام .3

  . پیشینۀ پژوهش2

هایی صورت گرفته که از آن جمله هاي ادبی آن تاکنون پژوهشو ویژگی دربارة صیحفۀ سجادیه

  است: 

ي و منتشر رقادریم االلهنوشتۀ سید فضل »هیسجاد ۀفیسخنان امام سجاد (ع) و صح اتیادب«مقالۀ 

به این نتیجه رسیده است که ادبیات حاکم بر  ی. نویسنده در این مقالهنید ۀشیاند ۀمجلشده در 

مایۀ عظیم و وسیع معرفتی داراي ساختار هنري متعالی و دعاهاي آن حضرت افزون بر درون

مشتمل بر صنعت ایقاع و تصویرسازي است و غالباً از نثر مسجع ساده و شیوایی پیروي کرده است. 

 يهاپژوهشۀ مجل ی و همکاران که درنجعلگ شتۀ عباسنو» هیسجاد ۀفیدر صح يفراهنجار«مقالۀ 

سازي در ادعیۀ صحیفۀ منتشر شده است. نویسندگان در این مقاله به تبیین برجسته ثیقرآن و حد

نیز تنها  صحیفهدر نقد و بررسی ترجمۀ  اند.در چهار سطح آوایی، واژگانی، نحوي و معنایی پرداخته

ی سلطانی و محمدعلنوشتۀ » هیسجاد ۀفیمه از صحترج کیدر  یتأمل«یک مقاله یافت شد با عنوان 

منتشر شده در دو ماهنامۀ آینۀ پژوهش. نویسنده در این مقاله به نقد ترجمۀ آقایان عبدالجواد 

ابراهیمی شاهرودي و محسن غرویان نیشابوري از صحیفۀ پرداخته و آن را بازنویسی نه چندان 

- اي دانسته و کوشیده کژالدین الهی قمشهدقیقی از ترجمه و شرح صحیفۀ سجادیۀ استاد محی

  ها و خطاهاي مترجمان یادشده را بنمایاند.دقتیها، بیفهمی
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هایی صورت گرفته که از آن جمله است: شناختی آیزر نیز پژوهشدر مورد نظریۀ تعادل زیبایی

- حدثه صفیم نوشتۀ» از منظر زیباشناسی دریافت متون ادبی ۀتعادل زیباشناختی در ترجم«مقالۀ 

- نژاد و همکاران و منتشر شده در فصلنامۀ مطالعات زبان و ترجمه. نویسندگان در این مقاله ترجمه

اند و به هاي مختلف کتاب پیامبر جبران خلیل جبران را بر اساس نظریۀ آیزر نقد و بررسی نموده

تی باشند، در پی در پی ایجاد تعادل زیباشناخکه آنکه مترجمان بیش از اند این نتیجه رسیده

- تعادل زیبایی«مقالۀ و  اندایجاد تصریح بیشتر و در نتیجه دور شدن از تعادل زیباشناختی بوده

» شناسی دریافت و استعارة شناختیشناختی در ترجمۀ رباعیات خیام با استفاده از نظریات زیبایی

و ترجمه. نویسندگان در این بر و همکاران و منتشر شده در مجلۀ مطالعات زبان نوشتۀ احسان پناه

شناسی دریافت آیزر و استعارة شناختی لیکاف و جانسون دو مقاله با استفاده از دو نظریۀ زیبایی

تعادل زیباشناسی در «اند و مقالۀ رباعی از خیام و ترجمۀ آن از فیتزجرالد را مورد بررسی قرار داده

شده در فصلنامۀ مترجم. نویسنده در این و منتشر  دیفر یخزاعنوشتۀ علی » ترجمۀ متون ادبی

یی آن در ترجمۀ متون ادبی را تبیین کارای و اهمیت و شناختییبایزمقاله کوشیده نظریۀ تعادل 

اند تاکنون پژوهش روشمند و درخوري جا که نگارندگان این سطور جستجو نمودهنماید. لذا، تا آن

  نو است.  کاملاًن جهت پژوهش حاضر صورت نگرفته و از ای ههاي صحیفدر خصوص ترجمه

  شناختی ولفگانگ آیزرنظریۀ تعادل زیبایی .3

اه در دانـشگمیلادي  1970سال  که در ی یک سخنرانی شکل دادطزر شالودة نظریۀ ادبی خود را یآ

بود  ساختار و کارکرد مـتن به دیعاهی بنگ یحگفتار که تشر. این انجام شد آلمان کنستانس

 ۀآیزر با ارائ). 54 -53: 1393آیزر را فراهم کرد (برکت، » شناختینش زیباییواک«چارچوب نظري 

ماهیـت عمـل خوانـدن  »عدم تعین معنا و واکنش خواننده در ادبیات منثور«عنوان  اي تحتمقاله

 بیشـتر بود و 1رومن اینگاردن تأثیرتحت  اوتعاملی میان خواننده و متن بررسی کرد.  عنـوانرا بـه

 دارد و بـه یدشدن معنا توسـط خواننـده از نظـر پدیدارشناسـی تأکخواندن و ساخته آیندفر بر

شود؛ خوانندة آیزر میان دو نوع خواننده تمایز قائل می« کند.مسائل تاریخ ادبیات کمتر توجه می

در اي است آرمانی که نویسنده هنگام نوشتن متن فرضی و خوانندة واقعی. خوانندة فرضی خواننده

ساختارهاي زبانی و کدهاي فرهنگی  اولاًنظر دارد. این خواننده از این جهت آرمانی است که 

کند؛ در خوبی درك میاشارات تاریخی و اشارات به زمان حال را به اًیثانمشترکی با نویسنده دارد. 

هاي پنهان در لعملاي اعتبار متن را بپذیرد و با پیروي از دستورارود چنین خوانندهنتیجه انتظار می

                                                           
1 Roman Ingarden 
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» متن معنی مورد نظر نویسنده را در تفسیري منسجم از متن صورتی عینی و ملموس بدهد

  ). 96: 1394(حسینی معصوم، 

 ۀد و درجنکآن را پر می دارد که خواننده معتقد است که در هر متن ادبی خلأهـایی وجـوداو 

ها بستگی دارد. خواننده معناي متن را هم خلأ واکنش خواننـده بـه ایـن ۀزیباشناختی متن به درج

در مرحلۀ اول از  یزرکند. آمتن دریافت می هاي نامعین درهاي معین و هم قسمتاز قسمت

 :کندیم توصیف گونه را این آن شناسانه بـه مـتن،رویکرد پدیداراش با اتخاذ یک هاي فکريفعالیت

 بایدتنها  نه ،یارتباط با متن ادبکه در  دارد امت تأکید نکته نیبر ا ادبی پدیدارشناختی نظریۀ«

واکنش به متن  در را که هاییکنش بـه همـان انـدازه یده قرار داد بلکه باتمامیت متن را مورد توج

پدیدارشناسی اصطلاح عدم  تأثیرآیزر تحت  .)52: 1393(برکت،  »در نظر گرفت گیردصورت می

رسید. این ساختار به » ساختار واکنش برانگیز«به  بسط داد وقطعیت معنا را به کار گرفت و آن را 

هایی در متن که معنایشان معین و دارد یعنی قسمت همان عدم قطعیت معنـا اشـاره یاسبد خالی 

نویسنده این موارد را عمداً در متن برجاي گذاشته است  .مشخص نیست و یا معنایشان ناقص است

ها ترغیب کند و خواننده باید با قواي ذهن و قدرت تخیل نآ دن بـهتا خواننده را براي عینیت بخشی

  ).12: 2011 ،1(پِنگکند  ملموسشان خود به آنها واقعیت ببخشـد یـا

 هاي صحیفۀ سجادیه نگاهی به ترجمه .4

اي برخوردار است. از ع) از اهمیت ویژه( ع)، میراث امام سـجاد( در میـان آثار ارزنـدة معصومین

هاي ها و کلمات ایشان، دعاها و مناجاتها، محاورهها، شـعرها، مصاحبهها، توقیعها، نامههمیان خطب

صحیفۀ سجادیه از دیرباز نظر اندیشمندان و فرهیختگان بسـیاري «آن حضرت جایگاه مهمی دارد. 

تلف به اند، از زوایاي مخرا به خود جلب کرده است و علاوه بر حدود هفتاد شـرحی که بر آن نوشته

- از کتاب صحیفه). 7: 1390(میرقادري، » انـدهـایی انجـام دادهآن نگریسته و پیرامون آن پژوهش

ص) معروف ( هـاي بسـیار پرارزش و مـورد تـوجه بزرگـان علمـاي اسـلام بوده و به زبور آل محمد

اند که ش نمودهع) از آن مواظبت کرده و سفار( جا است که ائمهاست. ارزش و عظمت آن تا به آن

گونه نقصی به دست شـیعیان، بدین ترتیب آن را بدون هیچ از دسترس نااهلان دور باشد و

هفتاد شرح نوشته شده است  بر این کتاب پرارزش قریب .انددوسـتان و شیفتگان خود رسانده

شته به ر یمختلف يهابه زبان هصحیفاز  شروح پرشماريتاکنون ) 14: 1385(ر.ك: مجد فقیهی، 

اشاره کرد.  یبه شصت ترجمه و شرح به زبان فارس توانیم انیدرآمده است که از آن م ریتحر

 ،ییایآلبان ،ییایبوسن ،یولیاردو، اسپان ،یترک ،يفرانسو ،یسیانگل يهابه زبان هصحیف نیهمچن

                                                           
1 peng 
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د توجه که در پژوهش حاضر مور هاترجمه نیاز ا یبرخ .ترجمه شده است زین هازبان ریو سا یلیتام

    ت:قرار اس نیاز ا و بررسی قرار گرفته

 ترجمه .دیصفحه به چاپ رس 248و در  1380در سال  ،يآزاد امینشر پ ان،یانصار نیترجمه حس

 شگفتاریکتاب فاقد هر گونه مقدمه و پش منتشر شده است. انتشارات سرو توسط ،یتیعبدالمحمد آ

ي توضیحی است هانویسفاقد پاو  دارد را در برهاي حضرت و تنها برگردان فارسی نیایش باشدمی

سسه ؤمات راشتناز ا ،ياقمشهیاله ۀترجمعنوان هر نیایش ذکر شده است.  ۀتنها ترجم نویسو در پا

منتشر شده است. سید علی موسوي  صفحه 344در  1384درسال  که اریدانش هوش یانتشارات

  . است یور طبع آراسته شدهگرمارودي نیز ترجمۀ خود را در انتشارات هرمس به ز

  پردازش تحلیلی موضوع .5

هاي مختلف از جمله فارسی، انگلیسی، آلمانی و اردو ترجمه کتاب صحیفۀ سجادیه بارها به زبان

هاي ادبی متن اصلی را به ها و جنبهها، ظرافتتواند زیباییاي نمیتردید هیچ ترجمهشده است. بی

تواند نقش مهمی در کتاب (اگر درست و دقیق باشد) می طور کامل منتقل کند؛ اما ترجمۀ این

ع) ویژگی، ( هاي امام سجادارتباط با خدا ایفا کند. مناجات ةشناساندن فرهنگ معنوي اسلام و نحو

که  گونههمانسادگی قابل انتقال نیست؛ ها بهقداست و معنویت خاص خود را دارد و هر یک از این

شود، معیارهاي نقد و نوع متن اصلی و هدف ترجمه تعیین می روش ترجمه با در نظر گرفتن«

بررسی ترجمه نیز با توجه به نوع متن اصلی و هدف ترجمه متفاوت است، براي مثال در ترجمۀ 

محور هدف اصلی ترجمه باید انتقال محتواي پیام متن اصلی در زبان مقصد باشد،  -متون محتوا 

و ساختار متن اصلی در زبان مقصد در این گونه متون غالباً زیرا ترجمۀ کلمات و بازنویسی صورت 

نتیجۀ مطلوبی ندارد. به طور کلی در ارزشیابی کیفیت یک ترجمه، معیار همان متن اصلی است؛ 

یک ترجمه ممکن است متنی سلیس و روان و زبانی طبیعی و مطابق با معیارهاي زبان مقصد 

ی و مفهوم متن اصلی متفاوت باشد؛ بنابراین گرچه داشته باشد؛ اما معنی و مفهوم آن با معن

سلاست و صراحت و طبیعی بودن زبان در ترجمه لازم است، کافی نیست، بلکه مطابقت معنی 

ترجمه با معنی متن اصلی نیز ضروري است و میزان این مطابقت هم فقط از طریق تطبیق تحلیلی 

  ). 113- 112: 1387(منافی اناري، » گرددو قسمت به قسمت ترجمه با متن اصلی مشخص می

هاي هاي یادشده از دعاي چهل و هفتم صحیفۀ بر اساس مؤلفهدر ادامه به نقد و بررسی ترجمه

  پردازیم.شناختی آیزر میمطرح در تعادل زیبایی
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  تفسیرپذیري زبان مقصد .5-1

 زری. به زعم آمخاطب است افتیمعنا که حاصل در کیمخاطب دارد و  بر تأثیر کی یهر متن ادب«

» تابع مخاطب متن افتیتابع خود متن است، در تأثیراست.  زیآن متما افتیاثر از در تأثیرکنش و 

) افتیاست اما معنا (در یو نقد بلاغ یشناختبه ساخت زبان مربوط تأثیر ).3: 1386(احمدي، 

- یمطرح م گاردننیکه ا ياسطور متن. نکته انیم دیخواننده است با خطوط سف ۀبه مکالم بوطمر

و  اتیهر قدر هم در دادن جزئ سندهینو«توافق دارد آن است که  نهیزم نیهم با او در ا زریکند و آ

متفاوت  ییساختن معنا ياما باز هم دست خواننده برا ؛به خرج دهد یسنجدقت و نکته فاتیتوص

 نیا ،ریغر، چه قدر پکند؛ اما چه قدر لایلاغر صحبت م يرمردیاز پ سندهیالمثل نویباز است. ف

را  یاثر ادب 1يسازیانضمام ةویبه ش یخال يفضاها نیکردن ا با مخاطب است. مخاطب با پر گرید

آن  ییمعنا يهاافق دلالت بهدر هر زمان مخاطب با توجه  ).4: 1386، ازینیب» (کندیم ینیبازآفر

مختلف  يهاننده انواع و گونهخوا زریخاص آن زمان را خواهد کرد. در نظر آ افتیدوره از متن در

از  ندیفرا نیکند که در سطوح مختلف اثر وجود دارد. ایحذف م ایرا پر  ییهاو خلأ یخال يفضاها

 .ردیگیها قرار مهیمادرون انیتر مدهیچیارتباطات در سطح پلات گرفته تا مناسبات پ نیترساده

 دنیلف و آفرؤم تیگذر از ن« کند:یح ممطر رامدرن  کیمرکز و کانون هرمنوت زریآ نجایپس در ا

- یم زریآ ).3: 1386(احمدي،  »خاص دةخود آن (متن) توسط خوانن ییمتن به راهنما يمعناها

شود، یدگرگون م تیکند، از آنجا که واقعمی ارائه »راست«و  »درست« تیلف از واقعؤآنچه م دیگو

متن » تیمحدود«نگاه هم  نیو ا ستین يگرید زیلف چؤماند جز نگاه میچه در متن مدر آخر آن

ها، با برخی از واژه صحیفهدعاي چهل و هفتم در  . به عنوان مثالآن يو نه معنا دیآیبه حساب م

 پردازیم:اند که در نمونۀ زیر به بررسی آن میدید سنّتی و یا ادبی ترجمه شده

»طَو وی و ناتسحبِطُ الحا یمقَنی طَوقَ الإقلاعِ عرَکاتبِالب بذه«  

سازد و برکاتم ارج میبار خدایا، طوق گردن من ساز دل برکندن مرا از هر چه حسناتم را بی«آیتی: 

  ).330: 1372(آیتی،  »بردرا از میان می

برد، به کند و برکات را از بین میها را تباه میچه خوبیبند قطع شدن از آنو گردن«انصاریان: 

  ).208: 1391نصاریان، (ا »گردنم انداز

ها را از میان سازد و برکتها را تباه میاي بیفکن که مرا از آنچه نیکیو برگردنم حلقه«گرمارودي: 

  ).361: 1390(گرمارودي،  »برد، دور گرداندمی

                                                           
1 concretization 
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گردنم به طوقی مطَوق ساز که محو و باطل نگرداند حسنات اعمالم را و از بین و «اي: الهی قمشه

  ). 227: 1387اي، (الهی قمشه »رکات حسناتم رانبرد ب

اند به بهترین نحو با شود هر یک از مترجمان کوشیدههاي فوق دیده میگونه که در ترجمههمان

 ییمتن به راهنما يمعناها دنیلف و آفرؤم تیگذر از نخواننده ارتباط برقرار نماید. به اعتقاد آیزر 

شود. هدف در هر چهار ترجمه انتقال مفهوم رهایی از اد میایج خاص ةخود آن متن توسط خوانند

کشاند. این دعا در ترجمۀ آیتی با سبکی ادبی که ها میارزشی است که انسان را به پلشتیاعمال بی

در  کنندهنییتعنقطۀ » الإقلاع«هاي آن با ریتمی موزون آورده شده برگردانده شده است. واژة واژه

هاي (دل برکندن، قطع شود. معادلزیبایی آن بهتر درك می تأملندکی ها است که با اترجمه

اند. در تشبیه حاضر امام شدن، تباه ساختن، محو گرداندن) سعی در تصویرپردازي این واژه داشته

کند هایش را تباه میي که خوبیزیهر چع) طوق گردن خود را مشبه و طوق دل کندن از ( سجاد

 به کاردر ترجمۀ گرمارودي مشبه (حلقه گردن) و مشبه به (تباه ساختن)  مشبه به قرار داده است.

ارجی حسنات) بهره جسته است. ضمن ترجمۀ رفته و آیتی از مشبه (طوق گردن) و مشبه به (بی

نویسی گرمارودي وجه ادبی از سوي هر دو مترجم که جنبۀ تفسیر در آن کم است گرایش سره

گرایی ر ترجمۀ این متن ضمن توجه به اصالت زبان فارسی، پارسیتمایز ترجمۀ اوست. گرمارودي د

اي مترجم از تصریح که در ترجمۀ انصاریان و الهی قمشهاست. فرجام سخن این وار نکردهکسروي

توانست ذهن مخاطب را به کندوکاو ذهنی بیشتر بطلبد در معنی استفاده کرده و ایهامی که می

رجمه شده از صراحت معنایی بیشتري برخوردار است و توانسته وجود ندارد و در نتیجه متن ت

  تعادل مناسبی میان متن مبدأ و مقصد برقرار نماید.

  عدم قطعیت معناي استعاره .5-2

 خاص معتقد است کـه عـدم قطعیـت معنـا او .شودمیان متون ادبی و غیر ادبی تمایز قائل می آیزر

متن ادبی  معناي رود. از نظـر آیـزر،ع متون بشمار میانواهاي یژگیمتون ادبی است و از بارزترین و

بین خواننده  ارتباط شود که عمل خواندن شکل بگیرد. در واقع این معنا حاصـلهنگامی ایجاد می

ترتیب، به نظر  بدین .و متن است نه چیزي نهفته در متن که با تفسـیر بتـوان آن را آشـکار کـرد

برداشت کرده است  غلط اي از متنـیخواننـده توان گفـت کـهندارد یا نمیآیزر، معناي غلط وجود 

به پر کردن خلأها و  گشتالتۀ اعتقاد آیزر، خواننـده بـا اسـتفاده از نظریـ). به 2: 2003 نویس،(

کل از جمع اجزا  گشتالت،ۀ پـردازد. بنـا بـر نظریـهاي نامعین متن میمشخص کردن قسمت

کند و ط ایجاد میابترا هاآن بین خوانـد واین، خواننده اجزاي مختلـف مـتن را مـیبیشتر است؛ بنابر

 یدر متون ادب نیمتع نا یاز موارد معن یک) ی8: 1394(خزاعی فرید، سازد بدین ترتیب معنی را می
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 يافکار دتواننیلذا م ؛دارند ینامتنیو اشارات ب نینماد یها معانها هستند. استعارهاستعاره ،یو مذهب

 يهاانیبرعکس، ب ای میبرگردان یانتزاع ییهاانیاما اگر آنها را به ب زندیرا در ذهن خواننده برانگ

متن محروم کرده و  ریصورت خواننده را از مشارکت در تفس نیدر ا م،یکن یانتزاع ریرا غ یانتزاع

). اینک به بررسی 10: (همان میاکرده یآن) ته يزریآ ی(در معن ی آنباشناختیمتن را از بار ز

  پردازیم:هایی از معانی استعاري در صحیفۀ و عملکرد مترجمان در قبال آن مینمونه

  ». و نَبهنی من رقدةِ الغَافلینَ و سنۀ المسرِفینَ و نَعسۀِ المخذُولینَ«

ذلان رسیدگان آلودگی خاي خداوند، مرا از خواب غافلان و ناهشیاري اسرافکاران و خواب«آیتی: 

  .)305: 1372(آیتی، »بیدار و آگاه ساز

- هوشی مردم مسرف تنخدایا! مرا آگاه ساز و بیدار گردان از خواب اهل غفلت و بی«اي: الهی قمشه

  ).225: 1387اي، (الهی قمشه »پرور

بیدار  آلودگیِ گزافکاران و خوابِ سبک به خود وانهادگان،مرا از خواب غافلان و خواب«گرمارودي: 

  ).359: 1390(گرمارودي،  »گردان

کنندگان و چرت به خود واگذاشتگان بیدار آلودگی اسرافخبران و خوابمرا از خواب بی«انصاریان: 

  ).206: 1391(انصاریان،  »کن

ر سه استعاره مصرحه هستند که د» نَعسۀِ المخذُولینَ«و » سنۀِ المسرِفینَ«، »رقدةِ الغَافلینَ«تعابیر 

خبري به خوابیدگان آنها غافلان، اسرافکاران و مخذولان یا همان به خود وانهادگان در غفلت و بی

خبران) و براي هاي (خواب غافلان/ خواب بیمعادل» رقدة الغافلین«اند و به ترتیب براي مانند شده

فکاران، خواب خواب آلودگیِ گزا هوشی مردم مسرف،(ناهشیاري اسرافکاران، بی» سنۀ المسرفین«

آلودگی خذلان رسیدگان، خواب سبک (خواب» نعسۀ المخذولین«کنندگان) و براي آلودگی اسراف

به خود وانهادگان، چرت به خود واگذاشتگان) آورده شده است. در واقع در اینجا هر چهار مترجم 

صورت استعاري اند ضمن حفظ تعادل در متن مقصد، تعابیر استعاري یادشده را با همان کوشیده

خود به زبان مقصد منتقل کنند و پرکردن خلأهاي متن را به خواننده واگذار نمایند. نکتۀ مهمی 

هاي فوق ها مطرح است عنصر عاطفه و تخیل است که هر یک از ترجمهکه در ترجمۀ این استعاره

اي ربردارندة عاطفهاي دزیبایی خاصی به متن بخشیده و به تناسب دعایی بودن متن مبدأ هر واژه

به قطعی نبودن ترجمه از  صحیفهها در متن متفاوت است. بر همین اساس زیبایی ترجمۀ استعاره

اي برحسب عاطفۀ خود با ترجمۀ واژة استعاري گردد که چه بسا خوانندهسوي مترجمان بر می

  کند.را برقرار نمی ارتباط بهتري براي درك معنا برقرار کند که خوانندة دیگري آن حس و ارتباط

 طیاز زمان خوانش متن امروز نگاشته شده است. هر شرا یمتفاوت یاجتماع یخیتار طیمتن در شرا

ها) (خواننده کنندگانلیچنان که تأوخاص آن دوره را داراست. آن ییمعنا يهادلالت ،یخیتار
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همان ساختار  ایموجود  تیعموق جهیکند. در نتیتفاوت م زیاثر ن يآنها معنا يپادگرگون شوند، هم

. پس اثر ابدیدست  یادب يبه مقام اثر هنر«ببخشند تا  ینیع یهست کنندگانشافتیدر دیمتن را با

بلکه  ستیاثر فارغ از زمان ن يشود که خوانده شود. معنایدر نظر گرفته م یاثر ادب بۀبه مثا یهنگام

 انیتحقق م يهر اثر هنر زریر آیبه تعب .)25: 1377(گلدمن، » ردیگیشکل م خیدر دل تار

کار «که در متن  ستیفراتر از زمان ن ياثر گوهر ياست. معنا» خود يمعنا«و » موجود تیموقع«

در زمان و با زمان  یعنیدارد،  یخیتار يو همواره در آن نهان ماند، بلکه حضور» گذاشته شده باشد

  ).3: 1386(احمدي،  شودیم »دهیآفر« تربه انیبه ب ایشناخته  لیشود، در لحظه تأویم لیتأو

 ةخوانند 1تعادل در واکنش یدر واقع نوع ؛میبریاز آن نام م یباشناختیآن چه تحت عنوان تعادل ز

ع) از درگاه خداوند ( ؛ در دعاي چهل و هفتم صحیفۀ، امام سجادترجمه است ةو خوانند یمتن اصل

 داراي استعارة مکنیه» دنیا«و » قلب«هاي ژهمتعال رهایی از تعلّقات دنیوي را خواهان است و وا

شود و هستند و این نامعین بودن ترجمۀ استعاره باعث تعادل در ارتباط زبان مبدأ و مقصد می

 :آیدمنحصر به فردي از دلِ این تناسب میان متن و خواننده به دست میزیبایی 

» كندا عمی عنیا تَنهد بن قَلبی حانزَع م ن التَقَرُّبِ وتذهلُ ع و سیلَۀِ إلَیکالو غَاءن ابتع دتَص و

نکم«  

خداوندا، بر کن از دل من محبت این جهان سفله را که راه مرا از دست یافتن به خیراتی که «آیتی: 

شود و از تقرب به درگاه تو بندد و چون خواهم که به سوي تو آیم سد راه من میدر نزد توست می

  ).320: 1372(آیتی،  »گرداندل میغاف

هاي ابدي نزد تو ساز از قلبم حب دنیاي پست را که حب دنیا از نعمت کنشهیر«اي: الهی قمشه

گرداند مرا از لذّت سازد از طلب وسیله به سوي تو و غافل میکند و محروم میاست، مرا منع می

  ).227: 1387اي، (الهی قمشه »تقرّب به تو

و از طلب  داردیبازمچه نزد توست و از سوداي قلبم عشق دنیاي پست که مرا از آن«: انصاریان

کند خبر میوسیله براي رسیدن به پیشگاهت مانع شود و از به دست آوردن مقام قرب به تو بی

  ). 208: 1391(انصاریان،  »کن فرماریشه

و از رسیدن  داردیبازمچه نزد توست، دوستی دنیاي دون را از دلم بردار که مرا از آن«گرمارودي: 

  ).363:  1390(گرمارودي،  »کندبه تو، منع و از نزدیک شدن به تو، غافل می

                                                           
1 response 
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اند؛ یعنی انتقال عینی اللفظی استعاره روي آوردهکه پیداست مترجمان به ترجمۀ تحتچنان

است که استعارة  قبولقابلاستعاره از زبان مبدأ به زبان مقصد که چنین رویکردي در صورتی 

موردنظر در میان صاحبان زبان مقصد مألوف و شناخته شده باشد و این بدان معنا است که کارکرد 

کوشد ضمن ایجاد تعادل و مترجم می گرددو استعمال استعاره در زبان مقصد حفظ می

ی همچون هاینماید. پرواضح است استعاره را در زبان مقصد بازتولید استعاره زیباشناختی همان

شود در ادبیات فارسی مألوف و که در آن دنیا به مثابۀ معشوق آدمی انگاشته می» دوستی دنیا«

نیز همین ویژگی را دارد؛ لذا » کن کردن عشق و علاقهدل کندن و ریشه«و  ه استشناخته شد

- ها میعارهها روي آورند. همچنین در تفسیر این استاند به بازتولید این استعارهمترجمان کوشیده

پوشاند و او را از توجه گیرد و میسرتاسر زندگی انسان را فرامی» حب دنیا«جا که توان گفت از آن

» پوشش و فراگیري«مانند شده و وجه شبه در هر دو » لباس«، به داردیبازمو عنایت به خداوند 

لت بر آن آورده و را براي دلا» نزع«است سپس لفظ مشبه به را حذف و یکی از لوازمش یعنی 

که پیداست واژة (نزع حب دنیا) از سوي هر چهار استعارة مکنیه در آن جریان یافته است. چنان

کنی عشق دنیا از سوادي قلب، کنی حب دنیا، ریشهمترجم با عبارات: (برکندن محبت دنیا، ریشه

اننده است و پیامی با برداشتن دوستی دنیا) ترجمه شده است و هر عبارت در حال تعامل با خو

کند و این همان عدم قطعیت در معناي استعاره محوریت تخیل را از متن عربی به خواننده القا می

بخشد و خواننده نیز خود را در ترجمه شریک اي میاست که به متن ترجمه شده جذّابیت ویژه

  برد.ترجمه را بالا می بیند و این نکتۀ چالشی عنصر ترجمه است که خلّاقیت و ابتکار درمی

  معنا رویدادي پویا .5-3

شود یا به قول خود آیزر از نظر آیزر هیچ متنی ثابت نیست؛ معنا در حینِ خواندن متن تولید می

معنا «حکایت از آن دارد که » رویدادي پویا«معنا رویدادي پویا است. اشارة آیزر به معنا به عنوان 

از متن (که همان  چهآنشود. تلف، به شکلی متفاوت حادث میدر هر بار قرائت خوانندگان مخ

خواننده است.  افتیسازد، دریمخاطب است) معنا م يجلو یشناختعلائم زبان ایساختار موجود 

 ۀجاذبنامد. یم» متن ياستراتژ«شود که او آن را یانجام م ياپروسه یط »افتیدر« زریطبق نظر آ

 ینیبشیمتن پ ةندیآ ياست، برا یطب در حال خواندن متن ادبامخ یخواندن در آن است که وقت

- یها محدس و گمان نیمحک ا ۀمتن صحن ةندیکند. آیرا مطرح م ییهاکند و حدس و گمانیم

 وزند یم يگرید يسازهیثابت شود بر اساس آن خواننده دست به فرض ياهیشود و اگر فرض

را به  یمتن است که متن ادب يدر استراتژ يسازهیرضف ندیفرا نی. اابدییادامه م» متن شیآزما«

(احمدي، » دارد يباز ۀصحن نیدر کشف ا یسع» افتیدر یشناسییبایز«کند. یم لیباز تبد ۀصحن
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شود که باوجود تکرار دعاي (لک وضوح دیده میهاي مورد بحث به). این پویایی در ترجمه4: 1386

  نظیر از خداوند است، آورده شده است:هفتم که ستایشی بیالحمد ...) در هر فراز از دعاي چهل و 

الحمد حمداً یوازي  ک؛ و لکالحمد حمداً خالداً بنعمت ک؛ و لکالحمد حمداً یدوم بدوام کو لَ«

کصنع« 

حمدي که تا نعمتت  حمد باد تو را،، حمدي که به دوام تو بر دوام ماند حمد باد تو را،«آیتی: 

 اتيحمدي که به خشنود حمدي در برابر احسانت، حمد باد تو را،، انه ماندجاودانه است جاود

  ).315: 1372(آیتی،  »بیفزاید

مخصوص تو است ستایشی که دوام ملک وجودت پاینده است و تو را ستایشی سزد «اي: الهی قمشه

(الهی  »تکه مخلّد و ابدي است به وجود نعمتت و تو را ستایشی سزد که مقابل با آفرینش تو اس

  ).213: 1387اي، قمشه

حمدي که تا نعمتت  حمد باد تو را،، حمدي که به دوام تو بر دوام ماند حمد باد تو را،«گرمارودي: 

حمدي که به خشنودیت  حمدي در برابر احسانت، حمد باد تو را،، جاودانه است جاودانه ماند

  ).356: 1390(گرمارودي،  »بیفزاید

ات ادامه پیدا کند و ترا سپاس؛ سپاسی اش به جاودانگیسپاسی که جاودانگیترا سپاس؛ «انصاریان: 

(انصاریان،  »هایت برابري کندکه همراه نعمتت پاینده باشد و ترا سپاس؛ سپاسی که با شمارة آفریده

1391 :194 .(  

در  کند کهیعبارت جلب توجه م کیتتابع اضافات و کثرت تکرار در اجتماع هفتم  چهل و يدر دعا

بلکه  اوردهیبه وجود ن خوانش متندر  يدشوار نیترکم و نه تنهاشده  انیب یو سادگ یکمال روان

مع  داولک الحمد حم«ششم  و یاست. در عبارت س به آن بخشیده لنشیند یو آهنگ بایز یصورت

کثرت تکرار و تتابع اضافات را  یعنی یبلاغ ةدیدو پد زیانگنیتحس یبه صورت »حمد کل حامد

و ذوق  ستینامطبوع ن ثقیل وشود که نه تنها یمان و به وجه احسن آورده است و ملاحظه مأوت

که اساساً زبان  نیاست. ضمن ا افتهیخوش و روان  یشود بلکه کلام، آهنگیاز آن آزرده نم میسل

 لیتطو بر هم سوار است. از یپ در یاز اطناب است، عبارات عمدتاً موجز و کوتاه و پ زیدعا، زبان پره

 یشود. مگر در برخ هخداوند عرض شگاهیفوت وقت به پیها بشود تا حاجتیاجتناب م ییدرازگوو 

تلذذ در مقام سخن گفتن با معبود متعال و  رینظ يگرید ياغراض معنو ای دیکأموارد که مراد ت

متن مبدأ هاي اصلی که تکرار از مشخصههاي فوق با توجه به ایندر ترجمه مثال باشد.یب يخدا

شود و همان امر از دیدگاه آیزر زیبایی متن دینی را است لیکن معانی غیرمعینی از آن استنباط می

مخصوص  حمدي حمد باد تو را،برد. عبارت (لَک الحمد حمداً) از جانب مترجمان به شکل (بالا می

سادگی و وضوح در  رغمتو است، ستایشی، ترا سپاس؛ سپاسی) ترجمه شده است و مترجمان علی
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اند و از این رهگذر بر زیبایی ترجمۀ خود برده به کارهایی با الفاظ و ترادفات گوناگون معنا، ترجمه

است حفظ  یباشناختیز تیاهم ياز متن که دارا ییهادر ترجمۀ بخش گر،یبه عبارت د اند.افزوده

شناختی جملات غیر قابل ترجمه ییکه برخی از مفاهیم زیبا؛ زیرا به دلیل ایناست نینامتع یمعن

به زبان دیگر هستند و به همین دلیل است که گاه ترجمۀ متن از زبان مبدأ به مقصد دچار مشکل 

در  کهنیاعم از ا نینامتع یمعن نیا شود وشناختی زبان منتقل نمیهاي زیباییشده و تمام مؤلفه

 یکار مترجم درك موارد معن . از همین روشود و نه صورت آن ظحف دیباباشد  جمله ایقالب کلمه 

را  يزیچه چ سندهیبفهمد که نو دیبا است و نیز کم و کاست آنها به متن ترجمهیوانتقال ب نینامتع

 ایاست که خواننده  يکار ییزداها و ابهامکردن متن و پرکردن شکاف ریتفس .دیخواهد بگوینم

انجام دهد و نه مترجم.  دیر بامفس  

  یريگنتیجه .6

  آید:ار آمد نتایج زیر به دست میچه در این جستاز آن

 یشده و آن ناظر بر معن فیتعر زریمورد نظر آ خاص یدر معن یباشناسیز ةواژدر پژوهش حاضر  -

 آن يبرابر یبه معن لزوماً (متن مبدأ و متن مقصد)دو عبارت  يصور يبرابر و اینکهاست و نه فرم 

انجامد. ینم یباشناختیبه تعادل ز لزوماً یاللفظتحت ۀو ترجم ستین یشناختاییبیز ثیدو از ح

 است. ییمعنا يعمدتاً امر ییمعنا يهاو شکاف یمعن نیعدم تع

اي، بینیم که هر چهار مترجم (آقایان الهی قمشهبا بررسی ترجمۀ دعاي چهل و هفتم صحیفۀ می -

اند با این تفاوت که بق سیاق دعا بهره بردهانصاریان، آیتی، گرمارودي) از الفاظی ادبی و دینی مطا

گرایانه داشته و همین رویکرد باعث شده که گرمارودي در انتخاب واژگان و تعابیر رویکردي باستان

برخی از تعابیر او براي مخاطب نامأنوس باشد. در مقابل آیتی بیشتر بر فرم و صورت الفاظ تمرکز 

اژگانی و القاي فضاي معنوي به متن در درجۀ نخست کرده است. در ترجمۀ انصاریان تعادل و

اي نیز اهمیت قرار دارد و از این حیث توانسته ارتباط مناسبی با مخاطب برقرار نماید. الهی قمشه

اي و ارتباط اي بینابین میان توجه به صورت و معنا ارائه نموده و با ایجاد تعادل ترجمهترجمه

 ر معنابخشی به متن موفّق عمل کرده است.منطقی میان زبان مبدأ و مقصد د

گویی روي آورده و حتی اي و انصاریان به تصریحدر مفهوم تفسیرپذیري متن، ترجمۀ الهی قمشه -

اند. این رویکرد باعث شده ترجمۀ آنها بیش از متن اصلی توضیحات صریح در متن زبان مقصد آورده

ننده را به چالش و ایهامی در متن بکشاند و این از زیبایی خاصی برخوردار نباشد و نتواند خوا

  اي از بسامد بالایی برخوردار است.ویژگی تفسیرپذیري در ترجمۀ انصاریان و الهی قمشه

در مفهوم عدم قطعیت معناي استعاره و ترجمۀ پویا، آقایان موسوي گرمارودي و آیتی با اختیار  -

- اند و علیقصد ارتباط مناسبی با خواننده برقرار نمودهواژگانی با معانی متعادل و متناسب با زبان م
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هاي استعاري متناسب با صبغۀ ادبی آن، با ورود به فضاي تخیل و رغم معناي نامعین در ترجمۀ واژه

اند که در نتیجۀ آن خواننده هم در ذهن خویش از عاطفه متن دعا را سمت و سوي ادبیت بخشیده

خود را دخیل بپندارد و به معناپذیري آن کمک  رجمه شدةدر متن ت برد تاخلاقیت خود بهره می

  نماید.

  منابع و مآخذ

  . چاپ اول. تهران: انتشارات سروش.صحیفۀ سجادیه). 1372آیتی، عبدالمحمد. (

  .نشر مرکز . تهران:چاپ نهم. متن لیساختار و تأو ).1386. (بابک ي،احمد

 . چاپ اول. تهران: انتشارات پیک قدس.سجادیه صحیفۀ). 1387الدین. (اي، محیالهی قشمه

  چاپ دوم. قم: انتشارات آیین دانش.  صحیفۀ سجادیه.). 1391انصاریان، حسین. (

، مجلۀ جستارهاي »شناسی ادبیات: تصویري از اندیشۀ ولفگانگ آیزرکنش خواندن و انسان«). 1393برکت، بهزاد. (

  .71- 51، صص 184ادبی، سال چهل و هفتم، شماره 

 www.firooze. com. 2/6/1386 .تیعدم قطع ).1386. (فتح االله از،ینیب

، مجلۀ »هنري -و نظریۀ ادبی در نقدوالتر بنیامین: اصالت زبان و نقش آن «). 1391جفرودي، مازیار و علیرضا نیکویی. (

  .87-63، پاییز، صص 21ادب پژوهی، شمارة 

. فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه. چالشی در ترجمۀ ادبی اي نحويهتفاوت). 1394حسینی معصوم، سید محمد. (

  .112-93شماره دوم، تابستان. صص 

. فصلنامۀ مترجم. سال بیست و چهارم، شماره متون ادبی ۀتعادل زیباشناختی در ترجم). 1394فرید، علی. ( خزاعی

  . 15- 3. صص 57

تعادل زیباشناختی در ترجمه متون ادبی از ). 1393اغ. (قربان صب محمودرضا، دیفر یخزاع نژاد، محدثه، علیصفی

  .90- 69. فصلنامۀ مطالعات زبان و ترجمه، شماره چهارم، زمستان. صص منظر زیباشناسی دریافت

ترجمه  .(مجموعه مقالات) اتیادب یشناسبر جامعه يدر آمد ).1377. (گرانیتئودور آدورنو و د و نیلوس ،گلدمن

 .ارات نقش جهانانتش .ندهیمحمدجعفر پو

 نیو تدو يزیردفتر برنامه یعلوم اسلام یقم: مرکز جهان .هیسجاد ۀفیبا صح ییآشنا .)1385( ی.محمدعل ،یهیمجد فق

  .یمتون درس

زبان و ادب،  ۀفصلنام .»هیصحیفۀ سجاد یسیانگل ۀدو ترجم یلیو تحل یقیتطب یبررس« .)1387(. سالار ،يانار یمناف

  .129-111صص  .35شماره 

  تهران: انتشارات هرمس. . . چاپ اولترجمۀ صحیفۀ سجادیه). 1390وسوي گرمارودي، سید علی. (م

  . چاپ اول. تهران: نشر مرکز.گراشناسی شعر؛ رهیافتی نقشبه سوي زبان). 1376مهاجر، مهران و نبوي، محمد. (

. چاپ اول. اصفهان: صحیفۀ سجادیهالسلام و ادبیات سخنان امام سجاد علیه). 1390میرقادري، سید فضل االله (

  انتشارات دیجتالی قائمیه. 

Peng, W.( 2011). Lin Shu`s translation of Uncle Tom`s Cabin from the perspective of 
aesthetics of reception. An M.A thesis in Changsha University of science and 

technology.  
  

 



  15  دعاپژوهی تخصصیدوفصلنامه     

 1400، پاییز و زمستان 1سال اول، شماره 

 

 

 دعیۀ صحیفۀ سجادیهمفهوم عرفانی فقر در ا

 
  1*عادل مقدادیان

  2مهناز توکّلی

 
  

 
 

 چکیده

اند. این صفت در عرفان اسلامی بسیار ها در قرآن کریم، فقرا به خداي متعال معرفی شدهانسان

دانند که حکایت الوجود از آن جهت مهم میمورد توجه قرار گرفت. عارفان فقر را در توصیف ممکن

ر به مظهر دارد. فقیر موجودي است که نه فقط در ایجادش محتاج موجِد خود از احتیاج تام مظاه

است بلکه در بقا نیز آن به آن و لحظه به لحظه به علّت مبقیه محتاج است. فقر در ادبیات دعایی 

شیعه و در ادعیۀ مأثوره نیز به کرّات بیان شده است. مسئلۀ این پژوهش کاوش معناي فقر در 

جادیه است. هدف نهایی تحقیق آن است که کشف نماید آیا فقر تمجید شده در دعاهاي صحیفۀ س

میراث دعایی مأثور، همان فقر مورد نظر عارفان مسلمان است. از همین رهگذر به روش تحلیلی و با 

اي این مسئله مورد کاوش قرار گرفت. دریافت نهایی پژوهش این است رفتن به سراغ منابع کتابخانه

ادعیه به دو قسمت فقر مذموم، یعنی عدم اکتساب ثروت حداقل به میزان کفایت و فقر که فقر در 

ممدوح به معناي کشف وابستگی و فقر ذاتی خویش به خداي متعال است. در چنین مقامی است 

که عارف، با قبول عبودیت که جبر ناگزیر حاصل از وصول به فناست، ارادة خود را به مراد خویش 

 نهد. فروشد و تدبیر امورش را به او وامیعال مییعنی خداي مت

 
  

 فقر، غنا، وجود، جهل، تدبیر، صحیفۀ سجادیهواژگان کلیدي: 
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 مقدمه  .1

). عارفان، چه در مقام سیر الی االله و چه 367، 3: ج1381اند (خمینی، دعا را قرآن صاعد دانسته    

پوشی کنند. وقتی معرفت چشمه عنوان گنجینه توانند از دعا بهاي شهودي، نمیدر مقام بیان یافته

که سخن آورند، از باب اینحجج معصوم الهی در مقام خطاب ذات اقدس الهی، کلامی به زبان می

) بسیاري از 270ق: 1379(حافظ برسی، » کلام الإمام إمام الکلام«امام، جلودار همۀ سخنان است: 

ت نیز به آن کمتر پرداخته شده است. ه حتّی در روایانکات معرفتی و عرفانی ویژه را بیان میکنند ک

چون در احادیث طرف خطاب مردمند ولی در دعا طرف خطاب خداست و از همین رهگذر نوع 

بیان رقیقتر و لطیفتر است. در روایات، معصوم در مقام تبیین معارف براي ماست ولی در دعا 

که نحوه تبیین معارف در این دو منبع معصومین در مقام انس با ساحت ربوبی هستند. لذاست 

گشاي السلام میتواند افققولی متفاوت خواهد بود. تدبر در مفاهیم پربسامد ادعیۀ معصومین علیهم

گشاي سلوك عارفانه در عرفان عملی باشد. به همین مناسبت فهم جدیدي از عرفان نظري و راه

 اند.ن دعا نیز توصیه کردهعارفان مسلمان همیشه در کنار ذکر و قرآن به خواند

 

 بیان مسئله .2

هاي ادعیه از قرآن کریم، تأکید بر مفهوم فقر براي وجود انسان است. وجود مخلوق گیريیکی از وام

در نگاه عرفانی، وجود فقري محض است. وقتی وجود مخلوق، فقر محض باشد صفاتی که در 

خلق مدام خواهد بود. به این معنا که مخلوق غیر ذاتی است مثل علم مخلوق نیز علمی حاصل از 

ماند هیچ اگر یک آن، افاضۀ فیض الهی از انسان قطع شود، چون هیچ وجودي براي او باقی نمی

 علمی نیز نخواهد داشت.

اي که فرد نتواند بر پشت خویش باري را فقر در لغت به معناي شکستن ستون فقرات است به گونه

- خواري تحمل بار زندگی مانده است را از همین رو فقیر می تحمل کند. مسکین که در ذلّت و

و الفقیر: المکسور فَقَارِ الظَّهر. و قال أهل اللُّغۀ: منه اشتُقَّ اسم الفقیر، و کأنه مکسور فَقَار «گویند. 

). فقیر محتاج دیگري است. حال یا 443، 4: ج1404(ابن فارس، » الظَّهر، من ذلَّته و مسکَنته

حتاج دیگر مردمان یا محتاج خالق آنان خواهد بود. فقر با همین دو معنا در صحیفۀ سجادیه آمده م

است. گاهی در دعاهاي صحیفه سخن از فقر به معناي نداشتن کفایت مالی براي گذران زندگی 

تَنَاولِ و نَعوذُ بِک منْ «سخن به میان آمده است. مثلاً امام سجاد به درگاه الهی عرضه میدارد: 

) انِ الْکَفَافقْدنْ فم و ،8الْإِسرَافنَ الْفَقْرِ إِلَى الْأَکْفَاءم و ،اءدأَع (امام سجاد، » ) و نَعوذُ بِک منْ شَماتَۀِ الْ

روي در خرج و همینطور از آوریم از کشیده شدن به مسیر زیادهبه تو پناه می«دعاي هشتم). 

که به این سبب مورد زخم بریم به تو از آنمان باشد و پناه میفاف زندگانینداشتن به مقداري که ک
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اما در دعاهاي » هایی مانند خودمان محتاج بشویمکه به انسانینزبان نادوستان قرار بگیریم و ا

 مأثور شیعی عموماً به مفهوم قرآنی فقر پرداخته شده است. 

معصومین در کاربرد واژة فقر در دعاهایشان است. به مسئله این پژوهش پیدا کردن رویکرد عرفانی 

رسد فقري که در دعاهاي شیعی آمده است، همان سخن عارفان است که موجودات ایجاداً نظر می

داشته باشد. از سویی » بود«که وجود ماسوي االله، نمود باشد و لذا فقط یک و بقائاً مفتقرند نه آن

و نقلاً غیر قابل پذیرش است:آن یک وجود بدانیم نیز عقلاً  که سایر وجودات را مندك و عیناین

   
 چه سان عطیه حق را گناه ما گویند؟                  خبرانزدند بی» وجودك ذنب«دم از 

 به اهل راز چنین گوي تا به جا گویند      بلی گناه بود دعوي وجود از ما

 )172: غزل 1389(دهلوي، 

 
فقر «ک تحقیق کلاسی در مدرسه علمیۀ نرجسیۀ سیرجان با عنوان در پیشینۀ این پژوهش غیر از ی

که با حمایت ادارة کل ساماندهی امور پژوهشی حوزه منتشر شده و در » در صحیفۀ سجادیه

» تبیین معناي فلسفی فقر و غنا در صحیفۀ سجادیه«خصوص مفهوم اقتصادي فقر است و مقالۀ 

) که بینشی فلسفی دارد، 136تا  119، 9، شماره 5: عقل و دین، دورة 1392(شکر، عبدالعلی، 

سابقۀ دیگري یافت نشد. وجه نوآوري این پژوهش غلبۀ نگاه عرفانی در توضیح و بررسی مفهوم فقر 

در دعاست و به همین مناسبت است که رابطۀ میان فقر وجودي در عرفان را با جهل ذاتی انسان و 

ب یا همان تقدیرگرایی در این پژوهش مورد بررسی قرار از همین رهگذر واگذار کردن امور عبد به ر

- گیرد. از منظر عارفان فقیر یعنی موجودي که وجود فقري دارد چون وجودش غیري است، نمیمی

ها جاهل و هلوع و تواند صفات ثبوتیه ذاتی داشته باشد. لذاست که عارفان معتقدند عموم انسان

ز علم و تدبیر برخوردارند. این علم و تدبیر نیز که در مقام عجولند و فقط عارفان واصل هستند که ا

 پوشاند.است که نواقص بندگی را می لهیشود، برگرفته از ربوبیت اعبودیت به سالک اعطاء می

 

 روش تحقیق  .3

اي و با ادبیات تحلیلی و بررسی موردي بعضی از کلید واژگان این پژوهش بر اساس منابع کتابخانه

کند تقارب معنایی ) دعایی و عرفانی را مورد تحقیق قرار داده و سعی میContext) در دو زمینه

 کلیدواژگان به کار رفته در ادعیه را با همان کلمات در ادبیات عارفان را کشف نماید.

 

 ها یافته .4

فقر وجودي هم در مقام ایجاد و هم در مقام بقاست. به همین لحاظ فقیر علم خویش را معلوماتی 

د که فیاض علی الاطلاق به قدر حکمت و کرم خویش به او افاضه کرده است. او خواست و میدان
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که داند. سالک الی االله در مقام عبودیت در عین آنمشیت خویش را محو در مشیت و ارادة خدا می

به سبب انسان بودن خواست و مشیت دارد، خواست او غیر از اراده و مشیت و خواست الهی نخواهد 

اش در طول ارادة رب العالمین است، مستجاب الدعوه خواهد شد. به همین و چون اراده بود

گاه در مقابل تقدیر الهی نیست. در مقولۀ تقدیر، عارفان گاه تقدیر را در مناسبت تدبیر او نیز هیچ

واهد بود دهند. در این نوع تعریف از تقدیر و قضاء تقدیر جز حسن و زیبایی نخمقابل قضاء قرار می

ولی قضا جزاي تخطّی از تقدیر است. با جاري شدن قضا، کافر مبهوت چینش امور الهی شده و 

مؤمن متوجه جباریت الهی و به دنبال فهم علل قضاي الهی خواهد بود. بنابراین، یافتۀ ویژة این 

  پژوهش، فهم مقولۀ فقر در ادعیه بر اساس نگاه عرفانی و ثمرات و توابع آن است.

 
 فقر در صحیفۀ سجادیه -4-1

شود که موجود، است؛ ضعف و شکستگی باعث می ، ضعف است، شکست و انکسار»فقر«ریشۀ 

). فقر در مقابل 90: 1423، و الاحتیاج إلى الإعانۀ (رازي، باشد. الافتقار: إعلان الضّعف یرمحتاج به غ

) و در مقابل، والاترین غنی، 118: 1368غناست. بالاترین مرحلۀ فقر، فقر ذاتی است (مصطفوي، 

 غناي ذاتی است. 

معناي فقر ذاتی نیز آن است که فقیر ذاتی دائماً به افاضه و سرازیر شدن آن به آن وجود و عوامل و 

صفات وجودساز از خداي غنی بر ذات فقیر اوست، پس در هر آنی وجود او و وجود فیضان یافته بر 

أنّه دائما یحتاج إلى إفاضۀ الوجود من الغنی بالذات  الذاتیالفقر «او، وجودي فقري است: و معنى 

 ). 494(کربلایی، بی تا: » إلیه آنا فآنا فکلّ آن یکون وجوده و وجود الفیض المفاض علیه

یعنی » فقر زهاد«ترین آنها طور که در منازل السائرین آمده است، سه مرحله دارد. پایینفقر، آن

فقر «گیري از تعلّقات دنیایی است. دومین مرتبه، است که عبارت از کنارههمان فقر متبادر به ذهن 

فیق و امکان افعال است و لذا اعمال خویش را است که معناي آن دیدن فضل الهی در تو» افعالی

و «به معناي واقع شدن در امواج دریاي احدیت الهی است. » فقر«داند. در بالاترین مقام، هیچ نمی

ۀ صحۀ الاضطرار، و الوقوع فی ید التقطّع الوحدانى، و الاحتباس فی قید التجرید. و هذا الدرجۀ الثالث

 ).87 :1417(انصاري، » فقر الصوفیۀ

عوذُ بِک «در صحیفۀ سجادیه گاه فقر صریحاً در معناي فقر مالی آمده است. مثلاً در این فقرات:  و نَ

دعائه «)، 8، (56(امام سجاد: » رِ إِلَى الْأَکْفَاء، و منْ معیشَۀٍ فی شدةٍمنْ شَماتَۀِ الْأَعداء، و منَ الْفَقْ

السلام از فقر به که امام علیه» السلام فی الاستعاذة من المکاره و سیئ الأخلاق و مذام الأفعاعلیه

ش امخلوقی مانند خود، به خالق خویش پناه میبرد و از شماتت دشمنان به سبب سیر زندگی

کند که معیشت و زندگانی سختی نداشته باشد. یا این برد و از او درخواست میاستعاذه به خدا می

الْجهد، و لَا صبرَ لی علَى «دارد: السلام عرضه میفقره از دعا که امام سجاد علیه اقَۀَ لی بِ اللَّهم لَا طَ
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، 108(امام سجاد: » لَا تَحظُرْ علَی رِزقی، و لَا تَکلْنی إِلَى خَلْقکالْبلَاء، و لَا قُوةَ لی علَى الْفَقْرِ، فَ

عند الشدة و الجهد و تعسر الأمور) که امام تلاش و صبر بر بلا و نیروي تحمل فقر را در  22دعاي

اه دانند و یاد میدهند که به همین سبب از ضیق شدن رزق و روزي به خدا پنحد عامه آدمیان نمی

- که در جاي دیگر حضرت میبرده و از او بخواهیم که ما را به مخلوقات خویش وانگذارد. کما این

. .  و أَعوذُ بِک، یا رب، منْ هم الدینِ و فکْرِه، . . . و أَجرِْنی منْه بِوسعٍ فَاضلٍ أَو کَفَاف واصلٍ.«فرمایند: 

ف و الازدیاد. . . اللَّهم حبب إِلَی صحبۀَ الْفُقَرَاء، و أَعنِّی علَى صحبتهِم بِحسنِ و احجبنی عنِ السرَ

السلام پیشتر از جا که امام علیهفی المعونۀ على قضاء الدین) از آن 30، 138(امام سجاد، » الصبرِ

اند خواهی از خدا داشتهسراف و زیادهاند و درخواست دوري از اکفاف و وسع صحبت میکرده

که خدا همنشینی با فقراء را محبوب ایشان بگرداند، احتمالاً منظور فقراي مالی است درخواست این

 هاي آنان صبر خویش را از دست ندهند.  خواهند در برابر درخواستکه امام از خداي متعال می

جا که اي فقر عرفانی به کار رفته است. مثلاً آنگاهی نیز فقر در صحیفۀ سجادیه به صراحت در معن

السلام از خدا میخواهد که فرزندانش را از فقر ذاتی مخلوق با غناي ذاتی خویش، امام سجاد علیه

لولده علیهمالسلام) در  25، 122(امام سجاد: » و الْمغْنَینَ منَ الْفَقْرِ بِغنَاك«نیاز فرماید: غنی و بی

 از فقر در این مقاله و در ادامه بحثی مستوفی خواهد آمد.مورد این نوع 

 

 فقر در مقابل اله - 4-2

دائر بر نقص و ضعف بنده آمده است. صفاتی مانند فقر در صحیفۀ سجادیه گاه در کنار صفات دیگر 

عدم مالک بودن نفع و ضرر، ناتوانی، خواري، ضعیف بودن، در ضرر به سر بردن، کوچک بودن، 

إِلَهِی أَصبحت و أَمسیت عبداً داخراً «دن، هراسان بودن و پناهنده بودن به درگاه الهی: ارزش بوبی

قُو فبِضَع تَرِفأَع ی، ولَى نَفْسع کبِذَل دأَشْه ،اً إِلَّا بِک ۀِ لَک، لَا أَملک لنَفْسی نَفْعاً و لَا ضَرّ تی و قلَّ

إِنِّی عبدك الْمسکینُ الْمستَکینُ الضَّعیف الضَّریِرُ الْحقیرُ الْمهِینُ الْفَقیرُ الْخَائف حیلَتی، . . . ، فَ

 السلام إذا حزنه أمر و أهمته الخطایا).، من دعائه علیه21؛ دعاي104(امام سجاد: » الْمستَجِیرُ

مقام «داوند، به سبب رسیدن سالک به در مقام خطاب خ» اله«از نگاه عارفان به کار بردن واژة 

مقام «، »مقام عجز«است. این مقام که بالاترین مرتبۀ شناخت مخلوق نسبت به خداست، » تحیر

(ابن » مقام لادرکه«) و هـ . ش 1375(ابن سینا، نمط نهم، فصل نوزدهم، » مقام وقوف«، »حیرت

مستوفی یک » عبد«و » اله«غوي شود. در معناي ل)، نامیده می92ص 1الدین، جعربی، محی

» عرفان تنزیهی«از نظرگاه » اله«معنایند اما با دقّت عرفانی، خطاب قرار دادن خداي متعال با لفظ 

 باشد. می» عرفان توصیفی«با نگاه » معبود«است و ندا نمودن او با لفظ 

است. » افتخار«و » راقرا«که به دو جهت » انّیت«نه از باب باقی ماندن » خود«به » اله«اضافه 

عمومی اسلام است که به واسطۀ آن احکام » اقرار«در ساحت عرفانی، چیزي غیر از » حال اقرار«
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از سورة بقره  84مسلمان بر گوینده شهادتین بار میشود. اقرار عمومی، همان است که در آیۀ شریفۀ 

سورة آل عمران بیان  81آیۀ  مورد اشاره قرار گرفته است و اقرار خواص که اقرار عرفانی است در

طور که در دو آیۀ مذکور آمده است، فرع بر شده است. گرچه اقرار به هر دو صورت آن همان

اقرار «متفاوت است، » شهود عوام«با » شهود عرفانی«است، اما به همان اندازه که درجه » شهود«

) 192: 1416(حسینی طهرانی، » اقرار عرفانی«متمایز خواهد بود. » اقرار عمومی«هم با » عرفانی

دهد. در این مرحله سالک با تمام رخ می» مرحلۀ عبودیت«است و بعد از رسیدن به » وصل«حاصل 

اعضاء و جوارح و وجودش (همانگونه که در همین دعاي عرفه آمده است)، شهادت حقیقی و 

رسانده » ربوبیت الهی«، او را به درك و شهود »کُنۀ عبودیت«دهد که سفر سوم در خالصانه می

 کند.است و تداوم تردد در این سفر را با تمام وجود خویش حس و اقرار می

نیز » افتخار«به جهت » خویش«به » اله«و اضافه » سالک واصل«از سوي » الهی«اما بیان عبارت 

دارد که به همه ) دوست می183: 1417(انصاري، » وجد من دون الحظّ«هست. سالک در حال 

 گوید محبوب او کیست.ب

 

 جان دگر با که فشانم که تو جانان منی    دل دگر با که سپارم که تو در جان منی

 گو همه خلق بدانند که تو جانان منی     هنري نیست جز اینم، زچه پنهان سازم

 )257: غزل 1379(نشاط اصفهانی،

» وجود فقري«به اتّصال » تخاراف«بلکه براي » انیّت«این نوع تعبیر از خود، نه براي قائل شدن به 

سالک به وجود غنی ذات اقدس اله (جلّ جلاله) است. این وجود فقري، فقط مختص انسان نیست، 

 فالعالم کله خیال فی خیال أى ماهیۀ فی وجود فقرى«وجودشان فقر محض است.  االله بلکه ماسوي

 ).223ص :  269، کلمه 2(هزار و یک کلمه، ج» ظلّى

 إلهی کفى«داشتند: السلام در دعا عرضه میوجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین علیه همانگونه که

خدایا مرا این عزّت بس است که بندة » رباعزا أن أکون لک عبدا و کفى بی فخرا أن تکون لی  بی

 ).386: 1410تو باشم و کافی است براي من این افتخار که تو رب من باشی (کراجکی، 

براى آن باشد که عروج به معراج قرب و افق  بِعبده سبحانَ الَّذي أَسرى در آیه شریفه تعبیر به عبد«

» و خودى و استقلال است قدس و محفل انس به قدم عبودیت و فقر است و رفض غبار انیّت

 ). 89: 1390(خمینی، 

طۀ فردي غنی با فقیر رفتار خواهد با او مانند راببه همین مناسبت امام سجاد از خداي متعال می

(امام » شَهو افْعلْ بِی فعلَ عزِیزٍ تَضَرَّع إِلَیه عبد ذَلیلٌ فَرَحمه، أَو غَنی تَعرَّض لَه عبد فَقیرٌ فَنَع«کند: 

 »السلام فی ذکر التوبۀ و طلبها(و کان من دعائه علیه31، 144سجاد: 
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 غنا در مقابل فقر - 4-3

در این قسمت دعا به انسان منسوب گردیده است، اما در واقع احساس غنا در آن » نیازيغنا و بی«

چیزهایی است که ذات غنی بالذّات (جلّ جلاله) به وجود فقیر بالذّات عنایت نموده است. از همین 

مقام بالاتر  پرسند کدامداند. از جنید میرهگذر است که جنید غنا و افتقار را دو روي یک سکّه می

دهد است؛ استغنا به واسطۀ خدا یا فهم وابستگی و افتقار به خداي عزّوجلّ؟ جنید چنین پاسخ می

که افتقار به خداي عزّ و جلّ موجب غنا باالله است. وقتی افتقار درست و حقیقی باشد غنا باالله هم 

این دو مقام هرکدام بدون کامل خواهد بود. لذا درست نیست بگویید کدام مقامی تمامتر است زیرا 

- رسند. هر کس واقعاً فهم مقام افتقار کند، غناي واقعی را میدیگري به مرتبۀ تام و نهایی خود نمی

تعالى ام الافتقار الى االله عزّ و جلّ فقال  الاستغنا باالله سئل الجنید رحمه االله تعالى ایما اتم«فهمد: 

لغنا باالله عزّ و جلّ فاذا صح الافتقار الى االله عزّ و جلّ کمل الغنا الافتقار الى االله عزّ و جلّ موجبۀ ل

باالله تعالى فلا یقال أیهما اتم لانّهما حالان لا یتم احدهما الّا بتمام الآخر و من صحح الافتقار صحح 

 ).220: 1380(سراج طوسی، » الغنا

و «تواند به سبب غناي الهی باشد: مینیازي ما فقط السلام غنا و بیبه تعبیر امام سجاد علیه

فقر «سالک متوجه » غنا عارضی«) در این 25(صحیفۀ سجادیه، دعاي » المغنین من الفقر بغناك

خود هست. و اصلاً این غناي قلب که خود پایین تر از مرحلۀ غنا باالله است بر اثر توجه به » ذاتی

:  1421(بکري،  القلب أهل الزهد بالفقر غنى آید: قال: ورثهمین فقر ذاتی براي سالک پدید می

146 .( 

) نه از این باب 547: 1411(طوسی، » نفسی فی غناي و اجعل«چه در ادعیه وارد شده است که: آن

است که غنایی بالذّات براي انسان قابل تصور باشد، بلکه با عنایت به قبل و بعد این دعا، سخن از 

سوي االله است و به عبارتی این دعا دقیقاً تأیید آن چیزي است که تاکنون  امید نداشتن انسان به ما

گفتیم یعنی انسان به ذاته و فینفسه هیچ غنایی ندارد بلکه غنا براي ماسوي االله باید به عنایت الهی 

هب لی کمال «باشد و بنابراین عیناً همان عبارتی است که در مناجات شعبانیه وارد شده است: 

خدایا توفیق انقطاع کامل را به من عنایت «) یعنی  687: 1376(ابن طاووس، » الیک الانقطاع

 »فرما!

هاي نورانی (مانند طالب پندارد حتّی دریدن حجابچه غنا میسالک با برچیده شدن تمام آن

بهشت بودن یا عالم شدن) به معدن عظمت متّصل شده و روحش به مقام قدسی الهی که هیچ 

حتى تخرق أبصار القلوب «گرداند: ی در آن راه ندارد، متعلّق و آویخته و وابسته میشکست و خلل

: 1376(ابن طاووس، » حجب النور، فتصل إلى معدن العظمۀ، و تصیر أرواحنا معلقۀ بعز قدسک

هاي نورانی را نیز بدرد و به معدن عظمت متّصل شود و ها، حجابجا که بینایی قلب )  تا بدان687

ح ما به مقام عزّت قدسی تو متّصل گردد. این ضمیمه شدن به مقام قدس الهی باعث غنا و عزّت اروا
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اي «گوییم: گردد، به همین خاطر در دعا خطاب به مقام الهی میانسان با وجود تمامی فقرش می

ت او کسی که مقام والا و رفیع را براي خود اختصاص داده و دیگران اگر عزّت بخواهند باید به عزّ

: 1376(ابن طاووس، » یعتزون یا من خص نفسه بالسمو و الرفعۀ و أولیاؤه بعزه»: «متّصل شوند

343.( 

انت الغنی و انا «السلام بیان شده: عصارة این بند دعا همان است که در دعاي امیر مؤمنان علیه

و بینیاز هستی و من تو غنی ). «174: 1419(ابن مشهدي، » الفقیر و هل یرحم الفقیر الاّ الغنی

 »فقیرم و آیا به فقیر کسی جز غنی رحم میکند؟

خود را متوجه است، در مقام توجه به » فقري«وجه » غناي عارضی«در جایی که سالک با احساس 

داند و  لذا همین کافیست که در برابر وجودي که گمان خود را مسبوق به سابق میذات خود، بی

(واقعه: » و ما نَحنُ بِمسبوقین«این بزند که سابق بر من وجودي نبوده است:  تواند دم ازتنها او می

 ) چنین بگوید: 60

 

 اي کرد پنداشتی که هستیدلدار شیوه    افسون هستی ما افسانه بد معارف 

 )19: 1382(معارف، 

 

ان تنزیهی و ماند و این مرحله از فقر بالاترین مرحلۀ عرفاینجاست که جز خدا چیزي باقی نمی

 ترین درجۀ سیر الی االله است:عالی

  

 نه کشف یقین نه معرفت نه دین است    آن را که فنا شیوه و فقر آیین است

 الفقر اذا تم هو االله  این است     رفت او ز میان همین خدا ماند خدا

 )17: 1378(ابوسعید ابوالخیر، 

 
ات عقل و فقر از جنود جهل شمرده شده، لذا نکتۀ دیگر آن است که سالک باید بداند که غنا از صف

سالک واقعی کسی است که در تمام عمر به سوي غناي مادي و معنوي پیش برود و در دنیا بهترین 

» و منْهم منْ یقُولُ ربنا آتنا فی الدنْیا حسنَۀً و فی الْآخرَةِ حسنَۀ«و در آخرت بهترین را داشته باشد: 

 ). 201(بقره، 

براي سالکین الی االله تنها یک فقر وجود دارد و آن فقر نسبت به خداست که نه اعظم بلکه تنها نوع 

االله هیچ چیزي به آنان تفویض نشده است و اگر هر فقر است به این معنا که ممکنات و ماسوي

ه خداي متعال لحظه صفات و بالاتر از آن، اصل وجود بر آنان نازل نگردد جز عدم نیستند، چنان ک

ا النَّاس أنَْتُم الْفُقَراء إِلَى اللَّه و اللَّه هو الْغَنی الْحمید«فرماید: می هشمایان همۀ )  «15(فاطر، » یا أَی

 ». وابستگان محض به خدایید و او غنی و ستوده است
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یر أنا به معناي من السلام در مقام توصیف خود از ضماز همین رهگذر است که امام سجاد علیه

و ها أَنَا ذاَ بینَ یدیک صاغراً ذَلیلًا خَاضعاً خَاشعاً خَائفاً، معترَِفاً بِعظیمٍ منَ الذُّنُوبِ «کند: استفاده می

بیان ضمیر متکلّم، در » مستَجِیرِالذَّلیلِ الْبائسِ الْفَقیرِ الْخَائف الْتَحملْتُه، . . . و سأَلْتُک مسأَلَۀَ الْحقیرِ 

اي بر این نظرند که وحدت این قسمت دعا نیز، به سبب اقرار و افتخار به وجود فقري است. عده

 شخصیه وجود اقتضاي نبود غیر دارد.

 

 چون شکست او شیشه را، دیگر نبود     شیشه یک بود و به چشمش دو نمود

 )12(مولوي، دفتر اول بخش 

 
پر از نقصی است که در فقرات پیشین دعا آمده است. البته چنین وجود » منِ«همان » ناأ«لذا این 

السلام میگویند: فقري غیري، به غناي وجود ذاتی اصالتی، غنی خواهد شد. لذا امام سجاد علیه

و  و لَا أَفْتَقرَنَّ» «خدایا من چگونه احساس فقر کنم در حالی که وسع و دارایی من از ناحیۀ توست«

 ).98(امام سجاد: » منْ عنْدك وسعی

السلام در دعایی دیگر پاسخ این سؤال را میدهد. حضرت اما این وسع الهی چیست؟ امام سجاد علیه

تواند ذنوب مرا هم خدایا معرفت و رحمت تو از ذنوب من وسیعتر است و وسع آن می«فرماید: می

(اعراف: » و رحمتی وسعت کُلَّ شَیء«بر اساس آیۀ شریفۀ  شاید این عبارت ابن عربی که». فراگیرد

) رحمت خدا را در نهایت حتّی مشمول جهنّم و جهنّمیان میداند تناسبی با این فرمایش امام 156

السلام داشته باشد. به هر روي امام سجاد فقر وجودي خویش را در مقام مخلوق و بنده بودن و علیه

ل از بنده و مخلوق و اعمال او را دو دستاویز خویش براي آن میدانند که غناي ذاتی خداي متعا

قضاء حوائج خویش را به خداي متعال بسپارند و در امر دنیا و آخرت از رحمت برخاسته از غناي 

و  ت الْیوم فَقرِْياللَّهم إِلَیک تَعمدت بِحاجتی، و بِک أَنْزَلْ«ذاتی او بر این بندگان فقیر ناامید نباشند: 

وسع منْ فَاقَتی و مسکَنَتی، و إِنِّی بِمغفْرَتک و رحمتک أَوثَقُ منِّی بِعملی، و لَمغفْرَتُک و رحمتُک أَ

بِقُدرتک علَیها، و تَیسیرِ ذَلک ذُنوُبِی، فَصلِّ علَى محمد و آلِ محمد، و تَولَّ قَضَاء کُلِّ حاجۀٍ هی لی 

إِلَیک، و غنَاك عنِّی، فَإِنِّی لَم أصُب خَیراً قَطُّ إِلَّا منْک، و لَم یصرِف عنِّی سوءاً قَطُّ  علَیک، و بِفَقرِْي

) اكوس اينْید ی ورَترِ آخأَمو لجلَا أَر و ،رُكغَی دیوم الأضحى و یوم  48، 236امام سجاد: أَح

 الجمعۀ).

 

 جهل از عوارض فقر - 4-4

اما وجود فقري اصالتاً نادار و جاهل است. لذا امام سجاد مکرّرا در دعاهاي صحیفۀ سجادیه سخن از 

(امام سجاد: » انا الذي بجهله عصاك«نمایند: علیّت جهل براي معصیت و عذرخواهی از جهل می
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 31، دعاي 144(همان: » اللهم إنّی أعتذر الیک من جهلی«اذا استقال من ذنوبه).  16، دعاي 78

 فی ذکر التوبه و طلبها).

شود تشویش و اضطراب است. در مقابل چه به واسطۀ آن ایجاد میجهل در مقابل علم است و آن

ه پس از غنا شود طمأنینه و آرامش و ثبات است. این حالتی است کچه به واسطۀ علم ایجاد میآن

نفس «گردد. در این حالت که انسان به قلب و در مرتبۀ دوم غنا، یعنی غناي نفس ایجاد می

اي دیگر از فقر را کنار زده و به طمأنینه بیشتري دست تواند پردهدست یافته است، می» مطمئنّه

ز لذت جسمانى نفس در مقام اطمینان، لذت حظوظ طاعات و دفع آلام معاصى دریافت، ا یابد. چون

و شهوات حیوانى مستغنى گشت و چون به رعایت اخلاص شرف اختصاص یافت، ازسایر اغراض 

 ).285: 1382نیاز شد (تبادکانی، بى

اي که در مورد جهل باید گفت این است که در لسان آیات و روایات ما دو نوع جهل داریم، نکته

تر عملی است. به عبارت واضحدر مقابل بیجهل مطلق که در مقابل آن علم است و جهل عالم که 

جا که خداي متعال عمل برادران یوسف در آیات و روایات به علم لاینفع جهل گفته شده است. آن

السلام که آنها عالم بودند و امام صادق علیهدهد و حال آنرا نسبت به او به جهالت آنان نسبت می

) یعنی همانا توبه فقط براي 17(نساء، »  للَّذینَ یعملُونَ السوء بِجهالَۀٍإِنَّما التَّوبۀُ علَى االلهِ«ذیل آیۀ 

شود دهند؛ فرمودند هر گناهی که بنده مرتکب میکسانی است که روي جهالت سیئات را انجام می

به خاطر جهلش است اگرچه بنده به گناه بودن آن علم داشته باشد چرا که به نفسش خطور کرده 

العبد  عمله ذنب یعنی کل«که معصیت خالقش را بکند (پس به عظمت خالقش جاهل است): است 

عالما، فهو جاهل حین خاطر بنفسه فی معصیۀ ربه، و قد قال فی ذلک تبارك و تعالى  به کان و إن

نْتُم «یحکی قول یوسف لإخوته  فنسبهم إلى » جاهلُونَهلْ علمتُم ما فَعلْتُم بِیوسف و أَخیه إِذْ أَ

 ).227: 1379(عیاشی، » الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم فی معصیۀ االله

و هو  لَا ینْفَع نَعوذُ بِاللَّه منْ علْمٍ« بریم:این همان علم لاینفع است که در ادعیه از آن به خدا پناه می

در توضیح این علم بیان  .)383: 1377وب به امام صادق، (منس» الْعلْم الَّذي یضَاد الْعملَ بِالْإِخْلَاص

شده که علم دو نوع است؛ علمی که در قلب نفوذ کرده است. این همان علم نافع است و علمی که 

 دانستی ولی عمل نکردي):کند (که میفقط بر زبان است و این علم حجت خدا را بر مردم تمام می

» و علْم علَى اللِّسانِ فَذَاك حجۀُ اللَّه علَى الْعباد النَّافع الْقَلْبِ فَذَاك الْعلْمالْعلْم علْمانِ علْم فی «

پس نباید گذاشت علم انسان به سبب عدم عمل به جهل نامیده و مبدل شود  )25(کراجکی، بیتا: 

ا «از یقین بلافاصله باید اقدام نمود: السلام فرمود. علم باید عمل بیاورد و بعد که امیرالمؤمنین علیه لَ

أَقْدموا ) که 280(نهجالبلاغه: ح » تَجعلُوا علْمکُم جهلًا و یقینَکُم شَکّاً إِذَا علمتُم فَاعملُوا و إِذَا تَیقَّنْتُم فَ

ه داشت جهل بعد از معرفت یکی از سه چیزي بود که رسول مهربان بر امتش بعد از خویش واهم

 ). 295: 1371(برقی، 
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) 85(اسراء، » و ما أُوتیتُم منَ الْعلْمِ إِلاَّ قَلیلاً«به عالم از باب قلّت است که فرمود » جهل«نسبت 

کنیم معلومات است و ذاتی نیست و یا از باب فیض چه ما به عنوان علم از آن یاد میبلکه آن

االله را شود و فقر محض ماسويعنایت می وجودي است که به صورت خلق مدام و در لحظه

رساند؛ برخلاف نظر بعضی از متکلّمان عامه که خداي متعال همۀ صفات را در همان لحظه اول می

خلقت به بندگانش تفویض نموده است. درحالی که در نگاه عارف، خداي متعال در هر لحظه وجود 

 کنت یا ابن آدم بمشیتی«کند و معناي روایت یو علم و قدرت و حیات و اراده را به بنده افاضه م

) 245: 1371(برقی، » أنت الذي تشاء لنفسک ما تشاء و بإرادتی کنت أنت الذي ترید لنفسک

که به او تفویض که شکایت خدا باشد از اینهمین است که در هر لحظه این افاضه انجام شده نه آن

باشد. و باید دانست که انتساب هر کدام از این صفات به گردیده » انا رجلٌ«نمودیم و او برابر ما 

که او در مورد علمش چنین اعتقادي داشت: وجود استقلالی خویش، قارون صفتی است کما این

چه را به دست آوردم مستقلاً با علم ) یعنی آن85(قصص، » علْمٍ عنْدي قالَ إِنَّما أُوتیتُه على«

ارتباط به افاضۀ الهی فقر محض و جهل محض را از دنیا که بیام؛ و نصیبش خویش کسب کرده

و ابتَغِ فیما آتاك «است، فراموش نمود و به این معنا عارفان نصیب خویش از دنیا را که آیۀ شریفۀ 

نْیا نَ الدم کنَصیب لا تَنْس رَةَ والْآخ ارالد امر به عدم فراموش کردن آن می77(قصص، » اللَّه .( -

 داند.فرماید، چیزي جز بضاعۀ مزجاتی که همان فقر محض است نمی

باشد که » علم«با » فضل«که ممکن است این فراز اشاره به جهل مرکّب و اشتباه گرفتن نهایتاً این

شود که بیان ) یعنی گاه می26: 1376(راوندي، » جهلا العلم لسحرا و من إن من البیان«فرمود: 

اصل بر این است که  ري است و گاهی علم نوعی جهالت است. از نگاه عرفانی،اي از جادوگشیوه

توانست امانت را انسان ظلوم و جهول است. نه از آن باب که امانت را قبول کرد. بلک غیر انسان نمی

شود که امکان اتّصاف به عدل و علم قبول کند چرا که تنها کسی به صفت ظلم و جهل متّصف می

اما از آن جهت ظلوم و جهول است که اندازة خودش را نشناخت و به فرمایش حضرت را هم دارد، 

» ما هلک امرؤ عرف قدره«شود: السلام اگر کسی قدر خود را بشناسد هلاك نمیامیرالمؤمنین علیه

العالم من عرف قدره و کفى بالمرء جهلاً أَن «و در حدیثی دیگر فرمود: ) 447: 1376(شیخ صدوق، 

که به عالم کسی است که قدر و اندازه خویش را بداند و آن). «35: 1412(دیلمی، » قدره لا یعرف

 ».این مسئله علم نیابد همین کافیست که جاهلش بدانی

که انسان خودش را بالاتر از آن چیزي که باید دانست که تواضع در سرجاي خود بودن است و این

السلام فرموده د ذلّت و پست طبعی است. امام صادق علیهتر بدانهست بداند تکبر است و اگر پایین

 ثلاث فی الجهل«است نشانگر جهل سه چیز است: کبر و زیاد بحث کردن و جهل نسبت به خدا: 

). پس از این سه 244: 1413(شیخ مفید، » الخاسرون هم فأولئک باالله شدة المراء و الجهل الکبر و
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جهل در عین علم است و مورد سوم در مورد جهل در چیزي که اصلاً چیز دو مورد اول مربوط به 

 علم انسان به آن راه ندارد یعنی علم به کنۀ ذات و صفات و اسماء الهی.

برد که اگر کسی یکی از السلام بیش از هفتاد صفت را به عنوان جنود جهل نام میامام صادق علیه

رفته است. بر این اساس این دو فرازي که سیدالشّهداء آنها را هم داشته باشد هنوز از جهل بیرون ن

) 17: 1371(برقی، » إنّه لا فقر أشد من الجهل«در کنار هم قرار دادند مستلزم یکدیگرند که فرمود: 

و چون هیچ فقري شدیدتر از فقر جهل نیست، شکایت از آن به خداي غنی عالم، اولی از شکایت 

خالقش است. به همین مناسبت است که امام سجاد از خداي متعال سایر افتقارات مخلوق به درگاه 

که منبع خیر و وجود و فیض است، درخواست جبران فقر ذاتی خویش را به سبب برخورداري از 

للجإ ) فی ا10، (60امام سجاد: ) «و أَنَا أَفقَْرُ الْفُقَرَاء إِلَیک، فَاجبرْ فَاقَتَنَا بِوسعک«وسع الهی مینماید: 

 إلى االله تعالى).

 

 فقر و واگذاري تدبیر به تقدیر الهی - 4-5

تدبیر به معناي پیشچینی امور به سبب پیشبینی و پیشگیري است. به عبارت روانتر، تدبیر آماده 

نمودن امور بر اساس مصالح است. آنگاه که انسان به فقر محض و عجز از شناخت خدا و شناخت 

رسد و مقام تنزیه انسان را آماده رسیدن به رار کرد، به مقام تنزیه میاشیاء جز به واسطۀ خدا اق

چه خدا برایش قرار حقیقت عبودیت خواهد نمود. چرا که حقیقت عبودیت آن است که انسان در آن

چه که اسماً داده احساس مالکیتی نداشته باشد. همان گونه که برده و کنیز مالکیتی ندارند و هر آن

داند و لذا هر جایی که خدا د یا بشود به مولایشان تعلّق دارد. بنده مال را مال خدا میملک آنان باش

رساند. بنده براي خودش کمترین تدبیري ندارد چرا که تدبیر امورش را به خواسته به مصرف می

مدبرش یعنی خداي متعال واگذار نموده است و چون تدبیر امور او با خداست، و یقین دارد خدا 

آید، چه در صحنۀ دنیا برایش پیش میکند خیر را در همۀ آناش تقدیر میهترین را براي بندهب

). بنده یعنی 224: 1403کند و لذا همۀ پیشامدها برایش کوچک خواهد بود (مجلسی، احساس می

اعملوا «سالکی که به هدف خلقت یعنی عبودیت و در بند خدا بودن نائل آمده است، چون به مفاد 

خود را پیدا کرده » لما خُلق له«) مدار خویش و 356: 1375(شیخ صدوق، » کلّ میسر لما خلق لهف

دهد، هایی که براي خویش انجام میریزيها و برنامهاست و در آن مدار قرار گرفته تمام خواسته

ا خداي متعال نیز هر ) و لذ30(الانسان: » و ما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ یشاء االله«مطابق مشیت الهی است: 

دهد و معناي خواهد، که غیر خواست پروردگارش نیست، به او میکند و میچه او آرزو میآن

: 1368(مصطفوي، » العبد یدبر و االله یقدر«مستجاب الدعوه شدن همین است که صوفیان گفتهاند: 

 .)144: 10ج
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هاي دریاى وحدانیت ده و در تکانبنده در مقام عبودیت، در موجهاي دریاي احدیت خدا وارد ش

پندارند براي او از هایی که دیگران دردناك میمستغرق گردیده است. آن تکانها و به صخره خوردن

که او به ) چیزي جز نمود زیبایی نیست. چه آن116: 45(مجلسی، ج» لاما رأیت الاّ جمی«باب 

الهی در آمده در حالى که  حمت واسعۀقوت اقتدار و سلطنت یگانگى خدا قوى گردیده و به فضاى ر

از آثار حمایت و لطف خدا، روشنایى نمودهاي قرُب به خدا در رخسارش پدیدار گردیده است و از 

بتى در وجود این بنده منعکس شده و به عنایت و تزکیه و تعلیم او به هیبت و سطوت الهی، هی

لْنی فی لُجۀِ بحرِ أَحدیتک و طَمطَامِ یم رب أَدخ«مقام عزّت و جلال و بزرگوارى رسیده است: 

و کتمحۀِ رعس إِلَى فَضَاء تَّى أَخْرُجح کتیانلْطَانِ فَرْد ةِ سطْوةِ سی بِقُونقَو و کتیاندحهِی  وجی وف

بِهیبتک عزیِزا بِعنَایتک متَجلِّلا مکَرَّما بِتَعلیمک و لَمعات برْقِ الْقُرْبِ منْ آثَارِ حمایتک مهِیبا 

کتی(قمی، دعاي سیفی صغیر).» تزَْک 

این بنده در مسیر سلوك، خدایش را به تدبیرهاي او شناخته و آنقدر قوت تدبیرهاي الهی را در 

ا دیگر در مقابل تدبیرهاي الهی هاي به ظاهر دقیق خویش مشاهده کرده است، تریزيمقابل برنامه

فرمایند: من خدا را به واسطۀ السلام میتدبیري نداشته باشد. همان گونه که امیرالمؤمنین علیه

ها شناختم. فهمیدم فوق تدبیرگري اً قطعی شده و از میان رفتن تلاشهاي کاملفسخ شدن تصمیم

 و نقض العزم بما ذا عرفت ربک قال بفسخ فقال یا أمیر المؤمنین«ما بندگان، تدبیرگر دیگري است: 

لما هممت فحیل بینی و بین همی و عزمت فخالف القضاء عزمی علمت أن المدبر  الهمم

 ).288: 1375شیخ صدوق، »(غیري

شود و متوجه آنگاه که تدبیر خدا بخواهد بر تدبیر همۀ مدبرین عالَم غلبه کند، عقولشان ستانده می

که خدا آن کار را به اجرا نحوة چیده شدن و اجراي این موازین الهی، نیستند تا آنمعادلات امور و 

د و در اینجاست که چون شوگردد. سپس عقل آنان بازگردانده میاش محقّق میرساند و ارادهمی

إذا أراد «گویند ندانستیم چگونه شد و از کجا این مسئله شکل گرفت: بینند، میتدبیر رفته را می

فإذا أنفذ أمره رد إلى کل ذي عقل عقله فیقول  إرادته و تمت فأنفذ أمره العباد عقولهم أمرا سلب االله

 ).442: 1363(حرانی، » کیف ذا و من أین ذا

و یدع الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ دعاءه بِالْخیَرِ و کانَ «آري، انسان به مصالح تدبیر آگاه نیست و لذا عجول است: 

داد. چه بسا ) و اگر به مصالح تدبیر آگاه بود، خیر و شرّ را تشخیص می11(الاسراء: » إِنْسانُ عجولاًالْ

چه ي که شرّش در آن نهفته است و چه بسا آنپندارد خیرش در آن است در حالچیزهایی که می

هوا شَیئاً و هو خَیرٌ أَنْ تَکْرَ عسى«داند در حالی که خیرش در آن نهفته است: را که ناخوشایند می

 ).216 (بقره،» أَنْ تُحبوا شَیئاً و هو شَرٌّ لَکُم و اللَّه یعلَم و أَنْتُم لا تَعلَمون لَکُم و عسى

). نه 29(الرحمن، » شَأْنٍ کُلَّ یومٍ هو فی«این همان اختلاف و رفت و آمد تدبیرهاي الهی است که: 

خدا تغییر یابد یا میزان قدرت خدا کم و زیاد گردد بلکه اختفاء مصالح بر بندگان باعث که علم آن
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کسى که خدا را «ود: شود. موسى بن جعفر علیهالسلام فرماحساس جا به جایی تدبیرات می

(کلینی، » شناخت سزاوار است روزى دادن او را کند و دیر نشمارد و او را در حکمش متهم ندارد

چه بلافاصله بعد از عرفان تنزیهی و قائل شدن به فقر و جهل خود در . به عبارتی آن)101: 1407

د قائل شدن به حکمت الهی درخشد همانا از بن وجوبرابر خدا، در روح سالک به عنوان بارقه می

 است. 

م برایش فرماید: بندة مؤمنم را به هر سو بگردانخداى عزّوجلّ می«السلام فرمودند: امام صادق علیه

هایم را سپاس گزارد خیر است، پس باید به قضاي من راضى باشد و بر بلاى من صبر کند و نعمت

 ).105: 1413ید، (شیخ مف» تا او را در زمرة صدیقین نزد خود ثبت کنم

اى موسى بن عمران! «چه خداى عزّ و جلّ به موسى بن عمران وحى کرد این بود که: در میان آن 

چه براى او خیر تر از بندة مؤمن باشد نیافریدم، من او را مبتلا کنم به آنم دوستمخلوقى که نزد

چه خیر او ردانم، براى آنچه شرّ اوست از او بگچه برایش خیر است. آناست و عافیت دهم به آن

ر هایم را شکام را اصلاح کند داناترم. پس باید بر بلایم صبر کند و نعمتچه بندهاست و من به آن

نماید و به قضائم راضى باشد تا او را در زمرة صدیقین نزد خود بنویسم، زمانى که (در همۀ 

 ).102: 1407(کلینی، » را اطاعت نماید نمایم) براى من عمل کند و امرمتدبیرهایی که براي او می

بندگان مؤمنم برخى از «فرماید: و از رسول خدا صلّى االله علیه و آله نقل است که خداى عزّوجلّ می

شود، آنها را با کسانى هستند که امر دینشان جز با ثروتمندى و وسعت و تندرستى اصلاح نمی

ن اصلاح شود. و برخى از بندگان مؤمنم کسانى آزمایم تا امر دینشاثروت و وسعت و تندرستى مى

ا فقر و تهیدستى و باشند که امر دینشان جز با فقر و تهیدستى و ناتندرستى اصلاح نشود، آنها را ب

چه امر دین بندگان مؤمنم را اصلاح کند آزمایم تا امر دینشان اصلاح شود. من به آنناتندرستى مى

ست که در عبادتم کوشش کند و از خواب و بستر با لذت خود داناترم و برخى از بندگانم کسى ا

اندازد، عبادتم به زحمت میخواند و خود را در راه برخیزد و در شبها براى خاطر من نماز شب می

دارم، براى نظر لطفى که نسبت به او دارم و من یک شب یا دو شب او را در خواب نگه می

خیزد و خود را خوابد، سپس برمی. پس او تا صبح میخواهم (در مقام معنویش) نگهش دارممی

ا واگذارم تا هر چه کند (که چرا امشب از عبادت محروم شدم). در صورتى که اگر او رسرزنش می

گیرد و همان خودبینى او را نسبت به خواهد عبادت کند، از همان راه او را خودبینى فرامیمی

دهد که هلاك دینش در آن باشد. یعنی عجب به دست می سازد و حالتى به اواعمالش فریفته می

گرفته و در عبادت من  جا که گمان کند بر همۀ عابدان برترىاعمال و از خودراضى بودنش، تا آن

کند به من کوتاهی ندارد. آن هنگام است که از من دور خواهد شد در حالی که خودش گمان می

 ).100: 1407(کلینی، » نزدیک است
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ریزي بر اساس طاقت بشري که در مقام عبودیت و نیاز شدن از تدبیر و برنامهکه بینکتۀ پایانی این

گردد، روش سلوکی اهل جذب است: ال براي بنده ایجاد میبه واسطۀ تدبیر نمودن خداي متع

] بتدبیرك و اسلک بی مسلک أهل الجذب إلهی أقمنی [أغننی القرب أهل بحقائق حققنی إلهی«

 ).349: 1376(ابن طاووس، » عن تدبیريلی 

ه سبب محبت به این معنا سالک الی االله اگر براي طمع بهشت یا ترس از جهنّم، عبادت نکند بلکه ب

که خدا را شایسته و اهل عبادت شدن یافته، در بند او قرار بگیرد و طوق عزّت بندگی او الهی و این

مقام مخلَصین خواهد رسید و اهل جذب بودن فقط  را بپذیرد، نه به مرتبۀ مخلصین که به

هایی از جهنّم یا مخصوص این نوع از سالکین است والاّ سالکین دیگر تدبیرات خاص خود را براي ر

 وصول به بهشت در طی سیر داشته و دارند.

 تقدیر الهی نتیجۀ اقرار به فقر ذاتی -4- 6

تقدیر یعنی بستن و شکل دادن یک فرایند، قدرت یعنی بستن امري بر فعلش یا ترکش. مقادیر 

گمان اند. این گونه نیست که مجموعه فرایندهاي سامان یافته است که توسط خدا شکل گرفته

گر می «اند تا دست انسان را ببندند و به تعبیري این اعتقاد که شود مقادیر الهی شکل گرفته

طلب این است که خدا محتاج هیچ چیز حتّی معناست. واقع م، کاملاً بی»نخورم علم خدا جهل شود

ربنَا الَّذي «تقدیرات نیست. مقادیر الهی یعنی بستن فرایندهایی براي سهولت زندگی ما. آیۀ کریمۀ: 

رساند که خدا همه چیز را ). دقیقاً همین مطلب را می50(طه، » ء خَلْقَه ثُم هدىکُلَّ شَی أَعطى

 خواهیم دست پیدا کنیم.هایی که میه پیشرفتمهیا کرده است که ما ب

ته ما همان به عبارتی خدا اراده کرده که علمش هیچ تأثیري بر عمل ما نداشته باشد بلکه خواس

راستا با بقیه خواهیم. البته تشریعاً همه چیز را به این سو سوق داده است که ما را همبشویم که می

رساند اما در مورد ما نه کُرهاً و بالاجبار که به اختیار خودمان ها بفرایندهاي بسته شده، به بهترین

کند و نه با عدلش (العاملی الکفعمی، ) و نهایتاً هم نسبت به ما با فضلش برخورد می70(اسراء، 

1381 :376.( 

اما تکویناً، هیچ اجباري  در این رابطه بر ما نیاورده است. بنابراین در بینش عرفانی تقدیر تکوینی نه 

تنها موجِبه نیست که بهترین حالت است براي سعه وجودي هر موجود و به تعبیر مأثور، تقدیر بی 

قضائک المعلل  الشکر على و لک الجمیل الحسن تقدیرك الحمد على فلک«نقص و زیبنده است: 

کتب على نفسه  بأکمل التعلیل فسبحان من لا یسأل عن فعله و لا ینازع فی أمره و سبحان من

 ).116: 1403(مجلسی،  »الرحمۀ قبل ابتداء خلقه

بینش یک عارف که در که در شود و آن ایناز همین دعاي شریف نکتۀ دیگري هم استنباط می

ها براي مخلوق است و قضاء آن حکمی است که بعد از شود، تقدیر بهترین چینشمقام دعا بیان می

(که مطابق و سوقدهنده به تقدیر حسن و جمیل تکوینی تخطّی مخلوق از مسیر تقدیر تشریعی 
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م نفسانی که از باب شود و این حکم یعنی قضا نیز نه از باب انتقااست) براي او قرار داده می

بینیم در این دعاي شود. لذا، میبرگرداندن بنده به مسیر وجودي خویش یعنی تقدیرش لحاظ می

شود و قضاي الهی را هم با این صفت یاد ل آورده میشریف براي تقدیر الهی، صفت حسن و جمی

و خود فردي که  نموده است که کاملاً به خاطر عللی است که حجت را بر همه تمام خواهد کرد

داند که علّت این امر چه بوده است و به همین خاطر خداي مبتلاي به قضاي الهی شده است، می

نَفْسه  بلِ الْإِنْسانُ على«ت دارد ولو عذرتراشی کند: متعال میفرماید هرکس به خودش کاملاً بصیر

 ).15(القیامه، » معاذیرَه بصیرَة و لَو أَلْقى

اند تقدیر الهی در شب قدر اول، یعنی اولین زمان که به طفیل اولین مخلوق کرده بعضی گمان

ما  االله جل ذکره، لیلۀ القدر أول لقد خلق«اند: شکل گرفت و بر آن در روایات نام لیلۀ القدر نهاده

)،  ممضی 250: 1403(مجلسی، » الدنیا و لقد خلق فیها أول نبی یکون و أول وصی یکون خلق

و قالَت الْیهود «دانستند: ده است. این چیزي کمتر از گفتۀ یهود نیست که دست خدا را بسته میش

 ).64(مائده، » ُعنوُا بِما قالُواید االلهِ مغْلوُلَۀٌ غُلَّت أَیدیهِم و ل

انِ ینْفقُ کَیف بلْ یداه مبسوطَت«خواهد امور را اداره کند: بلکه خدا دستش باز است که هر طور می

شاء65(مائده، »  ی.( 

تقدیر الهی در آن شب، تقدیر معلّقه بوده است یعنی فرایندهایی با احتمال و داشتن متغیرات. البته 

داند اما براي ماسویاالله حتّی پیامبر صلّی االله علیه و آله، خدا روند شکلگیري این متغیرها را هم می

گویند بدا به وقوع ر نیست و آن هنگام که آشکار شود، اصطلاحاً میبعضی از این متغیرها آشکا

و براي خدا هیچ  پیوسته است. باید توجه داشت که این بدا، بداء الله نیست بلکه بداء من االله است.

و ما یعزُب عنْ «چیز پوشیده نیست بلکه او خودش همۀ اینها را در کتاب مبین ثبت کرده است: 

» کتابٍ مبین مثْقالِ ذَرةٍ فی الْأَرضِ و لا فی السماء و لا أَصغَرَ منْ ذلک و لا أَکبْرَ إِلاَّ فی ربک منْ

 ).61(یونس،

طور که نزول کتاب تشریعی بر قلب انسان کامل، از سوي پروردگار اما باید توجه داشت که همآن

چه در شب قدر ول خاتم را به آشنا بودن این معارف با آنعالَم تدریجی بوده است تا فؤاد و قلب رس

ین اول دفعتاً به روحش نازل نموده است و همینطور روح و قدم مؤمنین محب و تابع رسول را به ا

دانسته و در مؤمنین چه مینزول تدریجی تثبیت نماید، (در مورد پیامبر تثبیت به انس به آن

چه در قرآن یابند با آنچه در سیر وجودي شان میصدق در آنتثبیت روح به پیدا کردن موارد 

طور هم طی و سیر تقدیرات در عالَم تکوین و وجود منبسط رسول ختمی شود). هماننازل می

و قالَ الَّذینَ «دانسته تثبیت یابد: چه میرتبت صلّی االله علیه و آله، تدریجی است تا پیامبر به آنم

 ).32(فرقان، » لَ علَیه الْقرُْآنُ جملَۀً واحدةً کَذلک لنُثبَت بِه فُؤادك و رتَّلْناه تَرْتیلاًکفََرُوا لَو لا نُزِّ



  31  دعاپژوهی تخصصیدوفصلنامه     

 1400، پاییز و زمستان 1سال اول، شماره 

 

 

چه در سیر خود (در شناخت و به دست آوردن صفات وجودي و مؤمنان به صدق و تطبیق آن

اند با ظاهر شدن ) یافته216: 1383مخلوق اول یعنی عقل که همان نور نبی خاتم است) (ملاصدرا، 

َ قُلْ نزََّلَه روح الْقُدسِ منْ ربک بِالْحقِّ لیثَبت«تقدیرات بعدي در راستاي همان سیر، تثبیت یابند: 

 ).102(نحل،» للْمسلمین الَّذینَ آمنُوا و هدى و بشرْى

اي از آن ته شده است و در نزد خدا ذرهچه در کتاب مبین، معلّق نوشتقدیرات الهی مطابق با آن

شود و کافران و کسانی که روي فهم گردد، براي مؤمن و کافر، مرتّباً و آن به آن نازل میجهل نمی

اي که آورده چه حقیقتی را قصد کرده اند خواهند گفت که خدا از این نمونهرا پوشانده عرفانی خود

فَأَما الَّذینَ آمنُوا فَیعلَمونَ أَنَّه «اند: داي متعال را متوجهاست ولی مؤمنین آن حقیقت مورد اراده خ

 ).26(بقره، » ما ذا أَراد اللَّه بِهذا مثَلاًالْحقُّ منْ ربهِم و أَما الَّذینَ کفََرُوا فَیقوُلُونَ 

ه حدي سریع نحوة تدبیرات در نظام الهی و سرعت طی شدن و پی در پی آمدن این تقدیرات ب

که در نزول کتاب دهند کما ایننظمی میاست که اهل شک به وجود فیض منبسط نسبت بی

و إِذا بدلْنا «دادند: راء و بافتن آیات را میتدوین به حضرت رسول صلّی االله علیه و آله، نسبت افت

 ). 101(نحل، » أَنْت مفتَْرٍ بلْ أَکْثَرُهم لا یعلَمون آیۀً مکانَ آیۀٍ و اللَّه أَعلَم بِما ینَزِّلُ قالوُا إِنَّما

از سلوك روحی اند، حالت خوف و رجا را در هر لحظه اما براي عارفانی که به مقام عبودیت رسیده

نماید. اما خوف عارف، خوف طلب کارانه نیست که از محبوب خویش حتّی خود ایجاد و تقویت می

پسندد، چرا . اگر حتی محبوب حکیم  هجران ظاهري را براي این عارف میمحبوب را هم طلب کند

ذوب  او نپسندد. عارف طلبکار هیچ چیز نیست و طلبش در همان زمانی که وجودش در محبوب

 است. » و ما تشاؤون الاّ ان یشاء االله«شده است با طلب محبوب یکی شده است و این معناي 

 
 یکی وصل و یکی هجران پسندد      یکی درد و یکی درمان پسندد

 چه را جانان پسندد پسندم آن    من از درمان و درد و وصل و هجران

 )1384(باباطاهر، 

 
تر دهد. هیچکس در احساس از عارف واصل، قويتوهم نشود که عارف احساسات خود را ازدست می

خواهد. عارف از نمیچه خدا خواسته شود ولی غیر از آنسوزد، اشک جاري مینیست. بلکه دل می

آن باب که نفسش راضیه است، خوفی ندارد و به داده و خواست الهی راضی است. خوف عارف، از 

اي مرضی درگاه الهی نباشد و به این این نفس لحظهنقص مرضیه بودن است. او واهمه دارد که 

واسطۀ آن متوجه اي که عارف به ترسد نه به سبب اصل هجران. نشانهخاطر از طرد و هجران می

شود، تداوم عطایاي اوست. عارفی که در مقام عبودیت تدبیر تداوم مرضات الهی نسبت به خود می

ه از ابتدا هم تدبیر مستقلّی نداشته است و در امواج خود را به معبود برگردانده و متوجه شد
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بیقراري عارف هم خروشان تقدیرات الهی در طی مسیر است، دم به دم منتظر عطاي جدید است. 

هاي به همین خاطر است. آنگاه که همۀ مردم خوشند و در بستر، او راقد و است و در سجده، نشانه

به محبوب، جنّت است: یا نعیمی و جنّتی و یا دنیاي و عطا و آیات جنت را (که براي او وصل 

پندارند در دیوانه می ریزد. دیگران  او راشنود، به هم می) چون می148: 1403آخرتی) (مجلسی، 

بیند. (بهشت او بهشت هفت حالی که امر عظیمی او را به هم ریخته است. او بهشتش را می

عین نداشتنش و توصیف آن به متشابهات این دنیایی اي که از عطایایی است که با همه مرتبه

است) و زفیر ) است بلکه بهشتش عطاي غیر مجذوذ 36) بالاخره قابل محاسبه (نبأ، 25(بقره، 

اش هر لحظه پیش چشم دارد (مرضیه نبودن نفسش در پیشگاه دوزخش را به سبب وجود فقري

 رب العالمین).

چنین فردي حقّ دارد که اگر یک لحظه، فقط یک لحظه، در امواج دریاي عطا قطع ناشدنی و غیر 

ورد و قالب توهی که مبادا مرضی محبوبش نباشد، صعقی برآمجذوذ الهی ساکن شد از خوف این

و أَما الَّذینَ سعدوا فَفی «یابد: کند. سعادتمند کسی که این عطا یک لحظه هم برایش سکون نمی

 ).108(هود، » دامت السماوات و الْأَرض إِلاَّ ما شاء ربک عطاء غَیرَ مجذُوذ الْجنَّۀِ خالدینَ فیها ما

امت، حتّی در بهشت  عالم برزخ، این واهمه را دارد که مرضیه بودن البته عارف تا رسیدن به قی

نفسش در پیشگاه خداي متعال از میان برود و در عالم برزخ مشمول الاّ ماشاء ربک شود و بهشت 

غیر مجذوذ را ازدست بدهد. نکند فرزندانش، باقیات صالحش، امتش راهی را کج بروند و محبوبش 

عیسی بن مریم که تا زمان شفاعت کبراي رسول خدا صلّی االله علیه و آله،  از او برنجد. چنان که

اي عیسی! آیا تو به مردم «این خوف را دارد و در مقابل سؤال انکاري پرودگار متعالش که 

چه سان متواضعانه » (مسیحی) گفته بودي که من و مادرم را دو خدا غیر از خداي متعال بگیرید؟!

بِحقٍّ إِنْ کُنْت قُلْتُه فَقَد علمتَه  أَنْ أقَُولَ ما لَیس لی قالَ سبحانَک ما یکُونُ لی«دارد که: ابراز می

 ).116(مائده، » نَفْسک إِنَّک أَنتْ علاَّم الْغُیوب لَم ما فیو لا أَع نَفْسی تَعلَم ما فی

ها، مباحات و حتّی مستحبات الهی نیز ز حلالعارف اهل تخلّف از فرمان الهی نیست. اما بعضی ا

َّه ما لیغفْرَ لَک الل«اقتضائاتی به دنبال دارد که از آنها به عنوان ذنب (دم و دنباله) یاد شده است: 

داند که اگر وجود ذنب و ذنب وجود به خاطر موجود ) عارف می2(فتح، » تَقَدم منْ ذنَْبِک و ما تَأَخَّر

براي او ایجاد شده باشد باز هم خداي متعال تمام این ذنوب را چه در زمان حیات او و چه شدنش، 

همه مکر کنند خدا از نابازیگري آنان  داند که اگرنماید. میپوشاند و مغفور میدر عالَم برزخش می

 براي بنده عارفش بهترین بازي را خواهد گرفت که فرمود آنها تدبیرات ناجوانمردانۀ خویش

و مکَرُوا و مکَرَ اللَّه و اللَّه خَیرُ «نماید و خدا بهترین چینشگر امور است: کنند و خدا تدبیر میمی

 ).54(آل عمران، » الْماکرین
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داند در تقدیر الهی، معقِّباتی (تقدیرات حسن و جمیل جدیدي) است که در پیش روي او عارف می

کند. چرا که چه که از حوزة اختیارش خارج بوده حفظ میاو را ازآن (در دنیا) و بعد از او (در برزخ)،

عالَم امر بوده این امور مربوط به عالَم خلق نبوده که در حوزة اختیار عارف باشد بلکه مربوط به 

لْفه لَه معقِّبات منْ بینِ یدیه و منْ خَ«است، ولی این مسائل نیز از محدودة امر الهی خارج نیست: 

ه منْ أَمرِ االلهِ که تقدیر و تدبیر الهی مانع یأس بندة عارف باالله ). چکیدة کلام این16(رعد، » یحفَظوُنَ

حالی که عارف و سالکی که به خاطر بهشت و نعمت یا رهایی از دوزخ  شود دردر مقام ابتلائات می

 گردد.و نقمت، وارد حوزة سلوك شده است در این موارد دچار یأس می

 

 گیري نتیجه .5

نماید. افقی که در آن السلام افقی جدید از خداشناسی و خودشناسی ارائه می علیهادعیۀ امام سجاد 

تدبیر و تقدیر الهی در مورد مخلوق رنگی دیگر دارد ؛رنگ خدایی محض، که ویژة کسانی خواهد 

عرفانی، طبعاً بینش و به  بود که با سیر عرفانی به مرتبۀ عبودیت رسیده باشند. این نوع نگرش

دنبال آن شاکله و نظام زندگی انسان را تغییر خواهد داد. در این سقف شکافته شده و طرح نوین 

ریخته شده، بر قلم صنع هیچ خطایی نرفته است و این در نگاه عارف به خاطر درك تجلّیاتی است 

پندارند در نظر او یگران خطا میچه را دنماید و لذا آنکه همۀ علل و مصالح را بر او روشن می

نسبت داده  حقیقت است. عارف در این مقام است که نقص را به وجود فقري خود و سایر ماسویاالله

و غنا را به خداي متعال منسوب میداند که در قلم صنع او خطایی نرفته و به حق شایسته فتبارك 

ش تحلیلی و با بررسی مقایسهاي مفهوم فقر االله رب العالمین است. در این پژوهش با استفاده از رو

السلام کاملاً از نظرگاه عارفان مسلمان، این مهم اثبات گردید که فقر در ادعیۀ امام سجاد علیه

بارمعنایی عارفانه دارد و این فرضیه نیز ثابت شد که دو نتیجۀ رسیدن به حقیقت فقر ذاتی در مقام 

ر نتیجۀ اتّصال به معلومات مؤید به علم الهی و ثانیاً واگذار عرفانی عبودیت ابتدا اقرار به جهل و د

 کردن تدبیر خویش و امور خود به تقدیر بی نقص و حسن و جمیل الهی است.
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 . چاپ اول. بیروت: دار المحجه البیضاء.4 ق)، معرفۀ المعاد. ج 1416حسینی طهرانی، سید محمد حسین. (

مقرر: موسوى اردبیلى، عبد الغنى. چاپ اول. تهران:  ). تقریرات فلسفه امام خمینى.1381االله. (خمینى، روح

 ینى.موسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خم

 . تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).14. چاپ سر الصلاة). 1390خمینی، روح االله. (

 . تهران: باز.دیوان اشعار فارسی). 1389دهلوي، غالب. (

 . قم: الشریف الرضی.2ج  إرشاد القلوب إلى الصواب.ه.ق).  1412دیلمى، حسن بن محمد. (

 . مصر: مکتبه الآداب. جواهر التصوفق). ه. 1423رازي، یحیی بن معاذ. (

 . چاپ اول. قم: دارالکتاب.النوادر). 1376راوندي کاشانی، فضل االله بن علی. (

 . بغداد: مکتبۀ المثنی.اللمع فی التصوف). 1380سراج طوسی، ابو نصر. (

 . شرح صبحی صالح. چاپ اول. قم: هجرت.نهجالبلاغهق). 1414سیدرضی. (

 د. قم: بصیرتی.مسکّن الفؤاد عند فقد الأحبۀ و الأولا. (بیتا). الدین بن علىشهید ثانى، زین 

. تهران: مؤسسه مطالعات 1. ج شرح أصول الکافی). 1383صدرالدین شیرازي (ملاصدرا)، محمد بن ابراهیم. (

 .و تحقیقات فرهنگى

 بیروت: مؤسسۀ فقه الشیعۀ.. مصباح المتهجد و سلاح المتعبده.ق).  1411. (طوسى، محمد بن الحسن

 . قم: محبین.مصباح کفعمی). 1381عاملی الکفعمی، ابراهیم بن علی. (

 . چاپ اول. قم: بنیاد بعثت.1. ج تفسیر عیاشی). 1379عیاشی، ابونصر محمد بن مسعود. (
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 . قم: مکرّر.مفاتیح الجنانق). 1414قمی، عباس.(

 . قم: دارالذخائر.1. ج ئدکنز الفواه.ق).  1410. (کراجکى، محمد بن على

. ترجمه: عباس قمی. چاپ اول. معدن الجواهر و ریاضۀ الخواطره.ق).  1410. (کراجکى، محمد بن على

 تهران: اسلامیه.

 . چاپ اول. تهران: دارالحدیث.1. ج الأنوار الساطعۀ فی شرح الزیارة الجامعۀکربلایى، جواد بن عباس. (ي تا). 

. تهران: کتاب فروشى علمیه 3. ترجمه: مصطفوى، ج أصول الکافیه.ق).  1407( کلینى، محمد بن یعقوب.

 .اسلامیه

 بیروت: موسسۀ الوفا. بحارالأنوار.ه.ق)،  1403مجلسی، محمد باقر. (

 . قم: مؤسسه اسماعیلیان.8. ج لوامع صاحبقرانىه.ق).  1414مجلسى، محمدتقى بن مقصودعلى. (

 . تهران.9. ج ق فی کلمات القرآن الکریمالتحقی). 1368. (مصطفوى، حسن

به اهتمام ف، معارف.  دیوان معارف (شامل: مثنوي [ها]، غزلیات، قصیده و رباعیات).). 1382معارف، عباس. (

 تهران. 

 . قم: کنگره شیخ مفید.الإختصاصه.ق).  1413مفید، محمد بن محمد. (

 ستاد ولی. چاپ اول. قم: کنگره شیخ مفید.. ترجمه: االامالیه.ق).  1413مفید، محمد بن محمد. (

 . ترجمه عبدالرزاق گیلانی. چاپ اول. تهران: پیام حق.مصباح الشریعه). 1377منسوب به امام صادق. (

 . تصحیح: آذریزدي، مهدي. چاپ نهم. تهران، پژوهش.مثنوي معنوي). 1386مولوي، جلال الدین محمد. (

 . چاپ اول: تهران.دیوان اشعار). 1379نشاط اصفهانی، عبدالوهاب. (
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  زبان نیایش فارابی و کیِرکگور:

  وگو با خداوندشرق و غرب در گفت فیلسوفان متأله

  

  1سارا رحمانی

  

  

  چکیده

پژوهی دین حوزةوگو با خداوند از دیرباز در ترین نوع گفتبه عنوان خالصانه نیایش معصومین    

- که در میان نوشتارهاي نیایشقرار گرفته است. حال آن هاي مبسوطیو پژوهش مورد توجه

- رشتههاي میانبررسی ، چه رسد بهتر پرداخته شدهی کمدین حوزةتطبیقی این  جنبۀپژوهانه، به 

اي رشتهپژوهی میاناز نیایش بارنینخستحاضر براي  مقالۀدر  رو نیز. یو فلسف یزبان اي مرتبط

سخن به میان  و باخترزمین -ر خاو متأله فلاسفۀیایش برخی از زبان ن وزبانی  -  یفلسف - یدین

باشد، کشف توصیفی می - یآمده است. از اهم اهداف چنین پژوهشی که از نوع تفسیري و تحلیل

اي به کتب مقدس ابراهیمی و هاي فلسفیارجاع چنین نیایش ،هاي زبانی، بینامتنیتسانی/هم-ا ن

. در این راه، نگارنده از ستفکريهاي گوناگون نحله فلاسفۀدسی ق يهاشورهدلها و ذکر دغدغه

شناسانه و معرفت - یهست ۀیسوپژوهش، یعنی  ۀیفرضشناختی در راستاي تفسیر نظریات زبان

نتایج پژوهش حاضر،  زمرة، سود جسته است. در داردین فلاسفۀنیایش  شمندانۀیاندمندي دغدغه

 متألهاق زبان نیایش فارابی و کیرکگور، به عنوان دو فیلسوف سازي وجوه انطباق و افتربرجسته

با  نیزسلبی و  - یبه کمک اصطلاحات و مفاهیم فلسفی و با رویکرد ایجاب به ترتیباست که 

گفته و به ساحت حضور پرسش از (شروط تحقق) انسانیت، سرشار از امید و بیم با خداوند سخن 

  نهند.گام می مطلق

  

  بان نیایش، نیایش فلسفی، فیلسوف متأله، فارابی، کیرکگور.زواژگان کلیدي: 

  

  

  

  

                                                           
 alumni.uni-heidelberg.de@sara.rahmani         انشگاه تهراند - ادبیات آلمانیدکتري زبان و  -1

  09/12/1400تاریخ پذیرش:                    25/11/1400تاریخ دریافت: 
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 مقدمه .1

 یفراواننماي گاه متناقض نیایش و ستایش آفریدگاري که در آن واحد، پروردگار و واجد صفات ذاتی

نقاط عالم از دیرباز مرسوم بوده است. گرچه دعا به درگاه خداوند (در هر زمانی و ، در اقصیاست

عملی داشته، اما نباید از وجوه نظري و (موشکافی) علمی آن غافل شده و امر  جنبۀ عموماًزبانی) 

هاي پیشین بزرگان امروزه به یمن پژوهش خوشبختانهفوق را تنها به گفتار و کارکرد آن فروکاست. 

پذیري ) دیگر نیازي به اثبات تفکیک15-1 ،1399فلسفه و حکمت (ر. ك. ابراهیمی دینانی،  حوزة

کم ستد - ر دار و متفکزمان توسط انسان دینعلمی و عملی و نیز امکان مناجات و تعقل هم ابعاد

کنند هایی از این قبیل که: آیا فلاسفه نیز نیایش مییست، و پرسشن -ن زباایرانی/پارسی جامعۀدر 

(ر. ك.  اند(؟!)، پیشاپیش پاسخ داده شدهکارچهانسان اندیشمند و فیلسوف را با نیایش  اصلاًو 

که به اثبات رسیده و  است یرزمانیدخوانی نیایش با فلسفه ). عدم مغایرت و هم30- 1 ،همان

حاضر به دیگر زوایاي تا  مقالۀ رو نیزپژوهانه و فلسفی گشته، مقالات و جستارهاي دین ۀیمادست

نیز  شناسانه وهستی -ن پژوهی، از جمله بررسی زباکنون پنهان و کمابیش نامکشوف نیایش

دار شرق و دین برجستۀتن از فلاسفۀ  ، دو1کیرِکگورشناختی نیایش ابونصر فارابی و سورن معرفت

نخست، ابعاد علمی و عملی نیایش  وهلۀکه در این راستا بایستی در  است یهیبدپردازد. غرب، می

توسط افراد مختلف از انواع دیگر نیایش  الامکانیحتهاي مزبور (فلسفی) را را واکاوي کرده، نیایش

هاي تاریخی گوناگون تا زمان حال و/یا به موازات هم به صورت (از پیامبران تا عوام) که در دوره

هاي زبانی متون اند، تفکیک و به ویژگیبه شکل مکتوب بر جاي مانده عموماًشفاهی نقل شده و 

اي، رشتهحث میانساحتی به مبااشاره نمود؛ سپس از دعاپژوهی صرف و تک اجمالاًها آن

هاي بارز هاي پسین بتوان با برابر نهادن غیرسوگیرانۀ نمونهچندوجهی و تطبیقی پلی زد تا در گام

خاوري و باختري گیتی به بررسی مورديِ این متون و تحلیل  پهنۀهاي فلسفی در ) نیایشبردةنام(

ه که تا به امروز عمدتا مهجور مانده، ها پرداخته و بر این جنبه از نیایش اندیشمندانو تفسیر زبان آن

  نوري افکنده و آن را از نو شناخت.

  

 مسئلهبیان  .1-1

توان هر گفتار یا علوم انسانی می طۀیحي پیشین در هادهه گستردةامروزه به یمن مطالعات 

 نوشتاري را فارغ از نوع یا گونه (ژانر)، قالب و ادبیت آن به شکل سخن یا متن، از لحاظ صوري و یا

چه آن کلام یا متن قدسی باشد و  - ادبی قرار داد،  -محتوایی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل علمی

ها گفته یا نوشته شده باشد و خواه چه انسانی، و به عبارتی خواه (از سوي انسان) خطاب به انسان

                                                           
1. Søren Kierkegaard (1813-1855) 
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راي نوع هاي گوناگون انسانی بها و گفتمانخطاب به پروردگار. مورد نخست که مشتمل بر خطبه

بعدي دینی، فلسفی و در مقیاس بشر است، تا حدودي و هر از گاهی موضوع تحقیقات مجزا یا تک

گیرد. اما واپسین مورد که موضوع پژوهش حاضر است، تا کنون در میان مباحث تر زبانی قرار میکم

شناختی نزبانی و زبا پرداختن به وجهبعد تطبیقی، مسکوت مانده و  وهلۀاي و در رشتهمیان

هرگز محور هیچ پژوهشی در زبان پارسی نبوده است. در  باًیتقرهاي مکتوب تا به امروز نیایش

چه گفته شد و با کند. با توجه به آنکمابیش صدق می مسئلهزبان نیز این فراسوي مرزهاي پارسی

- اقشار و گروهوگو با خداوند در میان گفت وةیشنظر به تفاوت فاحش سبک و سیاق، زبان نیایش و 

هاي گوناگون که طیف وسیعی از پیامبران تا مردم عادي را در بر هاي مختلف بشري طی هزاره

بزرگ متعلق به  فلاسفۀهاي متن نیایش فلسفی - یوکاوهاي زبانگیرند، به ویژه جاي خالی کندمی

هاي در بطن پژوهشکه  خورد. چراهاي گوناگون تفکر بشري آشکارا به چشم میادیان، ادوار و نحله

معرفتی زبان قدسی و وحی و نیز سخن گفتن پیامبران و  - یدینی معاصر بیش و کم به وجه معنای

خود از جهات  نوبۀیک به نیز هر ها (به ویژه عوام)شود، سایر گروهمطهرین با پروردگار توجه می

شناختی و هاي شرقهاي علمی و حتی سکولار (در بافت گفتمانگوناگون مورد تجزیه و تحلیل

شناسانه، گیرند. اما شوربختانه در ارتباط با زبان هستیبینافرهنگی غرب) قرار گرفته و می

اي مانند فارابی که متأله برجسته فلاسفۀمند نیایش فیلسوفان، به ویژه اندیشناك، پرشور و دغدغه

پدر غرب به عنوان  فلسفۀسو و کیرکگور که در اسلامی به شمار آمده از یک فلسفۀ �گذارانیبن

شود از سوي دیگر، به ندرت و آن هم به صورت مجزا و نه در تقابل، شناخته می اگزیستانسیالیسم

پراکنده و ناکافی انجام  عمدتاًهایی شناختی، اندك پژوهشنیز از بعد فلسفی و/یا دینی و نه زبان

مبتدي را به تنگناي  نسبتاً(ان) رپژوهشگممکن است  بودنشان جامع ریغگرفته که عدم انسجام و 

هاي نادرست این است که زبان مبتنی بر گیرياین نتیجه از جملۀالفارق و مغالطه اندازد. قیاس مع

اي که کاربردشان در دعا گیري از اصطلاحات فلسفیفارابی با بهره شناسانۀ -د معرفت دینی و وجو

یهست مناكیبسو با زبان مطابق و هم کاملاًبوده، سامانیان نامعمول  دورةتا عصر زرین اسلامی در 

کیرکگور است و این دو فیلسوف ایرانی و دانمارکی در اصل از یک دیدگاه به نیایش  شناسانۀ

ها، نکات که با بررسی دقیق واژهنگرند. حال آناندیشمندانه و تأثیر آن بر خویش و ابناي بشر می

- این دو بزرگ، در کنار شباهت دةیبرگزدو نیایش اصلی و نگارشی، دستور زبان، بافت و سبک متن 

از دید  احتمالاًهاي انکارناپذیر صوري و معناشناختی نیز آشکار خواهند شد که هاي زبانی، تفاوت

  ماند.ناآشنا به زبان(شناسی) و فلسفه پنهان می خوانندة

 پژوهش نۀیشیپ .1-2

ها، خود، براي شناخت انسان از پدیدهدانیم، سه ساحت و نظام معرفتی و ادراکی که میچنان

از دین، فلسفه و  اندعبارت ��دیگران، جهان پیرامون و پروردگار وجود دارد که به ترتیب اولویت
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شان به موازات یا به ویژه در طول هم جهت تبیین کارگیريعلم. هرچند ترکیب این سه حیطه و به

تا حال همواره محل بحث و مناقشه بوده هاي اساسی انسان از گذشته مسائل و پاسخ به پرسش

ي شاهد در هم رفتن مرزهاي مطلق این سه گدارگهاي، رشتهاست، اما امروزه به یمن مطالعات میان

مطالعات تلفیقی مربوط به فلسفه و دین رایج و ادغام  است یرزمانیدنظام هستیم و براي نمونه 

اي موارد انجام رفتند، در پارهاه خود را میتر هریک سرسختانه رنسبی حوزة دین و علم که پیش

شناسانه و هستی - ن زبا وجهکه اشاره شد، موضوع مقالۀ حاضر، یعنی بررسی شده. با این حال چنان

- شناختی متون دینی به ویژه نیایش خطاب به پروردگار، تا کنون در حوزة فارسیزمان) معرفت(هم

در نظر گرفتن بعد زبانی آن و تنها با اتکا به مفاهیم فلسفی  زبان مورد بررسی قرار نگرفته و/یا بدون

تر نقد و بررسی (جزئی) شده است. هاي غربی (مسیحی) به طور کلی تشریح و کمو با الهام از نوشته

باشند نیز وجه زبانی را زبان میاندك کتب یا مقالات کوتاه موجود در این ارتباط که به ویژه آلمانی

عام به خدمت فلسفه گمارده و به تشریح مسائل فلسفی و نه زبانی نیایش با  و به طور لفظاً

اند و آن هم پیوسته از دو جنبه، یعنی: از بعد اجتماعی مسیحی پرداخته ۀیادعپروردگار، به ویژه در 

هاي مندرج در متون مقدس (از جانب خدا براي انسان) یا (نیایش جمعی) و در ارتباط با مناجات

رگان دینی از جمله حواریون مسیحی یا قدیسین. اما اگر نیایش فردي، به ویژه دعاي بز ۀیادع

فیلسوفی (غربی) در این میان هر از گاهی از بعدي فراتر مورد توجه و تفسیر قرار گرفته باشد، در 

به طور کلی) از دید اندك فیلسوفان متألهی چون  عموماًاغلب موارد جز از وجه فلسفی نیایش (

سخنی به میان نیامده و حتی بررسی غیرفلسفی  ،1کیرکگور یا گاهی حتی فرانتس فن بادرسورن 

رفته باید اذعان داشت هم  گاه انجام نگرفته است. رويهیچ باًیتقرهاي خود این متفکران نیز نیایش

ته هاي فردي (و حتی جمعی) اسلامی و/یا شرقی (در ایران) به طور کل پیوسزبانی نیایش جنبۀکه 

اي رشتهاي، تطبیقی یا میانمورد غفلت قرار گرفته و تا به امروز چه به صورت مجزا و چه مقابله

هاي دیگر نقاط جهان (به ویژه غرب) به که گرچه تا کنون در نیایشناپژوهیده مانده است، حال آن

ی بدان (در دین -  تر فلسفیکم اشاراتی پراکنده و بیشهمین وجه توجه شایانی نشده، اما دست

ها خالی از لطف نیست، هرچند شوند که اشاره به آنقالب متن یک سخنرانی و دو کتاب) یافت می

  سو نباشند. هم تماماًکه با موضوع پژوهش حاضر 

باشند. در آثار ها و منابع اندك موجود که از جهاتی با پژوهش حاضر مرتبط میحال بپردازیم به نام

 ���»نیایش فیلسوف«اي کوتاه به نام م یک مثال بارز، یعنی مقالهکمکتوب زبان پارسی دست

 فلاسفۀاز  ی مکتوبهایاینترنتی نیز اندك سخنرانی پراکندة)، و در منابع 1399(ابراهیمی دینانی، 

 نۀیریدخورند که (هر دو) راهی خلاف سنت ) به چشم می1397معاصر کشور (داوري اردکانی، 

                                                           
1. Franz von Baader (1765-1841) 
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ه پیش گرفته و بر آنند که نیایش و تفکر عقلانی منافاتی با یکدیگر مسلکانستیزي اشعرياندیشه

 جنبۀها، برخلاف ها و سخنرانیتر نیز اشاره شد، در این نوشتهکه پیشنداشته و ندارند. اما چنان

عقلانی و فلسفی، به وجه زبانی نیایش پرداخته نشده است و تنها از این جهت که فلسفه و نیایش، 

منابع مرتبط با این پژوهش  زمرةدانند، در سوي هم میاستدلالی و فلسفی را هم -  ییعنی نظام عقل

  آیند.به شمار می

زبان محدود آلمانی طۀیحزبان که به طور خاص به در سوي دیگر، یعنی از میان منابع غیرفارسی

بسیار  تاس یمتنها خوریم. نخستین آنسه منبع کمابیش مرتبط برمی -کم به دوشوند، دستمی

باشد و در عنوان آن اي کلیسایی میمختصر که خود برگرفته از سخنرانی یا به عبارتی خطبه

اي ) اشاره شده، هرچند که در منبع فوق که بیانیهJoachim, 2019» (زبان دعا«به  صراحتاً

ور باشد، منظوگو با مخاطبان میخطاب به روحانیان مسیحی براي برگزیدن زبانی مناسب در گفت

 است یکتاباز این زبان نیایش، وجه اجتماعی و کلی آن است. دومین منبع (مرتبط با زبان نیایش) 

) از فیلسوف معاصر و فقید Schaeffler, 1988» (دعا مختصر زبان آموزة«حجم با عنوان کم

منظور از  فرسایی کرده است. البتهدین و تاریخ قلم فلسفۀ نۀیزمدر  که عمدتاً آلمانی، ریشارد شفلر

شناختی) دینی (و نه زبان -��وجه فلسفی اصولاًزبان دعا در کتاب یاد شده و دیگر منابع (پایین) 

نام حواریون بی ادعیۀسرایی و در ارتباط با کلام خدا یا آن در کلیساي کاتولیک در قالب نیایش

مورد  )see Wüst-Lückl, 2007لوکل ( - است که از سوي پژوهشگران معاصري چون ووست

و د -ن دعا و برها«بعد بایستی کتاب دیگري از فیلسوف یاد شده به نام  وهلۀواکاوي قرار گرفته. در 

دعا «اي کوتاه از تُرستن شرایبِر با عنوان ) و مقالهSchaeffler, 1989» (سخن از خداوند طریقۀ

پردازد آن کتاب می ) که به تحلیلSchreiber, 2014» (عمل زبانی از دید ریشارد شفلر به مثابۀ

/کاربردشناختی فلسفه و زبان نیایش به طور کل، به ویژه - ا را نام برد که ناظر بر ابعاد جمعی و معن

- اي لفظی دارد. همانپوشانیحاضر تنها هم مقالۀهاي عام بوده و با در کلیساي کاتولیک و نیایش

ي در دو منبع آخر) ذکري از زبان یک از منابع یاد شده (به جز تا حدودطور که پیداست در هیچ

شناختی آن نیست. هستی -ن استدلالی و/یا شهودي فلاسفه در مقام سخن با خداوند و نیز بعد زبا

وجو پرداخته، در هیچ منبع مستقل و موثق دیگري به جز این(ها)، تا جایی که نگارنده به جست

) با پروردگار اشاره نشده است. باقی منابع ]لهي متأ[ابعاد زبانی نیایش (به طور عام و به ویژه فلاسفه

 ;see Wolf, 2020( دعا فلسفۀتر در ارتباط با تر آلمانی براي این پژوهش نیز بیشاهمیتکم

Lambert, 1978برگزیده،  ههاي (فارابی و) کیرکگور، دو فیلسوف متأل) و نیز زندگی و اندیشه

  کنیم.پوشی میدر این بخش چشم نامشانها از ذکر باشند که به دلیل ارتباط موضوعی اندك آنمی
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 اهمیت و اهداف پژوهشضرورت،  .1-3

حاضر، شایسته است نخست سیر تکاملی روي آوردن و  مقالۀدر راستاي بیان ضرورت و اهمیت 

نظري به وجوه گوناگون نیایش در ایران و فراسوي مرزهاي آن اندکی مورد مداقه  - پرداختن علمی

هاي بعدي (از جمله اهداف تحقیق) هست و بود ِاین حیطه در طول تاریخ و نیز گامقرار گیرد تا 

دانیم نگاه قدسی به جهان و سخن گفتن با پروردگار در ایران از که میتر شود. چنانبرایمان روشن

 هاي کهن ایرانی که بدون استثناءاي داشته و متون دینی بازمانده از زباندیرباز سنت عملی دیرینه

، گواهی بر این مدعا هستند. این سنت پس �اندها به ستایش و نیایش یزدان پرداختهدوره همۀدر 

) پس از اسلام، در قالب زبان انۀیمهاي نخستین (و از گرویدن ایرانیان به اسلام، به ویژه در سده

وم و گسترش تدا شیازپشیبتنها اهمیت خود را از دست نداد بلکه به نوعی دینی رایج (عربی) نه

 لسوفانۀیفزمین مانند نیایش از بزرگان دین، حکمت، فلسفه و ادب ایران ماندهي برجایافت. آثار 

اند، هرچند با رنگ و بویی و دیگر بزرگان با خداوند در این چارچوب شکل گرفته رینصخواجهفارابی، 

دیگري (غیرمستقیم و  زمان نوعهاي رایج زمانه. همفلسفی و متمایز از دیگر نیایش - یدین

 سدةتوصیفی) از نیایش و ستایش دادار در متون ادبی و حکمی زبان فارسی به وجود آمده و تا 

خورد و کارکرد تر در دیباچه و سرآغاز (نسخ) کتب مزبور به چشم میاخیر نیز ادامه یافت که بیش

اطب انسانی بود (براي نمونه آن پرداختن غیرمستقیم به مدح پروردگار از دیدگاه انسانی و براي مخ

گامانی دینی پیش - یبا نیایش مستقیم فلسف قاعدتاًگلستان). این نوع ثناي ادبی خداوند  باچۀید

نظر کارکرد و مخاطب تفاوت داشت، به ویژه از این جهت که در مورد نخست چون فارابی از نقطه

وار نهفته در متون فلسفی در مقام لوگتجویزي و دیا -  يهرگز بیم و امید اندیشناك، تفسیر باًیتقر

شد. البته به روندي توصیفی و خطی بسنده می صرفاًسخن گفتن با خداوند آشکار نگشته و در آن 

ها و تفاسیر کلی متون مربوط رنگ نباخته بودند و بزرگان هر دوره را دین و عرفان تحلیل حوزةدر 

ورزي و ارج نهادن بدان، نیز ورود نسبی اندیشه کنونی، با بلوغ زمانۀداشتند. در به خویش وامی

موارد از جمله متون  همۀدانشگاهی در ایران و به کار بستن آن در  حوزةمبانی دانش جهانی به 

اثر و متنی گشوده  هرگونهاستدلالی) به روي تفسیر  - یدینی و نیایش، باب دیگري (به ویژه علم

با دعاپژوهی و پرداختن نظري به نیایش در حال حاضر ها در ارتباط شد. برگزاري نخستین همایش

تر و کلی، باشد. به عبارت دقیق/عملی) نیایش می- ر بارز این رویکرد مثبت به وجوه دیگر (غی نمونۀ

سامانیان) حرکت از سنت متعصب و خشک به سوي الهیات  دورةدر ایران پس از اسلام (به ویژه 

تاریخی نیز سردمدارانی بزرگ چون  دورةشد بوده اما در هر فلسفی بوده که گرچه پیوسته رو به ر

هاي و صدرالدین شیرازي را به خود دیده است که با جریان نصیرخواجهفارابی، پورسینا، سهروردي، 

متعصب و خردستیز زمانه سر سازگاري نداشته و هر یک به نوعی به مناجات علمی و عملی 

همواره  ا استادانی چون ابراهیمی دینانی سرانجام از این حقیقتکه در روزگار ماند. تا اینپرداخته
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چه گفته اند. پس با توجه به آنمورد کتمان که نیایش و اندیشه با هم منافاتی ندارند، پرده برداشته

با احتساب فرازهاي  –توان نتیجه گرفت که پرداختن به وجوه گوناگون نیایش در ایران شد، می

وندي غیرثابت اما ر -ن اندیشان و متعصبانخست و نیز فرودهاي مرتبط با خام هزارةزودهنگام در 

مغول و قاجار) به طور عام از  دورةچون هایی از تاریخ (همدر کل رو به رشد داشته، هرچند در برهه

توصیف محض محدود شده است.  طۀیحتر به تحلیلی و حتی زبانی آن کاسته و بیش - يفکر جنبۀ

در سراسر جهان) شاهد روندي از  احتمالاًدر جهان پسامدرن غرب (و با قیاسی کلی  در مقابل اما

پژوهی هستیم، چراکه آن سوي مرزهاي ایران و به نیایش در حیطۀ لحاظ علمی و عملی رو به زوال

 -نسبت به ایران و جهان اسلام  -  تر در جهان غرب، ماجراي رشد فهم همگانی دینیعبارت دقیق

 فلاسفۀکم از زمان ها و ملل دستارونه حرکت کرده. بدین منوال که در آن سرزمیندر مسیري و

میلادي، به مرور از  18 سدة، یعنی حداکثر از اواخر 2و به ویژه کانت 1اي چون اسپینوزابرجسته

، سنت ��با دین و به طور مثال نیایش کاسته شده 4و روشنگري 3سازگاري و سازش خردمداري

کرده و غربیان با ظهور مدرنیسم و سکولاریزه شدن/کردن جهان غرب، به ویژه  نشینیدینی عقب

سخن به میان  –و به معناي مد نظر ما: نیایش  –ناپذیري و اختلاف فلسفه و دین اروپا، از سازش

تر، دینی، یا به عبارت دقیق - ستارگان آفاق تفکر فلسفیآوردند. اما بایسته است در این ارتباط، تک

در  نیایش فلسفۀهاي بارز مخالفان سکولاریزه کردن زندگی دینی افراد و حامیان پرداختن به نمونه

چون سورن کیرکگور دانمارکی و فرانتس فن بادر آلمانی که در زمان متألهی هم فلاسفۀغرب، یعنی 

ن چنیرفتند را از یاد نبریم. هممیلادي) نیز مخالف جریان عمومی تفکر پیش می 19 سدةخود (

شاعر، متأله و پزشک  -  ،6لاتین آنجلوس سیلسیوس وارةآلمانی با نام 5هاي یوهانس شفلرگویهگزین

معتبرترین آثار  مذهبی و عمدتاً عرفانی او در زمرةهاي عمیقا ، که تقریظ- اهل نواحی شرقی آلمان 

ی شعر (غنایی) و برده حاکی از نزدیکآیند، دو سده پیش از افراد نامادبیات باروك به شمار می

، استاد 7کلود ولف -گونه که در بخش پیش بدان اشاره شد، ژانو از معاصرین نیز، همان اندنیایش

تحریر درآورده  به رشتۀ »دعا فلسفۀ«دانشگاه فرایبورگ سوئیس هم به تازگی کتابی به نام  فلسفۀ

ست، ی در عصر کنونیاین عمل دین ت بررسی وجوه فلسفی و اندیشمندانۀکه خود نشانگر ضرور

- عصري که از سویی با پسامدرنیسم غربی و دوري و انتقاد از دین و از دیگر سو با کشتار و فعالیت

شود. علاوه بر این برخی از فلاسفه نما شناخته میگرایان مسلمانافراط گرایانۀهاي مخربانه و سلَفی

                                                           
1. Baruch de Spinoza (1632-1677) 
2. Immanuel Kant (1724-1804) 
3. Rationalismus 
4. Aufklärung 
5. Johannes Scheffler (1624-1677) 
6. Angelus Silesius 
7. Jean-Claude Wolf (1953-...) 
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هاي کیرکگور به این امر ا به نوشتهنیز با اتک 1چون هابرماسشناسان بزرگ معاصر همو جامعه

 این فیلسوف متألهشان با استناد به اند که آیا نیایش قابلیت سکولار شدن را دارد که پاسخپرداخته

  ).2020���see Hallensleben ,دانمارکی همواره منفی بوده است (

ایران و غرب، و  پژوهی درتکوینی بر نیایش (عملی) و نیایش - یدرآمد تاریخحال پس از این پیش

روشن شدن ضرورت پرداختن به چنین موضوعی که براي ایرانیان در طول تاریخ همواره حائز 

) ����هاي تندرو و افراطی مذهبی (غربی و شرقیاهمیت بوده و در جهان غرب نیز با ظهور جریان

، شایسته یابدکم اهمیت میهاي گذشته، کمآن در سده نۀیریدسنتی و  گونۀبه شکلی متفاوت از 

از: تأکید بر انطباق وجوه  اندعبارتاست به صورت خلاصه به اهداف پژوهش حاضر بپردازیم که 

- /نیایش- ن دی حوزةاي در رشتهمتأله؛ گشودن باب مطالعات میان فلاسفۀعملی و علمی نیایش نزد 

اي رشتهمیان پژوهی و ارتباط آن با دیگر علوم انسانی؛ بررسی نیایش فلسفی از دیدگاه تطبیقی و

بزرگ شرق و غرب (اسلامی و مسیحی)؛ کشف و تشریح  فلاسفۀ(به ویژه از دید زبانی) با نظر به 

هاي دو فیلسوف متأله هاي زبانی و اصطلاحات تخصصی (فلسفی) در متن نیایشها و تفاوتشباهت

سازي و تبیین رجستهها با هم؛ مطالعه، بایرانی و دانمارکی، یعنی فارابی و کیرکگور، و تقابل آن

هاي فلسفی مزبور به کتب مقدس و صحف ادیان و ارجاع نیایش 2ملاحظات مربوط به بینامتنیت

- نام فلاسفۀقدسی  يهاشورهدلشناختی و معرفت - یهاي هستابراهیمی؛ و در نهایت ذکر دغدغه

پرداختن به ابعاد اند. پیداست که هاي گوناگون سنت فکري شرقی و غربیبرده که منسوب به نحله

شناسی نیز فراتر از ساحت دین رفته و در این پژوهش با فلسفه و زبان عمدتاًگوناگون نیایش که 

هاي مشابه آینده در ارتباط با موضوعات (و افراد) گیري پژوهشتواند به شکلپوشانی دارند، میهم

را براي  ییبهاگراناوردهاي هاي نزدیک به آن منجر شود و دستمشابه دیگر در این حوزه و حیطه

  برده (به ویژه مطالعات ادیان) به همراه آورد.هاي نامرشته

  

 ها) و روش پژوهشفرضیه( .1-4

باشد، در هاي این مقاله که از نوع کیفی، تفسیري و مبتنی بر متن میفرضیهترین و بارزترین مهم

هاي کیک نیایشبندي و تفو طبقهدر اثناي خوانش، مقابله که چه یابند: آنسطور زیر بازتاب می

خورد این است که آدمی با انواع گوناگون نیایش با خداوند گوناگون بشري بیش از همه به چشم می

- انجام می که با بصیرت و شهود قلبی و استدلال، یکی از این دو و گاه حتی به شکل کورکورانه

اول و یا دوم تعلق داشته و از روي  نیایش (احتمالی) فلاسفه بایستی به نوع ؛روستروبه شوند،

 یو محتوا یا بار معنای چگونگی، شیوه(ها) آگاهی و اندیشه باشد. در گام بعدي فرض بر این است که

                                                           
1. Jürgen Habermas (1929-...) 
2. Intertextualität 



 دوفصلنامه تخصصی دعاپژوهی  44
 

 1400، پاییز و زمستان 1سال اول، شماره 

 

 وةیشتنها از دیگر اقشار خداپرست و مؤمن، بلکه حتی از  معرفتی نیایش فیلسوفان متأله نه -

دا ندارند، به امر قدسی و نظر ایشان نسبت به تعهدي به دین و خ لزوماًپرداختن دیگر فلاسفه که 

که اختلافات  مناجات آشکارا قابل تمایز است. این تمایز اما تنها وجه معنایی و معرفتی ندارد، چرا

چنین از جز آن در لفظ، اصطلاحات و به طور کلی در زبان ایشان جاري و قابل تشخیص است. هم

دار در این گمان است که زبان نیایش فیلسوفان دینبر  1جهت دیگر، نگارنده به صورت پیشینی

ها، سراسر جهان شباهات زیادي با هم دارد، هرچند اختلافات نیز بسته به نزدیکی و دوري زبان

توان این موارد می همۀمزبور گریزناپذیرند. از مجموع  فلاسفۀهاي فرهنگی، منش و شخصیت حوزه

مستقیم  است یراهشناختی نیایش فلاسفه، ابعاد زبانی و زباندر نهایت بر این باور بود که توجه به 

ایشان که  شناسانۀمعرفت -  یهاي هستمندي اندیشمندانه و آموزهدغدغهو هموار براي پی بردن به 

  اند.در اعصار گوناگون در ساحت دین و فلسفه تبلور یافته

و تحقیقات علوم انسانی در که مطالعات در ارتباط با روش پژوهش حاضر باید خاطرنشان کرد 

اي، با از نوع کتابخانه عموماً - ا رچه نه همیشه، امگ - ن هاي وابسته به فلسفه، ادیان و زبارشته

باشند که مقالۀ حاضر نیز از این قاعده هاي فردي میاستناد به متون تاریخی و مبتنی بر ارزیابی

تر اشاره شد، از نوع کیفی، تحلیلی که پیشجا که این تحقیق، چنانمستثنی نیست. به علاوه از آن

- آماري، روش نمونه جامعۀ(و به صورت موردي توصیفی) و قیاسی است، در آن به جاي صحبت از 

ها) و تجزیه و تحلیل متنی بر متنی (نیایش کرةیپهاي کمی، سخن از متن، گیري و مبانی پژوهش

باشد. به دلیل تطبیقی می - ايرشتهرت میانشناختی و تا حدودي فلسفی به صونظریات زبان ۀیپا

ها در این بخش تک آنجمع بودن این نظریات از عنوان کردن تکاي و غیر قابل پراکندگی رشته

  دهیم.گرامی را به بخش اصلی ارجاع می خوانندةخودداري کرده و 

  

                                                           
1. a priori  



  45  دعاپژوهی تخصصیدوفصلنامه     

 1400، پاییز و زمستان 1سال اول، شماره 

 

 

 نیایش در عمل و علم .2

 درآمد: تعاریف و انواعپیش .2-1

سازي اهمیت و اهداف پژوهش، به ویژه سیر ه) و در راستاي برجستهدر بخش نخست مقاله (مقدم

علمی به نیایش در ایران از دوران باستان تا کنون و نیز تا حدودي در غرب (اروپا)  تکاملی پرداختن

به صورت خلاصه و کلی به هر دو بعد علمی و عملی نیایش با  فصلدر این  رو نیزتشریح شد. 

بسته به تعریف و تعیین جهت آن (از جانب خدا یا انسان) و نیز مخاطب و  شود کهخداوند اشاره می

هاي مختلف فراز و فرودهایی را به خود اجتماعی متفاوت بوده و در زمان -  یدیگر عوامل تاریخ

  دیده است.

جهت پی بردن به چیستی و تعریف نیایش یا دعا که به طور عام به عنوان کوشش انسان براي 

آمیز بر لب و یا حرفی مکتوم در دل و سر ا به شکل جاري شدن کلامی ستایشارتباط با خد

عمید  نامۀفرهنگها و کتب مرجع مراجعه کنیم. نامه، بایستی نخست به واژهشودشناخته می

درخواست، نیایش، درخواست از «که مترادف است با اي عربی برشمرده ) دعا را واژه953 ،1364(

استغاثه از خداوند و طلب آمرزش یا درخواست خیر  در مقامر اوقات مختلف کلماتی که دو  خداوند

فارسی معادل دعا، یعنی نیایش که  واژة، از سوي دیگر »و برکت و برآورده شدن حاجت بخوانند

دعا، آفرین، ستایش، پرستش، دعا از روي «است نیز به معنی  1نیاییشنبرگرفته از پارسی میانه 

). پس این اختلاف لفظی و انطباق معنایی ما را به یک 1930 ،د (همانباشمی» تضرع و زاري

سازد و آن اظهار فروتنی و ناتوانی با خلوص و صداقت به درگاه پروردگار حقیقت واحد رهنمون می

زمان ستودن ذات و صفات آفریدگار متعال است که از دیرباز، چه در ایران باستان و چه پس از و هم

اقوام ایرانی رایج و پسندیده بوده است. این بیت از حکیم فردوسی توسی نیز اسلام، در میان 

(فردوسی، » آفرین را ستایش گرفتهمیدون به زاري نیایش گرفت جهان«شاهدي بر این مدعاست: 

دینی  -  یزبان حوزة). اما در میان اقوام و ملل دیگر نیز دعا و نیایش تعریف چندان متفاوتی با 1381

تمرین اصلی ایمان در بسیاري از ادیان. «سلامی نداشته و به طور خلاصه متشکل است از ا - یایران

یا نایب و  ]خداوند ...[روي آوردنی آیینی به صورت کلامی یا غیرکلامی و یا آزاد به ذاتی متعالی 

ه وابست عموماً) که به شکل اجتماعی و جمعی آن Botha, 2018, 35» (]فرشته، پیامبر ...[ولی او 

/شناخته باشد. - ا دعا ممکن است ن سندةینوبه متنی از پیش نگاشته و تعیین شده است. البته 

 وةیشنیایش فردي (شفاهی یا مکتوب) باشد، احتمال پیروي نکردن کلام یا متن آن از  چنانچه

  تر است.مذهبی مرتبط و ایجاد نوآوري در زبان آن کمی بیش - یرایج دین ادعیۀسخن و نگارش 

                                                           
1. niyayišn 
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چه که در بالا بدان که با توجه به آن گردیم به تعریف پیشین، چراباب چگونگی انجام دعا بازمیدر 

نطق و به عبارتی سخن گفتن، یا بدون سخن و  قوةگیري از اشاره شد، دو نوع اصلی نیایش، با بهره

انجام  دوم که از موضوع این پژوهش خارج است، خود شامل گونۀاند. نوع یا اي آیینیبه شیوه

هاي غیرانسانی، حرکات نمادین هاي معطر، قربانیمناسک دینی و آیینی از جمله سوزاندن چوب

 قوة، با ��باشد. نوع کلامی نیایش که صرف نظر از توانایی سخن گفتن ظاهري انسانبدن و غیره می

ماست. در گام یابد، نوع غالب و مد نظر او نسبت مستقیم دارد و در نوشتار نیز بازتاب می شۀیاند

بندي کرد، بدین منوال که نوعی توان نیایش را از جهت طرفین شریک یا درگیر آن تقسیمبعدي می

 انشاو با وحی کلام قدسی توسط او به پیامبران به بشر رسیده و  است یالهاز نیایش از عالم بالا و 

ز نیایش از جانب اند. پس اچنین نیایشی دربردارندةچون قرآن شده است، کتب آسمانی هم

پروردگار و تعلیم متن و محتواي آن به بشر که موضوع این مقاله نیست، به نیایش انبیاء و اولیاء، 

رسیم که در طول تاریخ در کنار کتب مقدس ادیان، به صورت معصومان و پاکان به درگاه خدا می

آهنگین بوده و در هایی اغلب اند. زبان چنین نیایششفاهی و سپس کتبی روایت و حفظ شده

اند. خود این بالاترین درجه از بلاغت به وصف خدا، ستایش او و فروتنی به درگاهش پرداخته

اند: نخست سخنی که ایشان با زبان و درك خود از الوهیت به ها به دو نوع دیگر قابل تقسیمنیایش

ایشان براي سایر  خطاب به پروردگار گویند، دوم نیایشی که توسط ماًیمستقصورت توصیفی و 

- زمان همۀدر  لزوماًبندگان خداپرست تجویز و توصیه شده. از دیگر انواع ممکن و خاص نیایش که 

دار به آستان کردگار است، اقوام موجود نبودند، دعاي اندیشمندان ِ دین همۀها و میان ها و مکان

شود. نیز از نیایش شریح میتر تاین نوع از نیایش که موضوع تحقیق حاضر است در فصول بعد بیش

هاي کلامی، شطحیات و با زبانی غیرعادي و همراه با خرق عادت معمولاًعرفا نباید غافل شد که 

رو ها با اقشار دیگر خداپرست و انواع دیگر دعا روبهگویند. پس از اینخالصانه با خداوند سخن می

گر طیفی ، زاهدان و مردمان عادي، نمایانها بسته به گروه هدف، یعنی عابدانشویم که زبان آنمی

جا به انواع شرط است. تا اینساده، خالصانه و بدون پیش غالباًمحاکاتی اما  عموماًچندان متغیر و نه

گر پرداختیم که به ویژه در تغییر زبان متن یا کلام آن نیایش بسته به سطح درك و مقام نیایش

- نوشتاري) آن بازمی -تر به ابعاد عملی و زبانی(ش را که بیشتأثیر مستقیم دارد. انواع دیگر نیای

گونه و سنتی در مقابل نوع پویا و نوآورانه. وار چنین برشمرد: نیایش عادتتوان خلاصهگردند، می

 باچۀیدتوان در مدخل و شایان ذکر است که از دید زبانی و متنی، مورد نخست (سنتی) را می

دینی  - یهاي ادبها با تقلید از دیباچهیافت که نویسندگان آن بسیاري از کتب (خطی) قدیمی

 که یحالاند، در پیشین، قصد پیمودن راهی مشابه و آراستن کتب خود به ثناي خداوند را داشته

توسی به دلیل به کار بردن  نصیرخواجهمتألهی چون فارابی و  فلاسفۀهاي متفکرانه و ابداعی نیایش

به تمامی و بدون تغییر  عموماًتقلید بودن، نظر از ذوق ادبی) و غیرقابل اصطلاحات تخصصی (صرف
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هاي مستقل، کوتاه و شوند، به ویژه که چنین نیایشدر میان کتب دیگر نویسندگان یافت می

صرف نظر از  اساساًفردي که بایستی به عنوان نیایش اندیشناك و اصیل بازشناخته شوند، منحصربه

اند و نه براي زینت برانگیختن و تحریک قواي عقلانی مردم نگاشته شدهبعد فردي آن، جهت 

  بخشیدن به کتب و دفاتر فلسفی و ادبی.

 ورزي در مقام عملنیایش .2-2

پرست هاي کهن و حتی پیش از ظهور ادیان یگانهنفسه از زماندانیم عمل نیایش فیکه میچنان

الهگان  عموماًو یا نیروهایی فراطبیعی که باستانی و توحیدي محض وجود داشته است. پرستش نیر

طلبید و از سوي اقوام و خدایانی قهار بودند، کسب خشنودیشان اغلب قربانی انسانی یا حیوانی می

کم به نام) یافتند و یا به اشکال دیگر (دستبه شکل بت(واره) کالبدي مادي میبدوي پیشاتاریخی 

ند، امري از لحاظ تاریخی واضح و به اثبات رسیده است. شددر میان اساطیر ملل باستانی ستوده می

که بشر در زمان فوق هنوز به درکی روشن و قدسی از الوهیت نرسیده بود. اما انسان با  است یهیبد

بار و هاي خشونتظهور ادیان توحیدي و دعوت پیامبران به سوي خدایی مهربان و واحد، منع قربانی

به بلوغ فکري (نسبی) دست یافته و وارد ساحت بالاتري شد. حال اندك دیگر اعمال شنیع، اندك

شد، بلکه انسان که وجه تمایزش از دیگر دیگر نیایش خداوند فقط با اعمال آیینی انجام نمی

 نمونۀگفت. گیري از زبان با پروردگار سخن مینطقش بود و هست، زان پس با بهره قوةجانداران، 

هاي پیش از میلاد کم از هزارهشري با خداي واحد صورت گرفته و دستها که با زبان باین مناجات

چون حضرت ابراهیم (ع)، برخی پیامبران هم تر مکتوب شدةهاي سپساند، نیایشبر جاي مانده

هاي نخستین هاي) اَشو زرتشت است. از نیایشهاي (گات(ع)، عیسی (ع) و نیز سروده �موسی

ایشان  ادعیۀرسیم که (احادیث و) بگذریم به خاتم پیامبران (ص) می پیامبران ابراهیمی و غیره که

اند. زبان نیایش در موارد ذکر شده سینه روایت شدهبهمیان پیروان اسلام تا کنون سینه نیز در

وسیع جغرافیایی از جنوب شرقی و  از یک سو گسترة منتسب به پیروان ادیان ابراهیمی بوده که

هاي زیادي از آفریقا و حتی شرق اروپا را در بر گرفته پهناور آسیا، بخش ارةغرب قنواحی میانی تا 

سکولار امروزي، به ویژه اروپا، امریکا، نیز  عمدتاًاي در جوامع (اسلام) و از سوي دیگر پراکنشی قاره

نیایش از  زبانافریقا و اقیانوسیه و حتی آسیا دارد (مسیحیت و تا حدودي دین کلیمی). هرچند 

ها کمابیش دوره همۀجا و در همه رو نیزد الهی (آسمانی) در اصل خالص، صادقانه، وحدانی و دی

توان از دید زمینی هاي گوناگون موجود در جهان می، اما به اعتبار تنوع اقوام، ملل و زباناست یکی

در هر حال  نیایش بشر با خداوند سخن گفت. هايزبانشناختی از زبان - یگرایانه) و تاریخ(کثرت

ها میل به سخن با خدایی یگانه، اظهار عجز در آستان وجه مشترك زبان حال و قال این نیایش

چه تا کنون . بنا بر آناست یجابیاهاي سلبی و الهی، طلب بخشش/بخشایش در دو جهان به شیوه

خاسته از روح و اي دیرینه در میان اقوام گوناگون بشري داشته و برگفته شد، نیایش در عمل، سابقه
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اي قدسی براي پالودن وجوي سرچشمهاي در جستهاست که هر یک به شیوهانسان تشنۀجان 

اي راستین و نیایش به درگاه ایزد یکتا اند، خواه با شیوهروان خویش از زنگار گیتی و متعلقاتش بوده

ن کنونی نیز شاهد آنیم که هاي نامعمول کهن و متناسب با افکار انسان بدوي. در دوراو خواه از راه

براي یادآوري خاطرات نامکتوب  است ینیتمر(مبادرت ورزیدن به) این عمل فرازمانی که گویا خود 

رفت شتابناك فناوري در دوران پسامدرن و حتی در مناطق سکولار جهان رغم پیشعهد الست، علی

  .است یباقچنان به قوت خود نیز هم

  

 ش و آموزهدان مثابۀ بهپژوهی نیایش .2-3

نیایش در مقام دانش یا دعاپژوهی که از لحاظ تاریخی نسبت به پرداختن به عمل نیایش تأخر 

چندان طولانی برخوردار است، در جهان غرب که بیش از دویست سال است داشته و از قدمتی نه

حالی است اي بیش از صد سال دارد. این در گذراند، سابقهدوران مدرن و سکولار خود را از سر می

تر و نیز ها دیرینهچون ایران که پرداختن به عمل نیایش در آنکه در میان کشورهاي شرقی هم

دارتر و پربسامدتر است، اشتغال به علم و پژوهش در این حیطه به تازگی رخ داده که هرچند دامنه

به فرایض دینی  اتفاقی مبارك است، اما اندکی دیر. نیک که بنگریم دیدگاه علمی و پژوهشی نسبت

پژوهی، فاصله گرفتن از عمل نیایش چون دعا وجوه مثبت و منفی خود را دارد. بعد مثبت نیایشهم

- شناختی و حتی زبانو هستی - ت و پرداختن از جایی خارج از گود به ابعاد فراتر (فلسفی، معرف

نقد  بوتۀد بحث و به است که همواره به اندکی به تعلیق درآوردن موضوع مور مسئلهشناختی) این 

تفسیر و  پایۀو بررسی گذاشتن آن نیاز دارد. این امر خود نویدبخش درك بهتر عمل نیایش بر 

تحلیل چیستی، چرایی و چگونگی آن، شناخت بهتر و وقوف به ضرورت نیایش و عدم تقلید 

ی) و نگاه زدگی (تجرباما در عصر حاضر که در کنار دانش نظري و محض، دانش ��کورکورانه است.

هاي زندگی (شغلی، روزمره، ادبی و هنري) شده و به حیطه همۀآماري و کمی نیز کمابیش وارد 

کم) موازي اما در هر حال نه زیردست خویش هاي (اگر نه برتر، دستورود به ساحت اجازةخود 

تفاسیر  منفی)، ممکن است امر والا نیز به سادگی دستخوش جنبۀمانند فلسفه و دین را داده (

کارگیري علم در که هدف از بهمبتنی بر عقل ابزاري و تقلیل آن به علم عینی و آمار گردد، حال آن

اي و رشتهگیري از دانش میانپژوهی، در اصل بهرهدین طۀیحراستاي پی بردن به کنه نیایش و در 

تا جایی که نگاهی  دانش و آموزه نی؛ بنابراتر کردن بار نظري و تفسیر بهتر این عمل استقوي

معرفتی عمل نیایش را کمابیش  جنبۀتوانند تجویزي و یا جایگزین به دین/نیایش نداشته باشند، می

  تقویت کنند.

در راستاي بررسی تاریخچه، شرح مختصر پیشینه و اوج و زوال پژوهش دعا در ایران و جهان باید 

گیري و قدرت که راجع به سیر شکلدیگر بار سخنان آغازین این بخش و مقدمه را یادآور شد 
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ها، زدودن یا رنگ باختن دین و زمان با آنگرفتن علوم، فلسفه، ظهور مدرنیته، رشد فناوري و هم

م.) و  18 سدةروشنگري و خردمداري ( دورةچون دعا بود و سرآغاز آن را بایستی فرایض دینی هم

ه وقتی پدیده یا موضوعی حیاتی ک است یعیطب) در غرب دانست. 19 سدةسپس عصر جدید (از 

رود، بدین جهت آدمی آن به این سادگی از میان نمی دربارةبشري  دغدغۀشود، نابوده یا ناپدید می

کوشد نیاز و عطش به تحلیل علمی و پرداختن از نوعی دیگر به این نیاز بشري روي آورده و می

 متفکر و متأله سان بهفرونشاند و/یا  مد نظر را به طریقی غیرمستقیم مسئلۀخود و معاصرینش به 

/ -ن ورزد. دیدانمارکی، سورن کیرکگور، به قصد هشدار و بیداري دیگران بدین امر مبادرت می

- (ابتدا دوران اوج و سپس فرودي موقتی) و نیز سال 20(آغاز قطعی) و  19هاي پژوهی سدهنیایش

که بر تارك آن سردمداري چون کیرکگور میلادي (فرازي تازه) در جهان غرب  21 سدةهاي اخیر 

. پژوهش مد نظر هرچند در دوران معاصر به است یانساندرخشد، برخاسته از این ضرورت می

تر شده و خود کم از لحاظ علمی اندکی تخصصیپویایی و پرمخاطبی اعصار گذشته نیست، اما دست

ختن بدان از چارچوب این مقاله شود که پردادعاپژوهی نظري و تجربی تقسیم می رشاخۀیزبه دو 

شویم که به دلیل پژوهی در ایران دیگر بار متذکر میخارج است. در ارتباط با فراز و فرود نیایش

سیر خطی و منحنی تکاملی  يریگیپپژوهی در داخل کشور و عدم امکان نوپایی این شاخه از دین

توان مدعی شد کم میین کرد، اما دستتوان براي آن نقاط اوج و زوال احتمالی تعیآن، هنوز نمی

- این گرایش دینی در جهان (غرب) و این هم دوبارةکه آغاز دیرهنگام آن مصادف است با خیزش 

- راستا و حتی متخالف، اغلب ایدههاي همکنش اندیشهکه از برهم نوایی خجسته و نیک است، چرا

  شوند.گشا زاده میهاي نو و راه

  

 پژوهی تطبیقینیایش .3

 صول و قواعد (بایسته)ا .3-1

شوند که براي مرزي یافت مییا برون -  درون طۀیحمجزا در  عمدتاًکه مقالاتی اندك و با وجود این

هاي الهی و دعا در آثار دو یا سه متفکر مسلمان یا مسیحی، نیز مثال به بررسی تطبیقی اندیشه

ند، اما به دلیل بسامد کم پرداختن به اهاي ادبی این و آن شاعر ایرانی و یا جهانی پرداختهنیایش

پژوهی نیایشاي به نام عدم استقبال عموم از آن هنوز رشته/زیرشاخه احتمالاًهایی و چنین پژوهش

جهت حرکت در چارچوبی علمی، دقیق و  رو نیزدر ایران و اکثر نقاط جهان وجود ندارد.  تطبیقی

شماري به صورت شهودي یا تجربی سرگرم بی پژوهشگرانکه مبتنی بر حقایق بایستی پیش از این

اي بالقوه از علوم انسانی از رشتهمیان شاخۀتحقیق در این زمینه شوند، اصول، موازین و قواعد این 

ها و موضوعات ممکن و جالب توجه آن روشن، نقاط ضعف و قوت آن شناسایی پیش وضع، چارچوب

پژوهی تطبیقی در اختیار ات مرتبط با نیایششده و بستر و طرحی کلی از هست و باید ِ تحقیق
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ها و تفاسیر هاي رفته پرهیز کرده، از دادهمند) قرار گیرد تا ایشان از تکرار راه(علاقه پژوهشگران

رفت این حیطه یاري رسانند. در برد تحقیقات خویش سود جسته و به پیشموجود در راستاي پیش

پژوهی/ادیان و تا با دین قاعدتاًاي را که رشتهیانم -  یتطبیق طۀیحهر صورت اصول کلی این 

شناسی) ارتباطی تنگاتنگ شناسی و معرفت/هستی-د هاي آن (وجوحدودي فلسفه و زیرشاخه

توان از اصول هاي علوم انسانی (و غیره) نیز مطرح است، میداشته و امکان پیوند آن با سایر حوزه

نیز با قواعد علم به خودي خود تطابق داد تا عاري از  برده استخراج کرده وهاي نامکلی رشته

از: رعایت برابري  اندعبارتشمول باشد. برخی از این اصول و قواعد هرگونه کاستی و تناقض و جهان

هاي مبتنی بر برتري این یا آن دین، ملیت، خاستگاه و غیره؛ عدم اخلاقی و پرهیز از سوگیري

ر صورت د -ه بر غیر تنها به سبب خودي بودن یا برعکس، بلکبرتري افراد فرهنگ و دین خودي 

ا برهان و دلایل متقن؛ ابتناء ب - يهاي تحقیق بر دیگرنیاز به اثبات پیشی گرفتن یکی از سوژه

هاي موازي گیري از قیاسهاي تجربی و تحلیلی بر واقعیات تاریخی و عدم تفسیر به رأي؛ بهرهیافته

داوري؛ دقت پذیر با هم)؛ تحلیل و استنتاج صریح و بدون پیشسنجش و ممکن (در مورد موضوعات

  استناد؛ و غیره.علمی و پرهیز از سخن و نگارش شهودي صرف و بی

  

 انواع (بالقوه) .3-2

هاي دعاپژوهی تطبیقی را در نظر آوریم، بایستی سویه بالقوةاگر بخواهیم پیشاپیش انواع ممکن و 

هاي این حیطه را از دید موضوعی از هم تفکیک کنیم. در بخش ندةیآهاي احتمالی اصلی و گرایش

هاي پیش و ذیل انواع نیایش (متن یا کلام دعا) به خودي خود، و نه در مقام سنجش با نیایش

متأله تا  فلاسفۀکننده (از پیامبران و عرفا و ها یا افراد مناجاتدیگر، سخن از دعاي طبقات و گروه

اي بینادینی و گیريخداوند به میان آمد. از منظري وابسته به آن که جهت عابد و زاهد و عامی) با

پژوهی تطبیقی اعمال کرد. پس در نیایش حوزةبندي بالا را در توان طبقهفرهنگی دارد نیز میمیان

 - ه ظهور نرسید منصۀگرچه هنوز به مفهوم واقعی کلمه به ا - یاي دعاپژوهگرایش تطبیقی و مقابله

از یک سو و به ویژه به بررسی (تطبیق و تقابل) افراد، اقشار و طبقاتی از مردم (معصومین،  توانیم

براي نمونه شخص فارابی و  -عرفا، فلاسفه و غیره) که بناست با هم سنجیده شوند، پرداخت، 

گیري شخصیت دینی و فلسفی این دو متفکر. از شناختی نیایش بر شکلکیرکگور و آثار هستی

هاي قابل قیاس با توان متون (نوشتاري) ادعیه یا به ندرت کلام (گفتاري) نیایشر میسوي دیگ

شناسی گام زبان و زبان طۀیحفلسفه) حتی به  اناًیاحیکدیگر را برابر نهاد و جز از ساحت دین (و 

فارابی  لسوفانۀیفهاي نهاد. روشن است که پژوهش حاضر که بر اساس مداقه در (زبان) متن نیایش

چنین ممکن است موضوع مورد نظر فراتر از باشد. اما همو کیرکگور شکل گرفته، از این نوع می

متن/متون و فرد/افراد قابل سنجش با هم بوده و البته در عین حال تطبیقی باشد. در این حالت 
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از  چون دو مورد قبل (از جهت قدسیت)تواند هماي میاي و/یا مقابلهرشتهموضوع پژوهش ِ میان

هاي تاریخی موازي یا متفاوت (بیش از) دو پژوهی در دورهپایین به بالا، یعنی منحصر به نیایش

سرزمین گوناگون، در میان اقوام و ملل مختلف (شرقی و غربی) بوده و یا (از دید تعالی) از بالا به 

پالایی تزکیه و روانپایین، یعنی براي نمونه مرتبط با رویکرد ادیان گوناگون به دعا، نقش دعا در 

- هاي ادیان غیرهاي مختلف ادیان آسمانی، تصویرشناسی وحی، انسان و غیره در نیایشمقبول فرقه

/ابراهیمی و غیره باشد. البته بسیاري از انواع احتمالی و مفاهیم انتزاعی و/یا کمابیش عینی دیگر 

  لا افزود.توان در آینده به فهرست کوتاه بادعاپژوهی تطبیقی را نیز می

 ها و وجوه (ممکن)جنبه .3-3

 شاخۀبه عنوان  رسماًاي بودن دعاپژوهی تطبیقی که هنوز رشته) میانغالباًاي و (نفس مقابله

هاي فراتري اي موجودیت نیافته، توجه به ابعاد و جنبهپژوهشی در دانشگاه یا پژوهشکده - یآموزش

طلبد. نیایش با آفریدگار جهان از سویی با پژوهی، را میهاي نزدیک به خود، یعنی دیناز حیطه

کند، از ها متمایز میها و به عبارتی باشندههستی انسانی در ارتباط است که وي را از دیگر هستنده

که وي را در مقام انسان، معرفت و قدرت درك مقام  است یهستسوي دیگر درست همین نوع از 

- مرتبط زیرشاخه مجموعۀوهی/ادیان است که از پژنخست بر دین وهلۀبخشد. پس در الوهیت می

شناسی، حتی مابعدالطبیعه و غیره در راه /وجودشناسی، معرفت- یچون هستهاي فلسفی هم

سو کردن که هم است یهیبدبهره گیرد.  پژوهی تطبیقینیایشاي به نام تأسیس و گسترش رشته

کی) در این راه را بایستی گام نخست دین و فلسفه (در بحث متافیزی دةیتنماهیات تنگاتنگ به هم 

 رشتۀچه دانست؛ البته تا جایی که منظور از نیایش، نفس و عمل آن به خودي خود باشد. چنان

احتمالی مزبور قصد پرداختن به ابعاد و زوایاي مرتبط دیگري مانند متن یا کلام نیایش (به عنوان 

شناسی (متن، زبان حوزةا داشته باشد، با سخن گفتاري یا نوشتاري) و به طور خلاصه زبان دعا ر

هاي ادبی، اي و غیره) و گاه حتی ادبیات (جهت بررسی ادبیت متن نیایش، براي نمونه آرایهپیکره

اي بودن این گرایش ِ رشتهقوافی، وزن و غیره) نیز ادغام خواهد شد. پر واضح است که میان

- ها گسترش داده و در جستن بسیار بیش از اینتواپژوهی تطبیقی) را میاحتمالی آینده (نیایش

اند: ها بود. از این جملهتري از علوم انسانی و حتی دیگر رشتههاي بیشوجوي پیوند آن با حیطه

شناسی، علوم اجتماعی، و نیز آمار شناسی، مطالعات فرهنگی و جنسیتی، روانتاریخ، جغرافیا، انسان

) مرتبط با دعاپژوهی تطبیقی، احتمالاًهاي (هرستی از رشتهبندي و تعیین فو غیره. باري، طبقه

اي مفصل و از تلاش اجمالی فوق خواهد بود و نیازمند بررسی تردهیچیپتر و بسیار تخصصی قطعاً

  باشد.جانبه در چارچوب خاص خود در آینده میهمه

 ران اندیشمند: فارابی و کیرکگورگنیایش .4

 ابونصر فارابی .4-1
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ترین راه براي ترین و آساناندیشمندان، همواره نزدیک زمانۀاقه در زندگانی، آثار و جایی که مداز آن

راه نیست که در این بخش و بخش آینده، هاي ایشان است، پربیاندیشه کنۀ پی بردن به سیر و

نخست اندکی بدین مهم اشتغال ورزیم تا سرانجام در واپسین بخش به رویارویی و تقابل آراء، 

  مد نظر با پروردگار روي آوریم.  چگونگی نیایش دو فیلسوف متألهرایی و چیستی، چ

دست ایرانی در علوم گوناگونی دان و دانشمند چیرهابونصر محمد بن محمد فارابی، فیلسوف، منطق

 259یا)  258هاي (چون موسیقی، ریاضیات، علم اجتماع (مدن)، اخلاق، سیاست بود که میان سال

 ةزیست. وي زاد) در ایران فرهنگی و عصر زرین اسلام و سامانیان میم. 872-950ه. ق. ( 339تا 

از ایرانیان و  اصالتاًاب (روستاي وسیج) و درگذشته در دمشق (و به روایتی در راه عسقلان) بود و فار

 ,see H. Busse, as cited in Gharagozlou 2055آمد (زبانان فرارودان به شمار میپارسی

63; Gutas, 1999 از دوران کودکی و جوانی فارابی اطلاعات چندانی در دست نیست، اما .(

دانیم که وي در جوانی از فاراب (خراسان) براي تحصیل فلسفه و منطق نخست به همین اندازه می

بخارا و مرو و سپس به بغداد و حرّان رفته و به شاگردي بزرگان روزگار خود درآمد، اما دیري نپایید 

دلیل ذکاوت فراوان خود به مقام استادي رسید. پس از چندي به دمشق رفته و تا آخر عمر که به 

ها و روایاتی را که از ورزي و اشتغال به انواع دیگر دانش پرداخت. گزارشنیز در آن دیار به فلسفه

بن زمان خود فارابی (به بعد) در باب زندگی وي وجود داشته، بیش از همه مدیون مورخانی چون ا

- ابی اصیبعه، ابن خلکان، بیهقی، قفطی، مسعودي و ابن ندیم هستیم که از این میان، دو مورخ نام

که ابن اصیبعه در نقل زندگانی تر بوده، حال آندارتر، مسعودي و ابن ندیم، به زمان وي نزدیک

 ،1397، فارابی براي آیندگان بیش از همه به امانت در روایت توجه داشته است (ر. ك. پورحسن

تر به بیش«این دانشمند حکیم (از جمله مسعودي)  دورةخان هم). به هر جهت التفات مور45- 44

هاي ها و فراز و فرود قدرت بود تا دگرگونیوضع و تحولات تاریخی و حوادث مربوط به حکومت

یات و نیز به دلیل محدودیت حجمی پژوهش حاضر از بسیاري روا رو نیز). 46 ،وي (همان» فکري

  کنیم.هاي فارابی اشاره میدر این ارتباط چشم پوشیده و به اهم مطالب، یعنی آثار و اندیشه

دینی) در ایران  -پیش از هر چیز شایسته است به نقش فارابی در مقام آغازگر تفکر مستقل فلسفی(

ه لاتین، آثار وي ب تر با ترجمۀه جوامع دیگر (غربی) نیز سپسک - یهاي خلافت اسلامو سرزمین

اي شاره شود. گرچه پیش از وي اندك متفکران و فلاسفها - د ها سود جستنبسیار از این اندیشه

فارابی در  شمندانۀیانداند، اما به سبب نوآوري عرب) ظاهر شده -چون کندي در جهان اسلام(هم

فلاسفه و  سرسلسلۀهاي رایج زمان خویش و تقدم ظهور وي به عنوان فلسفه و دیگر دانش حوزة

دانند. نیز می اسلامی فلسفۀ گذارانیبن خوانده واستاد الفلاسفه  مفسرین بزرگ جهان اسلام، وي را

اغراض گشاي فارابی مانند به علاوه موارد متعددي از جمله شرح و تفاسیر ارزشمند و راه

ی بزرگ و غیرقابل ي ارسطو) که خود در فهم پورسینا از ارسطو نقشمابعدالطبیعه(بر  مابعدالطبیعه
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الجمع بین الرأي ك. تی دادن آراء حکماي بزرگ یونان (ر. انکار داشته، نیز تلاش وي براي آش

شناسی به معرفت حوزةکه خود تفسیري تطبیقی در  الحکیمین الافلاطون الهی و ارسطوطالیس

لط متداول شده گونه که به غآن آنکهی ب)، در عین استقلال فکري مخصوص به خود و آیدشمار می

)، و صدالبته طرح 34، 24-19، 9 ،رو ارسطو، افلاطون و یا فلوطین باشد (ر. ك. هماندنباله

شهري بشري (که البته تحقق آن تا کنون ناممکن نموده) باعث شدند وي در جهان موضوعی ِ آرمان

گیرد. در کنار این دو نیز لقب  معلم ثانیگذاري ارسطو به عنوان معلم اول) اسلام (به تبعیت از نام

آراء اهل المدینه حکمی و علمی فارابی مانند  -اثر ارزشمند، بایستی از دیگر آثار مهم فلسفی

، رساله الحروف، تحصیل السعادت، رساله فی ماهیه العقل، احصاء العلوم، فصوص الحکمه ،الفاضله

  نیز نام برد. السیاسه المدنیهو  الکبیرالموسیقی

الهی فارابی بایسته است که سخن بسیار گوییم. اما با توجه به  -  یاي فلسفهدر باب اندیشه

اي که بتوان او را نوافلاطونیآنچارچوب محدود این مقاله همین اشاره بس که وي از سویی بی

یونان باستان و صدالبته دیگر اندیشمندان (از  فلاسفۀمشایی دانست، از آراء  فلسفۀمسلمان یا پیرو 

 حوزةایرانی مرو) بهره گرفته و از سوي دیگر نوآورانه به طرح مباحث و مسائلی در  جمله مکتب

اند. طرح و نگارش نیایشی فلسفی با اسلامی پرداخته که تا آن زمان نامکشوف و مهجور بوده فلسفۀ

گیري از زبان و اصطلاحات تخصصی این حیطه و نه به کمک لغات متداول دینی و عرفی براي بهره

باشد. این امر ممکن است در این ابتکارات فارابی می جملۀدر ایران و جهان اسلام، از  بارننخستی

اهل فکر و «اسلامی قابل درك باشد، اما نیک که بنگریم  حوزةآور و یا تنها در نخست شگفت وهلۀ

یش است تأمل بیش از سایر مردم با دعا و نیایش آشنایی دارند. بدین ترتیب فیلسوف متأله اهل نیا

(ابراهیمی دینانی، » اظهار تعجب و شگفتی کنند› نیایش فیلسوف ‹ و نباید اشخاص از عنوان 

که از خواص بارز تفکر ادراك حقایق، بازداري از غرور و تکبر، و به موازات آن  )، چرا14 ،1399

عقل چون بر حسب گوهر «). پس 5- 3 ،شناخت حدود خویش و عقل قدسی است (ر. ك. همان

کند و در برابر آن سر خویش متوجه حق و حقیقت است، عظمت و شکوه حقیقت را درك میذات 

وسته از این است و عقل پی› نیایش ‹ آورد. تعظیم و تواضع در مقابل حقیقت نوعی تعظیم فرود می

)، و این نیایش استعاري عقل اگر به زیور واژگان نیز آراسته 13-12 ،(همان» فروتنی برخوردار است

هاي تواند سواي ابعاد معمول دینی و فلسفی، مورد بررسید پا به ساحت زبان گذاشته و میشو

شناختی و غیره نیز قرار گیرد. باري، نیایش فلسفی فارابی به نام کلامی، معرفت -گوناگون متنی

، (همان» شهید علی پاشا ذکر شده است مجموعۀدر نص اول از «که  نصر فارابیدعاء عظیم لابی

ترین اثر اوست که به همین دلیل در فهرست اي مستقل نیست و از لحاظ کمیت کوچک)، رساله17

هاي او نامی از آن برده نشده است. به جهت جلوگیري از پراکندگی تفاسیر، متن دعاي فوق، کتاب
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از معرفتی) و تقابل آن با نیایش دیگر (کیرکگور) در بخش پایانی این مقاله  - یبررسی دقیق (زبان

  نظر گذرانده خواهند شد.

 

 سورن کیرکگور .4-2

مذهبی دانمارکی و از  سندةینونویس، منتقد و ، متأله و فیلسوف، مقاله1سورن اُبی کیِرکگور

 چهل و دودر کپنهاگ زاده شد و در  1813هاي اخیر بود که به سال تأثیرگذارترین متفکران سده

زادگاه خود درگذشت. وي در دوران پادشاهی  ) بر اثر بیماري سل (ستون فقرات) در1855سالگی (

زمان بر نروژ و ایالات ه به دلیل چندتباري یا فراملیتی بودن، همک -، سه تن از شاهان دانمارك

مقارن با رشد مدرنیته و فناوري روز، افول شاهنشاهی و  ،- د راندنشمالی آلمان نیز فرمان می

زیست. کیرکگور برخلاف فارابی که به ضرورت جایگزینی نظام دموکراسی در اروپاي شمالی می

زبان شد، تحصیلات هاي غیرپارسیزمان خویش از موطنش دور و جهت تحصیل عازم سرزمین

به سبب چیرگی جو الهیات آغاز کرد. اما وي  رشتۀاش را در دانشگاه شهر خود و در دانشگاهی

یات نیز تأثیري مستقیم داشت)، و نیز در کپنهاگ (که بر اله 2هگل فلسفۀآلیستی انتزاعی و ایده

معارف و  تجربۀراه دلسرد و براي  ادامۀهاي ناکافی دیري نگذشت که از تیزهوشی و ملال از آموخته

مباحث جدید فلسفی راهی برلین (آلمان) شد و اندك زمانی در آن دیار رحل اقامت افکند تا در 

، جانشین هگل، در دانشگاه برلین نیز 3نگگفتارهاي فلسفی شلیعین کسب تجارب جدید، در درس

 ،1400آمد (ر. ك. کارلایل، به مذاق وي چندان هم خوش نمی مسئلهکه این شرکت کند، گو این

و  4تحصیل، سفرهایی به سوئد و یو(تـ)لاند ادامۀ). کیرکگور سرانجام پس از اندکی تعلل در 53

) خود به افتۀیهایت به کارشناسی ارشد تقلیل (در اصل دکتري اما در ن نامۀانیپاتمدد اعصاب، از 

زمان در راستاي کسب تعالی و گریز دفاع کرده و هم با ارجاع مدام به سقراط ���مفهوم آیرونینام 

، 5نواخت و به زعم خود دور از دین (مسیحیت) راستین، از نامزد خود، رگینه اُلسناي یکاز زندگی

اش اي کرد که رسالت زندگانیالهیاتی -هاي فلسفینوشتهجدا شده و باقی عمر کوتاه خود را وقف 

دید. گرچه کیرکگور به دلیل جو رقابتی کپنهاگ میان فلاسفه(ي طرفدار ها میرا در نگارش آن

نما و متظاهر از سوي دیگر، هرگز فرصت تدریس در هگل) از یک سو و متألهان و کشیشان مؤمن

ها و نکرد، اما توانست چند باري در مراسم مذهبی، خطبه دانشگاه یا دریافت منصب کشیشی را پیدا

هاي فلسفی خویش را قرائت و بسیاري از مردم زادگاهش را از جان با خویش همراه کند. اما نیایش

                                                           
1. Søren Aabye Kierkegaard 
2. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
3. (Friedrich Wilhelm Joseph) Schelling 
4. Jylland (= Jütland) 
5. Regine Olsen 
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چنان شدت گرفت که وي، این انسان هاي رقبا علیه او به مرور آنهاي لفظی و هجویهدرگیري

غایت منزوي و به پشت میز خود تبعید کرد. در باب زندگی و  وگو، را بهمعاشرتی و راغب به گفت

وي نسبت به فارابی و نیز ثبت وقایع روزانه و  هزارسالۀ باًیتقرهاي کیرکگور، به دلیل تأخر اندیشه

ها و تفاسیر زیادي در دست است، هاي فراوان وي با دوستان و آشنایان، اطلاعات، تحلیلنگارينامه

 ����هاي آثار کیرکگور به انگلیسیتشریحی و حتی ترجمه -  یین کتب تحلیلگیري از ابخش چشم

در دوران اخیر به چاپ رسیده را بایستی بیش از همه مرهون استاد انگلیسی و جوان  عمدتاًکه 

رغم معاصر ، دانست که خود به فراگیري زبان دانمارکی اقدام کرده و علی1دانشگاه، بانو کلر کارلایل

وي  آراي حقایق زندگی و تشریح به کنۀاي خاص در رسیدن یلسوف، با تیزبینینبودن با این ف

  بسیار موفق بوده است.

- اگزیستانسیالیسم (غربی) می فلسفۀتر اشاره شد، کیرکگور را به حق پدر راستین چه پیشچنان

دینی  دغدغۀاي که در شکل نخستین و کیرکگوري خود ریشه در الهیات، خداباوري و دانند؛ فلسفه

- هاي غربی دیگر (هممعاصر سرزمین فلاسفۀداشت اما به مرور و پس از نزدیک به یک سده، توسط 

چون فرانسه و آلمان)، رنگی خداناباورانه به خود گرفته و/یا متکی بر هستی صرف انسانی به 

د. حال وگو با او به میان آیکه در آن سخن از خدا و گفتآن باشندگی در جهان فروکاسته شد، بی

)، آن را به 1400ك. کارلایل، (ر.  فیلسوف دلکه در اگزیستانسیالیسم متقدم که کیرکگور، این آن

اصلی بشریت است. از  دغدغۀافکند، خدا آغاز و پایان جهان و میلادي پی 19 سدة 40 دهۀویژه در 

که چنین فهم و فهم بشري بایستی مبتنی بر کلام کتاب مقدس باشد، گو این هرگونهنظر کیرکگور 

- او (و پس از آن) از درك و تفسیر شارحان کتاب مقدس (کشیشان دعوت زمانۀدرکی به ویژه در 

). از جمله 1400مندي از زندگی گیتیایی) فاصله داشت (ر. ك. کارلایل، کننده به آرامش و بهره

- ا زبانی دیگر بداننگارش خویش قرار داده و همواره از نو ب ۀیمادستمفاهیمی که کیرکگور پیوسته 

» شهسوار ایمان«، »شورمندي«، »گوییوارونه«، »اضطراب«کند، شان میها رجعت و بازآفرینی

باشند می» سوسن و پرنده«و سرانجام مفاهیم عینی و واژگان استعاري  »)شهسوار اخلاق«بالاتر از (

آن (به ویژه مورد آخر  ) که در بخش آینده به شرح1400 ؛1398؛ کارلایل، 1400ك. کیرکگور، ر. (

ترین آثار دینی و به جا به ذکر مهمگنجد) خواهیم پرداخت. در اینکه در بافت پژوهش حاضر می

مفهوم کنیم؛ آثاري که سواي اثر یاد شده (دار بودند) بسنده میوارهنام عمدتاًویژه فلسفی وي (که 

، مفهوم اضطراب، هاي فلسفیپاره، تکرار، یا این / یا آن، ترس و لرز) از این قرارند: ]...[آیرونی 

هاي زنبق، آثار عشق، هجده گفتار تهذیبی، اداي تکلیف در مسیحیت، و نیز مرگبه ی بیماري منته

  و غیره.تغیرناپذیري خدا ، ]...[مرغزار، پرندگان آسمان 

                                                           
1. Clare Carlisle 
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سو ریشه در  تر اشاره شد و با توجه به آثار وي، از یککه پیشباري، تفکر فلسفی کیرکگور چنان

هاي یونان باستان و به ویژه سقراط است، بنابراین اندیشه پرداختۀخداباوري داشته و از سوي دیگر 

توان دریافت که کیرکگور بر آن بود از ترکیب تحریر درآمده می رشتۀچه تا کنون به از مجموع آن

پرشور که راهی خلاف  ورزي یونانی جهت شکل دادن به الهیاتی فلسفی والهیات مسیحی و فلسفه

آلیسم (فیشته و شلینگ) را در آلمانی مکتب ایده فلاسفۀهاي به غایت انتزاعی هگل و دیگر اندیشه

با بعد وجودي انسان سر و کار داشت، سود جسته و از این راه تکلیف اصلی  ماًیمستقپیش گرفته و 

روزگار (و تمام اعصار) را با زبانی آن  وبرقپرزرقو  شتاب گرفتهدار (مسیحی) در دوران انسان دین

او که با مخالفت  نوآورانۀگو به نیوشندگان/خوانندگان خویش گوشزد کند. به هر حال تفلسف وارونه

هاي هگل آغازید، باعث فتح بابی در جهان فلسفه و گشوده شدن ساحت تفکر غربی به افق فلسفۀبا 

ها، گیري از تمثیلهایی با بهرهارش نیایشدینی، وجودي و حتی زبانی و معرفتی تازه گشت. نگ

ك. بخش ر. ( ]برگرفته از انجیل[ 1آسمان پرندةو سوسن دشت هاي دینی از جمله نمادها و استعاره

که  است يابتکاربارز این طرح  نمونۀدینی وي بر نمادهاي موجود در آن،  -بعد) و تفاسیر فلسفی

که از نو به این نکته  نجاستیانظیر بوده است. رب) کمدر زمان خود او و حتی تا امروز (در جهان غ

هم نیز  کنندةتنها با یکدیگر منافاتی ندارند، بلکه حتی تأیید گردیم که نیایش و فلسفه نهبازمی

به عظمت هستی راه پیدا کند به همان اندازه به عجز و حقارت خود در  هراندازهانسان «هستند و 

اي از حیرت و . در این نوع ادراك است که فیلسوف با گونهشودمقابل عظمت هستی واقف می

پردازد. دردمندي و آشفتگی اساس نیایش شود و از سر دردمندي به نیایش میاضطراب روبرو می

شناسیم که با دردمندي و آشفتگی حاصل از راز گونه دردمندي و آشفتگی را نمیاست و هیچ

اند، دردمندي را بهتر و بالاتر از ملک جهان مندي بودههستی برابر باشد. کسانی که خود اهل درد

)؛ و این گفته در طول 13 ،1399(ابراهیمی دینانی، » انددانسته و آن را اساس نیایش به شمار آورده

تر صادق است جز سورن کیرکگور که سراسر عمر کوتاه خود را با تاریخ بشر براي چه کسی بیش

  ندي ایمان گذراند؟! و دردم - اضطراب حاصل از دغدغه

 

  هاسانی/هم- متأله: نا فلاسفۀزبان نیایش  .4-3

- نخست، تقابل و تطبیق اندیشه وهلۀشاید گسست مکانی و زمانی بعید و هزارساله موجب شود در 

، فارابی و کیرکگور، را بیهوده و ���بزرگ سفی و زبان نیایش دو فیلسوف متألهفل -  یهاي دین

جایی سر و کار زمانی و بییابیم که اندیشه و زبان را با بیتأمل درمی نادرست بخوانیم، اما با اندکی

خلق آثار جاودان در ارتباط و در مقام سخن با منبعی لایزال، از  واسطۀاست. بدین ترتیب ایشان به 

اند و همواره با ما سخن گفته و به سوي زمینی نیز زنده -ها و فراسوي هر مرز جغرافیاییپس هزاره

                                                           
1. Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen 



  57  دعاپژوهی تخصصیدوفصلنامه     

 1400، پاییز و زمستان 1سال اول، شماره 

 

 

 ظاهراً ��هاي مربوطکنند، هرچند که نیایشمی دعوتماناز حقیقت و راستی  يدارجانبخلوص، 

این (بخش از) نوشتار در صدد اثبات برتري منش تنها خطاب به خداوند نگاشته شده باشند. باري، 

که آن کس  بینی یکی از این دو فیلسوف بر دیگري نیست. چراو شخصیت، نیز فلسفه، فکر و جهان

به نیایش خداوند گشاید، با زبان حال و وجودي انسان سخن گفته، فارغ از رنگ و نژاد،  که زبان

اي عابد (اگر نه عارف) قابل تأمل و چنین فردي دیگر در مقام بندهو  ،مکان و زمان، زبان و مکتب

ها نام برده شد. جهانی که از آنهاي اینگیريپژوهش و سنجش است، بدون در نظر گرفتن جهت

این دو  لسوفانۀیفرهگذر تقابل نیایش  که مقصود از نگارش این مقاله تنها این است که ازبل

و به علاوه پیروان  )���پدر اگزیستانسیالیسمو  (استاد الفلاسفهشرق و غرب  فلسفۀاندیشمند ِجهان 

ها تترین درخواس(ها) و به دنبال آن به عمیق، به زبان خاص آنراستین ادیان (توحیدي) ابراهیمی

ها را با هم هاي وجودي این دو بزرگ راه یافت، وجوه تشابه و تفاوت آنو/یا ایمان (یقین) و اضطراب

  سنجید و در برابر هم نهاد.

تر زبانی یا به عبارت دقیق - هاي فلسفیسانی/هم- وار به نااي، خلاصهدر آغاز این بررسی مقابله

کیرکگور از دید معنایی و در قالب زبان مختص به /وجودشناختی نیایش فارابی و - و هستی - معرفت

شناختی (از جمله واژگان، زبان صرفاًهر یک پرداخته و سپس زوایاي کمابیش مشابه و متفاوت 

ورزي دهیم. از وجوه مشترك فلسفهدستور زبان و اصطلاحات) متون مزبور را مورد واکاوي قرار می

است، با این حال این اشتراك در موارد گوناگون به  وجودي انسان فلسفۀالهی ایشان پرداختن به 

پرسد و از اهمال خویش در شود. کیرکگور از انسان بودن و چگونگی تحقق آن میافتراق ختم می

گوید، بلکه که فارابی چیزي در این ارتباط نپرسیده و نمیراه تحقق انسانیت مضطرب است؛ حال آن

کند، گویی در انتظار اجابت است و شک و درخواست می به وجوه گوناگون و غیرمستقیم، آن را

هاي انسانی متعددي دارد، از جمله افزایش علم و دانش، دهد. فارابی درخواستاضطرابی بروز نمی

اش و مندي از فضایل، بازداري از لغزش، ... و در نهایت بازگرداندن جان وي به جهان آسمانیبهره

). اما 29-21 ،1399(ر. ك. فارابی، به نقل از ابراهیمی دینانی هاي نادانی رهاندنش از تاریکی

آید یا کیرکگور فقط یک درخواست دارد و آن هم انسانیت است که از دید او در جمع به دست نمی

شود و براي رسیدن به آن تلویحاً به عالم نبات و حیوان (سوسن و پرنده) متوسل زود فراموش می

هاي دیگر (از همین یک درخواست، یعنی انسانیت، جمله درخواستو چون نیک بنگریم  شودمی

گیرد. بدین جمله سکوت و شادي) را نیز دربر گرفته و با محقق شدنش انسان به عالم علوي اوج می

(وجودي) انسان بودن و چگونگی تحقق آن با اتکا به متون مزبور در مورد کیرکگور  دغدغۀترتیب 

تر در تر به نام خوانده شده و بیشند، اما در مورد فارابی این وجه کمکتر صدق میو بیش صراحتاً

که در آن زمان و حتی  ...) نهفته است. چرا ����الوجودیا واجبمتون وي، از جمله متن همین دعا (

وجود و تقدم آن نسبت به  فلسفۀصدرالدین شیرازي در جهان اسلام چندان سخنی از بحث  دورةتا 
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تر پورسینا در آثار خود پیشاپیش به دفاع از مورد نخست فارابی و بیشماهیت نبود، گرچه 

تري توجه داشته، عمر هاي علمی و پژوهشی بسیار بیشاند. به علاوه فارابی به ابعاد و زمینهپرداخته

چون الهیات و فلسفه (و هم دو حیطه - یها کرده و برخلاف کیرکگور تنها بر یکخود را مصروف آن

فلسفی او در بحث  -تمامی دستاورد علمی رو نیزوجود) متمرکز نشده است،  سفۀفلآن هم 

نگر شود. بدین ترتیب نیایش فارابی (در متن مزبور) چندجانبه اما جزئیوجودي انسان خلاصه نمی

. در دعاي او چندان نشان از تشویش نیست، است یانسانهاي و در ارتباط با بسیاري از زمینه

د سخن از برتري یکی از ایشان در میان باش کهآن یب -د این خوکه  کیرکگور ندازةاکم نه به دست

اید تا حدودي نشان از نزدیکی دانش نظري و یقین باطنی اوست و سلوك وي در راه حق، ش -

ها از سوي او ایمان سالکی که دل به دریاي نور دوست زده و به دهش و بخشش و اجابت خواسته

بیند و ما نیز در آن کند که خود امکان اجابتش را میاي دعا می، فارابی به گونهدارد. به دیگر سخن

یابیم. از متن نیایش او نشانی از ترس یا امکان دست کم به صورت ظاهري و کلامی امکانش را می

خواند، درخواست کرده و شود. این فیلسوف ایرانی دعا میهاي او برداشت نمیعدم تحقق درخواست

رو در متن این دعا دیگر نشانی از  کند، یعنی در بند تحقق نتیجه نبوده و هم از اینرا رها می ادامه

ناممکنات نیست. هدف فارابی از نیایش در نهایت، رسیدن به سعادت و رحمت پروردگار، نجات 

ها در بختی، آسمانی شدن، رسیدن به حقیقت، پاکیزگی جان، به فعلیت رساندن بالقوهیافتن از تیره

او و رسیدن به حکمت و نور است (ر. ك. همان). در سوي دیگر و برخلاف او اما کیرکگور که وي 

گنانش) نامطمئن است، با نیز به خداي واحد ایمانی راستین دارد اما شاید از سلوك خویش (و هم

ناشی از  تررود. هرچند این عدم اطمینان کمکند که احتمال برآورده نشدنش هم میلحنی دعا می

تر به دلیل تشویش زمانه (ظهور مدرنیته و فناوري، تفوق عقل ابزاري و دور شکاکیت فلسفی و بیش

هایی که معرفت خدا را در اش) و بودن در جوار انسانابدي سرچشمۀشدن جبري انسان از 

ز سوي خواهند، بوده است و نه براي نمونه به دلیل برآورده نشدن آن اطلبی میآسودگی و راحت

ست که ا خداوند. کیرکگور به اضطراب عمیق انسان بودن که خود ناشی از احساس تکلیف انسانیتی

و منظور او از این هستی ِ انسانی ، وجه لفظی  �����الوهیت بر دوش او (و دیگران) نهاده، واقف است

ز دید او کند و ارا در مورد مسیحیت نیز طلب می مسئلهگونه که این و زمینی آن نیست، همان

به معناي  لزوماًچون دانمارك، آلمان و غیره) زاده بودن و زیستن در سرزمینی مسیحی (هممسیحی

مسیحی واقعی بودن نیست. از بعد وجودي و معرفتی، هدف کیرکگور از نیایش مد نظر که بس 

این  اي که درستیه - ، باشداي انسانی میژرف و برخاسته از ضرورت به دوش کشیدن رنج هستی

انسانیت و یادگیري سکوت، طاعت و شادي  ،-ت جهان از منبع لایزال نور، از حق، جدا افتاده اس

مدارانه و انسان شۀیاندباشد. اصول و درجاتی وجودي که همگی دال بر انسانیتی فراتر از می

ورد قبول این یعنی انسانیت مو  استاو در غرب  زمانۀرایج  فلسفۀخردورزانه به مفهوم روشنگري و 
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و پسند خداوند و جاري در کلام قدسی، بایسته و شایسته است، نه آن که عقل ابزاري بدان حکم 

نگر است، بدون پرداختن به جزئیات (براي مثل کند. با این همه نیایش کیرکگور از منظر انسانی کل

یایش او اضطراب ها از خداوند). در نتمرکز بر درخواست راستی و صفات مطلوب و طلب نهی از کژي

فرما و مشهود است. فیلسوف خداباور و اگزیستانسیالیت، ترس از همواره در میانه و خلال متن حکم

فراموشی انسانیت در جمع دارد. البته که بخشی از این فردمداري و اعتقاد به راهیابی فردي به 

ج ممکن نیست، مربوط سوي خدا و در نهایت از راه سکوت، طاعت و شادي درونی که جز از راه رن

اي که دیگر به تدریج خود را از بند یکپارچگی به جو زمانه و موطن (اروپایی) فیلسوف است. زمانه

گیري از سنت فکري اي که متفکرانی مجزا (در عین بهرهدینی، روح قومی و جمعی رهانده و قاره

هر یک نکات که  کردضه میو جهان عر ساز) در یکایک علوم بشري به جامعهغربی، کمابیش ناهم

آید که مثبت و منفی خود را به همراه داشته و دارد. نیز از فحواي کلام متن نیایش کیرکگور برمی

ها باعث فراموشی انسانیت ِ از سوي خداوند نشینی با انسانهم اصولاًوي همراهی و  شۀیانددر دعا و 

شود که این خود وردن این هستی بالقوه میدر نهاد آدمی به ودیعه گذاشته و مانع از به فعل درآ

نمایان مسیحی زمانه دارد. بدین پذیري مؤمن راه حق (خود وي) در برابر خیل مؤمننشان از آسیب

ها در ، برخلاف فارابی که در نیایش او همراهی انساناست ییتنهاتر فردي و در ترتیب راه او بیش

  است و این دو با هم مغایرتی ندارند.راه رسیدن به خدا و راستی، نیک و بایسته 

هاي آن. زبان سانی/هم- ا هاي مزبور در برابر یکدیگر و نشناختی نیایشو اما بپردازیم به وجه زبان

مفرد (من)، صریح و سرشار از جملات خواهشی یا  شخصاولتر فارابی، در وجه دعاي طولانی

ز در وجه خبري و مملو از واژگانی در ستایش ، گاه نیاست يامردعایی مستقیم و از لحاظ دستوري 

دهد و اگر هم جز از نیایشی خالصانه، خدا را مخاطب خویش قرار می ماًیمستقو وصف خداست. وي 

زمینه رانده شده و زبان حال وي با هدفی تعلیمی نیز در پس متن او نهفته باشد، این امر به پس

جمع (ما) سخن  شخصاول غۀیصف او کیرکگور که در گیرد. برخلازمینه قرار میپروردگار در پیش

که طلب انسانیت از بارگاه ایزدي دارد، خدا را مستقیم  ���نخست جملۀسه)  - گوید، تنها در دو(می

کند و در باقی نیایش، زبانی غیرمستقیم و استعاري، در وجه التزامی و خواهشی (همراه خطاب می

مستقیم دعایی (آشکارا  جملۀتر، وي پس از دو بیانی دقیق برد. بههاي فراوان) به کار میکاشبا 

ناتوانی انسان در یادگیري انسانیت در میان جمع)، رو به  دربارةخبري ( جملۀخطاب به خدا) و یک 

روند (شرطی و اش به وجه التزامی میهاي وجودي خویش آورده و جملات بعديها و اضطرابشک

یت و خودآگاهی او در ن -د س از سخن با خداونپ -احتمالاً امر  بعد آرزویی غیرمستقیم). علت این

 درجۀتأثیرگذاري سخنانش بر خوانندگان زمانه و در نظر گرفتن ایشان به عنوان مخاطب نهفته و 

اش در هاي خداگونهبه ویژه با نظر به شرح و تفسیر مفصل خود وي در گفتمان مسئلهدو است. این 

و  دشت ��سوسنان دعایش (سکوت، اطاعت و شادمانی) که با توسل به پای خواستۀارتباط با سه 
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نماید. به هر حال )، بدیهی می10 ،1400اند (ر. ك. کیرکگور، نگاشته و تبیین شده آسمان پرندة

 1پالاییدلیل مورد توجه قرار دادن مخاطب (ضمنی) دوم، به احتمال زیاد میل کیرکگور به روان

و در حضور او بودن باشد. اما از جهت کاربرد لغات و  یتعاليبار طرةیسجمعی و نیز ترس از 

که براي ا که گوي سبقت را در این مقابله ربوده، چر است یفاراباصطلاحات تخصصی فلسفی، این 

در جهان (اسلام) نیایش و متنی دینی با زبانی تلفیقی نگاشته و در آن خداوند را (از  بارنخستین

- قدیماً لمو  عله العلل، واجب الوجودچون توصیف کرده است، صفاتی هم جمله) با صفاتی فلسفی

و غیره به طور کل (ر. ك. فارابی، به نقل از ابراهیمی دینانی،  هیولا، عقل فعالبراي خدا یا  یزل

 یفلسف). پس زبان دعاي فارابی بدیع و ابتکاري و مملو از اصطلاحات تخصصی 21-24 ،1399

و اندیشمندان بوده ولی تا پیش از او هرگز در کتب دینی و بافت نیایشی  که مختص فیلسوفان است

اي به اصطلاحات واژگانی - یبه کار برده نشده است. در نیایش کیرکگور اما چنین اتکاي زبان

شود، بلکه بعد استدلالی در آن مشهود است. در همین ارتباط باید از وجه دیگر فلسفی دیده نمی

حاضر از دو نیایش مزبور مرتبط با بینامتنیت و استفاده از اصطلاحات، مفاهیم،  شناختیتحلیل زبان

گانه است: در نمادها و استعارات دینی سخن گفت. در نیایش فارابی این کاربرد بینامتنی زبانی، سه

) متکی به احتمالاًلسفی، سپس قرآنی و (ف -د تر شرح داده شگونه که پیشمانه -ت نخس وهلۀ

دینی. برخلاف مورد نخست که به ویژه در آغاز متن غالب و بارز است، بینامتنیت دو  عیۀاددیگر 

) روایات اناًیاحتوان با مراجعه به قرآن و (ها تا کنون سخن نرفته، میمورد دیگر را که از آن

تی اگر متن نیایش در اصل خودبسنده بوده و ح -ا معصومین یافت. معلم ثانی از سویی خواننده ر

 المشارق و المغاربربچون ه آیات قرآنی همب -د اي فرضی نیز نگاشته نشده باشراي خوانندهب

چون بر همه دهد و از سوي دیگر عباراتی (هم) ارجاع می87 ،(انبیاء لا اله الّا انت) و 40 ،(معارج

گیرد که چیز محیط بودن خدا، درخواست از او براي بیرون کردن حب دنیا و غیره) را به کار می

باشند. البته در نیایش او هاي ائمه و معصومین میبه صورت غیرمستقیم ملهم از نیایش احتمالاً

که وي در بیان اکثر عناصر متنی نوآوري به خرج داده و  شود، چراها ابتکار دیده میبیش از این

قرآن نگاشته  پایۀتن را بر از کسی و جایی وام نگرفته، بلکه تنها معدودي از عبارات م عمدتاًها را آن

تر، اصطلاحات فلسفی را از دانش زمانه وام گرفته، ولی در به کار بستنشان در بافت دعایی و بیش

مبتکر بوده است. پس در ارتباط با نیایش فارابی باید بیش از همه قائل به بینامتنیت فلسفی  کاملاً

نیت مشهود در متن نیایش کیرکگور، تنها ). در مقابل، بینامتsee Genette, 1993و قرآنی بود (

(یا  سوسن) است. این متأله و فیلسوف دانمارکی با ارجاع مدام به 34-25 ،راجع به انجیل (متی

، مخاطبان را به پاکی، راستی، در نظر داشتن اهداف متعالی از جمله انسانیت و ���پرنده) و زنبق

                                                           
1. Katharsis 
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. است يتذکارچنین کارکرد نیایش او همخاصیت و  رو نیزشود، رها کردن مادیات رهنمون می

اي که در ارتباط با شیوه و زبان نیایش کیرکگور حائز اهمیت است، تأکید وي به ویژه بر نکته

)، گویی از دید او سکوت، آغاز و انجام نیایش است و 38- 13 ،1400است (ر. ك. کیرکگور،  سکوت

غیرزبانی اما  لفظاًا خداوند؛ و این وجهی گویا براي نیوشیدن کلام قدسی و سخن ب است یزبانخود 

باشد. به علاوه در مورد دعاي پدر اگزیستانسیالیسم باید از مرتبط با عالم زبان(شناسی) می

شود. بینامتنیتی بینادینی و ناآگاهانه نیز سخن گفت که خارج از جهان مسیحیت محقق می

که این ارجاع، تصادفی و  رو نیزو ناآگاهانه به قرآن اشاره دارد  حاًیتلوبینادینی بدین سبب که وي 

طلبد، حتی اگر نادانسته است. به هر روي او در متن نیایش خود، از خداوند تعلیم انسانیت را می

به ویژه جهت محکم  ظاهراًانسانیت که  قطرةقطرهاین درخواست آموختن و  شده به نحوي تدریجی

براي آموختن و اثرگذاري تدریجی آن بر  احتمالاًس کردن ایمان و آرامش بخشیدن به قلب او و سپ

 ،؛ اسراء32 ،اندازد (فرقانمؤمنان است، آدمی را به یاد نزول تدریجی قرآن بر قلب پیامبر اسلام می

نخست مثبت یا ایجابی و  وهلۀتوان مدعی شد که زبان نیایش فارابی در رفته میهم). روي106

دوم منفی یا سلبی  درجۀو به صفات و درجات متعالی) و در (درخواست رهنمون شدن ا است یثبوت

تر ایجابی ها). در نتیجه شیوه و زبان دعاي فارابی بیشو بازدارنده (درخواست بازداشتن وي از بدي

بیان و زبان  وةیشیا به عبارتی  یچگونگتر سلبی است. این امر در مورد و با زبانی مثبت و کم

آن (متشکل  نگرانۀدرون جنبۀاش تنها ایجابی و وجه خواهشی(/امري)کیرکگور نیز صادق است که 

باشد. در نتیجه زبان گویی فیلسوف) کمابیش سلبی میتک به مثابۀاز جملات خبري و التزامی 

  نخست، صورتی ایجابی و مثبت دارد. درجۀنیایش کیرکگور نیز در 

هاي مکتبی و شخصیتی این دو اوتاي هرچند مختصر به شباهات و تفدر پایان بد نیست اشاره

بر زبان نیایش و آثار ایشان نیز اثر گذاشته است. فارابی و  عتاًیطبفیلسوف و متأله بزرگ شود که 

یونان (به ویژه  فلسفۀاند، هر دو به خوبی با که پیروان ادیان توحیدي ابراهیمیکیرکگور علاوه بر این

به درك فلسفی ایشان از ضرورت دین و نیایش براي آدمی  اند که ایناز سقراط تا ارسطو) آشنا بوده

تر به عصر تاي دانمارکی خود در زمانی نزدیککمک شایانی کرده است. فارابی گرچه نسبت به هم

دارانه (از عربی) با چندان امانتواسط و گاه نه ترجمۀزیسته، اما با مطرح یونان باستان می فلاسفۀ

که کیرکگور را که یک هزاره بر آنان شرح و تفسیر نوشته؛ در حالی آثار ایشان آشنا شده و حتی

سقراطی  وةیشیونانی، به ویژه  شۀیاندتوان وارث مستقیم دیرتر از وي پا به جهان گذاشته، می

). به علاوه 149 ،1400اند (کارلایل، نیز نامیده» سقراط مسیحیت«رو وي را  دانست و هم از این

منطقی) ایرانی مرو بود (ر. ك. پورحسن،  - مکتب (فلسفیپروردة ز دستفارابی پیش از هر چی

که کیرکگور آشنا به سنت فکري ایران باستان نیز آشنا؛ حال آن -) و با سنت حکمی55-64 ،1397

اروپایی پیش از خود (تا هگل) بود که نزدیک به یک هزاره از زمان فارابی فاصله  فلاسفۀفکري 
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زمانی خواه ناخواه از مشرب فکري فارابی دور بود. تفاوت شخص فارابی و داشته و به دلیل تأخر 

- که فارابی (به دلیل عظمت روحی) در بند جمعفیلسوف این است  -کیرکگور نیز در مقام نویسنده

هاي وي یا از میان رفته و یا مانند نیایش رو بسیاري از نوشتههایش نبوده و زینآوري و حفظ نوشته

برخلاف او  )؛17 ،1399ابراهیمی دینانی، اند (ر. ك. آثار دیگران روایت شده مورد بحث، در

 -دینی تأثیرگذاري خویش به عنوان نویسندةاي افراطی به مقام و تنها از خودآگاهیکیرکگور نه

و نیز چاپ آثارش داشته و این  مسئلهفلسفی برخوردار بود، بلکه حتی وسواسی شدید نسبت به این 

هایی هایش در صندوقنوشته)، نگهداري دستمن خوانندةبرخورد وي با خواننده ( وةیشنکته در 

ها و توجه به نظر دیگران مستحکم براي جلوگیري از فرسایش و نابودي، اصرار به چاپ سریع آن

  ).1400این آثار مشهود است (ر. ك. کارلایل،  دربارة

  

  گیريبحث و نتیجه .5

هاي فراوانی سانیهاي گوناگون هممیان ملل و سخنوران زبانزبان نیایش در طول تاریخ و در 

. شناختی دارد/هستی-وجود ۀیسوزبان فیلسوفان متأله اما از دیرباز با دیگران متفاوت بوده و داشته، 

ه ب - ت متن آن پیداس يجايجاکه از عنوان و نانچ - ر اي و تطبیقی حاضرشتهپژوهش میان

، - یتر ابعاد هستگون دینی، فلسفی و به ویژه زبانی، یا به عبارت دقیقاي وجوه گونابررسی مقابله

برتر ایشان از  ندةینمامند با برابر نهادن دو متأله دغدغه فلاسفۀشناختی نیایش و زبان - معرفت

م.)،  19 سدةم.) و سورن کیرکگور ( 10- 9هاي شرق و غرب گیتی، یعنی ابونصر فارابی (سده

هاي کس تا کنون به بررسی جنبهباشد و هیچه موضوع این مقاله نو و بدیع میجا کپرداخت. از آن

برده خواه به صورت مجزا و هاي) دو فیلسوف نامفلسفی آثار (چه رسد به نیایش -  یشناختزبان

اي و یا برابر نهادن ابعاد فکري و شخصیتی ایشان به طور کلی نیز مبادرت نورزیده، و خواه مقابله

نفسه، نگارنده در این راستا ناگزیر نخست پژوهی تطبیقی فیبه دلیل ناشناس بودن نیایشچنین هم

آن را روشن نمود تا  بالقوةبرخی از اصول و مفاهیم مرتبط را تبیین و زوایاي  3- 1هاي در بخش

اندیشمند مزبور را تحلیل و  شگریاینهاي زبانی دعاي دو سرانجام در بخش پایانی به ویژه جنبه

گیري هر دو فیلسوف از سنت آید که با توجه به بهرهفسیر کند. از خلال این بخش آشکارا برمیت

پیش از خود که وجه مشترك آن براي فارابی و کیرکگور به ویژه در یونان باستان (از  فلاسفۀفکري 

رتیب: شود، و نیز به دلیل وابستگی ایشان به ادیان ابراهیمی (به تسقراط تا ارسطو) خلاصه می

فلسفیشان در نیایش نیز خالی از شباهت نیست. با این  - گیري فکرياسلام و مسیحیت)، جهت

هاي مفرد هایی آشکاري نیز در زبان ایشان، کاربرد وجه دستوري افعال و جملات، صیغهحال تفاوت

ه واجب هایی خاص دینی (از جملها، نمادها و واژهو جمع، تأکید بر اصطلاحات فلسفی یا استعاره

الوجود، عقل فعال، هیولا در دعاي فارابی؛ و سکوت، سوسن و پرنده در نیایش کیرکگور) و نظایر 
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خورد که سواي ارجاعات بینامتنی به متون دینی و فلسفی کمابیش متفاوت، به ها به چشم میاین

- گون بازمیهاي گونابرخورداري این دو اندیشمند از دو مشرب فکري متمایز ایرانی و غربی دوره

فارابی و کیرکگور در نگاه  وجودشناسانۀتوان نتیجه گرفت که زبان نیایش رفته میهمگردد. روي

ها، اصطلاحات (فلسفی) و وجه مندي (بیان اضطراب) و با نظر به استعمال واژهنخست از دید دغدغه

فتی (حکایت ایمانی دوم از دید معر درجۀدستوري متون دعایی ایشان تا حدود زیادي متفاوت و در 

ایجابی (طلب از حق) و در پیروي از برخی خطوط کلی  وةیشگیري از آگاهانه و نه کورکورانه)، بهره

  دینی و استناد به کتب مقدس اندکی مشابه است.

رو و مرجع بزرگانی چون پورسینا، با این تفاصیل و با در نظر داشتن این امر که فارابی، این پیش

یونان  فلاسفۀاسلامی و استاد الفلاسفه بوده و نه مقلد  فلسفۀ گذارانیبنرا، خود سهروردي و ملاصد

که کیرکگور نیز از خویش بهره برده باشد، چنان فلسفۀایشان در تبیین  آرايباستان (حتی اگر از 

و ساحتی و نیز با توجه به این نکته که کیرکگور نیز متألهی ساده یا فیلسوفی تک ها برد)هگل بهره

اگزیستانسیالیسم و  فلسفۀهاي پیش از خود نبوده، بلکه وي، این پدر حقیقی رو اندیشهدنباله

بزرگ پس از خود تا کنون (در جهان  فلاسفۀ/مستقیم بر تمام - غیر گونۀسقراط مسیحیت، به 

هاي مجزاي به غایت اندکی در ارتباط با وجوه غرب) تأثیر گذاشته، بایستی اذعان کرد که پژوهش

متعدد فکري، باورمندي و شخصیتی (و نه تنها فلسفی) این دو متفکر انجام گرفته که آن هم (به 

پژوهش  طۀیحشود. براي جبران این نقصان در اخیر مربوط می دهۀویژه در مورد کیرکگور) به دو 

حوال و آثار، ا مطالعۀاي و به ویژه دعاپژوهی (تطبیقی) بایستی در آینده به شناسایی و رشتهمیان

توسی و فرانتس فن بادر) الدین نصیرخواجهمسلک ایشان (از جمله متأله هم فلاسفۀهاي اندیشه

فلسفی، زبانی و دیگر  -نیایش) فکري وةیشهاي دینی (براي مثل در سانی/هم-و نا روي آورده

و ابعاد  ابه کنه آر هاي قابل قیاس ایشان را مورد مداقه قرار دهیم تا شاید از این رهگذرجنبه

نفسه نیز بر ما در پژوهی تطبیقی و فیگوناگون شخصیت ایشان پی برده و وظایف و مقاصد نیایش

اي وجوه افتراق و انطباق بررسی و شرح تطبیقی و مقابله به هر حالظاهر و باطن بهتر معلوم شوند. 

نیازمند مجالی بسیار و باخترزمین، فارابی و کیرکگور،  - زبان نیایش دو فیلسوف متأله نامی خاور

هاي مربوط به طول و حجم تر از این اندك مقال است. پژوهش حاضر با توجه به محدودیتبیش

ها و ها را از نظر گذراند. امید است که پژوهشها و دوگانگیآن، تنها بخشی از این همانندي

هایی هاي پژوهشو ابهامها جستارهاي آینده در این ارتباط حق مطلب را ادا کرده، گره از پیچیدگی

پژوهی تطبیقی (براي نمونه بعد چنینی بگشایند و افزون بر آن، زوایا و خفایاي دیگري از نیایشاین

مند مکشوف آن) را بر خوانندگان علاقه انۀینمادگراادبی و یا تمثیلی و  -شناختی، شاعرانهزیبایی

  نمایند.
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  مطالعات دعاشناسی مروري بر نقشۀ دانش 

 در مقابله با تغییر اقلیم دعاي باراننقش کید بر با تأ

  

  1مهرداد پویا

  

 
  چکیده

رایج بوده؛ با این  خشکمهیندعاي باران و مراسم مشابه از دیرباز در فرهنگ مناطق خشک و 

وجود کمتر مورد مطالعۀ علمی قرار گرفته است. هدف از این مقاله بررسی دعاي باران در 

چهارچوب مطالعات جهانی دعاشناسی است. به این منظور ابتدا ادبیات مطالعات دعاشناسی 

در مرحلۀ اول  هاي مناسب از سامانه اسکوپوس طی سه مرحله استخراج شد.شناسایی و فراداده

رخدادي نویسندگی و همهاي شبکۀ هموي او اس ویوور نقشه افزارنرمو دوم با استفاده از 

ترسیم شد. در  2021تا  2000براي مقالات علمی و مروري نمایه شده از سال  کلمات کلیدي

مقاله)، جستجو و مورد مطالعه قرار  12در موضوع دعاي باران ( منتشرشدهمرحلۀ سوم، مقالات 

مطالعات دعاشناسی در ابتداي هزارة سوم شاهد رشد فزاینده است.  داد کهها نشان گرفت. یافته

آنها مشتمل  نیتربزرگخوشه) در این زمینه فعالیت دارند که  160ددي (هاي علمی متعشبکه

مطالعات دعاشناسی در  کرد کهي کلمات کلیدي آشکار رخدادهمنویسنده است. شبکۀ  24بر 

درمانی و استرس و شناسی، علوم اجتماعی، پزشکی، روانپنج خوشۀ متفاوت شامل روان

که دانش بومی مستتر در مراسم دعاي  گرددیمد افسردگی متمرکز است. در نهایت، پیشنها

آوري جوامع محلی در مقابله با پیامدهاي باران با دانش نوین ترکیب شده و براي افزایش تاب

  سالی تعریف و اجرا شود. تغییر اقلیم نظیر خشک

  

  سالی.بارش، نیایش، نقشۀ علمی، تحلیل شبکۀ اجتماعی، تغییر اقلیم، خشک: کلیدواژه ها
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 مقدمه   .1

 را و زندگی سلامتی بدن، خون گردش نظام همانند آب، چرخۀ طریق از خالق حکیم اینکه وجود با

 به است. زده برهم را تعادل این توسعه، نام به انسان ناآگاهانۀ اما مداخلۀ ساخته؛ میسر خاکی کرة در

حکمروایی دیگر  ارتعب به و انسانی عوامل نادرست دخالت نتیجۀ آب کارشناسان بحران اکثر باور

 قرار توجه مورد بسیار یالمللنیب و ملی سطح در آب موضوع اخیر، يهاسال در .است آّب ناصواب

   .است گرفته

است و  فتهایاست که عرضه کاهش  یدر حال نی، اشودیم شتریآب ب يتوسعه، تقاضا برا ریدر مس

 رینظ یطیمحستیز هايواتر بروز بحرانت ،يبرداربهره دی. با تشدشودیروز بدتر مآن روزبه تیفیک

آن  رینظاآب و گاز و  يهاو لوله ياو جاده یلیر یارتباط يها. راهشودیم شتریب یسالو خشک لیس

. اما چون رندیگیشدت م زگردهایخاك و حرکت ر شی. فرسانندیبیم بیآس نینشست زم لیبه دل

 يبا هم هماهنگ شده و برا توانندیم یخت، به سشوندیمسائل م نیا ریدرگ یمختلف يهادستگاه

واکنش نشان  یدرست به توانندیکنند؛ لذا هنگام بروز بحران نم يهمکار گریکدیرفع مشکلات با 

  دهند. 

است. مراسم  بردهیمپناه  عهیماوراءالطبانسان از دیرباز در مقابله با بلایاي طبیعی به نیروهاي 

مختلف به اشکال مختلف وجود داشته است. در ادیان هاي معروف به دعاي باران در فرهنگ

ابراهیمی نظیر اسلام، مسیحیت و یهودیت نیز دعاي باران سوابق درخشانی دارد. در برخی کشورها 

سالی در هاي خشکاز اسناد مرتبط به برگزاري مراسم دعاي باران به عنوان شاهدي بر بروز دوره

  . شودیمی استفاده شناسمیاقلمطالعات 

در کشور ما با اینکه دعاي باران ریشه در رسوم پیش از اسلام و همچنین دین اصلی مردم این 

منطقه دارد؛ اما کمتر مورد مطالعۀ  علمی قرار گرفته است. از آنجایی که برگزاري مراسم دعاي 

سواد هاي مختلفی از جانب مردم کوچه و بازار و گاهی اقشار باي گذشته با واکنشهاسالباران در 

که بررسی علمی دعاي باران در قالب مطالعات دعاشناسی و بررسی  رسدیمروبرو شده، به نظر 

  سوابق جهانی آن بتواند برخی از ابعاد کمتر مطالعه شدة آن را براي اولیاي امور آشکار سازد.  

  روش تحقیق  .2

. ت موضوع استیکی از مراحل اساسی هر پژوهشی بررسی اسناد و سوابق موجود یا مرور ادبیا

ي پژوهشی بکر هانهیزمدر تشخیص  تواندیمهاي دانش از بهترین ابزارهایی است که تدوین نقشه

رخدادي به دانشمندان کمک کند. شبکۀ دانشمندان فعال در یک حیطۀ پژوهشی و شبکۀ هم

 گر نشان دهدراه را به پژوهش تواندیمي انفجار اطلاعات ایدنکلمات کلیدي از ابزارهایی است که در 

روند تحولات هر موضوع علمی، تدوین چهارچوب  ). براي شناسایی و مطالعۀ1398(اعظمی و پویا، 
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شناختی نیز کتاب يهادادهاز  توانیم و مکاتب فکري هر موضوع و در نهایت تعیین فرضیات علمی

 یرساناطلاعاه داده براي انجام چنین تحقیقاتی پایگ يهاگاهیپایکی از بهترین  استفاده کرد.

  ). Yong-Hak, 2013( کندیمعلمی را نمایه  يهاپژوهشبیشتري از  که مجموعۀ استاسکوپوس 

از  هاداده) ابتدا Rowley and Slack, 2004با تحقیقات پیشین ( و هماهنگبراي انجام این تحقیق 

بر اساس اهداف  انجام و ییآماداده اسکوپوس سفارش داده شد. سپس مراحلی رساناطلاعپایگاه 

 افزارنرماجتماعی در  هاي مبتنی بر علم تحلیل شبکۀنهایی با استفاده از الگوریتم يهادادهتحقیق 

 يآورجمع). براي van Eck and Waltman, 2018( قرار گرفت لیوتحلهیتجزمورد  1وي او اس ویوور

استفاده شد.  2دعا کردنو  ادعاز سایت اسکوپوس، از معادل انگلیسی کلمات کلیدي یعنی  هاداده

 موضوعمرتبط با  يهاکتابسند علمی شامل مقالات و  4513مرتبط با  3يهافراداده، مرحلۀ اولدر 

بر و دریافت  اسکوپوس از سایت 2021 سالتا آخر  1860از سال  شدهنمایه به زبان انگلیسی و

 2048مرتبط با  يهافراداده، مرحلۀ دوم. در آنها وضعیت مطالعات دعاپژوهی ترسیم گردید اساس

از سال  شدهنمایه به زبان انگلیسی و مرتبط با موضوع (پژوهشی و مروري) سند علمی شامل مقالات

- نویسندگی و همي دانشی شامل نقشۀ همهانقشهآن  بر اساسو دریافت  2021 سالتا آخر  2000

سند علمی شامل  17تبط با مر يهافراداده، مرحلۀ سوم. در رخدادي کلمات کلیدي تدوین شد

تا  1860از سال  نمایه شده به زبان انگلیسی و 4موضوع دعاي بارانمرتبط با  يهاکتابمقالات و 

، شماريدر این مرحله، به روش تمامدریافت گردید. با کلمات کلیدي دعاي باران   2021 سالآخر 

  مورد مطالعه قرار گرفت. مدارك علمی  کلیۀ

  

                                                           
1 Vos Viewer 
2 TITLE ( prayer  OR  praying  AND NOT  mant* ) 
3 Metadata including authors, keywords etc. 
4 TITLE ( prayer  OR  praying  AND rain) 
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  هاافتهی .3

  2021تا  1860از  مطالعات دعاشناسی ارزیابی: حلۀ اول مطالعهمر -3-1

  

  

 

 
  2021تا  1860هاي اسکوپوس از . روند مطالعات دعاشناسی براساس داده1 شکل

  

نشان داده شده؛ از ابتداي هزارة سوم مطالعات دعاشناسی نیز رشد  1که در شکل  طورهمان

هاي بسیاري داشته است که در کرده است. البته این رشد فراز و نشیباي را تجربه فزاینده

رسد که مطالعات نمودارهاي بعدي با دقت بیشتري مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. به نظر می

هاي متفاوتی مورد توجه بوده؛ ولی همگی از رویکرد علمی بهره برده و دعاشناسی اگرچه با رهیافت

  علمی منتشر شده است.  اسناد در قالب مقالات و دیگر
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  2021تا  1860هاي اسکوپوس از . کشورهاي برتر در مطالعات دعاشناسی براساس داده2 شکل

  

کشورهاي آمریکا و انگلیس بالاترین تعداد اسناد علمی مرتبط با مطالعات دعاشناسی را به خود 

است که جایگاه ایران در پایین نمودار فوق است. این  یدر حال). این 2شکل ( انداختصاص داده

شایسته به این معنی است که مطالعات دعاشناسی که در ایران انجام شده به زبان  چنداننهجایگاه 

پایینی برخوردار است؛  نسبتاًشده در اسکوپوس از جایگاه انگلیسی برگردانده نشده و در اسناد نمایه

ندي بعد از برخی دیگر کشورهاي اسلامی نظیر مالزي، هند، و اندونزي قرار بچراکه ایران در این رده

  گرفته است. 

  

 
  2021تا  1860هاي اسکوپوس از هاي برتر در مطالعات دعاشناسی براساس داده. دانشگاه3 شکل
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بیشترین هاي آمریکایی اهدانشگهاي اسکوپوس، ابتدا دانشگاه آکسفورد و بعد از آن هبر اساس داد

اند. بررسی و پیگیري بیشتر نشان داد که این مطالعات در تعداد مطالعات دعاشناسی را منتشر کرده

  شناسی و پزشکی انجام شده است.جامعه شناسی،هاي آموزشی و پژوهشی مرتبط با روانگروه

 
  2021تا  1860هاي اسکوپوس از اسی براساس داده. دانشمندان برتر مطالعات دعاشن4 شکل

  

 
  2021تا  1860هاي اسکوپوس از شده در موضوع دعاشناسی براساس داده. پراکنش اسناد علمی نمایه5 شکل
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  2021تا  1860هاي اسکوپوس از براساس داده موضوعی مطالعات دعاشناسیپراکنش . 6 شکل

  

هاي موضوعی دهد که اکثریت مطالعات دعاشناسی، به ترتیب در حیطهبه خوبی نشان می 6شکل 

  شناسی انجام شده است. علوم انسانی و هنر، علوم اجتماعی، پزشکی و روان

 )2021تا  2000دعاشناسی (از سال مطالعات دانش  تدوین نقشۀدوم مطالعه:  مرحلۀ -3-2

  

 
  2021تا  2000هاي اسکوپوس از . روند مطالعات دعاشناسی براساس داده7 شکل
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، انتشار مقالات علمی و مروري از ابتداي هزاره، شاهد فراز شودیمملاحظه  7که در شکل  طورهمان

هاي بسیاري بوده است که بررسی علت آنها موضوع این نوشتار نیست. در این مرحله از و نشیب

مقالات علمی و مروري سعی شد  صرفاًلعه با تمرکز بر مطالعات دعاشناسی مشتمل بر مطا

رخدادي کلمات کلیدي ترسیم گردد. این اطلاعات به پژوهشگر نویسندگی و همهاي همشبکه

هاي علمی را دارند و پیگیري ي علمی که بالاترین همکاريهاخوشهتا ضمن اطلاع از  کندیمکمک 

 ياهیحاشا با برترین کارهاي علمی موضوع آشنا شود و از پرداختن به موضوعات آنه يهانوشته

  دوري کند. 

 
  2021تا  2000هاي اسکوپوس از نویسندگی دانشمندان مطالعات دعاشناسی، مبتنی بر داده. شبکۀ هم8 شکل

  

 2000ي هاسالالعات دعاشناسی بین نویسندگی دانشمندان مط، شبکۀ همVosViewerافزار در نرم

شده در اسکوپوس، نویسنده) با شرط داشتن حداقل دو مقالۀ علمی نمایه 3801(شامل  2021تا 

 lin/logاین شکل، بر اساس روش ). 8نویسنده را شناسایی کرد (شکل  305اي شامل مجموعه

modularity وزن ترسیم گردید.  شده به عنوان متغیرو با انتخاب شاخص استنادات نرمال

اند. بسیاري از نشان داده شده 8 در شکلخوشه بود که برخی از آنها  160نویسندگی مشتمل بر هم

فعالیت هستند.  در حالپراکنده و مجزا از یکدیگر  صورتبهي علمی مطالعات دعاشناسی هاخوشه

وضوع تشکیل شوند با محوریت دانشمندان برتر این مدیده می 8هایی که در شکل خوشه

  اند.  گردیده
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  )2021تا  2000هاي برگرفته از اسکوپوس (. بزرگترین خوشۀ مطالعات دعاشناسی براساس داده9 شکل

  

هاي علمی دارند؛ با همان ترین خوشۀ دانشمندانی که با همدیگر همکاريبراي شناسایی بزرگ

خوشه یا شبکۀ علمی موجود در مطالعات  نیتررگبزعمل شد.  8هاي ترسیم شکل فرضپیش

نویسندگی نویسنده) که با یکدیگر ارتباط هم 3081نویسنده از میان  24دعاشناسی (مشتمل بر 

به مطالعه در  مندعلاقهدانشمندي که  رسدیمشناسایی و رسم شد. به نظر  9دارند در قالب شکل 

استناد به آثار نویسندگان فوق کار خویش را ادامه  ، بهتر است با مطالعه واستاین زمینه پژوهشی 

  بدهد؛ وگرنه ممکن است باعث اتلاف وقت و سایر منابع پژوهشی گردد. 
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  2021تا  2000رخدادي کلمات کلیدي مطالعات دعاشناسی نمایه شده در اسکوپوس بین سالهاي . شبکۀ هم10 شکل

  

ي مطالعات دعاشناسی در هزارة سوم و با سازهینماکار رفتۀ  دي بهکلمۀ کلی 2901از میان 

). پس از 10کلمۀ کلیدي شناسایی شد(شکل  279تکرار یک مجموعه شامل  5محدودیت حداقل 

 lin/log) و به روش praying، و article ،prayerآمایی (یعنی حذف کلمات داده

modularity  و با انتخاب تراکم خوشه و حالتtotal link strength  ترسیم گردید.  10شکل

هاي قرمز، سبز، آبی، رخدادي کلمات کلیدي در قالب رنگ، پنج خوشه یا شبکۀ هم10در شکل 

ها گویاي یک مکتب و یا زمینۀ رسد که هرکدام از این خوشهزرد و بنفش شناسایی شد. به نظر می

ۀ اول به رنگ قرمز شامل کلمات پژوهشی خاص مطالعات دعاشناسی در سطح جهانی باشد. خوش

مورد) از جمله انسان، مسیحیت، شفاي روحانی و پزشکی است که دلالت بر  81کلیدي بسیاري (

مطالعات دعاشناسی در حیطۀ پزشکی دارد. خوشۀ دوم به رنگ سبز مشتمل بر کلمات کلیدي 

هاي حیطه اظر بر پژوهششناسی و اسلام است که متنمورد) از جمله زنان، مردان، روان 63بسیار (

مورد) ازجمله باورهاي سلامت،  48. خوشۀ سوم مشتمل بر کلماتی (رسدیمپزشکی به نظر روان

کلمه از جمله  44درمانی و پزشکی به رنگ آبی است. خوشۀ چهارم، شامل سلامت، روان

مطالعات  يهابر کاربسترسد ی و سالمندي است که به نظر میسالانیمی، افسردگی، شناسروان

کلمه کلیدي ازجمله پزشکی  42دعاشناسی تأکید دارد و در نهایت خوشۀ پنجم مشتمل بر 

  . باشدیمجایگزین، مدیتیشن، آرامش، یوگا و درمان معنوي 
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  مطالعات دعاپژوهی درموضوع دعاي باران مرحلۀ سوم:  - 3-3

موضوع دعاي باران مشتمل اي از مطالعۀ کلیۀ مقالات منتشر شده در سامانۀ اسکوپوس در خلاصه

  گردد:  مقاله به شرح ذیل تقدیم می 17بر 

هاي داخلی بین کمیابی آب و جنگ بارة استعارة دعاي باران به رابطۀاي دردر مقاله  )2019( 1کیلز

یابد دسترسی به منابع آبی دارد که وقتی بارش کاهش مییمن و سومالی پرداخته و ابراز میدر 

که  رندیگیمبرخی تحت فشار بیشتري قرار زیع منابع از قبل ناعادلانه بوده، ن توو چو شودیمکمتر 

  .  شودیممقابل  يهاگروهمنجر به منازعات بین دولت حاکم و 

اي تحت عنوان باران در اشعار اعراب جنوبی گزارش ) در مطالعه2019( 2رودینوف و سووروف

از سنت شفاهی اعراب جنوبی است و درخواست کردند که باران به عنوان رحمت الهی بخش مهمی 

ي بارانی و شود. ابرهاباران در تمامی ژانرهاي شعر محلی به ویژه در میان جوامع کشاورزي دیده می

هاي زندگی بخش و مخرب کاربردهاي فراوانی در ادبیات شفاهی منطقه سیل به عنوان استعاره

 دارد. 

هاي برخی قبایل زیمباوه دعاي باران به بررسی دیدگاه نواناي تحت ع) در مقاله2017( 3فورچیون

پردازد و معتقد است که دین باید ابله با پیامدهاي تغییر اقلیم میدر استفاده از این مراسم براي مق

هاي تحقیق نشان داد که دعاي قلیم نقش خود را ایفا کند. یافتهدر پاسخ انسان به چالش تغییر ا

تافاري نقش حیاتی دارد. از نظر این مردمان، دعاکردن تبلور عملی زندگی باران در زندگی مردم راس

هاي جهانی براي باشد که تلاشمبتنی بر وجدان آگاه می هماهنگ با طبیعت و نوعی اقدام معنوي

 ند.  کهاي محیط زیستی را نیز تأیید میپذیري مشترك در مقابله با بحرانولیتمسئ

ضمن اذعان  سازي در کنیا هاي بومی باراندعاي باران و سامانه ارةدربدر پژوهشی  )2017( 4گامو

پیامدهاي تغییر اقلیم در کنیا وابستگی بیشتر جوامع محلی کنیا به کشاورزي را عامل  به مشاهدة

کند. این مردمان از دانش بومی زندگی سازي معرفی میراي مراسمات بارانتوجه و تعهد آنها به اج

اند. وي معتقد کردههدایت و کنترل باران استفاده می بینی، ایجاد،براي پیش و ادیان محلی خود

ه است که دعاي باران در این قبایل نوعی اجراي مراسمات ادیان بومی آفریقاست که اجازه یافته ب

صورتی گروهی اجرا شده و ادامه پیدا کند. از طرف دیگر به جوامع محلی کمک کرده تا در مقابله با 

                                                           
1 Keels 
2 Rodionov & Suvorov 
3 Fortune 
4 Gumo 



  79  دعاپژوهی تخصصیدوفصلنامه     

 1400، پاییز و زمستان 1سال اول، شماره 

 

 

هاي تغییر اقلیم خود را سازگار کنند. البته تلفیق دانش بومی با دانش نوین و علمی براي پیامد

  بینی و مقابله با پیامدهاي تغییر اقلیم ضروري است. پیش

دعاي باران در کنیا واکنش کلیسا را به اخطارهاي کمیابی آب  اي دربارة) در مقاله2017( 1ماسینو

برابر شده است. در سال  تاکنون دو 1970کلیساهاي نایروبی از  بررسی کرد. وي گزارش کرد تعداد

آب  نیتأمبینی کرد و مخزن سد اصلی هاي کمی را پیشاداره هواشناسی کنیا بارش 2016

درصد ظرفیت خود رسید. به همین دلیل بود که آب در سال  50آشامیدنی و مصرفی شهر به زیر 

یدانی، م مطالعۀدر این  آثار کمیابی آب آشنا شدند.شد و مردم به ناچار با  يبندهیسهم 2017

صورت تصادفی انتخاب شد و ه و از هر کلیسا سه مراسم ب ماهه سه واکنش سه کلیسا در یک دورة

یا مورد مطالعه قرار هاي آب و فاضلاب و هواشناسی شهر نایروبی در کنادارهواکنش آنها به تذکرات 

ي مذهبی با اینکه بر نقش رویانندة خلقت خداوند هان مراسمها نشان داد که در متگرفت. یافته

محوري انسان در عصر آنتروپوسن و گرایش فکري غالب به سمت ایده نقشکید شده؛ اما تأ

 باشد. متمایل میمدار هاي طبیعترهیافت

تغییر  هاي غیرملموس مسلمانان آفریقا براي جهاد مقابلاي دربارة دارایی) در مقاله2017( 2هارون

. اندشده متأثراقلیم معتقد است که مسلمانان آفریقا نیز همانند سایر ساکنان این قاره از تغییر اقلیم 

هاي محیط زیستی استفاده شده، رهبران که از رهبران سایر ادیان براي مقابله با بحران طورهمان

) مراسم 1واضح است که ( دین اسلام نیز باید نقش خود را در جوامع خود شناخته و اقدام کنند.

) لازم 2غیرملموس و ارزشمند بوده است؛ ( يهاییدارااز  ییک هابحرانمذهبی همواره در مقابله با 

) ضروري است که 3دین اسلام و طبیعت براي مردم تشریح گردد؛ ( يهایدگیتندرهماست که 

) 4لازم تدوین گردد؛ ( يهادستورالعملبراي موقع اجراي مراسم دعاي باران و نحوه انجام آن 

ضرورت دارد که راهبردهاي رهبران دین اسلام و جوامع اسلامی آفریقا در انجام مراسمات دعاي 

  سالی تشریح گردد. باران حین و بعد از خشک

مسلمان و روس بودن، به فرایند  ) در پژوهشی دربارة دعاي باران و دوگانۀ2014( 3آباشین

و اینکه قرار بود دین از امور سیاسی و اجتماعی کنار  پردازدیم سکولاریزه شدن در قرن بیستم

که دین چگونه، حتی در  دهدیممحدود شود. وي نشان  ياهیحاشگذاشته شده و به امور شخصی و 

  رفتاري رخنه کرده بود.  يهامدلجامعه به شدت تحت کنترل روسیه، در ساختارهاي اداري و 

                                                           
1 Maseno 
2 Haron 
3 Abashin 
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ي محلی مرتبط به دعاي باران در آناتولی ترکیه، به نام ) در تحلیل یک باز2003( 1سیمسک

ي هاراسماز م داندیمنویسد انسانی که فاجعه هاي طبیعی را انتقام خداوندي عروس و ملاقه می

  . کندیمطبیعت استفاده  گام رویارویی با نیروهاي ناشناختۀمذهبی به عنوان نوعی مقابله در هن

اي باران در ازمیر ترکیه نشان داد که با اینکه در نگاه اول ) ضمن ارزیابی دع2002( 2ایکیسی

به  ترقیعمکه دعاي باران یک مراسم مذهبی و اسلامی است اما با نگاهی  شودیمچنین تصور 

محلی و فرهنگی دارد  يهاشهیرکه بسیاري از اجزاي آن  شودیماجزاي این مراسم چنین دریافت 

اي مراسم دعاي انی ندارد. به نظر وي، هدف از اجرسلام ربط چندو به دین فعلی مردم ترکیه یعنی ا

سالی است و ناشی از خشک يهایسختکمک به مردم محلی براي غلبه بر  زیهر چباران بیش از 

 ،متحد تبدیل کند؛ به طوري که فرد احساس تنهایی نکند ی دارد مردم متفرق را به یک جامعۀسع

  کند.  بلکه خود را جزوي از جامعه احساس

  گیريبحث و نتیجه .4

هاي مرتبط با مطالعات دعاشناسی نمایه شده در اسکوپوس به زبان انگلیسی، بررسی فراداده

هاي مطالعات دعاشناسی در هزارة سوم و در نهایت مطالعۀ مقالات مرتبط با موضوع اصلی فراداده

  اي به قرار ذیل بود:تحقیق یعنی دعاي باران شامل نکات ارزنده

 سند علمی در موضوع مطالعات دعاشناسی در  4500بالغ بر  2021تا  1860ة زمانی ازدر ب

 ي را تجربه کرده است.اندهیفزاروند رشدي  2000شده و از ابتداي سال اسکوپوس نمایه

  ي استهیشابه زبان انگلیسی و نشر در مجلات اسکوپوس جایگاه  هاپژوهشایران در انتشار این

 ندارد.

 نویسنده و مشتمل بر برخی از  24نویسندگی مطالعات دعاشناسی شامل بر بکۀ همش نیتربزرگ

گردد محققان جوان از مطالعۀ آثار این محققان برتر این حوزه شناسایی شد که پیشنهاد می

 نویسندگان کار پژوهشی خویش در مطالعات دعاشناسی را آغاز نمایند.

 مطالعات دعاشناسی در سطح جهانی بر  دهد کهرخدادي کلمات کلیدي نشان میشبکۀ هم

درمانی و مقابله با هاي آنها شامل روانشناسی، پزشکی و کاربستشناسی، جامعههاي روانحیطه

 استرس و افسردگی متمرکز بوده است.

  مطالعات فیزیکی یا هواشناسی براي مطالعۀ  اگرچهمطالعۀ سوابق جهانی دعاي باران نشان داد که

باران تعریف و منتشر نشده؛ اما شواهد بسیاري وجود دارد که موضوع دعاي باران  رابطۀ بین دعا و

                                                           
1 Şimşek 
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در ادیان مختلف شامل اسلام، مسیحیت، یهودیت و همچنین ادیان غیرابراهیمی شامل ادیان 

 بومی آفریقایی ریشه دارد. 

 یریت سازي و کم کردن و مددعاي باران در مقالات علمی موجود به عنوان ابزاري براي ملت

سالی از دیرباز مورد استفاده بوده است که بیشتر هاي ناشی از وقایع طبیعی از جمله خشکآسیب

 شود.نقش اجتماعی دارد و باعث افزایش سرمایۀ اجتماعی در هنگام بروز بحران در جوامع می

 هاي دهد که تعریف اصول برگزاري دعاي باران و تلفیق آن با برنامههاي تحقیق نشان مییافته

آوري جوامع در مقابله با پیامدهاي تغییر اقلیم و از تواند در افزایش تابمنبعث از علوم نوین می

  سالی مفید باشد.جمله خشک
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  سیناابن شۀیانداجابت دعا در 

  1فردین جمشیدي مهر

  

  

  چکیده

به شریعت مقدس حکماي مسلمان در عین توجه تام به عقل و برهان،  نیتربزرگسینا از ابن

اي دارد. او گذشته از مسائل اعتقادي، به تبیین حقیقت بسیاري از فروعات، اعمال و نیز التفات ویژه

هاي مناسک دینی هم پرداخته است. یکی از این مناسک و آداب دینی، دعا است و از جمله بحث

بادي عالیه که مجرد تام ی و متعالحقکه استجابت دعا است. این مسئلۀفلسفی در حوزه دعاپژوهی، 

گویند، به طوري که با عدم انفعال آنها او لبیک می خواستۀهستند، چگونه با دعاي انسان مضطر به 

اجابت، سه نظر باقی مانده است که به  مسئلۀسینا در این مسائل است. از ابن جملۀسازگار باشد از 

جامع دانست.  ۀینظرآنها را سه جزء از یک  توانظاهر متعارض و ناسازگارند، اما با دقت در آنها می

اجابت، حقیقت دعا، سازگاري اجابت با  مسئلۀبه تبیین  سیالرئخیشدر این مقاله، با محوریت آراي 

  شود.عدم انفعال مبادي عالیه و نیز سازگاري دعا با قضا و قدر الهی پرداخته می

  

  نفس انسان، قضا و قدرسینا، دعا، استجابت، مبادي عالیه، ابن کلمات کلیدي:
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  مقدمه

ي، دعا است. دعا در لغت به معناي حاجت خواستن، درخواست حاجت دارنیدیکی از آداب 

هاي در منابع دینی اسلامی توصیها) نامه دهخداز درگاه خداوند براي خود یا دیگري است. (لغت

ست. در برخی از روایات دعا را دعا و اهمیت آن آمده ا نحوةمتعدد و متنوعی نسبت به انجام دعا، 

) و در قرآن کریم دعا را سبب توجه خداوند به 18: ص1407قطب رواندي، ( اندمخ عبادت گفته

) از نظر فلسفی هر فقري در مقابل غنا و استقلال، دعا است. این 7بنده معرفی نموده است (فرقان، 

شود و گاهی زبان استعداد خوانده می ماند که اصطلاحاً دعا بهدعا گاهی در همین مرحله باقی می

علاوه بر آن معرفت و توجه قلبی به فقر و نیاز به موجود غنی هم حاصل است که دعا به زبان حال 

دیگري از کمال دعا است.  مرتبۀشود که ه بر آنها بر زبان هم جاري میعلاوشود و گاهی نامیده می

  ناپذیر است.قطعی و تخلف اگر این سه مرحله از دعا تحقق یابد، اجابت آن

ي نسبت به مکاتب فلسفی پیش از ترکاململاصدرا به نحو  فلسفۀدعا به زبان استعداد در 

هر موجود ممکن دیگري در ذات خود عین فقر و نیاز است و  مانند . انسانخود تبیین شده است

اً چون موجود معلول نیازمند این امر تکوینی با اعتقاد بشر یا عدم اعتقاد او قابل تغییر نیست. اساس

که زائد بر ذات او باشد، بنابراین، سراپا نیاز است و چون این نیاز عین وجود و حقیقت اوست، نه این

-1369(سبزواري، که داراي نیاز باشد است. پس معلول در مقابل علت، خود نیاز است نه این

دیگري از  مرتبۀهموینی، معرفت به آن ). بعد از تبیین این نیاز استعدادي و تک262: ص2، ج1379

عرفت داشته باشد و م -ت ه همان فقر و نیاز اسک - د آید. اگر انسان به حقیقت خودعا به شمار می

در مقابل غنی مطلق که خداوند بزرگ است، فقر و نیاز خود را هم قلباً و لساناً اعتراف کند، در 

قلبی به فقر خود و غناي خداوند، دعا است اما اگر اصل توجه  اگرچهحقیقت به دعا رو آورده است. 

است. نه تنها در حکمت متعالیه  افتهیتحققاز دعا  ترکامل مرحلۀاین توجه بر زبان هم جاري شود، 

بلکه در سایر مکاتب فکري و فلسفی جهان اسلام به اهمیت دعا اذعان شده و براي آن اهمیت و 

  اند. اعتبار قائل شده

از طرفی در منابع دینی مورد تأکید واقع شده است، از طرف دیگر اجابت  رچهاگدعا  مسئلۀ

) اما لزوماً اجابت به معناي 80: ص1378آملی، زاده اند، (حسنناپذیر دانستهآن را حتمی و تخلف

شخص دعاکننده نیست بلکه به آن معناست که اولاً مورد توجه و رحمت  خواستۀبرآورده شدن 

: 1423گویند (الجندي، د که اصطلاحاً آن را لبیک الهی و اجابت لبیکی میگیرالهی قرار می

دعایی که کرده است، در مرکز اجابت قرار خواهد گرفت.  واسطۀ) و ثانیاً مصلحت او به 230ص

اکنون این مقاله در صدد تبیین انواع اجابت نیست بلکه سؤال اصلی مقاله در این است که برآورده 

، به همان نحوي که او خواسته، از نظر فلسفی چگونه قابل توجیه اکنندهدعشدن مطلوب شخص 
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شود که بدانیم خداوند و موجودات مجرد مفارق اولاً است. اهمیت این سؤال زمانی روشن می

 تغییرناپذیرند و ثانیاً از مادون خود منفعل نخواهند شد.

ها پرداخته است. این مختلف به آنسه نظر وجود دارد که در مواضع  باره نیاسینا در از ابن

نمایند، اما با دقت بیشتر، هماهنگی میان این نظرات سه نظر در نگاه اول متعارض و ناسازگار می

جامع برشمرد. این نوشتار  ۀینظرگانه از یک هاي سهتوان آنها را بخششود و میگانه روشن میسه

 ۀینظرها حاصل شده است، در پی تبیین داده اي و از طریق تحلیل منطقیکتابخانه وةیشکه به 

  اجابت دعا است. مسئلۀ در بابجامع سینوي 

  سیناابن گانۀسهنظرات  .1

اي در میان فیلسوفان حکماي مسلمان، جایگاه ویژه نیتربزرگسینا به عنوان یکی از ابن

همیت شریعت از دید به عقل به عنوان یک منبع شناخت توجه تام دارد، اما ا اگرچهاسلامی دارد. او 

تیزبین او مخفی نمانده است. به همین خاطر در آثار متعدد خود علاوه بر تبیین مسائل اعتقادي 

اسلام، به بررسی بعد عقلی و برهانی برخی از مناسک و اعمال دینی هم پرداخته است. مسئلۀ نماز 

توجه کرده است. دعا هم و حقیقت آن یکی از همین اعمال دینی است که او در رسائل خود بدان 

ي مورد التفات بوعلی سینا قرار گرفته است. او در مواضع دارنیدهاي به عنوان یکی از شاخصه

توان سه نظر از او را در این باب یافت که متعدد، به تبیین مسئلۀ اجابت پرداخته و در مجموع می

ی سازگاري آنها با یکدیگر خواهیم پردازیم و در نهایت به بررسدر ادامه به تقریر این سه نظر می

  پرداخت.

 :موافات دعا و سبب شیء موجبِ حصولِ مطلوب است. نظر اول  

گوید هرگاه دعاي انسان با سببِ حصول شیء موافات داشته باشد، شیء مطلوب سینا میابن

ن ). ای47: صالف1404سینا، ابن( شود دعا مستجاب شده استشود و اصطلاحاً گفته میحاصل می

باشد. هیچ معلولی بدون علت دیدگاه مبتنی بر اصل علیت که یک اصل فلسفی و بدیهی است، می

). بر این اساس 97: ص1375سینا، شود و اصطلاحاً ترجح بدون مرجح محال است (ابنحاصل نمی

اگر دعاي انسان براي مطلوبی باشد که علت تحقق آن موجود است، این دعا مستجاب خواهد بود و 

علت آن موجود نیست، که  گر غیر این باشد و انسان براي امر دعا کند و خواستار مطلوبی باشدا

قطعاً این دعا مستجاب نخواهد شد. البته منظور از عدم استجابت آن است که مطلوبی که شخص 

 یابد اما استجابت به معناي عام که توجه الهیخواهد، تحقق نمیطالب آن است، به نحوي که او می

- سینا قرار نگرفته است. از ظاهر منابع دینی فهمیده میباشد، مورد انکار ابن دعاکنندهبه شخص 

که شود آنچه که قطعی است و در تحقق آن نباید تردید کرد، استجابت به معناي عام است. این

ت. گیرد و این خود اجابت دعاي اوسبنده دست به دعا بردارد، مورد توجه و رحمت الهی قرار می

یابد یعنی مورد عنایت حق قرار گرفته و بعد از دعاي او چنانچه بلکه همین که او توفیق دعا می
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وي مطابق مصلحت الهی نباشد، عوضی به او تعلق خواهد گرفت که از تحقق  خواستۀتحقق 

  خواهد بود.  ترفیشرو  ترکاملمطلوبش 

 آید جوابگفت لبیکم نمى
 

 ابترسم که باشم رد بز آن همى

 ماستگفت آن اللَّه تولبیک
 

 و آن نیاز و درد و سوزت پیک ماست

  )312، ص1373(مولوي، 

خداوند همان علم او  ارادةگردد. از آن جا که سینا بر میمسئلۀ مصلحت هم به همان رأي ابن

که در این  ) تنها اموري مورد ارادة حق خواهند بود95: ص1383سینا، به نظام احسن است (ابن

هایی ، در علم خداوند تحقق همۀ علل و عوامل پدیدهنی؛ بنابرانظام احسن جایگاهی داشته باشند

کند و که براي احسن شدن نظام وجود ضروري هستند، وجود دارد و خداوند وجود آنها را اراده می

ارد و امري را که به دست به دعا برد در نتیجه این علل و عوامل موجود خواهند بود. حال اگر بنده

است که علل  گونهنیاگمان خود مصلحت وي در آن است، طلب کند، از دو حال خارج نیست؛ یا 

تحقق مطلوب او در نظام احسن وجود دارند، در این صورت، مطلوب او به همان نحوي که خواسته 

ل مطلوب او در یابد و این استجابت به معناي خاص است و یا اینکه علل و عواماست، تحقق می

چه را که خواسته، محقق نخواهد شد. اما به رحمت الهی نظام احسن وجود ندارند، بنابراین، آن

عوضی به او تعلق خواهد گرفت که مطابق با نظام احسن است و این همان استجابت به معناي عام 

  است.

لت، شیء حاصل شود این است آیا بدون دعا با حصول سبب و عسؤالی که در اینجا مطرح می

دیگري تعبیر کرد و آن اینکه اگر علل تحقق یک شیء در  گونۀتوان این سؤال را به شود؟ میمی

علت محال است  نظام احسن وجود دارد، شیء بدون شک محقق خواهد شد چرا که تخلف معلول از

آن موجود  ). بر این اساس دیگر چه نیازي به دعا کردن است؟ و اگر علل251: ص1367(میرداماد، 

: تاصدرا، بینیست، هرگز موجود نخواهد شد، چون تحقق معلول بدون علت محال است (ملا

رسد که در هر )؛ بنابراین، دعا کردن امري را تغییر نخواهد داد. بر این اساس، به نظر می159ص

  اثر است.صورت دعا کردن امري لغو و بی

دهد. او معتقد است که مطلوب ن پاسخ میسینا خود، به این اشکال توجه دارد و به آابن

الرئّیس استدلال شیخ. اثر نیستانسان بدون دعا حاصل نخواهد شد، بنابراین دعا امري لغو و بی

کند که علت دعا و علت سببِ شیء، خداوند است یعنی خداوند است که این دو را در به وجود می

دهد، بنابراین، کند و جز به حق دستور نمیمیآمدن شیء مؤثر کرده است و چون خداوند امر لغو ن
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همو که سبب را سببیت بخشیده و او را در تحقق شیء مؤثر کرده است، به دعا هم اثربخشی داده و 

- ابن( شود، با بودن یکی بدون دیگري شیء محقق نمینی؛ بنابرادر تحقق مطلوب مؤثر کرده است

  ).47: صالف1404سینا، 

داند که بودنش ضروري سینا دعا را جزء العلۀ میرسد ابننظر می بر اساس این دیدگاه به

گوید ممکن است در مواردي یکی از این کند بلکه میاست اما کافی نیست. البته او حکم کلی نمی

سینا این است که گاهی دعا ). منظور ابنببِ شیء، علت براي دیگري شود (هماندو یعنی دعا و س

که چه شود تا سببِ شیء حاصل شود. اینگیرد بلکه خود دعا علت مینمیدر کنار سببِ شیء قرار 

میان  رابطۀکه میزان اثرگذاري مربوط به دعا و چه میزان مربوط به سببِ شیء است و یا حتی این

دعا و سببِ شیء چگونه است آیا دو جزء از یک علت تامه هستند یا یکی علت براي دیگري است، 

سینا آن را به میزانی که مقدر شده ط، نفس دعاکننده و مانند آن دارد که ابنهمگی بستگی به شرای

  کند (همان).و قضا بر آن رفته است، تبیین می

شود این است که اجابت دعا مستلزم تأثیر اشکال دیگري که در مسئلۀ اجابت مطرح می

دعاي انسانِ معلول و اجابت ، نی؛ بنابرامعلول در علت خواهد بود. انسان معلول عقول و خداوند است

آن از جانبِ مبادي عالیه به معناي انفعال آنها از انسان و احوالات او خواهد بود. پس اگر انسان دعا 

 کند و خداوند به این دعا پاسخ دهد و آن را اجابت نماید، در حقیقت از معلول خود منفعل شده

  است و این محال است. 

اوند خود سبب دعاي انسان است. او است که انسان را بر دعا سینا این است که خدپاسخ ابن

طور که خداوند علت سببِ شیء است، علت براي دعاي انسان هم همو انگیزاند، بنابراین همانبرمی

است. مثلاً خداوند علت دارو و علت تأثیر دارو بر بیماري است و همین خداوند علت براي دعاي 

  ).48معناست (همان: صر اینجا بیانسان هم هست. پس انفعال د

شود بلکه علم خداوند گوید: خداوند از دعاي بندگان منفعل نمیسینا میبر همین اساس ابن

شود و اگر به نظام احسن اگر شامل مطلوبی که در دعا خواسته شده، باشد، این مطلوب حاصل می

این مطلوب هرگز به وقوع  در علم خداوند به نظام احسن، چنین مطلوبی وجود نداشته باشد،

  نخواهد پیوست زیرا با نظام احسن مطابقتی ندارد.

لا یصح أن یکون البارى ینفعل عن الدعاء. بل إن کان الأمر المدعو له هو فى معلومه کان «

الدعاء مستجابا، و إن لم یکن لم یکن مستجابا. لکنه ربما کان فى معلومه أن یکون سبب ذلک الأمر 

  )150ص ن:(هما» الدعاء

سینا از معلوم بودن این است که خداوند اگرچه به نظام احسن و نیز نظام منظور ابن

غیراحسن علم دارد، اما ارادة او همان علم او به نظام احسن است. حال اگر در این علم به نظام 
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رد، احسن، چیزي وجود نداشته باشد یعنی امري معلوم خداوند در علم او به نظام احسن قرار نگی

  سینا معلوم به علم خاص است نه علم مطلق. این امر هرگز اتفاق نخواهد افتاد. پس منظور ابن

شود و انسان به ایراد دیگر در مسئلۀ اجابت این است که گاهی دعاي انسان مستجاب نمی

و که آن امر مطلوب براي این شخص نافع شود با اینائل نمین - ن تی با دعاي فراواح -د مطلوب خو

دهد که دعا براي امر داراي مصلحت اثري ندارد و امور بر اساس آنچه که این نشان میو  خیر است

  یابند.از قبل تعیین شده، تحقق می

گوید نافع و خیر بودن باید به حسب نظام کل باشد نه نسبت به یک سینا در پاسخ میابن

عدودي مفید و خیر است اما ، یک امر گاهی براي یک شخص یا اشخاص منی؛ بنابراشخص خاص

نسبت به نظام کل خیر نیست، از همین رو دعاي براي آن امر مستجاب نخواهد شد (همان: 

  ).48ص

پرواضح است که چیزي که در نظام کل خیر و نافع نباشد، براي شخص هم خیر نخواهد بود. 

کل است و هرگز  به عبارت دیگر خیریت و نافعیت براي شخص خاص و معین کاملاً همسو با نظام

ی جزئخیریت یکی در مسیر خلاف دیگري نیست. اما از آنجا که انسان از علم محدود و نگاهی 

- خبر و ناآگاه است، گاهی خیر خود را در اموري تصور میبرخوردار است، و نسبت به نظام کل بی

حد و یکپارچه است و طور که نظام وجود وا، هماننی؛ بنابراکند که براي او خیریت و نافعیتی ندارند

گونه است و هیچ تفرقه و اختلافی در این از تشتت و تفرقه برکنار و مبراست، نظام خیر هم همین

نظام وجود ندارد. سرّ مطلب این است که اساساً وجود همان خیر است و هر چه خیر است، در 

شر و عدم را  ). بر همین اساس است که حکماي مسلمان192: ص1383النیشابوري، وجود است (

  ).355: صب1404سینا، دانند (ابنزنند و امور شر را عدمی میبه یکدیگر گره می

 :نفس انسانِ دعاکننده، مؤثر در اشیاست. نظر دوم  

: الف1404سینا، داند (ابنسینا در نظري دیگر نفس انسانِ دعاکننده را مؤثر در اشیا میابن

ثرگذاريِ نفس بر اشیاست؛ بنابراین، انسانِ دعاکننده، ). مطابق با این نظر دعا در حقیقت ا48ص

که به تفصیل بداند، در عالم تکوین تماشاچی و منتظر نیست بلکه فعال و اثرگذار است. او بدون این

کند. روشن است شرط چنین دعایی آن است که زبان قال و زبان حال مطابقت داشته تصرف می

که قلباً طالب آن باشد و نفسِ زبان بخواهد، بدون این لقلقۀ باشند. اگر انسان دعایی را صرفاً به

توجه باشد، اثري براي تحقق دعا نخواهد داشت. بر این رغبت و بیانسانی نسبت به آن مطلوب بی

اساس، اصل دعا حالت نفس است اگرچه الفاظ زبانی را شرط کمال این دعا برشماریم یا آن را براي 

کند، گذارد و در جهان تکوین تصرف میعد برشماریم اما آنکه تأثیر میساز و متوجه نفس، زمینه

  نفس انسانی است.
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گوید گوید تا ادعاي خود را اثبات نماید. او مینفس و بدن سخن می رابطۀسینا ابتدا از ابن

- کند و بر آن اثر میبدن انسان نسبت به نفس او منفعل و اثرپذیر است و نفس در بدن تصرف می

شود. کند و بعد آثار تغییر و دگرگونی در بدن او ظاهر میارد. گاهی انسان امري را تخیل میگذ

تواند نه تنها در بدن خود بلکه در حال اگر نفس انسان تقویت شود و تطهیر و پاکیزه گردد، می

ر که نفس طوگذارند همان، نفوس زکیه در اشیا و اجسام اثر مینی؛ بنابرااجسام دیگر هم اثر بگذارد

  ).گذارد (همانرکسی در بدن او اثر میه

ه شرط ب -ا سینا مورد تأیید عرفاي و اهل کشف و شهود هم هست. آنها نفس راین سخن ابن

دانند و عالم تکوین را در حکم بدن و جسد او بر ر نظام هستی اثرگذار میب - ت استکمال و طهار

زاده تواند در نظام تکوین داشته باشد (حسنمی شمارند به طوري که هر تصرفی که اراده کند،می

  ).142: ص1383آملی، 

ه شرط حصول همۀ شرایط دعا ب - ا توان این دیدگاه را چنین تبیین کرد که انسان با دعمی

یابد و در پرتو ابراز فقر به درگاه خداوند چنان تزکیه و نان ارتقا میچ - ل مانند تطابق حال و قا

، دعا نی؛ بنابراتواند در اشیاي مختلف و اجسام گوناگون اثر مطلوب بگذاردشود که میتطهیر می

تواند اثر رسد که میاي میانزال رحمت نیست بلکه استکمال نفس است و نفس با دعا به درجه

تواند هر بگذارد. اما این اثرگذاري بسته به میزان ارتقا و کمال نفس، متفاوت است. آن نفسی که می

اده کند، در نظام تکوین داشته باشد، نفس انسان کامل است که البته پرواضح است که تصرفی که ار

  این اراده خارج از مصلحت عالم و چارچوب حکمت نیست.

- ). سخن ابن151: صالف1404سینا، گوید اجابت هیچ دعایی ممتنع نیست (ابنسینا میابن

است که اجابت هر دعایی ممکن است و این اي دیگر تفسیر کرد او معتقد توان به گونهسینا را می

باشد. وجه ممتنع نبودن دعاها این است که هر مطلوبی که از خداوند خواسته امکان، امکان عام می

دعا باشد، اما چون به هر حال به خداوند که  واسطۀاین معلولیت به  هرچندشود، معلول او است، می

شود. هر چه که معلول خداست به شمرده می شود، پس معلول اوالعلل است، منتهی میعلت

شرطی که مانعی در علم الهی نداشته باشد، واقع خواهد شد. منظور از مانع در علم الهی آن است 

که اگرچه ذات خود مطلوب امري ممکن و شدنی است اما چون در علم الهی امر دیگري وجود دارد 

 هیعل یشخصن مطلوب حاصل نخواهد شد. مثلاً که با تحقق این مطلوب سازگار نیست؛ بنابراین، ای

کند در حالی که در علم الهی صحت مزاجی آن شخص وجود دارد، بنابراین سلامتی کسی دعا می

  ).152این در علم الهی مانعی براي استجابت این دعا وجود دارد (همان: ص

ولیاي الهی را توجیه و و حتی ا السلامهمیعلسینا بر اساس همین مبنا زیارت انبیاء و ائمه ابن

که از سرّ دعا و زیارت پرسیده بود، مقدماتی را  ریابوالخابوسعید  نامۀکند. او در پاسخ به تبیین می

  داند.کند و توجه به این مقدمات را براي رسیدن به سرّ زیارت ضروري و لازم میذکر می
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خوانند چرا می الوجودواجباو را  حکماًاست که  العللعلتمبدأ اول هستی همان علت اول و 

یابد و او منبع فیضان نور بر غیر خود است و هر آنچه او تحقق می واسطۀي به الوجودممکنکه هر 

 در عالمخود  و ارادة. خداوند به حسب مشیت الوجودندممکنهست از اوست و همه چیز غیر او، 

سینا از عقول ). سپس ابن336ص: 1400سینا، گذارد (ابنکند و بر آنها اثر میهستی تصرف می

مقرب  ملائکۀگوید این عقول، همان داند و میمی از مادهکند و آنها را مبراي مجرد و مفارق یاد می

 رتبۀ. (همان) بعد از عقول و در شودیمالهی هستند که در زبان فلسفه به آنها عقول فعاله گفته 

خالی از هر شهوت و غضبی هستند و تمام  بعدي نفوس سماویه و فلکی قرار دارد که این نفوس

توجه آنها به مافوق خود یعنی عالم عقول است و از باب تشبه به این عقول جسم خود را به حرکت 

آورند و حرکتی ازلی و ابدي و دورانی دارند. افلاك با گردش و حرکت دورانی خود جهات در می

سبب نزول خیرات و مبرات بر عالم ماده خواهد  بخشند و همین حرکت آنهاخود را فعلیت می بالقوة

از آب، خاك، آتش و هوا و با ترکیب  اندعبارتشود. در عالم ماده چهار عنصر اصلی وجود دارد که 

خود، اشرف موجودات  ناطقۀآید. انسان به خاطر نفس آنها معادن، نباتات، حیوانات و انسان پدید می

ایت کمال ممکن نائل شود و مشابه جواهر ثابته یعنی عقول تواند به نهدر این عالم است که می

  (همان). فعاله گردد

که مراتب موجودات دانسته شد، باید دانست که خداوند به نحو مطلق بر همۀ بعد از این

این موجودات سبب ایجاد  خداوند بهعلمی  احاطۀکند و موجودات مؤثر است و در آنها تصرف می

یاثر مسینا به نحو طولی است. خداوند بر عقول ن اثرگذاري از دیدگاه ابنشود. البته ایآنها می

کنند. این اجرام نفوس فلکی در اجرام و اجسام خود تصرف می و عقول بر نفوس اثرگذارند. گذارد

فلکی که در پی تشابه به عقول حرکت ازلی و ابدي دورانی دارند، بر عالم تحت فلک قمر یعنی 

شود که انسان در تأثیر و تأثرات سبب می سلسلۀگذارند. این نصري اثر میهمین عالم مادي ع

طور هاي شهوانی و غضبی بتواند راه عقلانی را پیدا کند و در طلب معقولات راهی شود همانتاریکی

شود که حیوانات راه را از چاه بازشناسند (همان: کند و سبب میکه خورشید نور خود را افاده می

  ).337ص

ها به خاطر تفاوت در استعداد، از جهت نویسد: انسانسینا بعد از ذکر این مقدمات میناب

اند و اي هستند که مشابه عقول مفارق. برخی فطرتاً به گونهاندمتفاوتشرف، علم و کمال با یکدیگر 

مقام شوند و برخی دیگر از طریق اکتساب و تلاش علمی و عملی خود را به به مقام نبوت نائل می

ترند گیرند اگرچه از نظر رتبی از عقول نازلرسانند و در سلک عقول مجرد قرار میعقل مستفاد می

علت و معلول یکسان نخواهد بود.  رتبۀزیرا عقول در سمت علیت براي این نفوس قرار دارند و هرگز 

طور که کنند. همان توانند در عالم طبیعت تصرفاند، میکسانی که به چنین مقام رفیعی نائل شده

هاي کامل و توسل به آنها و دعا ، زیارت انساننی؛ بنابراتواند بر این عالم اثر بگذارندعقول مجرد می
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تواند مطلوب انسان حاجتمند را حاصل نماید (همان: براي حوائج با تأثیر این نفوس کامله می

  ).338و  337صص

سان دعاکننده و نیز تأثیر نفوس زکیه بر سینا مبنی بر تصرف نفس انبر اساس سخنان ابن

شود که عالم به هنگام توسل دیگران به آنها براي رسیدن به مطلوب خود، به وضوح معلوم می

اجابت دعا چیزي جز تأثیر نفس انسانی بر عالم تکوین نیست که توضیحات تکمیلی در ادامه خواهد 

  آمد.

 نظر سوم :کنند.را مستجاب می مبادي عالیه و خداوند دعاي نفس زکی  

طبق این نظر انسانی که با دعاي حقیقی پاك شده و ارتقا یافته است، دعاي او با ارادة مبادي 

). بر 48: صالف1404سینا، شود (ابنکند و به ارادة آنان مطلوب حاصل میعالیه مطابقت پیدا می

عالیه هستند. به عبارت دیگر، گذارد بلکه اثرگذار مبادي اساس این دیدگاه، نفس در اشیا اثر نمی

شود و مورد لطف و یابد که دعایش شنیده مینفس با دعا کردن و توجه به خداوند چنان ارتقا می

  کند.دعا یعنی خداوند متعال مطلوب او را حاصل می شنوندةگیرد و رحمت الهی قرار می

  گفتهجمع میان سه نظرِ پیش .2

ر متباین از یکدیگر به نظر برسند، اما در حقیقت اگرچه ممکن است در نظر بدوي این سه نظ

سینا را تبیین اجابت ابن ۀینظرخود بخشی از  نوبۀهر سه اجزاي یک نظریه هستند و هر یک به 

  کنند.می

سینا معتقد که اولاً ابنتوان در چهار گزاره خلاصه کرد و آن اینمطالب گذشته را می خلاصۀ

قق آن موجود باشد. ثانیاً دعا جزء العلۀ براي تحقق مطلوب است دعایی مستجاب است که علت تح

یابد در نظام وجود مؤثر خواهد بود. استکمالی که می واسطۀبه  دعاکنندهاست. ثالثاً نفس انسان 

 چهار گزارهکنند. این رابعاً خداوند و مبادي عالیه دعاي نفس زکی و دعاکننده را مستجاب می

  شود.سینا در مسئلۀ اجابت دعا است که در ادامه تبیین مینجامع اب ۀینظرهاي اصلی بخش

  سینا در مسئلۀ اجابتجامع ابن ۀینظرتبیین  .3

سینا را چنان تبیین کرد که تعارض و تنافی توان دیدگاه ابنبا توجه به مطالب گذشته می

دیدگاه  برهان حاصل شود. پیش از تبیین پشتوانۀظاهري در آن برطرف شده و یک نظریۀ جامع با 

ستجابت دعا داراي دو ا - ت طور که گذشمانه - ه جامع سینوي تذکر این نکته ضروري است ک

و مترتب کردن آثار  دعاکنندهمعناي عام و خاص است. معناي عام استجابت، توجه لطف الهی به 

ان تواند برآورده کردنِ مطلوب او به همان صورتی که خواهخیر و برکت بر اوست که این آثار می

اعطاي جزا و پاداشِ نیکو در ، ها یا عدم مصلحتاست، باشد یا به خاطر فراهم نبودن شرایط و زمینه

به  دعاکنندهمقابلِ دعا باشد. اما معناي خاص استجابت، چیزي جز برآورده کردن نیاز و مطلوب 

  همان نحوي که طلب نموده، نیست. 
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ي خاص به عنوان محور بحث قرار گرفته سینا استجابت به معنادر تبیین دیدگاه جامع ابن

اي از ، مرحلهکردن دعااست و اساساً خود  ریناپذتخلفاست وگرنه استجابت به معناي عام قطعی و 

  استجابت است.

عتقد است که هیچ ممکنی بدون علت حاصل م -ر انند حکماي مسلمان دیگم - ا سینابن

شود. بر ول نیز ضرورتاً و بدون تراخی محقق میشیء تحقق یابد، معل تامۀنخواهد شد و هرگاه علت 

سینا در مسئلۀ اجابت با اعتقاد به نظامی علّی و معلولی کاملاً سازگار و این اساس دیدگاه ابن

دعاکننده در  هرچندهماهنگ است. مطلوبی که علت آن موجود نیست هرگز محقق نخواهد شد 

براي تحقق شیء از دو جزء حاصل شده است که خواستۀ خود مصرّ باشد. از طرف دیگر علت تامه 

علت ناقصه براي تحقق مطلوب است که یکی از این اجزا و علل ناقصه، همان دعا  منزلۀهر جزئی به 

 لقلقۀو برخواسته از دل و جان او باشد، نه صرفاً  دعاکنندهشخص  بااستعداداست. دعایی که مطابق 

، از دیدگاه سینوي اگر دعا نباشد، چون علت تامه نیرا؛ بنابلسانی بدون توجه قلبی و درونی است

طور که در جاي خود تبیین شده است، شود زیرا همانمحقق نخواهد شد، هرگز مطلوب حاصل نمی

که وجود علت ناقصه، وجود معلول  هرچندنبود علت ناقصه قطعاً و ضرورتاً سببِ نبود معلول است، 

  ).167ص :1383د (شهرزوري، کنرا ضروري نمی

سینا روشن شد و معلوم شد که وي دعا را در مقام علت ناقصه حال که جایگاه دعا در نزد ابن

دعا  داند، ضروري است که حقیقت دعا روشن شود. با روشن شدنِ حقیقتبراي تحقق مطلوب می

- ت (ابنتر از معلول استر و شریفگردد. علت ضرورتاً کاملوجه دیگري از نظریۀ سینوي تبیین می

). به طوري که تمام کمالات معلول را واجد است و بلکه کمالاتی دارد که 337: ص1400سینا، 

معنا خواهد بود. با توجه به بی ترفیشرو  ترکاملباشد در غیر این صورت ها محروم میمعلول از آن

تواند می شوداین مطلب جاي این سؤال هست که چگونه کلماتی که از زبان دعاکننده صادر می

ی از علت تامه براي تحقق مطلوب باشد؟ پاسخ این است که کلمات به عنوان اموري وضعی و جزئ

تواند در نظام وجود چنان مؤثر باشد که نوع کیف مسموع هرگز نمی ازقراردادي و نیز اعراضی 

ظام وجود ترین موجودات نبسیاري از امور به ظاهر نشدنی را وجود ببخشد چرا که اعراض از ضعیف

هستند؛ بنابراین، در شرافت مقام چندانی براي اثرگذاري ندارند. پس حقیقت دعا را در جایی فراتر 

  از کلمات باید جست و آن چیزي نیست جز نفس انسان دعاکننده.

اقد قابلیت ف - د ه خاطر نداشتن ماده و استعداب - م سینا موجودات مجرد تااز دیدگاه ابن

). موجودات عالم طبیعت از جمادات گرفته تا 204: ص1379سینا، ند (ابنتغییر و دگرگونی هست

ما تغییرات آنها عرضی است و هرگز ا - د شونکنند و دگرگون میگرچه تغییر میا -ت حیوانا

استکمال براي آنها معنا ندارد. منظور از استکمال آن است که شیء کمالات سابق را حفظ کرده و 

ود. غالب اشیاي عالم مادي تغییر طولی و استکمالی ندارند بلکه به کمالات جدیدي متصف ش
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تغییرات آنها صرفاً عرضی است به این معنا که واجد کمالاتی هستند و با تغییر کمالات قبلی را از 

شوند. نفس انسان نه مانند عقول مجرد و مفارق است دست داده و به کمالات جدیدي متصف می

از دگرگونی باشد و نه مانند اشیاي عالم طبیعت، صرفاً تغییرات عرضی را  که خالی از تغییر و مبراي

تواند در شرایطی تغییر طولی و استکمالی داشته باشد به طوري که پذیرد، بلکه نفس انسانی میمی

اي ضمن حفظ کمالات مراتب قبل، به کمالات جدیدي متصف شود. از همین جهت مرتبه در هر

کر ذ -د عم از هیولانی، بالملکه، بالفعل و مستفاا - ا ام عقلانی انسان مراتبی ربراي مق حکماًاست که 

شود انسان استکمال یابد و از ). آن چیزي که سبب می174: ص1374زاده آملی، اند (حسنکرده

عقل هیولانی به عقل مستفاد برسد و در سلک کروبیان و عقول مجرد قرار بگیرد، معرفت به نظام 

براي انسان  نی؛ بنابرای و عمل مطابق با این معرفت استتعالحقدر آن معرفت به وجود و در ص

ممکن است که مانند جواهر ثابته و عقول مجرده در نهایت کمال ممکنِ خود قرار بگیرد و در این 

). این مقام، 337: ص1400سینا، صورت نسبت به عالم مادون یعنی عالم طبیعت تصرف نماید (ابن

: 1363سینا، شود (ابناصطلاحاً عقل مستفاد خوانده میکه  براي استکمال انسان است مقام نهایی

تواند نفس انسانی را ارتقا بخشد و کامل نماید، توجه قلبی توأم با ). یکی از اموري که می100ص

 ی است. این توجه قلبی و معرفتی اگر همراه با ابراز عجز و ناتوانی باشد،تعالحقمعرفت نسبت به 

شود. انسان در چنین شرایطی باور دارد که علت حقیقی همۀ هستی خداوند است و دعا خوانده می

اوست که قادر مطلق است و مابقی از قبل ذات خود جز فقر و نیاز چیزي ندارند و در برآورده شدنِ 

است، و  نیاز خود وابسته به خدا هستند. چنین توجه و اعتقادي که همراه با احساس فقر و نیاز

شود و انسان را از عالم خاکی به عوالم بالاتر شود، سبب استکمال نفس میاصطلاحاً دعا خوانده می

علم و عمل خود به مقام عقل مستفاده نائل شده باشد،  واسطۀدهد. انسان دعاکننده اگر به ارتقا می

که این نفس در  بخشد چراتحقق می جامۀهاي خود را که مطابق با نظام احسن است، خواسته

تواند هر طور که بخواهد در جایگاه یک عقل مجرد قدرت تصرف در عالم طبیعت را داراست و می

این عالم دخل و تصرف نماید که البته پرواضح است که چنین انسانی هرگز خلاف مصلحت و 

- نسان، دعاي او قطعاً و بدون هیچ تردیدي مستجاب است. انی؛ بنابراحکمت تصرفی نخواهد کرد

- ارتقا و استکمالی که از دعا کسب کرده واسطۀاند نیز، به هایی که به چنین مقام والایی نائل نشده

توانند در این عالم تصرف نمایند و مطلوب خود را محقق کنند اما اولاً نسبت به قدرت نفس اند، می

برخوردارند و در  خبرند و ثانیاً داراي قدرت محدودي هستند؛ چرا که از معرفت کمتريخود بی

ی از جزئنتیجه ممکن است که مطلوب آنها مطابق با نظام احسن نباشد و بر همین اساس، اگرچه 

حاصل شده است اما جزء دیگر از این علت تامه  -یعنی دعا و توجه آنها  - ا مطلوب آنه تامۀعلت 

قق نخواهد یافت. معدوم است و در نتیجه مطلوب آنها به همان نحوي که خواستار آن هستند، تح

طور که تواند در عالم ماده مؤثر باشد و همانیابد و میپس خلاصه آنکه نفس انسان با دعا ارتقا می
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کند، در عالم ماده هم تصرف نماید. البته این تصرف بسته به قدرت و در بدن خود تصرف می

  جایگاه نفس آدمی، متفاوت خواهد بود.

، نفس نی؛ بنابرانفس انسانی معلول عقول مفارقه است سینا معتقد استاز طرف دیگر ابن

تواند با اکتساب تري نسبت به عقول برخوردار است. اگرچه انسان مینازل رتبۀانسانی از شرافت و 

پیش رود که از  جابدانمعارف حقه و تهذیب و تطهیر نفس مقامات شرافت و کمال را طی کند و تا 

ول مفارق قرار گیرد و اصطلاحاً به مقام عقل مستفاد نائل شود، اما با عق رتبۀهمنظر کمال و شرافت 

رود. این رابطه که علّی و معلولی میان او و عقول مجرده از بین می رابطۀاین بدان معنا نیست که 

شود. از طرف دیگر معلول و آثار او همگی کند و زائل نمیتکوینی است هرگز تغییر نمی رابطۀیک 

. یعنی اگر نفس انسانی معلول عقول مفارق است، پس نه تنها این نفس بلکه تمام فعلِ علت هستند

توان این آثار و آیند و میشود، همگی فعل عقول مفارق به شمار میآثار و افعالی که از او ظاهر می

طورکه از دیدگاه حکماي اسلامی نظام هستی یک نظام افعال را به عقول هم نسبت داد. همان

نظام هستی یعنی  سرسلسلۀتوان فعل یک موجود مادي را به ، اما در عین حال میطولی است

: 1371سینا، که محال عقلی لازم آید. زیرا علت علت، علت است (ابنخداوند نسبت داد، بدون این

تواند به جایی برسد که )؛ بنابراین، اگر نفس انسانی با اکتساب معقولات و تهذیب نفس می270ص

توجه  واسطۀکند و یا حتی انسانی که به این مرحله نرسیده اما به  و تصرفطبیعت دخل در عالم 

به خداوند و دعا توانسته تغییر در نظام طبیعت ایجاد کند و مطلوبی را حاصل نماید، همگی این 

ست، منسوب به ا - ر ه عنوان علت مباشب -ه امور در عین حال که منسوب به نفس استکمال یافت

هم استکمال  هرچقدرطور که گذشت نفس انسانی ی نیز است زیرا همانتعالحقده و عقول مجر

 نیهمی است. از تعالحقی است؛ بنابراین، فعل او، فعل عقول و تعالحقیابد، باز هم معلول عقول و 

بوعلی سینا در برخی از مواضع استجابت دعا را به معناي دخل و تصرف  سیالرئخیشاست که  رو

الم طبیعت دانسته و در برخی از مواضع دیگر استجابت دعا را به عقول مفارقه و نفس در ع

  ی نسبت داده است.تعالحق

سؤالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که چگونه ممکن است نفس انسانی 

عین رتبه با عقول مجرد و مفارق باشد اما در استکمال یابد که از نظر کمالات و شرافت هم قدرآن

از  ترفیشرو  ترکاملمعلولیت او با عقول پابرجا بماند؟ مگر نه این است که علت باید  رابطۀحال 

  معلول باشد؟ 

تواند با که اگرچه نفس انسانی میشود و آن اینپاسخ به این سؤال با اندکی تأمل روشن می

مام کمالات عقول را در اکتساب معقولات و تهذیب نفس و انجام اعمال صالحه به جایی برسد که ت

خود واجد باشد، اما در عین حال او همچنان معلول است و عقول مجرده علت او هستند و این هیچ 

نفس با عقول مجرده، کمالات عقول  سۀیمقامنافاتی با ضرورت شرافت علت بر معلول ندارد. زیرا در 
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اي و از جانب غیر عقول عاریه با نفس از اصالت برخوردارند اما کمالات نفس نسبت به سۀیمقادر 

کنیم، کمالات عقول مقایسه می گریکدیبا یعنی عقول است. به عبارت دیگر وقتی عقول و نفس را 

با عقول  سۀیمقانیاز و غنی هستند در حالی که نفس در از نفس نیست بلکه آنها نسبت به نفس بی

از قبل خود نیست بلکه از جانب  نیازمند و فقیر است و هر چه از کمالات براي او حاصل است،

تابد و هر عقول به او افاضه شده است. در مقام تمثیل به مانند آن است که اگرچه آفتاب در آینه می

نیاز از چه را که آفتاب دارد، آینه هم دارد، اما این بدان معنا نیست که آینه براي انتشار نور بی

، آینه هم دارد، اما آفتاب از قبل ذات خود دارد در دارد -گرما ز نور و ا - چه آفتاب است. آفتاب هر 

- صرف وجدان کمالات سبب بی نی؛ بنابرافروغ و سرد استحالی که آینه بدون آفتاب تاریک بی

تواند از جهت وجدان کمالات به مقام عقول نائل آید و هرچه شود. نفس انسانی هم مینیازي نمی

نیاز و و همچنان نیازمند به عقول است در حالی که عقول از او بیکه آنها واجدند، واجد شود اما ا

  غنی هستند. 

انگیز باشد، بحث قضا و قدر الهی و تواند محل شک واقع شود و ابهاممطلب دیگري که می

شوند و تأثیر دعاست. از نظر فلسفی و شرعی تمام وقایع عالم بر اساس قضا و قدر الهی واقع می

یست مگر آنکه در قضا و قدر الهی ثبت است. حال اگر براي دعا ا - بزرگ یا  وچکک -  يادهیپدهیچ 

چنان اثري قائل باشیم که بتواند اموري را تغییر دهد و کمالاتی جلب نماید و بلاهایی را دفع کند، 

  با قضا و قدر الهی در تعارض قرار خواهد گرفت.

هم جزئی از قضاي الهی است. به عبارت  پاسخ این ابهام آن است که تأثیر دعا در نظام تکوین

تواند بسیاري از امور را تغییر دهد دیگر در قضاي الهی چنین آمده است که انسان با دعاي خود می

) بر این اساس دعا نه تنها در 47: صالف1404سینا، ابن( و کمالاتی جلب و بلاهایی را دفع نماید

  در راستاي آن است.تعارض با قضا و قدر الهی نیست بلکه کاملاً 

  

  گیرينتیجه .4

  توان در مطالب ذیل خلاصه کرد:نتایج این مقاله را می

زبان نیست و دعایی که در الفاظ منحصر بماند، به هدف اجابت  لقلقۀدعا صرف لفظ و  .1

 عا عبارت است از قدرت اثرگذاري نفس استکمال یافته.دنخواهد رسید. 

فقر خود در مقابل غناي مطلق او، به حدي  هدةمشانفس انسان با توجه به مبدأ هستی و  .2

تواند در بسیاري از امور خصوصاً امري که بدان توجه کرده و مطلوب یابد که میارتقا می

 اوست، اثرگذار باشد و در آنها تصرف نماید.

که به خود او به عنوان اثرگذاري نفس انسان و به اجابت رسیدن خواستۀ او در عین این .3

ی هم تعالحقبل استناد است، به علل عالیه و موجودات مجرد تام خصوصاً علت مباشر قا
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خداوند  رو نیهماولی است. از  العللعلتقابل استناد است و بلکه استناد این اثرگذاري به 

 گویند.را مجیب الدعوات می

وین دعا و اجابت آن منافاتی با قضا و قدر الهی ندارد بلکه اثرگذاري دعا و تغییر نظام تک .4

 دعا جزئی از قضا و قدر الهی است. واسطۀبه 

- ، با دعا انسان صعود مینی؛ بنابرادعا سبب ارتقاي انسان و وصول به رحمت الهی است .5

که انسان در حضیض خود ساکن و ثابت بماند و شود نه اینکند و به رحمت الهی نائل می

 رحمت الهی بر او نازل شود.
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  ي امام مهدي (عج).چاپ اول، قم، انتشارات مدرسهالدعوات، ) 1407قطب راوندي، سعید بن هبۀ االله (
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  قم، انتشارات بیدار.اشیۀ علی إلهیات الشفاء، الحتا) ملاصدرا، صدرالدین محمد بن ابراهیم (بی

تصحیح از توفیق سبحانی، چاپ اول، تهران، سازمان چاپ و مثنوي معنوي، ) 1373الدین محمد بلخی (مولوي، جلال

  انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.

بهبهانى، پروفسور  به اهتمام دکتر مهدى محقق دکتر سید على موسوى القبسات،) 1367میرداماد، سیدمحمدباقر (

  ، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.ایزوتسو، دکتر ابراهیم دیباجى

مقدمه و تحقیق ازدکترحامد سینا (قسم الالهیات)، شرح کتاب النجاة لابن) 1383النیشابوري، فخرالدین الاسفراینی (

 ناجی اصفهانی، چاپ اول، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
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  حقوق بشر از دیدگاه صحیفۀ سجادیه و رسالۀ حقوق

  

  1پورعلیرضا تقی

 
  

 

  

  

 چکیده

و تصویب ذاتی بودن آن، پس از جنگ جهانی دوم  رغمبهحقوق بشر از جمله مفاهیمی است که 

افراد  به ،نآدلیل ذاتی بودن ه حقوقی که ب حقوق بشر، مورد توجه جهانیان قرار گرفت. اعلامیۀ

ملزم  جهان هايدولت از آن برخوردار هستند. به همین دلیل،بشریت  همۀو  تعلق نداشتهخاصی 

شخصیت و  تردیدبیعلت برقراري این حقوق نیز  مورد رعایت و احترام قرار دهند. آن را هستند

خیر هاي اپیشرفت چند حاضر به این نتیجه دست یافته است که هر ۀمقال است.کرامت ذاتی بشر 

به جاي مانده  بیاناتاما بررسی  تحول آن داشته است،ثیر شگرف بر حقوق بشر و أت ،جهانی ۀجامع

قبل مد نظر آن حضرت  هاقرن ،این مفاهیم يهاجنبهدهد که برخی از نشان می ع)( از امام سجاد

  قرار داشته است.

  

  

  ع)، حقوق بشر، اسلام، کرامت( امام سجاد :واژگان کلیدي

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  a.taghipour@basu.ac.irدانشیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران   -1

  08/12/1400تاریخ پذیرش:                    08/11/1400تاریخ دریافت: 
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      قدمه م .1

نه تنها  ،که خداوند ايگونهبه  ،براي انسان قائل شده فراوانیاهمیت  ،اسلام به عنوان مکتب الهی

جانشین خود مطرح  بلکه به عنوان خلیفه و ،انسان را به عنوان یک مخلوق همانند سایر مخلوقات

 آیۀآن چه که از  .اشاره شده است به آنبقره ۀ مبارک سورة 30 آیۀ موضوعی که در .کرده است

این حاکی  آن است که نوع انسان به عنوان جانشین خداوند مد نظر است و ،شودمیاستنباط مزبور 

انسان از منظر  ،لذا روي زمین است. ظرفیت انسان در مدیریت و خلیفه شدن انسان در ن وأش از

روع خلقت انسان ش ،سجده ۀمبارک سورة 7 آیۀ ،طرفی از .جسم وروح است زا مرکبقرآن موجودي 

راستاي کمال یافتن انسان است به  پس از طی مراحلی که در طرف دیگر، از و داندمیین ط را

 در .دمدیمش در آن دخداوند سبحان از روح خو سورههمان از  9 ۀیآکه طبق  رسدمی يامرحله

ت انسان تعجب که که از خلافئتمام ملا ،دیبرخوردار گردشرافت و کرامت  این مرحله که انسان از

بعد الهی دلالت  ۀسای عظمت یافتن انسان در مقابل او به سجده افتادند که این امر بر کرده بودند در

  دارد.

بشر معروف به حقوق است که  انسان از حقوقی ذاتی برخوردار با توجه به آن چه که مطرح شد،

 به اعتبار فراد یک جامعه کهمجموعه امتیازات متعلق به ا« :در تعریفی از آن آمده است هستند و

هاي لازم از قدرت حاکم با تضمینات و حمایت با دیگر افراد جامعه و با روابط خود انسان بودن در

واحد سیاسی به  کیدر ). اما شهروند به دلیل عضویت 12ص :1384(هاشمی، »آن برخوردار هستند

. بنابراین این دو نامندیمهروندي آن را حقوق ش ۀو تکالیفی است که مجموعنام دولت داراي حقوق 

از حقوق مدنی، سیاسی و  يامجموعهمفهوم در یک افق قرار ندارند. به همین دلیل حقوق بشر به 

 .باید محترم شمرده شود و ردیگیمت أاو نش منزلت و که از کرامت انسان شودمیاقتصادي گفته 

جنس و زبان از  ،از رنگ صرف نظر اهانسان ۀنتیجه هم و در )10ص :1388، (طباطبایی موتمنی

اي است نسبت به جامعه حقوق و تکالیف شهروند ،حقوق شهروندي کهآنحال  .مند هستندآن بهره

  که به آن تعلق دارد.

سجادیه و  ۀصحیف در کتباقتصادي و حقوقی از انسان  اخلاقی، ،رویکردهاي تربیتی ترینمهم

دوران  میراث علمی آن حضرت تلقی کرد. توانمیرا  آن آمده است که (ع) حقوق امام سجاد ۀرسال

که دستگاه اموي بر جامعه اسلامی  ياظالمانهآمیز و به دلیل فضاي اختناق (ع) امامت امام سجاد

ارزشی و گفتمان غالب  يهايناهنجارنهادینه شدن  ،هاارزشدوران تغییر  حاکم کرده بود،

 امام حسینپدرش آن چه که باعث شهادت  دانستمی (ع) امام سجاد .شودمی شناخته ییجبرگرا

وقوع  پس از ،بود. لذا هیامیبنفکري مردم توسط حکومت  و یارانش گردید ناآگاهی و استثمار ع)(

آداب معاشرت  اخلاق و ،ین وسیله براي تحقق بازسازي بناي عقیدهربهت آن حضرت ،کربلاۀ حادث

یک حرکت  شودمیسجادیه فهمیده  ۀنایی که از صحیفن معآزیرا دعا به  .دانستمیمردم را دعا 
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و  با خود هاانسان انسان با خدا، ۀو عقیدتی جامعه است و شامل رابط فات روحیآسریع در رفع 

 از بشرمبناي حقوق  توانمی را آن و همان گونه که برخی نیز معتقدند، تحتی دستگاه حاکم اس

 ةبرگیرند حقوق آن حضرت نیز که در ۀرسال ).46ص :1391 (ایزدي،تلقی نمود دیدگاه امام سجاد 

وظایفی است که خداوند نسبت به اصناف مختلف براي انسان  احکام و ،باشدیمپنجاه و یک حق 

ابی نیز حبشامل احکام است ست وین مؤمنر به وظایف الزامی صاین حقوق منح .مقرر کرده است

  .شودمی

 بررسی حقوق و تکالیف افراد نسبت به یکدیگر (گفتار تنظیم شده به دو گفتاراین مقاله که در 

اختصاص  دوم) (گفتار مواجهه با یکدیگر تکالیف افراد و دستگاه حکومتی در حقوق و و نخست)

 یافته است.

  تکالیف افراد نسبت به یکدیگر گفتار نخست : حقوق و .2

و تکالیفی است که  حقوق ،دانداشتهفراوانی  کیدأتن نسبت به آ جمله مواردي که امام سجاد (ع) از

 ،رمانی و ایمانیآ ۀبراي رسیدن به یک جامع به عبارت دیگر، بر عهده دارند. افراد نسبت به یکدیگر

  .باشدیمشان عهده بر تکالیفی نیز همان گونه که افراد واجد حق هستند،

  ق طرفین دعوي ح -ف ال - 1-2

که پس از جنگ جهانی دوم به تدریج به  حقوق بشر للیمالدر اسناد بین مندرج حقوقجمله از 

حق بر دادرسی  به صراحت از آن یاد شده است، تصویب کشورهاي جهان رسیدند و در اسناد مزبور

 با ضیاقحق دسترسی به  ،این مصادیق عادلانه است که واجد مصادیق متعددي است یکی از

 فرمایند:می (ع) امام سجاد ،قحقو ۀرسالفراز سی و هشتم از در  است. طرفبی مستقل و ،صلاحیت

براي خاتمه و  ،ییوگیمما حق خصمی که نسبت به او ادعا داري این است که اگر تو راست ا«

آورد. گوش طرف به وجود می درشتی و سنگینی در ،دعوي نیکو سخن بگویی زیرا ادعا خروج از

 انت در گفتارت بهره گیر.مت بیان روشن و ملاطفت وز ا .پس برهان خود را به نرمی و آرامی بگو

 رد جبران کنی و اگر یتوانینمو بعد از آن  گیردمیتو  دلیل و برهان را از چون فریاد و ستیز،

در فراز دهم از دعاي بیستم  ،همچنین .»از خدا حیا کن و دعوي را رها نما ییگویمادعایت دروغ 

دادگستر باشم و خشم فرو برم و مرا خلعت پارسایی بپوشان تا  ...«سجادیه آمده است:  ۀصحیف

ت ااز عبار». البین کنم و بردبار باشم...آتش فتنه را بنشانم و رنجدیدگان را آشتی دهم و اصلاح ذات

را در آن  دسترس افراد باشد که بتوانند دعوي خود اي درکه باید محکمه شودمیاستنباط  مزبور

قاضی نیز  مستقل است. و طرفبیجود قاضی اي نیز وچنین محکمه ۀلازم مسلماًمطرح نمایند و 

یبباید با رعایت اعتدال میان طرفین به قضاوت بنشیند و سخن طرفین دعوي را بدون آن که 

و ناراحتی از اصرار آنان به او دست دهد، مورد استماع قرار دهد. در واقع، رعایت برابري  یتوجه

 ادمۀتوجه قاضی محکمه قرار داشته باشد. در میان طرفین نزاع از جمله اصولی است که باید مورد 
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بنابراین، هر چند قاضی باید ». و حق گویم گرچه اندك باشد...«فرمایند: گونه مینیز این همین فراز

صدر و رعایت برابري در زمان رسیدگی عمل نماید، اما زمانی که حق یکی از  ۀبا بردباري و سع

استواري از آن حمایت و حکم بر آن مبنا صادر شود.  طرفین مورد شناسایی قرار گرفت، باید با

بدیهی است، ایجاد صلح و آشتی نیز باید به عنوان اولین وظیفه، مورد اهتمام قاضی قرار داشته 

  باشد.   

به  علی (ع) نیرالمؤمنیامکه  ايگونهبه  برخوردار استقضاوت از جایگاه بالایی  ۀمرتب ر فقه،از منظ

بدبخت  اي که فقط جاي نبی و وصی یا انسان شقی ود در جایگاهی نشستهفرماینح قاضی مییشر

 ،متانت و صبر و حوصله قاضی باید با ،سان بدین .)17ص ،27 جلد :.قه 1414عاملی، رح( است

مهم در  ۀنکت ،همچنین دعواي طرفین را استماع کرده و مبادرت به صدور حکم عادلانه نماید.

و علیه او  قرار گرفتهه ماصخفردي که طرف م که آن استحقوق  ۀلدر رسا (ع) فرمایش امام سجاد

طرف  اگر .دهد را حکم قرار س خودفن ودارد  ییانصاف چه اقتضا بیندباید ب ،ادعایی شده است

 ۀفراز سی و هفتم از رسال در بپذیرد. حکمی صادر شود آن را کهاینقبل از  ،گویدمقابل راست می

دچار توهم  یا خطا کرده و واقعاًگوید یا اگر مدعی دروغ می« :مایندفرمی (ع) امام سجاد حقوق،

آن مراعات وي  ۀلازم و ق و مدارا او را به اشتباهش متنبه کردفر در این صورت باید با است،شده 

وارد نشده است نباید با او  او و اشتباهی بر داراگر طرف مقابل نیت ظلم د از طرف دیگر، .باشدمی

وارد دعوي شود  هیاافراد فروم منین آمده است که هرکس باؤر تعبیري نیز از امیرالمد ».درگیر شد

  ).482ص :1366 دارکرده است (آمدي،عزت خود را لکه

 ییگوادهیز است که از نارواگویی و این اندتوجه کرده ه آنب سجاد (ع) موضوع دیگري که حضرت

- شرایط قضاوت ایشان می ادامۀسجادیه و در  ۀپرهیز شود. در فراز دهم از دعاي بیستم صحیفباید 

بدزبانی کند حتی اگر طرف  یاگر کسزیرا ». بیانم نیکو و روش رفتاري من پسندیده باشد«فرمایند: 

قاضی محکمه از  کهآنچه رسد به  ؛گناه شده استکند مرتکب مقابل او به ناروا حقی را مطالبه می

  چنین خصوصیت ناروایی برخوردار باشد. 

 هدادرسی باید مطرح شود و قاضی محکم ۀدر یک جلسکه نچه را آ شودمیه ظملاح ،ین ترتیبه اب

  قابل مشاهده است . ع)( قدر امام سجادمیان طرفین رعایت نماید در سخنان گران نیز باید آن را

   همسایهرعایت حق  -ب -2-2

 ،موجودي اجتماعی استیز نانسان  .معرفی نمود دین اجتماعیبه عنوان یک  توانمیرا اسلام 

توان جدا از مردم و اجتماع به بسیاري از گذرد و نمیراه تقوا و بندگی از مسیر اجتماع میبنابراین 

ترین بخش از جامعه به یکدیگر هستند در حقیقت همسایگان نزدیک .کمالات انسانی دست یافت

 اسلام پیامبر. سازدیمن طریق برآورده از این در تماس است و نیازهاي خود را آاي با خانواده که هر

صحرا به  ۀهمسایاقامت به تو پناه می برم زیرا  ۀخان در دب همسایهخدایا از : «فرموده است (ص)
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فرموده  داوندنیز خیونس  سورة 78 ۀ). در آی255ص :1390 ،الفصاحه(نهج» یابدزودي تغییر می

هایی ترتیب خانه مصر براي قوم خود درتن  برادرش وحی کردیم که شما دو به موسی و« :است

 کندیمیه صمزبور تو ۀدر واقع آی». پا دارید دهید و سراهایتان را روبروي هم قرار دهید و نماز بر

کدیگر گرد آمده و ضمن ی در کنار فکرهمو  عقیدهملت هم ،ها روبروي هم قرار گیرندزمانی که خانه

  روع یکدیگر هستند. شمپاسخگویی نیازهاي  ،مین امنیت جانیأت

و قرار اهیچ چیز را شریک  وبپرستید  و خدا را« :نساء آمده استمبارکۀ  سورة 36 ۀدر آی ،همچنین

 ۀهمساینیکی کنید و همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و خود  مادرو  به پدرو ندهید 

سپس توصیه به نیکی در حق  ...« :آمده است هآیاین  در تفسیري از». .... دور ۀهمسای نزدیک و

مفسران احتمالات مختلفی  ،نزدیک چیست ۀهمسایاز  منظور کهایندر  .کندهمسایگان نزدیک می

اند ولی این تفسیر با دانسته ،ندي دارندوخویشا ۀبعضی معنی آن را همسایگانی که جنب اند.داده

ویشاوندان شده بعید به نظر اشاره به حقوق خ هآیهاي سابق از همین توجه به این که درجمله

تر حقوق و احترام بیشتري زیرا همسایگان نزدیک .ه منظور همان نزدیکی مکانی استلکب ،رسدمی

 ةسپس دربار. که منظور همسایگانی که از نظر مذهبی و دینی به انسان نزدیک باشند این دارند و یا

اي از روایات تا زیرا طبق پاره .استنماید که منظور از آن دوري مکانی سفارش می همسایگان دور

 در تمام شهر را شوند که درشهرهاي کوچک تقریباًمحسوب می همسایهچهل خانه از چهار طرف 

مشخص  موارد مطروحه،توجه به  با .)381 و 380ص ،3ج :1374 ،يازشیرکارم (م» گیردمی بر

را در ردیف نیکی به  همسایه نساء رعایت حق ۀمبارک ةسور 36 ۀگردد که خداوند سبحان در آیمی

 امام سجاد است. همسایهپدر و مادر و خویشاوندان در نظر گرفته است که حاکی از اهمیت مقام 

خواهد که به بهترین ن از خداوند میآباشد به تبعیت از قرمکتب اسلام می ۀیافتپرورشنیز که (ع) 

  همسایگان را به ایشان عطا نماید.صورت رعایت حق 

خدایا « :فرمایندگونه میاین (ع) سجادیه امام سجاد ۀیفحصنخست از دعاي بیست و ششم  فراز در

به بهترین وجهی مرا در مراعات حق همسایگان و بستگان من یاري کن که حق ما را شناختند و از 

و آنان را توفیق ده که «همین دعا و در فراز دوم آمده است:  ۀدر ادام». دشمنان ما تبري جستند

در ». ببخشند سؤالرایی و احسان خود را از دیگران دریغ ندارند و آن چه باید ببخشند پیش از دا

برخود شود. این  همسایهچه در گفتار و چه در رفتار باید به بهترین وجه با  شودمینتیجه، ملاحظه 

- میسجادیه نیز ملاحظه کرد که  صحیفۀدر فراز دهم از دعاي چهل و چهارم  توانمینکته را 

  ».ما را توفیق ده ...که به احسان و عطا همسایگان را بنوازیم«فرمایند: 

ات در منزل همسایهفرمایند که وقتی ن حضرت ابتدا میآحقوق نیز  رسالۀفراز سی و یکم از  در

اي ران حفظ کنی و زمانی که با یکدیگر در جمع دوستانهگتعرض دی مال او را از نیست باید خانه و

همان گونه که دربسیاري از روایات نیز  ورا حفظ کنی. به عبارت دیگر  اي احترام اوشرکت کرده
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رفتار شود با او  که دوست داري با تو طورهمانباشد که ن معنا میه آآمده است این جمله ب

  رفتارکن.

است آن  ،نداآن توصیه فرمودهبه  حقوق رسالۀ(ع) در همین فراز از  از دیگر مواردي که امام سجاد

 سورة 12 آیۀزمانی که خداوند در  .را استماع نکنید خبر ندارد سخنان او همسایهکه از جایی که 

زندگی  شامل هر نوع جستجو در کار و ،فرماید که در کار مردم تجسس نکنیدحجرات می مبارکۀ

 .شودمینگاه کردن پنهانی به دیگران نیز  حتی شامل استماع سخنان و و شودمیخصوصی دیگران 

- هایی از شما را نمیخداوند خصلت اي امت اسلام،« :دنفرمایدر همین راستا پیامبر اکرم (ص) می

د با نگاه کردن یا گوش توانمیدیگران است که  ۀبه خان پسندد که یکی از آنها اشراف پیدا کردن

- (ع) میامام صادق  ،نینچ). هم344ص ،15جلد  :ه.ق 1414 ،(حر عاملی »دادن به سخنان باشد

این افراد از دنیا  اش اطلاع پیدا کند وایههمس ۀند نهی کرده است که انسان به خانوخدا«د: نفرمای

جلد  : ه.ق 1414 ،(حر عاملی» خداوند آنان را رسوا کند مگر توبه کند کهاینتا شوند خارج نمی

  .)67ص ،29

است که به هنگام مصائب و  آن ،فرمایندزمینه میهمین  در از دیگر نکاتی که امام سجاد (ع)

د معناي واقعی به خود بگیرد توانمیهمسایگی زمانی  ،به عبارت دیگر رها نکند. را همسایه شدائد،

پدید آمد تا حد امکان باید نسبت به برطرف  همسایهلی اعم از مادي و معنوي براي ککه اگر مش

بهترین « :دنفرمایمی )ص(کرم به همین دلیل است که پیامبر ا کردن نیازهاي وي اقدام نمود.

 فرمایدمینیز  و )128ص، 16ج  :ه.ق 1409 ،(هندي» رسانندگان به سایر مردم هستند عنف ،مردم

 ،(نوري داشته باشد که همگی از او خرسند باشند آمرزیده شده است همسایهسه  و کسی که بمیرد

از د و بر حسد همسایهبه  فرماید که نبایدمی ع)( امام صادق). در همین راستا 422ص، 8ج 

  . )418ص، 3ج :1377 ،(کلینی ناراحتی او شادمان گردید

راحتی جسمی براي خود  روان و آرامش فکر و وي،مین آسایش أعلاوه برت ،همسایهرعایت حق 

را رنج دهد اثر وضعی و  همسایهاي که گونه عمل ناراحت کنندههر. نیز در برداردرا کننده مراعات

اهمیت این موضوع است که  ربه خاط. اي از جانب او خواهد بودالعمل آزار دهندهاش عکسحتمی

سلام در بستر شهادت در ضمن وصایاي خویش، سفارش نیکی و احسان در مورد العلی علیهحضرت 

- میو کرده  موکد )ص (رسول االلهسخنی از و وصیت خویش را با استناد به  فرمایدمی همسایگان

سفارش فرمود که ما گمان کردیم براي همسایگان حق  همسایه دربارةقدر آنرسول خدا  ،فرماید

و معاد أ اسلامی که براساس اعتقاد به مبد جامعۀ. بدین سان، داد ارث از اموال یکدیگر قرار خواهد

 و دلتماعی بوده و باید یکجعدل ا توحید وة آن سنگ بناي پیکراعضاي  فرد فرد ،تشکیل یافته

این چنین  روي بشریت تلاش کنند و صف واحد براي گشودن باب سعادت بر در وجان باشند یک

اهداف عالی الهی یاري ه راه رسیدن ب را در محترم دانسته و یکدیگر ف راایوظ مردمی حتما حقوق و
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حقوق و تکالیفی بر  زنظر از آنچه که مطرح شد افراد و حکومت نسبت به یکدیگر ا صرف .کنندمی

   خوردار هستند.

  گفتار دوم: حقوق و تکالیف افراد حکومت نسبت به یکدیگر  .3

ت مفقط حکو ،دیردگئه او باتوجه به تعریفی که از حقوق شهروندي ار (ع) از دیدگاه امام سجاد

بلکه حکومت نیز واجد حقوقی است که هر  ي شهروندان در نظر بگیرد،رانیست که باید حقوقی را ب

   .نظر بگیرند در یگرباید آن را نسبت به یکد دو گروه

  قوق حاکم و فرمانرواح - ف ال -1-3

و اعم از فرد  تتحت عنوان دولت در برابر اعضاي جماع يامجموعهن معنا است که ه آحاکمیت ب

 جزئی غلبه دارد يهاارادهاو بر تمام  ةاراد ن اوست وآ از ،مآخرین کلا. است داراي قدرت برتر گروه

حال جامعه  به هر« :فرمایندمی ع)( نیرالمؤمنیامدلیل است که  ). به همین188ص  :1370،قاضی(

- (نهج» فاسق باشد یا فاجر و ستهیو شاکه صالح  فرمانروایی داشته باشد اعم از این و باید امیر

اقدامی علیه حکومت  ،کندمیایجاد نظام و امنیت ایجاب ، ین ترتیبه اب ).97ص :1380،البلاغه

را از بین رفته  دیهی است حکومت نیز تمایل ندارد حاکمیت خودتوسط مردم صورت نپذیرد. ب

  و به همین جهت سعی در حفظ نظم در جامعه خواهد کرد. ببیند

ه ماصخم با فرمانروا از در« :فرمایندمیحقوق  رسالۀدر فراز پانزدهم از ع) ( در این رابطه امام سجاد

یم قرار یو تباهرا در معرض هلاکت  او خود و در نتیجه تسلط دارد و زیرا او بر تو قدرت و، در نیا

از جدال و ستیز با  بلکه ،ت کرددمساع یاري و برخورد با حاکم نه تنها او را باید در ،بنابراین ».یده

که نباید با  کندمینه تنها عقل حکم  ،عادل و صالح باشد ،به ویژه اگر این حاکم .او خودداري نمود

تمام قدرت سعی  با به همین دلیل، ه این اقدام حرمت شرعی هم دارد وکبل ،مخاصمه درآمد از در او

اگر مبادرت و  به هر طریق ممکن از بین ببرد را ده استشاقداماتی که علیه او ترتیب داده  کندمی

کار این فرد که  ،بنابراین .غیرعادل را در پی خواهد داشت ۀمرج و سلط ه و هرج وفتن ،به آن ننماید

و هلاکت اخروي را هم در پی  شودمی باعث هلاکت دنیوي او ،افتاده است قاهر دریک قدرت  با

نین امري جایز چ عقلاً ،چون فاقد قدرت است ،اما اگر با حاکمی که عادل نیست مبارزه کند .دارد

و از طرف دیگر دست حاکم ناعادل را به خون مظلومی نیز آلوده  شودمینبوده و باعث هلاکت او 

ترك  اطاعت از سلطان واجب است و کسی که اطاعت او را«فرماید: میرحوم صدوق نیز م .کندمی

در قرآن هی شده است زیرا خداوند نرك کرده و مرتکب امري مت کند در حقیقت اطاعت از خدا را

  ).277ص :1383 (صدوق،» خویشتن را به هلاکت نیندازید، دست خود با فرمایدمی

مرا : «... فرمایندمیسجادیه  صحیفۀه و در فراز هشتم از دعاي بیستم ع) در همین رابط( امام سجاد

و بر آن  زبان گویا ساز ،که به من ستم کند چیرگى ده و با آن که با من به مجادله برخیزد یبر کس

سازى مرحمت چاره ،فریبدپیروزى عنایت کن و بر آن که مرا مى ،که نسبت به من دشمنى ورزد
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توانى ده که دروغش را  ،ویدگیقدرت ده و بر آن که مرا عیب م ،ا زبون خواهدو بر آن که مر فرما

رهایم کن و از آن که مرا به راه راست رهنمون شود و  ،آن که مرا بیم دهد گچن از و آشکار کنم

  ».... استقامت آموزد توفیق فرمانبرى ده

ا اجراي عدالت است و اجراي آنه ترینمهماز  اما مردم نیز درقبال حکومت واجد حقوقی هستند و

به قوانین و نیز موازین عدالت است و بدیهی است حاکمی که خود  نسبتعدالت نیازمند آگاهی 

یمکسی که : «فرمایندمی(ع)  نیرالمؤمنیام .آن را در جامعه پیاده کند تواندینمعادل نباشد 

به جاي  يدارحکومته در مقام موزش دهد تا این کآفرمانرواي مردم باشد باید نفس خود را  خواهد

در منشوري که به مالک اشتر  ) و97ص :1380 ،البلاغهنهج» (روش و منش او آموزنده باشد ،زبان

 قلب خود را با و« :فرمایدمی سدینویمن سامان آنگام اعزامش به مصر براي حکومت بر مردم ه به

غنیمت  را که بلعیدن آنان يادرندهو همانند گرگ  دلسوزي و دوستی و مهربانی با مردم آشنا کن

ش نیا در اصل انسانیت و آفری ا برادران دینی تو هستند ویتو  ردستیزکه مردم  زیرا ،مباش دشمار

رفتار او  راجع به حاکم و (ع)این است دیدگاه علی ). 599ص  :1380، البلاغهنهج( »اندنوعهمبا تو 

و فریادرس  داردمیپاس  حرمت مردم را ،دهموش نکرافر مردم و چنین حاکمی که خدا را با

 در آنها اطاعت از او ترینمهمکه  مردم حقوقی دارد بر گردن است، ستمدیدگان و انیس محرومان

نه تنها  ،صورت نیا ریغدر . کمال و معنویت است يبه سوبرد جامعه قوانین الهی و پیشي راه اجرا

 يهاراه دست او موظفند براي تغییر حاکمیت ازبلکه ملت زیر ،برگردن مردم حقی نیست حاکم را

  . ط متفاوت پیکار کنندیسب شراح مختلف و بر

 انحق زیردستان سیاسی تو آن است که بدانی چون آن«حقوق آمده است:  رسالۀدر فراز هجدهم 

نها به عدالت رفتار کنی و با آان پس باید در میان آن .اندد و تو قدرت داري، زیردست تو شدهنناتوان

شان را بر آنها ببخشی و زود کیفرشان ندهی و خدا را همچون پدري دلسوز و مهربان باشی و نادانی

این موضوع در ». کنی يسپاسگزاردر امور مربوط به ایشان به تو عطا کرده،  ی کهیبه خاطر توانا

از تو  خدایا«سجادیه در فراز نخست از دعاي سی و هشتم به این صورت مطرح شده است:  صحیفۀ

ندادم و از احسانی  اشياریکه در حضور من به او ستم شد و من  مظلومیخواهم دربارة پوزش می

اي که از من پوزش خواسته و من که نسبت به من شده و سپاسش را به جا نیاوردم و از بدکننده

ي ندادم و از پوزش او را نپذیرفتم و از نیازمندي که از من درخواست کرده و من او را بر خود برتر

ام و از عیب مؤمنی که براي من آشکار ام بوده و آن را نپرداختهحقّ مؤمن صاحب حقّی که بر عهده

نیکوکار و قبول  سپاسگزاري ازواجب و  ستمدیدهیارى  به این ترتیب،». امشده و آن را نپوشانده

 جهى به این مسائل دورتوو بى ضروري ، امريو رفع حاجت نیازمند و اداى حق مؤمن عذر بدکردار

  است. از شأن مؤمن
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تحت  نیز بیشتر است و مردم را از دستور به انجام نیکوکاري تردهیپسند ،عمل به احکام ،بدین سان

به  یمؤمنهیچ « :فرمایندمیدر سخنی  همین راستا نیز پیامبر اکرم (ص) در .دهدیمقرار  ثیرأت

براي شما  را پیرو دستوراتی قرار دهد که من خود این که هواي نفس مگر رسدینمتکامل ایمانی 

کسی ، گرددیم موارد مطروحه مشخصبا توجه به . )30ص، جلد دوم :م1983،(سیوطی» امآورده

  باشد. لعد ةبرپاکنند تواندینمنفس خود باشد هرگز  مالککه نتواند 

معاصر که متانت و  درد آشناي دوران و ذوقخوشو  نهادپاكمسلمان و  ةپروین اعتصامی شاعر 

این بنام اشک یتیم  يدر شعرو حاکم ستمگر را  زمامدار ةاست چهر گرجلوهاخلاص در اشعارش 

  :کشدیمگونه به تصویر 

  کوي و بام خاستهر روزي گذشت پادشهی ازگذرگهی                                فریاد شوق برسر

  کاین تابناك چیست که برتاج پادشاست               پرسید زان میانه یکی کودك یتیم               

  آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست                      پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست

  نزدیک رفت پیرزنی گوژپشت و گفت                           این اشک دیده من وخون دل شماست

  گله آشناست که با ستت                        این گرگ سالهابه رخت وچوب شبانی فریفته اس ما را

  گداست،آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن است                        آن پادشاه که مال رعیت خورد

 برقطره سرشک یتیمان نظاره کن                                تا بنگري که روشنی گوهر ازکجاست 

  )79ص :1384(اعتصامی، 

  هااقلیتحقوق  - ب  -2-3

 هسندي ک نیترکامل .رودینم ربه شما ياتازهو حمایت از حقوق این دسته موضوع  هااقلیتموضوع 

ملی یا قومی،  هاياقلیتاعلامیه حقوق اشخاص متعلق به  ،پردازدیم هااقلیتبه حقوق  منحصراً

را به تصویب رسیده آحد به اتفاق در مجمع عمومی ملل مت 1992 در سالدینی و زبانی است که 

بخش  ،هااقلیتاین اعلامیه آمده است که ترویج و تحقق حقوق اشخاص متعلق به  ۀدر دیباچ است.

 ةدر ماد .یک چارچوب دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانونی است تحول جامعه در ریناپذییجدا

مجمع  .را شناسایی و تقویت کنند هااقلیتعضو خواسته شده که هویت  هايدولت زاول اعلامیه ا

ه اصول این یسترا دعوت کرده که براي ترویج و عملی ساختن شایسته و با هادولتعمومی نیز 

میثاق  27 ةماد .در پیش گیرند يگذارقانون ۀتمام تدابیر ضروري را به ویژه در عرص ،اعلامیه

که  کنندمیدو اشاره  رحقوق کودك ه ةمعاهد 30 ةحقوق مدنی و سیاسی و ماد یالمللنیب

بان زعمل به دین یا کاربرد  حق داشتن زندگی فرهنگی خود، نباید از هااقلیتاشخاص متعلق به 

به یکی از  هااقلیتحقوق  ۀمسئلنود  اوایل دهۀهشتاد و  دهۀ پایان در شان محروم شوند.دخو

 يزیآمخشونتدرونی  يهازهیستشاهد  هاسالجهانی تبدیل شد. در این  يهادغدغه ترینمهم
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و اختلال  هاانسانآوارگی انبوه  ،ریناپذفیتوصانسانی  يهارنجدرد و  که گسترش آنها با میابوده

  ).69ص  :1377 ،خیم در حیات اقتصادي و اجتماعی همراه بوده است (پویندهو

پناه که در  ذمیان حق« :فرمایندمیاین رابطه حقوق در  رسالۀفراز پنجاهم از در  سجاد (ع) ماما

پذیرفته است،  هاآناین است که آن چه را خدا از  ،کنندمیو به شرایط ذمه عمل  اسلام هستند

و مجبورند عمل  اندخواسته هاآنبپذیرى و پیمان خدا را در حقشان رعایت کنى و آن چه را از 

به احترام پیمان  آنان اجرا کنى و دربارةحکم خدا را  هامعاشرتمطالبه کنى و در  هاآنکنند از 

صلی االله علیه و آله روایت  پیامبر اسلام که از را نیازارى هاآنالهى و به موجب عهد خدا و رسول، 

، پس خدا را در نظر )ستم کند من دشمن اویم، هر که به کافرى که در پناه اسلام است(شده است: 

   ».داشته باش

به همین دلیل  .و عقیده و نه خون و زبان استایمان  ،ملاك شهروندي ،در ایدئولوژي جهانی اسلام

بزرگ اسلام به  خانوادةاسلامی هر فردي که به اسلام معتقد باشد، عضوي از  آلدهیا ۀک جامعدر ی

 در یک کشور و یستندنیست که افرادي که پیرو دین اسلام نبه آن مفهوم اما این امر  .رودمی شمار

اهل کتابی  .برخوردار باشند ییهايآزادو  از حقوق توانندینم کنندمیدر کنار مسلمانان زندگی  و

 ،ذمه از حکومت اسلامی تبعیت نمایند قراردادو مطابق  کنندمیگی دکه در قلمرو اسلام زن

مه را ذ قرارداداهلیت انعقاد  ،تنها اهل کتاب از دیدگاه اسلام، .شوندیمدینی شناخته  هاياقلیت

احترام خاصی است که اسلام براي پیامبران بزرگ الهی قائل است و به و این امتیاز به دلیل دارند 

کتابی که  لاه ،بنابراین ).34ص ،21جلد  :ه.ق 1421(نجفی، نگردیمپیروان آنان به دیده احترام 

ذمه از مزایاي حقوق و  ند با استفاده از قراردادتوانمیخواهان اقامت در قلمرو اسلام هستند 

آنان تابع شریعت خاص خود هستند و به  ،در واقع شوند. مندبهرهقام انسانی م ۀشایست هايآزادي

 صحیفۀدر فراز نخست از دعاي سی و هشتم  معناي واقعی مورد حمایت دولت اسلامی قرار دارند.

اي که در دیدهخواهم دربارة ستمخدایا! از تو پوزش می: «فرمایندمیسجادیه زمانی که آن حضرت 

، با توجه به این که دعاي مزبور اطلاق دارد، شامل »منداد اشياریستم شد و من  حضور من به او

. در همین زمینه، روایتی از پیامبر اکرم (ص) نقل شودمی رمسلمانیغظلم هم به مسلمان و هم 

و به  طلبدیمهر کس صداى مظلومى را بشنود که از مسلمانان کمک «شده است که فرمودند: 

  ).  175ص  :1365، 6طوسی، ج (» لمان نیستکمک او نشتابد مس

پیمان و معاهده اهمیت زیادي داده و به رعایت  امام سجاد (ع) شودمیملاحظه  ،ین ترتیبه اب

یاسلام مدین مبین  یافتۀ پرورشنقض آن را مورد نکوهش قرار داده است. در واقع آن حضرت که 

خود  يهامانیپده که خداوند فرموده است به مائ مبارکۀ سورةاز  آیهنخستین  با تبعیت از باشد

الموفون بعهدهم اذا  و« فرمایدمیبقره که  مبارکۀ سورة از 177 و همچنین آیۀاحترام بگذارید 

، اهمیت این موضوع را نیز به »بندندیمآن هنگام که پیمان  یشانوفاکنندگان به عهدها - عاهدوا 
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تمام به حقوق طبیعی آنان اعتراف کرده و آنان را از . قرآن مجید با صراحت کندمیدیگران گوشزد 

لا ینهاکم االله : «فرمایدمیممتحنه  مبارکۀ ةاز سور 19و  8و در آیات  داندمی مندبهرهعدل و قسط 

تبروهم و تقسطوا الیهم ان االله یحب عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان 

از این که نسبت به کفاري که با شما بر سر  کندینمعال شما را منع خداي مت«یعنی ». المقسطین

، نیکی کرده و عادلانه رفتار کنید. همانا خداوند اندنکردهو از وطنتان بیرونتان  جنگندینمدین 

 هااقلیتآري قرآن، مسلمین را به معاشرت و ارتباط دوستانه و عادلانه با ». دادگران را دوست دارد

انما ینها کم االله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی «: هددیمفرمان 

خداوند شما را از دوستی و پیوند «یعنی: » اخرجکم ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون

که با و آنها  داردیبازم اندکردهو از وطن بیرونتان  صمیمانه با کسانی که به خاطر دینتان جنگیده

و احترام با کفار و  اسلام پیروان خود را به معاشرت نیک». باشندیمآنان دوستی کنند ستمگران 

. کندمیآنان بر دینشان در صورتی که خودشان چنین بخواهند تشویق  يو ابقا عقاید اهل کتاب

حتی مردگان  .فرمودیماهل کتاب را گرامی داشته و با آنان به بهترین وجه رفتار  رسول خدا شخصاً

را از جلو ما عبور دادند، پیامبر اکرم  ياجنازه: دیگویمآنان را نیز محترم می شمرد. جابر بن عبداالله 

و به آن حضرت عرض  با احترام آن از جا برخاستند. ما نیز به پیروي از آن حضرت از جا برخاستیم

منین ؤبا احترام برخیزید. امیر الم دیدید ياجنازهکردیم: این مرده یک یهودي بود. فرمودند هرگاه 

فرمود که این کیست؟  سؤالی دید، تی پیر مردي مسیحی را در حال گداینیز وق السلامهیعلعلی 

او را با این  از او کار کشیدید و اکنون که پیر و ناتوان شده فرمودند گفتند مردي مسیحی است.

ص  :1370بلاغی، ( رفع نیازش به او کمک کنند ةبه انداز المالتیب. دستور داد از دیاکردهوضع رها 

آن چه را  فرمایدمیع) به حق اهل ذمه اشاره کرده و ( ). همان گونه که اشاره گردید، امام سجاد66

خداوند از آنها پذیرفته شما نیز قبول کنید و افزون بر آن چیزي بر آنها تحمیل نکنید و تا زمانی که 

  ابت و وفا دارند در حق آنان ستم نکنید. بر عهد و پیمان خویش با خدا ث

که بدان اشاره گردید هم شامل عهد فردي که افراد در روابط خصوصی خود با  یاتیو رواآیات 

که میان دو قوم  شودمیاجتماعی  يعهدهاو  هامانیپو هم شامل  گرددیم کنندمی یکدیگر منعقد

از وفاي به  ترمهمعی از نظر دین اسلام اجتما يهامانیپوفاي به  اصطلاحاًو  شودمیمنعقد 

  .گذاردیمبر جاي  يترمخرباست زیرا نقص آن اثرات  فردي يهامانیپ

   يریگجهینت .4

دینی کسی  ۀو در اندیش رودیمبه شمار قابل تعرض  غیر ةیک ارزش و یک حوز نفسهیفانسان 

 ،بنابراین .ات برتري داده استبر سایر موجود و عطا کرده ذاتی متعال به او کرامتد است که خداون

داراي حقوقی هستند که به اعتبار  ،جنسیت و سایر علایق مذهب، ،زبان ،صرف نظر از نژاد هاانسان

ات انسان متمدن فتخاراعلامیه جهانی حقوق بشر که یکی از ا .انسان بودن به آنها اعطا شده است
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داده و آن را جزو ذاتی و  قرار مورد بحث است این حقوق را که ذاتی و غیر قابل سلب و انتقال است

ي از اربدیهی است مسلمان بودن شرط برخورد .موجودیت انسان به شمار آورده است ریناپذییجدا

  .هستند این حقوق برخوردار افراد یک جامعه از ۀهم نیست و و حقوق بشر حقوق شهروندي

محیطی پر از خفقان و نفاق و ظلم و دوران بعد از شهادت پدر بزرگوارشان در  در امام سجاد (ع)

نسبت به اسلام حقیقی وحقوق  مردمان زمان خودرا ،نیاش با معبود خویش یی ودعا ستم با جملات

 از لطف خداوند متعال و گیريبهره با فرهنگی و اجتماعی خود آشنا ساخته و ،سیاسی ،طبیعی

بوط در متون ضحقوق م .استپیامبر و قرآن خواستار انجام و عمل به آن شده راستین ت نس

- اعصار و دوران ۀبلکه در هم ،نه تنها درزمان امام ع)،( حقوق امام سجاد رسالۀسجادیه و  صحیفۀ

  عمل را دارد.و نفسانی قراردارد قابلیت اجرا تعرضات هاي عمر بشر که همواره در معرض 

  

   ؛منابع

  قرآن کریم -

  رسالۀ حقوق امام سجاد (ع) -

  صحیفۀ سجادیه -

  ). مثنویات وتمثیلات. تهران: انتشارات حسام الدین.1384، پروین. (اعتصامی -

  مکتب الاعلام الاسلامی.قم:  .ر الحکمغرتصنیف ). 1366. (عبدالواحد بن محمد ،آمدي -

امام  پی جویی خانواده و کارکردهاي ترتیبی آن در آموزه هاي ).1391. (حسین ،مهدوي منشمهدي و  ایزدي، -

  .45- 68ص . شماره یازدهم .مطالعات قرآن وحدیث. اییزافزدایی و خصلتهاي انحرافیوهشبرید أکت با سجاد (ع)

  ). عدالت و قضا در اسلام. چاپ پنجم. تهران: انتشارات امیرکبیر.1370بلاغی، صدرالدین. ( -

   قم: آل البیت. .چاپ دوم. 27 و 15جلدهاي . وسائل الشیعه). ه.ق 1414. (بن حسن محمد ،ر عاملیح -

  دارالفکر.. قم: چاپ اول. ورثتفسیر درالمن). م1983. (جلال الدین ،یوطیس -

  انتشارات کتابچی.تهران:  .چاپ هشتم. امالی). 1383. (بن علی محمد ،صدوق -

  انتشارات دانشگاه تهران.تهران:  .چاپ چهارم .هاي عمومی و حقوق بشرآزادي). 1388. (منوچهر طباطبایی موتمنی، -

  . چاپ چهارم. لبنان: دارالکتب العلمیه. 6). تهذیب الاحکام. جلد 1365طوسی، علی بن حسن. ( -

   .تر نشر فرهنگ اسلامیفدتهران:  .چاپ اول .ترجمه محمد تقی جعفري .نهج البلاغه). 1380. (علی بن ابی طالب -

   .تهرانانتشارات دانشگاه . چاپ دوم. تهران: 1). حقوق اساسی و نهادهاي سیاسی. جلد 1370. (ابوالفضل ،قاضی -

  انتشارات ولی عصر.تهران:  .چاپ دوم. 3جلد . اصول کافی). 1377. (بن یعقوب محمد ،کلینی -

  نشر قطره.تهران:  .چاپ اول. ترجمه محمد بن جعفر پوینده .پرسش و پاسخ دربارة حقوق بشر). 1377. (لیا ،لوین -

  دارالکتب الاسلامیه.ن: لبنا .چاپ سی ودوم. 3جلد . تفسیر نمونه). 1374. (ناصر ،مکارم شیرازي -

  البیت.. قم: موسسه آل8). مستدرك الوسایل. ج1408نوري، حاج میرزا حسین. ( -

  میزان. نشرتهران:  .هاي اساسیآزادي و حقوق بشر ).1384. (محمد ،هاشمی -

  ه.الرسال ۀموسسبیروت:  .چاپ دوازدهم. 16جلد  عمال.کنز ال). 1409. (حسام الدین ،هندي -
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  فتمان جهانی قرآن کریمدعا به مثابۀ گ

  1معصومه ریعان

  

  

  چکیده

هاي غیردینی، به عنوان امر مقدس در ارتباط انساننزد دعا در همۀ ادیان آسمانی و بشري و حتی 

با گفتار یا مناسک آیینی، بخش وسیعی از زبان و که  و گفتگو با ذاتی برتر و قدرتمندتر وجود دارد

ن را دربرگرفته و یکی از ابزارهاي انتقال تجارب روحانی و معنوي ادبیات نیایشی اقوام و ملل و ادیا

بخشی به مشرکان شود. دعا در قرآن کریم در آیات مکی در تبیین هدایتها محسوب میانسان

یابی به بسیار استخدام گردیده و آن را به عنوان شیوة تبلیغی پیامبر اسلام (ص) در دست

د قرار داده است. نحوة گزینش این مکانیزم تبلیغی در آیات یکتاپرستی و معرفت وحدانیت خداون

» رب«مبتنی بر شناخت مشرکان از ربوبیت خدا بوده و در این آیات، دعا با واژگان قرآن کریم مکی 

در و خداناباوران که قرآن از این تلقی درونی مشرکان . نمودار شده است» االله«بیش از دعا با واژة 

نمودند، استفاده نموده و همین ها به درگاه او دعا کرده و طلب استجابت مییها و سختهنگامۀ رنج

 به کاربخشی ایشان مفهوم را که در میان آنان به یک گفتمان ارتقاء یافته بود، در جهت هدایت

گرفته است؛ اما در عین حال در تمامی این آیات، افزون بر توجه خداوند به دعاهایشان، استجابت 

منع کرده  نیدروغط در ذات واحد پروردگار منحصر نموده و مشرکان را از پیروي خدایان دعا را فق

دارد. ما در این نوشتار، این طریق دعوت به خداوند را، به عنوان گفتمان جهانی قرآن و برحذر می

آن هاي عقیدتی و دینی مردمان عصر نزول، ایم که پیامبر اسلام (ص) فارغ از مرزبنديمعرفی نموده

یتعالها قرار داده و در جهت را به مثابۀ تجربۀ مشترك همگان، وسیلۀ هدایت و باورپذیري انسان

اي فراهم حلیلی که بر مبناي منابع کتابخانهت -  ی به آن کوشیده است. این مطالعۀ توصیفیبخش

وت پیامبر مندي از تجربۀ مشترك دعا در دعآمده است، در پی پاسخ به این سؤال است که آیا بهره

  رفته است؟  به کارها اسلامی یافته یا در جهت هدایت عام انسان صبغۀاسلام، 

  : دعا، گفتمان، دعوت، آیات مکی، مشرکان، ربکلیدواژگان

                                                           
  )m.rayaan@basu.ac.com(    عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا -  1
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  مقدمه و بیان مساله .1

هایی از هاي متعدد تبلیغ، همچنین از مدلپیامبران در دعوت مردم به سویۀ خداوند علاوه بر شیوه

ها مشترك و برخی متناسب با عصر رسولان الهی بوده است. اند که برخی از آنبردهگفتمان بهره 

ها، پرهیز دعوت به توحید و نفی شرك، تذکر به معاد و ناپایداري دنیا، مهرورزي و عطوفت به انسان

ورزي و اجتناب از ستم، به رسمیت شناختن کشی، تأکید بر عدالتاز خشونت، نفی انتقام و آدم

هاي مشترك همۀ پیامبران در دعوت گرایی و... از گفتمانها در پرتو واقعاي طبیعی انساننیازه

هاي بارز این گفتمان مشترك، دعا، تجربیات روحانی مردم به خداوند بوده است. یکی دیگر از نمونه

بسیار  ها در دعوت به توحیدگونه تجربۀ مشترك انسانو ادراکات معنوي است. پیامبر اسلام از این

بهره برده است؛ زیرا نه فقط این گفتمان قابل درك براي مؤمنان به ادیان آسمانی است که در 

هاي فردي و جمعی را به ها و آئینادیان زمینی نیز، پرستش، نیایش و دعا بخش وسیعی از آموزه

اي دعوت هخود اختصاص داده است. قرآن کریم با توجه خاص به روحیات عام انسانی، یکی از مدل

سازي خود را در قالب دعا ارائه نموده است؛ اما پیامبر اسلام این نمونۀ گفتمانی را در جهت هویت

کار نگرفته است، بلکه از آن به مثابۀ تجربۀ عام بشري استفاده نموده تا در ترغیب دینی اسلام به 

در احوال، احساسات و  مشرکان به پذیرش توحید از آن بهره گیرد. از آنجا که این ویژگی مشترك

تجربیات حتی مشرکان و مخالفان پیامبر (ص) وجود داشت، وي آن را از حوزة بشري نیز به جهان 

 41؛ نور،  44وجود تسرّي داده و حتی کائنات را برخوردار از این ویژگی معرفی نموده است (اسراء، 

لاوه بر فرمانبرداري از خداوند، قرآن، همۀ موجودات ع بینیو...)، تا آنجا که در جهان 1؛ صف، 

  ). 91و انبیاء،  39کنند (مریم، و تقدیس می پیوسته او را تسبیح

گونه دعوت به سوي خداوند عالمیان در قرآن کریم، به مثابۀ گفتمان جهانی قرآن تلقی شده که این

عصر نزول هاي عقیدتی و دینی افراد، در تجربه معرفتی همگان حتی مشرکان فارغ از مرزبندي

 قرآن، وجود داشته و همان وسیله هدایت و باورپذیري ایشان قرار گرفته است. این مطالعه توصیفی

اي و توصیفات آماري برخی واژگان قرآن به وسیله نویسنده، حلیلی که بر مبناي منابع کتابخانهت -

مشترك دعا در دعوت مندي از تجربه فراهم آمده است، در پی پاسخ به این سؤال است که آیا بهره

  کار رفته است؟ ها به پیامبر اسلام، صبغۀ اسلامی یافته یا در جهت هدایت عام انسان

  پیشینۀ تحقیق .2

ها ترین نوع مطالعات پیشینیان و نویسندگان معاصر بوده و در این موضوع کتابموضوع دعا گسترده

ها، بر حسب سال نشر، ترین آنتازه ترین ویکاي وجود دارد که به برخی از نزدو مقالات گسترده

  شود.اشاره می
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 ق. 1410الدعاء فی القرآن الکریم، زهیر المقدسی، بیروت: دارالزهراء،  )1

. الاعیۀ و التهلیلات، سید محمد باقر شهیدي 1دعاها و تهلیلات قرآن شامل سه جزوة کامل:  )2

الصباح، سید محمد باقر . نسیم 3. ادعیۀ القرآن، سید هبۀ االله شهرستانی، 2گلپایگانی، 

 تا. شهیدي، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزهۀ علمیۀ قم. بی

  . 1387، 2و  1سال ششم، شمارة  ان،یاخبار اد ،یغلامرضا اکرم ان،یدر اد شیایدعا و ن )3

نامۀ ، فصلسورة اسراء در رابطه با دعا و درمان، اکرم جهانگیر و فرزانه مفتون 82تأویل آیۀ  )4

 . 1387ي قرآنی، سال اول، شمارة اول، هاپژوهشتخصصی 

، شمارة 11ها و موانع دعا از دیدگاه قرآن، صدیقه میرشمسی، نامۀ الهیات، سال مبانی، شیوه )5

45 ،1397 . 

  تعریف مفاهیم .3

است.  ترها با جهان برتر یا موجودي متعالیدر اصطلاح رایج، دعا به معنی ارتباط عالی انسان دعا:

در قرآن کریم دعا به دو شکل لفظی (از ریشۀ دعو با شکل اسمی یا فعلی)، و مصداقی (اوراد، اذکار 

و مشتقات آن در قرآن کریم داراي معانی » دعو«و دعاهاي موجود در متن) نمود یافته است. واژة 

ین واژه در اصطلاح کنند. او ذیل آیات قرآن، هر یک بر نقشی از این واژه اشاره می اندمتفاوت

دعا  نی؛ بنابراکنشی خاص نمود یافته است فقهی، عرفانی و عرفی از ریشۀ خود فاصله گرفته و در

هرگونه خواندن صوتی و لفظی است که همراه با تضرع و خضوع در برابر خداوند یا هر موجود برتر 

است، » دعو«ي ریشۀ مشترك از انسان باشد. در این مقاله دعا، ابتدا در معانی متعدد آن که دارا

و ابراز دردمندي یا  ازینمورد بررسی واقع شده و سپس در معناي عرفی آن به معناي هرگونه راز و 

محبت و شوق آمده است که بسیار در هنگامۀ سختی و رنج در برابر قدرتی برتر (خداوند/الهگان) 

  یابد. بروز می

هاي ایجابی و اي از قواعد و قانونتاریخی، مجموعه ةاز دانش در هر دور یخاص ۀهر رشت« گفتمان:

 تواننمی چیزهایی چه دربارة و کرد بحث توانمی چیزهایی چه ةکند دربارسلبی دارد که معین می

اند که در عین حال بر هر گفتار و نوشتاري حاکم -هاي نانوشته بحث شد. همین قواعد و قانون وارد

). منظور ما از 10: ص1384(برنز، » تاریخی خاص هستند ةدورخاص در آن  ۀگفتمان آن رشت -

ادراك موقعیت ، ها)غیرزبانی (رخدادها و کنشزبانی و عناصر در این مقاله، توجه به  گفتمان دعا

هاي معنایی و افق دلالتموقعیت مخاطب (مشرکان و عرب جاهلی) و ، (پیامبر و قرآن) گوینده

  کند و در تجربۀ تاریخی مخاطب قرار دارد.میعمل که گوینده در آن است ارزشی 
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زند که با پاسخ از سوي فرد دیگر همراه باشد، اصطلاحاً به  هرگاه عملی از شخصی سر: کنش دعا

شود. در این صورت، میان این دو شخص یک رابطه برقرار این عمل دوسویه، کنش متقابل گفته می

شناسی دین از منظر جامعه«ۀ دینی است. . دعا کردن یک کنش دوسویه و نوعی تجربگرددمی

شناسی دینی (نگاه دینی به جامعه) دعاخوانی و دعا کردن یک (نگاه اجتماعی به دین) و جامعه

مؤثر (به لحاظ اعتقاد و باور دعاکنندگان مبنی بر اثرات مثبت آن بر فرد و  وکنش اجتماعی دینی 

 ةن آن در تمام ساعات و آنات زندگی روزمراش)، مستمر (به لحاظ شایع بودن و جاري شدزندگی

به است.  فردي و اجتماعی) و فراگیر (به جهت سریان دعا به تمامی رخ دادهاي زندگی روزمره)

عبارتی، کنش اجتماعی دعاخوانی هم در خدمت تقویت باورهاي دینی است، هم با شعایر اجتماعی 

وشونده و روزمره با تقویت اخلاق دینی داري ندین ۀخاصی همراه است، هم به عنوان نوعی تجرب

توان ها را میهاي عقیدتی و معنوي است. اینکه سرشار از معارف و آگاهیمرتبط است و هم این

  ). 37: 1392(نجاتی حسینی، » شئونات کنشی دعاي دینی دانست ءجز

  بحث .4

  دعا در لغت و اصطلاح -4- 1

است. راغب اصفهانی این واژه را در قرآن مانند ندا  اي اعم از درخواستهاي مختلف، واژهدعا در زبان

). دعا در زبان 170ق: ص1404دانسته و بیش از ده معنا براي آن ذکر کرده است (راغب اصفهانی، 

تعالی به نحو طلب حاجت و و اصطلاحاً به معناي گفتگو کردن با حق» دعو«عربی از ریشۀ 

معنی  ). در اصطلاح دینی194، ص 2ج  ق:1405، درخواست حل مشکلات از درگاه اوست (فیومى

»دعلّا لمادي و. درخواست 3 و. درخواست عفو و رحمت 2. توحید خداوند و ثناء بر او 1شامل » ه 

معناي اصلی دعا طلب کردن و ). در حقیقت 359، ص 4، ج ق1408 (ابن منظور،است  بهره دنیوي

به آن و یا روان شدن و سیر کردن به آن مورد  توجه به چیزي، رغبت و میل« .دعوت کردن است

گردد و به هر حال دعا این معانی در اصل به معناي طلب و خواستن آن چیز بر می ۀنظر است و هم

که انسان به چیزي مایل شود و آن را بطلبد. به این منظور که توجه به آن را به  عبارت است از این

  ).218ص ، 3ج  تا:بیصطفوي، (م» کندخود جلب 

، ستایش، نیایش، ورد، راز و نیازتعویذ، به  نیازطلبی و خواهیحاجتدعا در زبان فارسی علاوه بر 

). دعا در انگلیسی به 188، ص40: ج1352شود (دهخدا، هم گفته می سلام و آفرین، تحیت، درود

prayer ،devotion ،orison  ،Supplication ،invocationعناي ؛ و در زبان فرانسه به م

appeler  وinvication  ل و است. در تمامی این زبانها، روابط عمیق و گفتگوي در خلوت، توس

اي از رفتارهاي یافته که گونهالتماس از قدرت برتر و ابراز نیازمندي با عواطف و احساسات تلطیف

نگامۀ ترس، نیاز، شود. این رفتار باورمندانه آدمیان در هخاص انسان است، دعا و نیایش خوانده می
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ي روحی و روانی هايبارسبکعشق، ابراز محبت و  هاي زندگانی و علاوه بر آن در هنگامۀدشواري

  است که مقولۀ دعا را براي ذهن بشر آشنا و قابل درك نموده است.

  دعا و اشتقاقات آن در قرآن - 4- 2

ها و مناسک اجرایی از دیرباز یینزبان گفتاري یا آ دعا در ادبیات همۀ ادیان الهی و بشري، در قالب

نیایش به معناي «وجود داشته است و آن را به یک گفتمان مشترك ارتقا داده است. در واقع 

ارتباط و گفتگو با خدا / خدایان و امور مقدس یکی از عناصر اساسی و ذاتی تمام ادیان آسمانی 

معمولاً یکی از ابزارهاي بیان عواطف گیرد و است و بخش وسیعی از زبان و ادبیات دینی را دربرمی

و احساسات دینی و همچنین آموزش و تفهیم دین و انتقال تجارب روحانی و معنوي محسوب 

شود، نامیده می» منتره«هندوئیسم، این اوراد و اذکار  نییآ). در 59: ص 1387(اکرمی، » شودمی

شده و به طریق خاصی استفاده  ابزاري است که اوراد روي آن نوشته» گردونۀ دعا«در بودیسم 

و » بهاجان«به معنی تکرار نام خدا با اخلاص و عشق، و » ناما سیماران«ها شود. در آیین سیکمی

در دین » یشتها«و » یسنا«جمعی در ستایش و دعا به درگاه حق است. سرودهاي دسته» کریتان«

ند. کتاب مقدس یهود انباشته از ابخش اوستا است که به معنی ستایش و نیایش نیترمهمزردشتی 

و دیگر » ایوب«، کتاب »اشعیا«هاي ، کتاب»مزامیر«، »هاي سلیمانغزل«دعاست و در کتاب 

، شامل دعاهاي »سیدور«اسرائیل دعا و گفتگو با خدا بسیار پررنگ است. همچنین پیامبران بنی

دعا در ستایش جبروت، علم  18متشکل از » عمیدا«یا » تفیلا«یهود در ازمنه و امکنه مختلف و  

مطلق، و تقدیس یهوه است که همراه با دعاهاي میانی این بخش با تضرع و زاري و نیز قدردانی و 

» لیترجی«شود. در مسیحیت از ادبیات عبادي و نیایشی با عنوان تشکر از نعمات خداوند خوانده می

» یافتگیدعا براي روشن«عمومی و  و دعاهاي» دعاهاي لوتري«شود. در کلیساي پروتستان یاد می

توماس آکمپیس و در » تشبه مسیح«و آثار قدیسان و عارفانی مانند ترزاي آویلی و کتاب 

آوري اعانه و صدقه، دعاي تمنّا و خواهش و ها علاوه بر دعاهاي عمومی، دعاي جمعکاتولیک

یون و رسولان نموده است دعاهاي سرّي وجود دارد که انجیل را مالامال از دعاهاي مسیح، حوار

  ). 60-59(همان، 

دعا و توسل به قدرت برتر و مافوق بشري در میان مشرکان و معاصران عصر نزول نیز وجود داشته 

ها مندي آنهاي مختلف، به این راز و نیازها توجه نموده و در اصلاح روشاست. قرآن کریم به گونه

 88یونس و  61یکتاست، بسیار کوشیده است. آیات  در توجه به عالم برتري که منحصر در خداوند

ا لَا ینْفَعک  و«فرماید: قصص مستقیماً به دعاي این مردمان اشاره کرده و می م ونِ اللَّهنْ دم علَا تَد

ضرُُّكلَا یإِلَ«و » و اللَّه عم علَا تَداولَا آخَرَ ه إِلَّا إِلَه وونَ« گویدمیانعام  41و در آیۀ » هعتَد ّاهلْ إِیب .«

اند، اما در آن لطافت الفاظ تدع و تدعون با هر خاستگاه معنایی که مفسران براي آن قائل شده

ویژه در سور مکی نهفته و جاري است و تکرار این واژه را در آیات قرآن به درونی و قلبی و رازمندي
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اند و چه ها چه داراي مسلک و مذهب بودهدرونی انسانبسیار بالا برده است. در حقیقت راز و نیاز 

اند، کنش یا حتی مشرك بوده مانند عرب عصر نزول قرآن، صاحب ویژگی خاص دینی نبوده

مشترك انسانی است که قرآن از این گونه رفتار جمعی یا گفتمان جهانی بهره برده و بخشی از 

گونه ر این قالب به اجرا گذاشته است. بدینها به سوي توحید دآیات خود را در هدایت انسان

بسیاري از آیات قرآن کریم که در آن به دعا تشویق شده، در بافت و سیاق آیات توحید و دعوت به 

  که بسیاري از این آیات در سور مکی قرار دارند. خصوص آناند، به پرستی قرار گرفتهیگانه

اند. در نازلۀ قرآن در مکه شصتمین» غافر«همین و پنجاه و ن» زمر«چهل و دومین، » فرقان« سورة

کند. هر سه سوره آیات دعا، ذیل تبلیغ توحید مطرح شده و مواجهۀ مشرکان را با خدا گوشزد می

ا ما قُلْ««: فرمایدمى رسولش سورة فرقان خداوند به 77در آیۀ  بگو ؛ »دعاؤُکُم لا لَو ربی بِکُم یعبؤُ

الْانسان  مس إِذا و« گوید:سورة زمر می 8 آیۀ . درپروردگارم به شما ارجی ننهد ،داگر دعایتان نباش

عج لُ ونْ قَبم هلَی لَ للَّه أَنْداداً لیضلَّ ضُرٌّ دعا ربه منیباً إِلَیه ثُم إِذا خوَلَه نعمۀً منْه نَسی ما کانَ یدعوا إِ

هبیلنْ سدر آن حال به دعا و توبه و انابه به  ،آیدمصیبت و رنجی پیش ،انسان را هرگاه فقر و ؛»ع

پیش  آنخدایی را که از  ،درگاه خداي خود رود و چون نعمت و ثروتی از سوي خود به او عطا کند

خواند به کلی فراموش سازد و براي خداي یکتا شریک و همتاهایی قرار دهد تا (خلق را) از راه می

 الَّذینَ إِنَّ لَکُم أَستَجِب ادعونی ربکُم قالَ و«: فرمایدمی 60 آیۀ غافر سورة و درگمراه سازد خدا 

و خداي شما فرمود که مرا با (خلوص دل)  ؛»داخرینَ جهنَّم سیدخُلُونَ عبادتی عنْ یستَکْبِرُونَ

و) عبادت من اعراض و سرکشی کنند زود با  بخوانید تا دعاي شما مستجاب کنم. آنان که از (دعا

   .ذلت و خواري در دوزخ شوند

آیه آمده و با شکل اسمی و فعلی و با معناي  215و مشتقات آن در قرآن کریم در » دعو«واژه 

اي که در این مشتقات رغم تفاوت معنایی گستردهرفته است. علی به کارمتفاوتی در این آیات 

مورد با  30نشینی واژة رب، درمورد با هم 34نشینی واژة االله، در ورد با همم 62وجود دارد، در 

نشینی یکی از صفات خداوند آمده است و در بقیۀ موارد مورد با هم 8ضمایر متعلق به خداوند و در 

نشینی واژگانی مانند رسول، کافرین، مشرکین و الهگان و... آمده است. از این موارد در نیز با هم

بار آمده  32که در آیات مدنی فقط بار تکرار شده حال آن 182ت مکی این واژه و مشتقات آن آیا

  است. 

آیات مکی در قرآن کریم اولین گفتگوهاي پیامبر (ص) براي دعوت به وحدانیت و ربوبیت خداوند و 

ی از ها به نوعالفاظی که مبنی بر دعوت مردم است در این سوره نی؛ بنابراپذیرش نبوت اوست

کند و در درخواستی هرمنوتیک دوجانبه اشاره دارد که خداوند انسان را به سوي خود دعوت می

شکل  هیدوسواي مقابل انسان به سوي خداوند درخواست و نیاز خود را ابراز کرده و در نهایت رابطه

شده است، استعمال » دعو«گیرد. در واقع درخواست خداوند از انسان که با اشتقاقات متفرقه می
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اند در حالی هایی است که براي دعوت به حق برگزیده شدهناظر بر توجه قرآن کریم بر روان انسان

ا انواع الفاظ مشترك در ریشه ب - پرستند. چرایی این دعوت و خداي واحد را نمی اندمشركکه 

ۀ خود کنده و توانستند از رسومات دیرینهاي مختلف ادعاي مردمی که به سختی میو گونه» دعو«

ها دارد. خداوند اي مشترك در جان انسانریشه - د در مسیر حقیقت والاي توحید جریان بیابن

ایمان به وي است، آنگاه که در تنگناي زندگی و فشار هاي باایمان و بیمرجع عام همۀ انسان

(انعام، » تَدعونَه تَضرَُّعاً و خُفیۀًقُل من ینَجیکُم من ظُلُمات البرِّ و البحرِ «گیرند. ها قرار میسختی

(شوري، » کَبرَ علَی المشرِکینَ ماتَدعوهم الَیه«). گرچه این راه براي مشرکان بسیار ناگوار بود 63

یدعوکُم لیغفرَ لَکُم «شدند تا از گناه خود پیراسته شوند )؛ اما پیوسته آنان به این راه دعوت می13

  ). 10(ابراهیم،» من ذُنُوبِکُم و یؤَخِّرکم الی أَجلٍ مسمی

طور هاي مختلفی بهره برده است که به خداوند در مسیر دعوت همگانی به یکتاپرستی، از شیوه

و صادقی نیري،  زادهیحاج؛ 1385ادي آملی، ها در نوشتارها یاد شده است (ر.ك. جومبسوط از آن

کارگیري ). در همۀ این موارد از ابزارهاي درونی مانند خطابه، به1385؛ نعمتی پیرعلی، 1390

نگري، کارگیري فهم مخاطب، جدال نیکو، موعظه، تاریخاندیشه، برهان و دعوت به استدلال و به

مفهوم بزرگی مغفول مانده و آن توجه به نیازهاي ها یاد شده است؛ اما گیري از سرشت انسانبهره

ها به ناامیدي درونی انسان براي ارتباط با عالم بالاست که در وجدان هر انسانی که در فشار سختی

خواند و ناخواسته سر رسد، امید به عالمی برتر از قدرت مادي، او را به نداي درونی خود فرا میمی

کند. این نداي وجدانی تجربۀ مشترك آحاد انسان برتر را صدا می به آسمان بلند کرده و آن قدرت

کند. قرآن کریم با این باور انسانی که به مثابۀ گفتمان در است، آنگاه که اضطرار وجودش را پر می

 در هنگامۀ اضطرار چه کسی را فرا«گوید: میان اعراب وجود داشت، در همان آیات مکی می

أمن یجیب المضطرّ اذا دعاه و » «جویید تا گرفتاریتان را رفع نماید؟یخوانید و از او مدد ممی

) و این نداي درونتان نیز نه از سر طمع یا جهل که با خلوص و از روي 62(نمل، » یکشف السوء

دعوا «شود. آگاهی به ضعف آدمی در رفع حوادث ناگوار و براي نجات از ناتوانی به آسمان بلند می

فَإِذا رکبوا فی ). «22(یونس، » لصینَ له الدینَ لئن أَنجیتَنا من هذه لَنکُوننَّ منَ الشّاکرینااللهَ مخ

و ). «66(عنکبوت، » الْفُلْک دعوا اللَّه مخْلصینَ لَه الدّینَ انَا لجنْبِه أَو قَاعدا أَ عالْانسان الضُّرُّ د ّسإِذَا مو

  ).  12نس، (یو» قَائما

بدحالى روحى یا «به معناى بار به کار رفته است که  74و مشتقات آن در قرآن کریم  »رّضُ«واژة 

بار در آیات  19. این واژه ) است293ق: ص1404، (راغب» و گرفتاري باطنی و ظاهري ىجسم

مورد آن در  4بار آمده که  6مورد آن در سور مکی است؛ و واژة اضطرار و مضطرّ،  18تکرار شده که 

 هاىانسانتجربیات دعوت پیامبر (ص) در مکه بوده است. مبناي این آموزة قرآنی، ارجاع به آشنایی 
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 را، نجات خود هاي دینی، مرجعفرضتنگناهاست که بدون نیاز به پیش و هاسختى در گرفتار

م هوا ربعد رٌّضُ اسلنّا سو إذا م«آورند. مى روى او مکرراً به خویش، نجات براى یافته وند خداو

لإِ نیبینَماز ریشۀ » إنابۀ). «33(روم، » یه»بمصدر ، »نَو»مکرّر در مکرّر رجوع« ىبه معنا» نیبم« 

) است؛ و این بدان معناست که حتی با دریافت رحمت از جانب او و گشایش 508(همان، ص

گردانی از آن درگاه و بازگشت به وياي که کردند، باز هم رهایشان به خاطر دعاي خالصانهگره

). 33روم، » ( ونکُشرِربهم یم بِنهم ریقٌإذا فَ ۀًحمر نهم مهذاقَإذا أَ مثُ«شرك پیشین محتمل است. 

فرماید شما بار دیگر ناخودآگاه و غیرمنتظره در سختی دیگري همین راه را خواهید رفت خداوند می

 و هاىسخت ۀهنگام در مبدأ غیرزمینی کهبه شود؛ زیرا این توجه درونی و بارها و بارها این تکرار می

 جان مفطور به خداخواهی  دار درشود، امري شناخته شده و ریشهها مداوم و مکرر انجام میدشوارى

» ربهم دعوا ضُرٌّ اسالنّ مس إِذا منیبینَ الیه .... و ... علَیها النّاس فَطَرَ ىالّت اللّه تطرَف« است؛ ان آدمی

  ). 33- 30(روم، 

این آیات از زبان پیامبر (ص) براي مشرکانی خوانده شده (الناس) که سرسختانه در مقابل او 

اند؛ اما رسول خدا همۀ این معاندان را به قرائت درونی از پروردگار فراخوانده که همین شما ایستاده

 و آوریدمى خودتان است روى که رب خداوندي به مات،ناملای و هاسختى از خود نجات ىبرا چگونه

 در هرگونه او به جستن پناه یمتقاض یکتاست که ربوبیت خداوندکنید، زیرا مى دعا او درگاه به

دهد و ها را بروز میانسان نهاد اصلى هویت ناملایمات، و هاىسخت است. در واقع این سختى و خطر

 کند. را بیدار می شانیخداجوفطرت 

آوري به خداوند هرگز مورد انکار مشرکان و مخالفان پیامبر قرار نگرفت، زیرا مفهوم دعا و روي

مفهومی مأنوس بوده و کاربردي فراگیر در زندگی آنان داشت و کنشی مکرر در اعمال آنان بود. 

، مفهومی ) که به معناي درماندگی و پوشیدگی است55و اعراف،  63مفهوم تضرع و خُفیۀ (انعام، 

تضرع اظهار علنی دعا در هنگامۀ درماندگی و خفیۀ اخفا و نهان «یابد. است که در دعا ظهور می

داشتن خواسته است که اگر در دعایش در نهانی اثر نکرد، آثار ناامیدي را در انسان نمایان کرده و 

ا و علنی گریه و زاري پروبدون ملاحظۀ اطرافیان مردم را به ذلت و درماندگی خود مطلع کرده و بی

هاي زندگی ). این مفهوم براي مشرکان که در سختی221، ص7: ج1363(طباطبایی، » دهدیسر م

، ص 3ج  تا:بی(ابن هشام،  بردندها، مرگ عزیزان و ... به درگاه بتان پناه میبیابانی، جنگ

ر کرده بود. برخی از این یی آنان را به بتان بسیاجوپناه) آشنا بود و بدین رو اقبال و 104,105

وما کَانَ صلَاتُهم «ها برهانند التجاءها و دعاها همراه با همهمه و سروصدا بود تا آنها را از این عذاب

زدنی چیزي دیگر کعبه جز صفیر و کف ۀآنها در خان و دعاي و نماز ؛»عنْد الْبیت إِلَّا مکَاء وتَصدیۀً
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ن کریم به این رسومات اشاره کرده و ناتوانی بتان را براي برآورده کردن ). قرآ35(انفال،  نیست

والَّذینَ تَدعونَ من دونه لاَ یستطَیعونَ نَصرَکُم ولآ أَنفُسهم «فرماید: حاجات آنان گوشزد کرده و می

نه (حتى) خودشان را یارى  توانند یاریتان کنند وخوانید، نمى؛ و آنهایى را که جز او مى»ینْصرُونَ

لَه دعوةُ الْحقِّ «فرماید: ). و در عوض دعوت پیامبر (ص) را پیشنهاد نموده و می197(اعراف،  دهند

ءم بِشَیونَ لَهتَجِیبسلاَ ی هونن دونَ معدینَ یالَّذدعوت خدا (و رسولانش) به حق و حقیقت است  ؛»و

  ).14(رعد،  ها برنیاورندهیچ حاجتی را از آن ،خواننداي خدا میهایی که مشرکان به جو بت

شان به آنان بخشی بود که پیامبر (ص)، خداوند را از درون انسانیدعا، مکانیزم آگاهی نیبنابرا

يگنهکاررغم داد که علیکرد و آنان را منطبق با هرگونه شرایطی از این معنا خبر میمعرفی می

وقَالَ ربّکُم «اند دریافت نمایند ن خداي یکتا سخن بگویند و آنچه را خواستهتوانند با آمی شان

لَکُم تَجِبی أَسونع60(غافر،  و خداي شما فرمود که مرا بخوانید تا دعاي شما مستجاب کنم؛ »اد.(  

بپیوندد،  عبه وقواند دعا در حقیقت خود که ع) بعدها بر این نکته تأکید نموده و فرموده( ائمۀ دین

» فَإِنَّ اللَّه عزّوجلّ یستَجِیب لکُلِّ منْ دعاه«گوید: امیرالمؤمنین می کهچناناستجابت خواهد شد. 

)؛ و امام صادق با وجود عصیان آدمیان نیز اجابت دعاي خالصانه را 73، ص 5ج  :1377(حر عاملی، 

» منْ جِهه الدعاء لَأَجابکُم و إِنْ کُنْتُم عاصینَ و لَو دعوتُموه«...فرماید عملی دانسته است می

  ). 320، ص90: ج1386(مجلسی، 

در آیات قرآن کریم تأکید بر دعا، و بشارت بر استجابت آن آنگاه که فقط خداوند در انحصار این 

) طرح گفتمان دعا 60(غافر، » اُدعونی أَستجِب لَکُم«ها قرار داشته باشد، قطعی است. آیۀ خواسته

انحصار مدعو در خداوند، و تنوع داعی (دعاکننده)  در آیات مکی در قرآن کریم است که سه مظهر

ها و نیازها، و قطعیت پذیرش دعاست، حتی اگر به یگانگی او در عبادت استحکامی در خواسته

ترین انگیزه در قوي نیافته باشند. امید به استجابت دعا که در این آیه براي مشرکان مطرح شده،

تواند باعث هدایت و یکتاپرستی کافران و مشرکان و آوري به این کنش انسانی است که میروي

دهد، بلکه در در فرایند استجابت، تغیر و انفعال در مدعو رخ نمی«عوام سرگردان گردد؛ چرا که 

وند همواره جاري است. از شود. ذات و ارادة مدعو ثابت است و فیضان وجودي خداداعی محقق می

یابد و ارادة تر) شود، سنخیت وجودي بیشتري با مدعو میتر (خالصاین رو هراندازه که داعی مهذب

با خداوند خواهد شد. سخنش در ملکوت شنیده خواهد شد و طلب مبتنی بر اراده و  راستاهماو 

پرستیِ االله، از امید راستاي یکتا). قرآن کریم در 221: 1400(دهقان، » گرددخواسته او محقق می

به استجابت دعا بهره برده است، اما در آن بین به اثربخشی مداوم آن تحریص نموده و توحید و 

پرستی را مسیر صحیح رابطه دانسته است. در عین حال آنان را که از دعا براي دریافت یگانه

گرفتند، در توبیخ می به کاراوند آن را بردند، بلکه در مسیري منحرف از خدوحدانیت خدا بهره نمی

سازد و اند نیز آگاه میاز عدم درك دعا و ارتباط با عالم برتر، به ناگواري راهی که در پیش گرفته
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انّ الّذینَ یستَکبِرونَ عن «گوید شان برحذر داشته و میایشان را از پیمودن انتهاي راه گمراهی

  )60(غافر، » خرینعبادتی سیدخُلُونَ جهنّم دا

و در » من دون االله«نشینی با واژة ) در هم37) و اعراف (آیۀ 71هاي مکیِ انعام (آیۀ دعا در سوره

آمده و در هر سه سوره تا معناي عبادت ارتقا یافته » ربکم«نشینی با ) در هم60سورة غافر (آیۀ 

د عبادت بتان و دعا و طلب حاجت گویسورة انعام به مشرکان دعاکننده می 71است. قرآن در آیۀ 

ي و دعا، اما مدعو شما یعنی بتان از فهم بندگی ستیشما ناز آنان به معناي عدم شایستگی دعاي 

است  نیالعالمربکنند و فقط شما عاجزند و شیاطین در این میانه شما را حیران و سرگردان می

قُلْ أَنَدعو منْ دونِ اللَّه «دهد. جاتتان میکه صداي شما را شنیده، هدایتتان نموده و از سرگردانی ن

 حیرَانَ الْأَرضِ فی الشَّیاطینُ استَهوتْه کَالَّذي اللَّه هدانَا إِذْ بعد أَعقَابِنَاما لَا ینْفَعنَا ولَا یضرُُّنَا ونُرَدّ علَى 

لَه ابحأَص ونَهعدى إِلَى یدنَ الْهى إِنَّ قُلْ اائْتده اللَّه ورْنَ هأُمي ودینَالْهالَمرَبِّ الْعل ملنُسبگو آیا «؛ »ا ل

قبلی خود  را بخوانیم که نه نفعی براي ما دارند و نه ضرري، و آیا به کفر ییاز خدا معبودها ریغ

ین او را به بیابان که خدا ما را هدایت فرمود؟ مانند کسی که شیاطین زمرجوع کنیم، بعد از آن

کنند، دوري برده باشند که در آنجا سرگردان باشد و یاران او، وي را به راه هدایت خود دعوت می

ایم که تسلیم هدایت خداست و نه غیر آن و ما مأمور شده اي پیامبر بگو همانا هدایت فقط

انکاري علیه مشرکین تفهاماین آیه به نحو اس«گوید علامه طباطبایی می». پروردگار جهانیان باشیم

چون برگزیدن معبود یا به امید جلب منفعت است و یا به پندار دفع ضرر و شر و  کند،احتجاج می

پرستش نیز نخواهند داشت و این  لیاقت عبادت و معبودهایی که نفع و ضرري به حال مردم ندارند،

را هدایت کرده و اگر دوباره به کفر عمل یعنی بازگشت به کفر قبلی در حالی که خداوند اکنون آنها 

 صورت مانند شخص سرگردانی هستند که در بیابانی راه گم کرده است و نیخود رجوع کنند، در ا

خوانند و یارانش از طرف دیگر او را به مسیر خود دعوت راهه میشیاطین از یک سو او را به بی

دد است و عزم راسخی ندارد و بر سر دوراهی راهه مرداند چه کند و بین راه و بیکنند و او نمیمی

  ). 227، ص7: ج1363(طباطبایی، » استسقوط و نجات گرفتار شده 

کند، اما گاه که با مشرکان وارد گفتگو شده و آنان را به کنش دعا دعوت میقرآن در آیات مکی آن

راهه رفتن آنان را مورد نقد متعاقباً از مسیر نامناسب دعا و انتخاب مدعو نامعتبر سخن گفته و به بی

إِنَّ الَّذینَ یستَکْبِرُونَ عنْ عبادتی «گوید: غافر می 60در انتهاي آیۀ  کهچناندهد. جدي قرار می

ها و از انابه آنان سورة زمر که از ضُرّ و گرفتاري انسان 8؛ و در خاتمۀ آیۀ »سیدخُلُونَ جهنَّم داخریِنَ

شان رغم دعا و توبه و انابهعلی فرماید آناندرگاه خداوند سخن گفته است، اما میها به در سختی

روند و بدین رو دعایشان جز اندکی از تمتع دنیا براي خدا شریک برگزیده و در کفر خود فرو می

 أَصحابِ منْ إِنَّک قَلیلًا کُفْرِكبِ تَمتَّع قُلْوجعلَ للَّه أَنْدادا لیضلَّ عنْ سبِیله « برایشان نخواهد داشت.

 71در آیۀ » استهواء«سورة اعراف نیز چنین راهی را پیموده است.  71در میانۀ آیۀ  کهچنان». النَّارِ
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بر عقب » رد«به معناي ساقط کردن و پایین آوردن خود است، و  - د ذکر ش ترشیپکه  -اعراف 

خدا، هدایت  تیاي پیامبر بگو تنها هدا« فرماید:ر آخر میو د ؛کنایه از گمراهی و ترك هدایت است

اجابت کند و  است، چون موافق فطرت انسان است و این هدایت است که انسان باید دعوت آن را

و آخرت ما به دست اوست،  دعوت شیاطین را طرد نماید، چون یگانه مرجعی که تمام امور دنیا

که مردم مسلمان شوند، خود مصداقی براي هدایت به اینهمانا خداي متعال است و امر پروردگار 

  ). 227، ص7: ج1363(طباطبایی، » الهی است

یونس در مورد نه تنها دعا که در همۀ اعمال مشرکان و در همۀ  13این معنا با بیان دیگري در آیۀ 

 کَانُوا وما بِالبْیِّنَات رسلُهم وجاءتْهمموا ولَقَد أَهلَکْنَا الْقُرُونَ منْ قَبلکُم لَمّا ظَلَ«ها آمده است: زمان

ما اقوام و مللی را پیش از شما به کیفر ظلمشان  و محقّقاً ؛»الْمجرِمینَ الْقوَم نَجزِي کَذَلک لیؤْمنُوا

باز ها آمد مبرانی با آیات و معجزات بر آناکه پیسخت به دست هلاك سپردیم و نیز به کیفر آن

    .رسانیممردم بد عمل را به کیفر می گونهنیهیچ ایمان نیاوردند. ما ا

اي همدلانه با یکتاپرستان است که تنها او را گفتمان دعا اما در آیات مدنی از ابتدا تا انتها با صبغه

دهد و اند، بشارت میخوانند و آنان را به گوارایی راهی که از درون خود یافته و آن را برگزیدهمی

 قَریب فَإِنِّی عنِّی عبادي سأَلَک إِذا و«: فرمایدمىرا به راهنمایی افزون از آن فرمان داده، رسولش 

ةَ أُجیبوعاعِ دعانِ إِذا الدوا دتَجیبسلی فَلْی نُوا بی وؤْمْلی ملَّهون لَعرْشُدو چون بندگان من از تو ؛»ی 

ها نزدیکم، هرگاه کسی مرا خواند دعاي او را اجابت کنم. انند که) من به آنپرسند، (بد در مورد من

 ). در این آیه186(بقره، پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من بگروند، باشد که (به سعادت) راه 

خداوند خود را در محور دعا و عبادت منحصر نموده و هفت بار به صورت متکلم وحده، این گفتمان 

   کند. ها مشترك است، گوشزد میتجربۀ متعالی انسانرا که در 

سه رکن را براي این  - هاي مدنی هاي مکی و چه در سورهه در سورهچ -ن همۀ این آیات در قرآ

، و یا »االله«اند. اولین نماي ظهور آیات، مخاطب دعاست که یا در قالب دعوت همگانی بازنمایی کرده

»در قرآن بیشترین بسامد را داشته و بدون احتساب بسم » االله«اژة طرح گردیده است. تکرار و» رب

بار آمده است؛ در حالی که با ندا و دعا به شکل   2698ها، االله الرحمن الرحیم در صدر سوره

»بار ذکر شده است. اما تکرار واژة  5فقط » اللهم»بار است که کمتر از نیمی از کاربرد  1002، »رب

مورد و در اتصال به ضمیر  173متکلم در » یاء«در اتصال به » رب«آن است. واژة در قر» االله«واژة 

(ربی) و » رب«بار آن واژة  71جایگاه در قرآن تکرار شده است، این در حالی است که  104در » نا«

ا هدر حالت خطاب و در دعا آمده و در همۀ این موارد بیش از نیمی از آن» ربنا«مورد آن واژة  67

خصوص در آیات در دعاهاي قرآن به » االله«به جاي » رب«باشند. تفوق نام متعلق به سور مکی می

بار مورد تسبیح و  88در قرآن باشکوه است و » االله«مکی تأمل برانگیز است. در حالی که نام 

ست که آنان تقدیس قرار گرفته است، اما ظاهراً نامی ناآشنا براي مشرکان بوده است. این بدان معنا
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شناختند و آن را براي دعاهاي خود برگزیده بودند؛ را می» رب«انسی دیرینه داشتند، نام » رب«با 

بیت «، »بیت العتیق«، »بیت الحرام«کردند، اما این نام با گرچه مفهوم ربوبیت را مشرکانه تلقی می

)؛ 3و قریش،  4و طور،  29ج، زیستند، قرین دیرینه بود (حکه در آن می» هذا البیت«و » المعمور

) خود 126- 124: 1390(طباطبایی، » صاحب و مالک«را بیگانه ندانسته و او را » رب«بنابراین آنان 

در دعا، پیشینۀ دیرینی داشت که خداوند در قرآن کریم در » رب«دانستند. پس گزینش نام هم می

مشرکان «خود بهرة فراوان برده است. البته ها با مسیر هدایت مشرکان از این نام براي رابطۀ انسان

اند؛ حتی از رهگذر بوده نیز یتگرفتار شرك در ربوب ،نزول قرآن، افزون بر شرك در عبادت معاصر

گراییدند و سوي غیر خدا، به شرك عبادي می شرك در ربوبیت و باور به تدبیر برخی از امور عالم از

، به امید کسب سود و یا پنداشتندیثر مؤف هستی مموجودي را که به گمان خود در شئون مختل

همین رو، در آیات  کردند. شرك عبادي آنها ریشه در شرك ربوبی داشت. ازدفع ضرر عبادت می

گونه نقش مستقلی در تدبیر عالم ندارد، اقتضائات هیچ خدا که غیربسیاري ضمن تأکید بر این

ع و ضرر رساندن، زندگی و مرگ، سلامتی و مرض، ربوبیت مانند رزق و روزي، هدایت و ضلالت، نف

» صلاحیت آنها براي عبادت منتفی باشد هاز معبودهاي غیرحقیقی نفی شده است تا در نتیج

  ).154: ص1397(رضایی هفتادر و همکاران، 

قرار گرفته و به دنبال  "ضُرّ"ها که اغلب در رکن دوم دعا، گویندگان و ندادهندگان هستند؛ آن

گردند. آنان از پیامبران مانند ابراهیم، موسی، نوح، زکریا، سلیمان، یوسف، لوط، ی امن میپناهگاه

هاي صالح، شعیب و خود رسول ختمی مرتبت حضرت محمد، تا مؤمنان و خردمندان و انسان

موحدي چون آسیه و اصحاب کهف تا شیطان و گناهکارانی که در مواجه با حقیقت عمل خود در 

) نیز از دعاکنندگان 9-7باشند و حتی فرشتگان و حاملان عرش (غافر، گردند میآخرت روبرو می

در قرآن هستند. همگی اینان در دعا بر شکوه و جلال خداوند اقرار کرده و با درکی عمیق از ضعف 

  کنند. و ناتوانی خود در مقابل خدا زانو زده و تضرع می

ر بودند، نیازمند برخاستن از درون بود و این هایی که مورد خطاب پیامبدر حقیقت جان انسان

گردید. زوال تاریکی درون اعراب جاهلی در پرتو تابش سازوکار در پرتو نورانیت ربوبی حاصل می

هاي قرآن در دعوت به یکتاپرستی، نه تنها مردم آمد که بر آن تابنده شود و آموزهنوري حاصل می

ها را بنماید و مانی وارد کرد که فقر درونی و ذاتی آنعادي که حتی کافران و مشرکان را در گفت

شناختی که در تجربۀ درونی و اثبات وجود و یکتایی خداوند را نه در برهان و عقل و تجربۀ هستی

ها محقق گرداند؛ بدین رو پیامبر اسلام (ص) آشفتگی و آمیز با امید به برآوردن خواستهمحبت

ناشی از جهل حاصل آمده بود، به نیروي درونی دعا آرام نموده و  خداییحیرانی انسان را که در بی

  فرمود. هدایت می
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خواهند و آنچه از آن سومین رکن دعا در قرآن نیز اذکار و اوراد دعا هستند. یعنی آنچه می

گریزند را به زبان آورده و بیان کنند. درخواست آمرزش و بخشش گناهان، طلب رحمت الهی و می

ترین موهبات براي ن به ناتوانی انسان براي حیات و زندگی دنیایی و دریافت عالیقدرت بخشید

؛ فرقان،  26؛ آل عمران،  128؛ بقره،  6زندگانی پس از مرگ، بیشترین این مضامین است (حمد، 

و...). مضامین دعا در قرآن متأثر از فهم دعاکنندگان به مقام  3؛ طلاق، 15؛ احقاف، 40؛ ابراهیم، 74

)، اما همۀ 19؛ نحل،  74هاي فرامادي متغیر است (فرقان، هاي مادي تا خواستهداوند از خواستهخ

ها براي ). این درخواست77ها به دنبال لذت ارتباط با حق و امید به استجابت آن است (فرقان، آن

ن )، اما به آنا12ها و تنگناهاي زندگی منعکس شده است (یونس، مشرکان در رفع گرفتاري

  ). 65و اسراء،  194هاي آنها وجود ندارد (اعراف، آموخت غیر از خدا قدرتی براي برآورد خواستمی

که اگر که دعا واقعی باشد، چنانگفتمان دعا در این آیات حامل دو نکتۀ اساسی است: اول این

که در تقاضاي حقیقتی که از آن خبر نداشتند را دریابند، باز هم آن خواسته تغییر نکند، و دوم آن

). در این صورت است که 35- 33، ص2: ج1363خود به غیر خدا تکیه نکنند (ر.ك. طباطبایی، 

پذیر نیست، یعنی هر دعایی عین اگر دعا بر نفس گفتگو مبتنی گردد، اجابت از نفس دعا تفکیک«

  ). 166: ص1387(ابراهیمی، » اجابت خواهد بود

ها، تا چنان جایگاهی ارتقا یافته که ح گسترده و عملی انسانرسد دعا در سطاز این رو، به نظر می

ها از این مفهوم آن را بشري و مندي آحاد انساناختصاص به دوران و عقاید خاصی نداشته و بهره

گونه ارتباط روحانی با جا که علاوه بر همۀ ادیان که برخوردار از اینجهانی نموده است تا آن

ی به منبعی ابیراهخداناباوران نیز در عمق وجود خویش به دنبال ، حتی مشرکان و خداوندند

کنند؛ هایشان میها و گرفتاريگشاي رنجفرامادي و قدرتمندند که در وقت نیاز آنان را دریافته و راه

گاه صبغۀ اسلامی نیافته و در انحصار دین مبین اسلام قرار بنابراین، مفهوم دعا در قرآن کریم، هیچ

عنوان مکانیزمی قوي، در ت؛ بلکه قرآن نه تنها آن را تأیید و تنفیذ نمود، بلکه آن را به نگرفته اس

  طریق یکتاپرستی و ارشاد مشرکان قرار داد.  

  گیرينتیجه .5

ها و طرق مختلف، توحید و یکتاپرستی را ابلاغ نموده ها به شیوهقرآن کریم در مسیر هدایت انسان

وند در مسیر انسان قرار داده است. یکی از طرقی که در قرآن بسیار و آن را تنها راه برگزیدة خدا

هاي ناباور به وحدانیت او است، دعا و رابطۀ آشکار و نهان انسان مورد توجه خداوند در هدایت انسان

است. این شیوه، دعوت به نوعی کنش درونی است که در پیشینه و  قدرتمندتربا عالمی برتر و 

هاي روحی و روانی زمینهکند که در پیشرار دارد و مفهومی فرامادي را القا میتجربۀ معرفتی بشر ق

جا که آن تا سطح یک اند، تا آنها شناخته شده، با آن آشنا بوده و مکرراً بدان پرداختهانسان

هاي مدنی هاي مکی بیش از سورهگفتمان ارتقا یافته است. مکانیزم دعا در تبلیغ توحید، در سوره
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و استفاده از ربوبیت پروردگار بیش از الوهیت او در دعا در آیات مکی بازنمایی شده است. سور است 

است و قرآن کریم در دعا، این واژة مأنوس در ذهن عرب » رب«مکی قرآن کریم مالامال از واژة 

است.  برگزیده -د که مورد جدال جدي آنان در پذیرش یکتایی او بو -» االله«عصر نزول را بر واژة 

یافتند؛ زیرا جنگیدند بلکه آن را در روان خود میدعا حقیقت شناخته شده اعراب بود که با آن نمی

و مالک خود ایشان و سرنوشت آنان بود. دعا مفهومی  حراملا، صاحب بیت »رب«در حقیقت 

ا تحقق هایشان رتوانست در جان آنان اثر کند و خواستهداشت که می» رب«شناخته شده با واژة 

بخشد. از این رو پیامبر (ص) در راه دعوت به پروردگار یکتا، از نداي درون مردمان عصر خود بهره 

ها را اجابت ها را برآورده و خواستهه بتواند نیازک - جسته و نیازمندي آنان به نیرویی قدرتمند را 

  دهد.   محل ارشاد و هدایت آنان به وحدانیت خداوند قرار می - د کنمی
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 محمدعلی ایزدي*1 

 2 پورحسن سجادي

 ٣وحید پاشایی

  

                    

  چکیده

امام در لغت به معناي مقتدا و پیشوا و امامت به معناي رهبري و پیشوایی است و در          

ص) در رهبري و مدیریت جامعه در امور مربوط به دین و ( اصطلاح منصبِ الهی و جانشینی پیامبر

داند و بر این میمباحث کلامی  ةرا همچون نبوت در زمر» امامت« هدنیاي امت اسلامی است. شیع

هایی همانند عصمت، انتصابی بودن، علم لدنی داشتن و افضلیت باور است که امام باید از ویژگی

از صفات مذکور  کدامچیهدانند و سنت امامت را جزء فروع دین میدار باشد، در حالی که اهلبرخور

یات زمان، روشی را براي تبیین کدامشان با توجه به مقتضع) هر( را براي امام قائل نیستند. ائمه

اختناقی که بعد از حادثه  خط مشی، اصول و باورهاي شیعه در پیش گرفتند؛ لیکن با توجه به جو

مطرح است که آیا حضرت به  سؤالآمد، این  به وجودع) ( عاشورا در دوران امامت امام سجاد

براي تبیین این مباحث از چه روش  اند؟ حضرتآن اشاره کرده هايموضوع بنیادین امامت و ویژگی

هاي اند؟ در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی به بررسی ویژگیو قالبی بهره گرفته

هاي پژوهشی حاکی از این است سجادیه پرداخته شده و یافته ۀصحیف 47بر دعاي  امامت با تأکید

هاي امامت را تبیین له جایگاه و ویژگیهاي شیعه از جمکه حضرت در قالب دعا والاترین آموزه

 اند. کرده

  

  سجادیه، دعاي چهل و هفتم.  ۀع)، صحیف( هاي امامت، امام سجاد: ویژگیواژگان کلیدي

                                                           
  M.izadi@Basu.ac.ir(نویسندة مسئول)*یار گروه معارف اسلامی، دانشگاه بوعلی سینا همدان استاد -1

   h.sajjadipour@ Basu.ac.irیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه بوعلی سینا همداناستاد -2

 v. pashaei@Basu.ac.ir  استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه بوعلی سینا همدان -  3

  

  10/12/1400تاریخ پذیرش:                    27/11/1400تاریخ دریافت: 

 

 هاي امامت در دعاي چهل و هفتم صحیفۀ سجادیهویژگی
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  طرح مسئله .1

فرق اسلامی بر ضرورت وجود  ۀشود و همامامت از مباحث مهم و زیربنایی در اسلام محسوب می  

امام چگونه و  کهاینهاي امامت و در مورد ماهیت، جایگاه، ویژگیدارند؛ لیکن  تأکیدامام در جامعه 

شود، با یکدیگر اختلاف دارند؛ زیرا امامت از نظر شیعه از چه طریقی به این منصب برگزیده می

ص) ( هاي پیامبرامام باید تمام ویژگی رو نیاص) است و از ( منصبی الهی و در تداوم رسالت پیامبر

یابد، دارا باشد. در حالی که از نظر اهل سنّت، در دریافت و ابلاغ وحی تجلی میرا به جز نبوت که 

سیاسی و اجتماعی است. برداشت متفاوت شیعه و اهل سنّت از ماهیت و  امامت منصبی صرفاً

هاي امامت نیز با یکدیگر اختلاف داشته جایگاه امامت سبب شده است تا در مورد صفات و ویژگی

- و افضلیت را براي امام ضروري می بودن یانتصاباتی همانند: عصمت، علم لدنی، باشند. شیعه صف

دانند. با توجه به اختلاف از این صفات را براي امام لازم نمی کدامهیچسنت دانند، در حالی که اهل

ع) ( امام سجاداین است، با توجه به دوران امامت  سؤالشیعه و اهل سنت در موارد مذکور، اکنون 

سال  34شود و حضرت در طول ع) محسوب می( ه بدترین دوران اختناق در عصر امامت ائمهک

عبدالملک و امراي سنگدلی همچون  بن دیولمعاویه،  بن دیزیامامت خود با افراد پلیدي همچون 

اند؟ هاي آن به میان آوردهسخنی از امامت، جایگاه امام و ویژگی آیاعصر بودند، یوسف هم حجاج بن

یشان براي تبیین مباحث بلند شیعه در موضوع امامت از چه قالب و روشی استفاده کردند؟ ا

توانست آن است که در آن دوران خفقان و ظلمانی که کسی نمی نشانگرهاي صورت گرفته بررسی

نظیر براي تبیین بر خلاف تفکر اموي و مروانی کاري انجام بدهد، حضرت با تدبیر و ظرافتی بی

این  ،هاي آن) قالب دعا را برگزیدنداز جمله مباحث مربوط به امامت و ویژگی( عتقاديمباحث ا

 گیري دستگاه خلافت به ایشان کمتر شود. موضوع باعث شد که سخت

اولین  ،شیعیان مانده از قرن اول هجري و به عقیدةدعا از آثار باقی  54سجادیه با  ۀصحیف    

مدرسی ( ط قرن اول هجري به شکل فعلی تدوین شدکه از اواس مکتوب حدیثی شیعه است

تقادي، سیاسی و اجتماعی عمیق ارزشمند حاوي مباحث اع ۀاین مجموع). 60: 1383طباطبایی، 

امامیه است و همین عامل موجب شده تا مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار بگیرد. امام  شیعۀ

 ؛د به موضوعات مربوط به امامت اشاره کردندنیز در برخی موار هع) در دعاهاي دیگر صحیف( سجاد

صورت جامع به موضوع مورد بحث اشاره نمودند، بر همین اساس ه لیکن در دعاي چهل و هفتم ب

مباحث امامت از منظر صحیفه سجادیه،  ةاین دعا را به عنوان محور بحث برگزیدیم. دربار

  شود: هایی صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره میپژوهش

پور، علوم قرآن و علی اکبري و محمد محمودسجادیه، اثر آقایان صاحب ۀامامت در صحیف .1

  . 1388هایی در علوم قرآن و حدیث)، بهار و تابستان حدیث (رهیافت
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سجادیه، اثر  هاي صحیفۀبر آموزه تأکیدآن در تفکر شیعی با  ةو گسترولایت امام ـ 2

علمی بصیرت و تربیت  ۀکرم بالا خصال، فصلنامآرا نعمتی و ا، دلآل رسول سوسن

  . 1394، پائیز 34 اسلامی، شمارة

 رندیگیدر برمسجادیه را  ۀصحیف ۀتري برخوردار بوده و همگسترده از دایرة هاي مذکورپژوهش   

هاي امامت در دعاي چهل و ، ویژگیکدامهیچباشند و محور بحث و نیز ناظر به جایگاه امامت می

  سجادیه نیست.  ۀیفهفتم صح

  

  شناسی مفهوم .2

ها سجادیه، توضیح برخی از واژه ۀهاي امامت در دعاي چهل و هفتم صحیفقبل از تبیین ویژگی   

  رسد.ضروري به نظر می

  

  مفهوم و ماهیت امامت  - 1-2

ي و به معناي رهبر» امامت«در لغت در معانی گوناگون از جمله به معناي مقتدا و پیشوا و » امام«    

اي تابع و پیرو او هستند، خواه کار رفته است. پیشوا یعنی کسی که پیشرو است و عدهه پیشوایی ب

  ).  28 :1، ج1404ابن فارس، ( پیشواي هدایت و عدالت و یا پیشواي ضلالت و گمراهی باشد

در » امام« عانی مختلف استعمال شده است. واژةدر قرآن کریم در م» ائمه«و جمع آن » امام« ةواژ   

و ده بار در  »78حجر، «در معناي راه  بارکی، » 12یس، «در معناي لوح محفوظ  بارکیقرآن کریم 

و در یک  »12 ،؛ احقاف17 ،هود«معناي پیشوا به کار رفته که در دو مورد مقصود از آن کتاب تورات 

 ؛124 ،بقره«هی اطلاق شده ). در پنج مورد به پیشوایان ال71 ،مورد به معناي مطلق پیشوا است (اسراء

پیشوایان کفر به کار رفته است  و در یک مورد دربارة »24 ه؛سجد ؛ 5 ،قصص؛ 74 ،فرقان ؛73 ،انبیاء

از تعابیر » امامت«تعریف اصطلاحی  ئۀ). متکلمین در ارا134 :2، جش1388مهر، (سعیدي» 12 ،توبه«

از نظر شیعه، منصبِ الهی و جانشینی » مامتا«توان گفت: بهره گرفتند، اما در عین حال می 1مختلفی

باشد (ابن ص) در رهبري و مدیریت جامعه در امور مربوط به دین و دنیاي امت اسلامی می( پیامبر

 ).174 :1406میثم بحرانی، 

                                                           

سنت ولی متکلمین اهل اند،صورت گسترده استفاده کردهه ب» بالاصالۀ«از تعبیر » امامت«ـ متکلمین شیعه در تعریف  1

بیشتر تأکید نمودند، زیرا علماي شیعه در عین حال که » خلافت و جانشینی پیامبر(ص)«بر تعبیر » امامت«در تعریف 

دانند، ولی علماي مینیز الهی و منصوب از جانب خداوند  ۀاو را خلیفدانند، امام را خلیفه و جانشین پیامبر(ص) می

خداوند (ربانی گلپایگانی،  ۀدانند، نه خلیفسنت امام را برگزیده از جانب مردم به عنوان جانشین پیامبر (ص) میاهل

  ). 115 :2، ج1393
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دانشمندان امامیه در مورد ماهیت و جایگاه امامت بر این باور هستند که امامت جزء اصول  

ص) است و ( ها امامت منصبی الهی و در تداوم رسالت پیامبرزیرا از منظر آن اعتقادات اسلامی است؛

ص) را به جز نبوت که در دریافت و ابلاغ وحی ( هاي پیامبرشخصِ امام باید تمام ویژگی رو نیااز 

ص) از جانب خداوند ( یابد، دارا باشد. از این منظر امام شخصی است که همانند پیامبرتجلی می

تواند تفسیري به دور از خدادادي) برخوردار است و می( شود و از مقام عصمت و علم لدنیمی برگزیده

ص) ارائه دهد و رهبري امت در همۀ شئون دینی و دنیوي را ( خطاء از قرآن کریم و سنّت پیامبر

رین مأخذ تع) و فرزندان او را مهم( ص) امام علی( دار شود. بر همین اساس، شیعه پس از پیامبرعهده

- ص) تفسیري خطا( ها از قرآن و سنّت پیامبرداند و معتقد است، تفسیر آنکسب معارف دین می

اهل تسنن با  يدر حالی که علما). 42الی  7 :2ج ،1410الشریف مرتضی، (الاتباع است ناپذیر و لازم

هی و احکام عملی به مسائل فقة برداشتی که از ماهیت امامت دارند، امامت را از فروع دین و در زمر

ها، امامت منصبی الهی نیست و صرفاً سیاسی و از نظر آن .)232: 5، ج1409تفتازانی، ( آورندشمار می

باشد. به همین دلیل امام و رهبر جامعه یا از طریق مردم، یا از طریق معرفی و انتصاب اجتماعی می

) به 269، 1: ج1364قرطبی، ( ا قهر و غلبه) و ی( همانطریق بیعت اهل حلّ و عقد از ایقبلی،  ۀخلیف

به معناي پاسخگویی به نیازهاي » مرجعیت دینی«رسد. بر همین اساس هرگز انتظار رهبري می

هاي دینی، تفسیر قرآن و سنت علمی و معنوي را از امام و رهبر جامعه ندارند و در فراگیري آموزه

 کنند.  ن مراجعه مینبوي معمولاً به سیره، قول و فعل صحابه و تابعی

  هاي امامت در دعاي چهل و هفتم صحیفۀ سجادیه ویژگی .3

داند، هاي دینی امت میشیعه، امامت را منصبی الهی و امام را حافظ شریعت و پاسخگوي تمام نیاز   

بر  تأکیدها با که در اینجا به توضیح آن ها و صفات ممتازي را براي امام قائل استرو ویژگی از این

 پردازیم. سجادیه می ۀعاي چهل و هفتم صحیفد

امام سجاد (ع) در این نیایش در قالب دعا امامان برحق را با ذکر صفاتشان معرفی کرده است تا افراد  

ها رهبران راستین را تشخیص جو فریب مدعیان باطل رهبري را نخورند و از روي این نشانهحقیقت

  نان برحق شریعت را بشناسند. هاي حقیقی دین و نگهبابدهند و حجت

  

  الهی  دگانیبرگز -1-3 

شدن از  دهیائمه را برگز یژگیو نیامام سجاد (ع) بعد از صلوات بر محمد و آل محمد (ص) اول  

 شیامر خو يکه برا ییهاهمان«: »الَّذینَ اختَْرْتَهم لأَمرِك«کند. یم یجانب خداوند متعال معرف

» امر«از  صودمق). 57، فراز 47 يدعا ه،یسجاد ۀفی(صح »يدیم) برگزمرد ییو راهنما تی(هدا

 یعنی .)231: 1389 ،يرازیمردم است (ش يایو دن نید استیو ر تیریمد يعامه در راستا استیر
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از رسول خدا  ابتیمردم است که از جانب خداوند به ن يایو دن نیبر د ریعام و فراگ استیامامت ر

الَّذینَ اخْتَرْتَهم : «ارت). امام (ع) با عب40 :1370 ،ی(علامه حل ردیگیار ماز افراد قر یبرخ ةبه عهد

رِكأَممقام  هیامام ۀعیپرداختند. از منظر ش» بودن امام یانتصاب« هیامام ۀعیش ۀنیریبه باور د» ل

فراد است که خداوند متعال آن را به ا یو از جمله مقامات یعهد اله» نبوت«همانند مقام » امامت«

همانند عصمت و علم  ییهایژگیو» امامت«در  رای)؛ ز463، 1383 ،یجی(لاه دینمایواگذار م قیلا

 نیبه هم یثیشرط است که فقط خداوند از دارنده آن آگاه است. امام سجاد (ع) در حد بیغ

که امام منصوب از جانب خداوند  ستین ياچاره نیاست و بنابرا یدرون يموضوع که عصمت امر

» فی ظَاهرِ اَلْخلْقَۀِ فَیعرَف بِها فَلذَلک لاَ یکُونُ إِلاَّ منْصوصاً مۀُو لَیست اَلْعص«باشد، اشاره کردند:  دیبا

مکرر ذکر   ییبودن امامت در متون روا دهی). موضوع انتصاب و برگز194، 25 ، ج1403 ،ی(مجلس

اَ«کردند و فرمودند:  حیامر تصر نیم(ص) بر امکرم اسلا ینب یتیشده است، از جمله در روا واَهلُ  نَافَ

بییت خو ةُ اللَّهْفوصیرَتُه هنْ خَلْقهمان،  »میمردم هست انیاز م یاله ةدیبرگز تمیمن و اهل ب«: »م)

 :1405؛ فاضل مقداد، 181 :1413 ،ی(رك: علامه حلی و نقل ی). با توجه به دلائل عقل74، 23ج

نکته تأکید  نیبه ا عهیش شمندانیو اند ابودن امامت وجود دارد، علم یه در موضوع انتصاب) ک332

 عهیواجب است که ش؛ »االله عزوجل یال ارهیاَنَّ نصب الامامِ و اقامته و اخت عتقدیاَن  جِبی«نمودند.

 صدوق، خی(ش »تاو به دست خداوند متعال اس دنیکه نصب امام و برگزاعتقاد داشته باشد، به این

بودن از جانب خداوند  دهیبرگز یژگیو نیهم به هم عهیش ياز اکابر علما گرید یکی). 25 :1418

بسابقِ علمه کما  یاالله تعال ختارهی اًیانَّ مرادهم بالامامۀِ کونها منصباً اله: «سندینویکرده و م حیتصر

 یاست که خداوند با علم و آگاه یاله ینصباست که امامت م نیبر ا عهیش ةدی: عق»یالنب ختاری

  ). 68 :1413الغطاء، (کاشف »ندیگزیبرم امبریپ نندهما

»: لمیقَاتنَا رجلًا سبعینَ قَومهواخْتَار موسى «گزینش و برگزیدگی گاهی به لحاظ وجود عینی است،  

) و گاهی به 155(اعراف، » رگزیدموسی از قوم خود، هفتاد تن از مردان را براي میعادگاه ما ب«

 »:الْعالَمینَ علَى عمرَانَ وآلَ إِبرَاهیم وآلَ ونُوحا آدمإِنَّ اللَّه اصطَفَى «لحاظ وجود علمی است 

). گزینش 33، عمران آل» (گزیدجهانیان بر از میانخداوند، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را «

) بر اساس اختیار علمی صورت گرفته است، یعنی خداوند مطابق علم ازلی ع( و انتخاب اهل بیت

بر اساس شایستگی و لیاقت) ائمه را براي کارهاي مهم (هدایت و ( خویش از میان همۀ افراد،

  ). 72ـ  73، 3ج، 1389جوادي آملی، راهنمایی مردم) انتخاب کرد (

  داران علم الهی خزانه -3- 2 

به یکی دیگر از » و جعلْتَهم خَزَنَۀَ علْمک«از این دعا با عبارت   57ز ع) در فرا( امام سجاد

از واژة » خَزَنَه«کنند. معرفی می» دار علم الهیخزانه«پردازند و ائمه را هاي امامت میویژگی

؛ 178، 2ج ،1404داراست (ابن فارس، دار و کلیدبه معناي نگهبان، خزانه» خازن«جمع » خزن«
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دار بودن اهل بیت(ع) اشاره شده است، ). در متون روایی به ویژگی خزانه243 :6، ج1375، طریحی

ها را نگهبان دانش کند و آنهمانند حدیث قدسی که خداوند ائمه را براي پیامبر(ص) توصیف می

انی علَى علْمی منْ بعدك« کندخود معرفی می مجلسی، ؛ 193 :1، ج1407(کلینی، » و هم خُزَّ

زمین معرفی دار علم الهی در آسمان و ). امام باقر(ع) نیز در حدیثی ائمه را خزانه107 :26، ج1403

(کلینی، » فی سمائه و أَرضه لا علی ذَهبٍ و لا علی فضَّۀٍ إِلاّ علی علْمه إِنّا لَخُزّانُ اللّه واللّه «کردند 

هاي امام الهی بودن که امام در این دعا به عنوان یکی از ویژگی دار علم). خزانه192: 1، ج1407

علم  ت، یعنی همان طور که چیزي از حیطۀاس» مظهر علم الهی بودن«معرفی فرمودند، به معناي 

 ) گسترة علم ائمه(ع) نیز همۀ54؛ فصلت؛ 16؛ حجرات، 231ماند (بقره، پایان خدا مخفی نمیبی

گیرد، لیکن با این تفاوت که علم الهی استقلالی بوده و مرتبط با می برموجودات نظام هستی را در

جاي دیگر نیست، اما علم ائمه (ع) تبعی و عرضی است و به منبع لایزال علم الهی مرتبط است، به 

 ئمه نیز مساوي دیگران خواهند بودپایان الهی نباشد، االهی و اتصال به علم بی اي که اگر تعلیمگونه

). با توجه به تبعی بودن علم ائمه در برخی روایات آمده است که 177 :1، ج1389ملی، (جوادي آ

ذَا أَراد اَلْإِمام أَنْ یعلَم شَیئاً أَعلَمه اَللَّه ا«آموزد، میاگر امام بخواهد چیزي را بداند، خدا آن را به او 

کشتر رسول خدا گم شد و کسی از آن  در جنگ تبوك کهاین). کما 258: 1،ج1407(کلینی، » ذَل

چگونه پیامبري است و چگونه «استفاده کردند و گفتند: منافقان از این موضوع سو اطلاع نداشت،

. پیامبر با »اطلاع استخویش بی رد، در حالی که از مکان شتر گمشدةادعاي اخبار از آسمان را دا

فی هذا  ما علّمنى اللَّه و قد دلّنی اللَّه علیها، و هی و إنی و اللَّه ما أعلم إلا«شنیدن این جمله فرمود: 

من چیزي جز «: »تأتونى بها الوادي، فی شعب کذا و کذا قد حبستها شجرة بزمامها، فانطلقوا حتى

دانم، اکنون خدا مرا راهنمایی کرد که شتر من در این صحرا در آموزد نمیکه خدا به من می چهآن

 :2، ج1433(ابن هشام، » فتن باز مانده است، بروید آزادش کنید و بیاوریدر فلان دره پیچیده و از

443 .( 

- دار امور مادي با امور معنوي متفاوت است؛ زیرا متاع مادي را در صندوق یا انباري میخزانه

جان  ۀمعنوي) در صفح( يرمادیغسپارند در حالی که امور گذارند و کلید آن را به دست کسی می

گیرند و اختیار آن نیز در اختیار آن فرد خواهد بود، بنابراین اگر در اینجا از ائمه به می انسان قرار

 آن همان خزینه بودن آن ذوات مقدس است. منظور ازعنوان خازن و نگهبان علم الهی یاده شده، 

 ).  175 :1، ج1375 جوادي آملی،(

امام از علم لدنی و خدادادي است که  منديدار علم الهی بودن، در حقیقت به معناي بهرهخزانه

ع) را به اعتبار منابع و مآخذ، گستره و وسعت ( شود. علم ائمهگاهی از آن به علم غیب هم تعبیر می

گویند، یعنی علمی که از جانب خداوند و بدون نیاز به ناپذیر بودن آن علم لدنی و موهوبی میو خطا

گردد و به لحاظ می از جانب خداوند به آنان اعطافکر مقدمات معمول کسب علم مانند تجربه و ت
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مندي هبهر هاندیشمندان شیعنامند. تعلق آن به اموري که بر بشر عادي پنهان است، علم غیب می

ص) باید از جانب خداوند ( دانند، یعنی امام و جانشین پیامبرامام از علم لدنی و خدادادي را لازم می

  به احکام و معارف دین معرفت و آگاهی داشته باشد.  نسبت» نه از طُرق عادي«

ص) علاوه بر ( ضرورت برخورداري امام از علم لدنّی، به این دلیل است که امام و جانشین پیغمبر

مدیریت و رهبري جامعه، رسالت تفسیر قرآن، بیان احکام، پاسخگویی به شبهات، دفاع از شریعت را 

مند باشد. زیرا اگر دانش امام تنها از منابع عادي د از علم خدادادي بهرهرو بای باشد، از ایندار میعهده

دینی و متنوع مردم وجود نخواهد داشت و این به  ةتأمین شود، تضمینی براي پاسخگویی گسترد

   ). 181 :1406(رك: ابن میثم بحرانی،  معناي نقض غرض خداوند از تشریع دین است

  حافظان دین خدا   -3- 3 

هاي امامت اشاره فرمودند، مبنی بر این که ع) در این فراز به یکی دیگر از ویژگی( جادامام س

به معناي » حفظ«جمع حافظ از ریشۀ » حفَظَۀَ«، »و حفَظَۀَ دینک«امام حافظ شریعت است. 

). با توجه به عاطفه 142: 2، ج1414است (فیومی، نگهداري چیزي از ضایع شدن و تلف گشتن 

  .  باشدمی» حفَظَۀَ دینکوجعلتَهم «عبارت اصلی  »و«بودن 

و تاریخی قابل بررسی است.  ضرورت وجود امام معصوم براي صیانت از شریعت، از نظر عقلی  

دارد که در جهان اسلام ص) از این حقیقت پرده برمی( تاریخ دوران بعد از رحلت پیامبر مطالعۀ

ضرورت وجود فردي که از عصمت برخوردار و برگزیده تحریفاتی صورت گرفت و بر این اساس 

الدین، شرف( باشد. انحرافات و تحریفاتی همانند منع نقل احادیث نبويخداوند است، حتمی می

متفاوت و متضاد از آیات قرآن  جعلی و خرافی، وجود تفاسیر و آراي)، ورود احادیث 204: 1375

) از این 268 :1433سبحانی، ( ص)( پیامبر حتی نسبت به برخی احکام بدیهی همانند وضوي

کند که فردي را که شایسته و لایق است، براي کنند که حکمت الهی اقتضا میواقعیت حکایت می

این مهم برگزیند. علاوه بر تحریفات فوق، از نظر سیاسی نیز جهان اسلام گرفتار انحراف شد، به 

تغییر » سلطنت«به » خلافت«ص) نظام ( راي که پس از حدود سی سال از درگذشت پیامبگونه

  ). 393 :1374جعفریان، ( یافت

استدلال عقلی بر ضرورت حافظ شریعت بودن امام نیز به این صورت است: پیامبر گرامی اسلام  

افراد مکلف تا روز رستاخیز باید به آن  ۀخاتم انبیاء و شریعت او آخرین شریعت الهی است و هم

از سوي دیگر اعتقاد و التزام به شریعت اسلام در گرو حفظ آن است. در این معتقد و ملتزم باشند. 

و تکوین خداوند (در قلمر ةمطلب هم که خداوند حافظ شریعت اسلام است سخنی نیست، ولی اراد

ل کدام رو باید دید که آن اسباب و وسای یابد، از اینروز میه ل مناسب بو تشریع) با اسباب و وسای

  است؟ 

 قانون اساسی است و ۀتوانند حافظ شریعت باشند؛ زیرا قرآن به منزلسنت نمی کتاب و .1
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ص) ( بردارد و تفصیل آن به تبیین و تعلیم پیامبراصول و کلیات شریعت اسلام را در

با مراجعه به احادیث نبوي که با سند  کهاین). کما 44 ۀنحل، آی( واگذار شده است

ه تفاصیل احکام شریعت در سنت نبوي نیز شود کصحیح روایت شده است، روشن می

تفاصیل احکام شریعت بود، دیگر  ةکنندنیتأمشود؛ زیرا اگر سنت نبوي موجود یافت نمی

نیازي براي تمسک به قیاس، استحسان، مصالح مرسله و نظائر آن در بیشتر مذاهب فقهی 

تاب و سنت و ). ضمن آنکه مراجعه به ک236 :1392ربانی گلپایگانی، ( اهل سنت نبود

 :1422فاضل مقداد، ( گرددآورد و منشأ اختلاف میهایی را پدید میها احتمالتفسیر آن

  ). 333 :1405همان،  ؛331

احکام اسلام مورد اجماع نیست و اجماع نیز  ۀحافظ شریعت، اجماع هم نیست؛ زیرا هم .2

در بر گیرد،  اگر مشتمل بر معصوم نباشد، مصون از خطا نخواهد بود و اگر معصوم را

حافظ در حقیقت معصوم است، از سوي دیگر حجیت اجماع به نقل است، نه عقل و گرنه 

بود و اگر نقل هم متوقف بر هر گونه اجماعی مانند اجماع یهود و نصاري، حجت می

  همان). ( اجماع باشد، دور لازم خواهد آمد

  ماند. معصوم باقی نمیهاي مذکور، براي حفظ شریعت راهی جز امام با نادرستی فرض .3

  

  الهی در زمین   يخلفا  - 3-4 

به » و خُلَفَاءك فی أرَضک«ع) با عبارت ( است و امامالهی بودن  ۀخلیف مه،ویژگی دیگر ائ   

جمع خَلیف از ریشۀ خلف است، همانند شُرفاء که جمع شَریف » خُلفاء« تبیین این صفت پرداختند.

باشد. بر ناي آمدن چیزي بعد از چیز دیگر و نشستن به جاي آن میبه مع در لغت» خلف«باشد. می

اي بر خلاف نباشد، به معنی جانشین و خلیفه است، منتهی اگر قرینه» خَلف«و » خَلَف«این اساس 

). در 210 :2ج ،1404اولی به معناي جانشین خوب و دومی به معنی جانشین بد است (ابن فارس، 

» خلیفۀ االله«مرتبه به کار رفته است، در حالی که واژة  15مشتقاتش و  »خلیفه«قرآن کریم لفظ 

به کار رفته و این واژه برگرفته از روایات، ادعیه و  اصلاًاست، » االله«و » خلیفه« که ترکیبی از واژة

). خلافت و جانشینی در قرآن 9: 1392گان، نجارزاده( باشدع) می( معصومین از ائمۀ زیارات منقول

ي همانند: خلافت امور اعتبار )،62حسی، همانند: جانشینی شب و روز (فرقان،  امور درکریم 

) و امور حقیقی همانند: خلافت حضرت آدم 26ع) براي قضاوت در میان مردم (ص، ( حضرت داود

به خاطر بیاور، « :»وإِذْ قَالَ ربّک للْملَائکَۀِ إِنّی جاعلٌ فی الْأَرضِ خَلیفَۀ«کار رفته است، ه (ع) ب

(بقره، » هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در روي زمین جانشینی قرار خواهم داد

مفهومی است که در  »و خُلَفَاءك فی أَرضک«در تعبیر امام سجاد (ع) » خلیفۀ االله«). منظور از 30

شئوون وجودي، آثار، احکام و تدابیر سورة بقره به کار رفته است، یعنی خلافتی که از تمام  30آیۀ 
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کند و علت غایی این استخلاف ظهور و به روز احکام و تدابیر حق تعالی حکایت می» عنهمستخلف«

به طور مطلق و بدون هیچ قید و شرطی به کار رفته است » خلافت«است؛ زیرا در این آیه 

از آن » خلیفۀ االله«عبارت دیگر،  به ).18:  3، ج1385؛ جوادي آملی، 198، 1ق: 1390(طباطبایی، 

- تعالی و مظهر اسم اعظم و حقیقت روح نظام هستی است، میدار جمال و جلال حقجهت که آینه

، 1375(جوادي آملی، ظام تکوین) باشد و کار خدایی کند (ن تواند منشأ تصرفاتی در کالبد جهان

استقلال نخواهد ه است و هرگز ب الهی با اذن خداوند ۀ). منتهی کار خدایی کردن خلیف93:  4ج

خلافت  ).129 :1397(ایزدي،  بود؛ زیرا در صورت استقلال با توحید افعالی منافات خواهد داشت

اي که در آیۀ شریفه به کار رفته، دلالت بر حضور دائمی خلیفۀ الهی در زمین دارد، زیرا مطلقه

، دلیل بر عدم »جاعل«و صفت مشبه بودن » ۀًإِنّی جاعلٌ فی الْأَرضِ خَلیفَ«اسمیه بودن جمله 

باشد. قلمرو این خلافت مطلقه نیز انحصار خلافت به حضرت آدم (ع) و استمرار وجود خلیفه می

از این جهت است که » الارضفی«شود و آوردن قید همۀ عوالم (غیبی و شهودي) را شامل می

: 3، ج1385باشد (جوادي آملی، الهی میزمین تنها مسکن و مقرّ وجود مادي و جسمانی خلیفۀ 

دلالت بر بدون واسطه » انّا«الغیردر جمله به جاي متکلم مع» انّی«آوردن ضمیر متکلم مفرد ). 116

آورد که که در مواردي خداي سبحان، فعل را به صورت جمع میبودن جعل خلیفه دارد، کما این

  ).  60و  37، 36 :وسایطی در کار باشد (همان

حسناي الهی  ۀ الهی بودن، علم به اسماکه منشأ خلیف گرددبا توضیحاتی که ارائه شد، مشخص می  

رو که علم، داراي مراتب و درجات است، خلافت هم داراي درجات است و هر کس به  از آن است و

یات و که مظهر اسماي الهی باشد به همان اندازه سهمی از خلافت الهی دارد. بر اساس آ ههر انداز

چهارده معصوم، انبیاء  ۀع) هستند، بعد از رتب( االله، چهارده معصوم ترین مصداق خلیفۀروایات، کامل

هاي وارسته و داراي علم و عمل صالح نیز به اندازه علم و دریافت اسماي و مرسلین، برخی از انسان

، 93، 56، 55، 23همان: ( آنان مصداق خلیفۀ االله هستند ۀو با واسط ۀ مادون انبیاالهی، در مرتب

94 .(  

مهم دیگر این است که خلیفه به لحاظ زمانی و رتبی ناظر به گذشته و امام ناظر به آینده  ۀنکت

است، اگر کسی جاي دیگري را اشغال کند، خلیفه نام دارد و اگر کسی راهنما باشد و دیگران به او 

(خداوند)  بالذاتامام و نسبت به موجود سابق اقتدا کنند، امام نام دارد. انسان کامل نسبت به مردم 

- عنه ظهور پیدا میخلیفه کسی است که پس از مستخلف اگر گفته شود ).29 همان:( خلیفه است

پردازد در حالی که خداوند نشیند و به تدبیر امور میکند، یعنی در نبود و غیبت او به جاي او می

غیبتی ندارد تا خلیفه جاي او را پر کند، پس  محیط) و (علی کل شیء شهید) است، ه کل شیء(ب

مقصود از استخلاف تفویض و واگذاري مقام  گوییمدر پاسخ می؟ هستند» خلفاي الهی«ائمه چگونه 

غیبت و  رو نیاربوبیت و تدبیر به انسان نیست، زیرا خداوند محیط مطلق و حاضر محض است، از 
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دیگر استقلال انسان در تدبیر امور نیز قابل  محدودیت خداوند قابل تصور صحیح نیست، از سوي

» خلیفۀ االله«است. بر این اساس مقصود از  بالذات ریفققبول نیست؛ چون انسان موجود ممکن و 

مظهر صفات خداوند و مرآت افعال او است، درحقیقت خداوند فعل را انجام » امام«این است که 

إِرادةُ الرَّب فی «ط و نزول اراده رب است دهد و خلیفۀ خدا مجراي صدور فعل و مهبط هبومی

کُموتینْ بم ردتَص و کُملَی سوى شما ه ب ،خدا که تقدیر امور خلق کند ةاراد« :» مقَادیرِ أُمورِه تَهبِطُ إِ

هر ). 577 :4، ج1407(کلینی،  »از آسمان مشیتش فرود آید و از منازل شما صادر براى خلق شود

) و خلیفۀ خداوند صرفاً آستینی 39یابد از جانب خدا است (نساء، اي که تحقق میحسنهخیر و 

که: خداوند ). حاصل آن17کند (انفال، آید و ظهور میاست که دست قدرت خدا از آن بیرون می

محیط، شاهد و قادر بر هر چیز است، خلیفۀ او نیز محیط، شاهد و قادر بر هر چیزي است، با این 

که خداوند این صفات را بالاصاله دارد ولی خلیفه بالتبع و بالعرض دارد (جوادي آملی،  تفاوت

   ).109و 108: 1385

   حجج الهی بر بندگان  - 5-3

ع) اشاره ( به حجت الهی بودن ائمه» و حججک علَی عبادك«امام (ع) در ادامه با عبارت   

 :2، ج1414ابن منظور، (قصد گرفته شده  به معناي» حج«از ریشۀ » حجج«حجت جمعش فرمودند. 

)، بر همین اساس احتجاج به 121 :2، ج1414فیومی، ( باشدو به معنی دلیل و برهان می )226

با توجه به  ).3 :2، ج1404فارس، ابن( دلیل معنی شده است به وسیلۀمعناي غلبه کردن بر خصم 

برند، در را در مصادیق مناسب آن دانش به کار می» حجت«دانشمندان علوم مختلف  ،مفهوم لغوي

- علم منطق حجت به معناي مطلق استدلال است که به سه قسم قیاس، استقراء و تمثیل تقسیم می

ها ترین آندر علم اصول براي حجیت چند معنی ذکر شده که مشهور. )83 :1433مظفر، ( شود

اماره و دلیل ظنی معتبر مطابق با واقع باشد، است، بدین معنی که اگر » منّجزیت«و » معذّریت«

تکلیف بر مکلف منجز شده و مخالفت با آن مستلزم استحقاق عذاب است و اگر مخالف واقع باشد، 

از  .)277 :1409آخوند خراسانی، ( مکّلف در پیروي از حجت معذور است و استحقاق عقاب ندارد

ها از آن جهت که باعث پیروزي حق تعالی بر بندگان آنو جانشینان  انبیا منظر دانشمندان علم کلام،

ها واسطۀ فیض بین خالق و و از آن جهت که آن» حجت تشریعی«گردد، و قطع عذر از آنان می

). با 137: 1395جماعتی، ( شوندنامیده می» حجت تکوینی«مخلوق و امان اهل زمین هستند، 

داوند بر این قرار گرفته تا از باب لطف با ارسال در علم کلام، سنّت خ» حجیت«عنایت به مفهوم 

ع) و قرار دادن عقل در درون هر فرد، زمینۀ هدایت بندگان را با ( رسل، انزال کتُب، انتصاب ائمه

کنیم که در متون روایی از عقل (مستقلات عقلی) مشاهده می رو نیااختیار و انتخاب فراهم کند. از 

) تعبیر شده 16 :1 ، ج1407بیا و اوصیا به عنوان حجت ظاهري (کلینی، به عنوان حجت باطنی و از ان

مستقلات عقلی، همانند وجوب اطاعت از منعم، دفع ضرر محتمل، » حجیت عقل«است. مقصود از 
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و امامان هم نباشند، عقل انسان به تنهایی  تند، یعنی ادراکاتی که اگر انبیاقبح عقاب بلابیان و ... هس

ما «ابد و مقصود از حجت بودن امامان نیز این است که راه سعادت را باید از آنها آموخت یآنها را می

أرَض إِلَّا و للَّه فیها الْحجۀُ یعرِّف الْحلَالَ و الْحرَام و یدعو النَّاس إِلَى سبِیلِ ال همواره در «: »لَّهزالَت الْ

- شناساند و مردم را به راه خداوند دعوت میلال را از حرام میزمین حجت الهی حضور دارد که ح

). موضوع حجیت اهل بیت(ع) در منابع روایی به صورت گسترده بیان شده و 178 همان:» (کند

أَنَا و علی و فَاطمۀُ و اَلْحسنُ و  «پیامبر(ص) در حدیث شریفی با تصریح به این نکته فرمودند:

نُ ویساَلْح أَو و اَللَّه اءدا أَع من، « ؛»لیاؤُنَا أَولیاء اَللَّهتسعۀٌ منْ ولْد اَلْحسینِ حجج اَللَّه علَى خَلْقه، أَعداؤُنَ

هاي خدا بر خلق او هستیم، دشمنان ما علی، فاطمه، حسن، حسین و نُه فرزند حسین(ع) حجت

- ). در روایت دیگري سید131: 1376بابویه، (ابن» خدا هستنددشمنان خدا و دوستان ما دوستان 

ما اهل «: »نَحنُ أَئمۀُ الْمسلمینَ و حجج اللَّه علَى الْعالَمینَ«فرمایند: الساجدین (ع) در این رابطه می

  ).  186(همان، » هاي الهی بر جهانیان هستیمبیت امام مسلمین و حجت

مثَلُکُم یا « اندع) را به کعبه تشبیه کرده( وایات پیامبر اسلام (ص) اهل بیتکه در برخی راین 

(شریف الرضی، » مثل شما اي علی، همانند بیت االله الحرام است«: »علی مثَلُ بیت االلهِ الحرامِ

منکُم مکانَ اجعلُوا أهلَ بیتی « ها را به سر در بدن تشبیه نمودندآن) و در برخی روایات 77: 1406

و لایهتَدي الرَّأس إلاّ  الرَّأسِ منَ الجسد و مکانَ العینَینِ منَ الرَّأسِ، فَإِنَّ الجسد لایهتَدي إلاّ بِالرَّأسِ

چون سر بدانید براي پیکر و دو چشم براي سر؛ چه بیت مرا نسبت به خود هم اهل«: »بِالعینَینِ

) و در برخی 482 :1414(طوسی،  »شودو سر جز به چشم هدایت نمی دیابپیکر جز به سر ره نمی

: »ألَا إنّ مثَلُ أهلِ بیتی فیکُم مثَلَ سفینَه نُوحٍ من قومه« تشبیه کردندموارد هم به کشتی نوع 

(طوسی، » بدانید که جایگاه اهل بیت من در میان شما مانند کشتی نوح در بین قوم نوح است«

که راه سعادت انسان منحصراً در تأسی به سیرة حکایت از جایگاه رفیع اهل بیت و این)، 60: 1414

 و فرمانبري از دستورات آنها به عنوان حجت الهی دارد.  آنها

ع)) دلالت ( لی است که بر حجیت (قول، فعل و تقریر ائمهیاز جمله دلا» ثقلیین«حدیث متواتر 

قرآن کریم) قرار داد ( عترت) را در کنار ثقل اکبر( ) ثقل اصغرص( دارد؛ زیرا در این حدیث رسول خدا

هدایت و نجات دانست و مخالفت با آنها را موجب  اطاعت و تبعیت از آن دو را مایۀو به طور یکسان، 

  ). 128 :2ج ،1375جوادي آملی، ( ضلالت و گمراهی معرفی کرد

کنند، هم به حجت نوان حجت الهی یاد میع) که در این فراز از ائمه به ع( امام سجاد نیبنابرا

تشریعی بودن به معناي مرجعیت علمی و اتمام حجت الهی بر خلایق و هم به حجت تکوینی به 

که بر ضرورت وجود امام به در روایات، علاوه بر اینکه معناي واسطۀ فیض بودن اشاره دارد. کما این

ت، به چرایی آن نیز پاسخ داده شده است. نبود براي همیشه تأکید شده اس» حجت خداوند«عنوان 

)، مرجعیت دینی به معناي مسئولیت و وظیفۀ پاسخگو بودن 180 :1، ج1407عذر و بهانه (کلینی،
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 )، واسطۀ فیض بودن،203 :1، ج1395بابویه، ابن؛ 178هاي دینی مردم (همان، ص نسبت به پرسش

سطۀ حضور حجت خود در عالم، فیضش را بر اهل به این معنی که خداوند فیاض مطلق است و به وا

 کند، به عنوان دلائل ضرورت حجت خداوند تأکید شده است. عالم عطا می

به عبارت دیگر جهان هستی با فیض خداوند متعال همانند نزول باران، بر جاي ماندن آسمان و  

کت وجود امام است، که خداوند زمین و ... است که پایدار مانده، اما جریان و استمرار این فیض به بر

و نَحنُ أَمانٌ لأَهلِ «......  ع) در این زمینه فرمودند:( کند. در حدیثی امام سجادبر بندگانش نازل می

اللَّه کسمینَ بِناَ ینُ الَّذنَح و اءملِ السأَهانٌ لأَم وما أنََّ النُّجضِ کَمَأَنْ تَقَ الْأر ماءضِ إِلَّا السَلىَ الْأرع ع

هنَّا  بِإِذْنضِ می الْأَرا فلَا م لَو ضِ وَالْأر رَکَاتب ُتَخْرج ۀُ ومتُنْشرَُ الرَّح ثَ وَنَزِّلُ الْغیبِنَا ی ا...وهلَبِأه َاختلَس«: 

اهل زمینیم چنان که هاي خدا بر عالمیان هستیم، .....ما موجب امان ها و حجتما امام مسلمان«

ما آسمان را نگه داشته است تا بر زمین  اوند به وسیلۀها موجب امان اهل آسمان هستند. خدآسمان

کند و برکات خویش را گسترش نیافتد، جز به اجازه او. به وسیلۀ ما هست که خداوند باران نازل می

مین نباشد، زمین اهل خود را فرو کند و اگر امام در زهاي خودش را خارج میدهد و زمین نعمتمی

  ). نهما» (برد

که ائمه به عنوان ع) یادآوري آن لازم است، این( نکتۀ دیگري که در مورد حجت بودن اهل بیت

خدا ( هاي برگزیده باید از چنان جایگاهی برخوردار باشند که امین هر دو طرفانسان حجت الهی و

وانند به ابلاغ و عدم ابلاغ او اعتماد و استدلال کنند (نساء، یک از دو طرف بتباشند تا از هر و خلق)

از وجود حجت خدا خالی شده است، که زمین هرگز تأکید ). بر همین اساس در برخی روایات 165

اي که حجت الهی نه تنها همراه خلق بلکه قبل و بعد از ). به گونه511 :2همان، ج( نخواهد بود

حجت (خدا) پیش از خلق بوده « :»ۀُ قَبل الخَلقِ، ومع الخَلقِ ،وبعد الخَلقِالحج«خلق نیز وجود دارد. 

  ). 232 :1ج(همان،  »و با خلق هست و بعد از خلق نیز خواهد بود

  برخوردار بودن از عصمت  -3-6 

به » عصمت«به » و طَهرْتَهم منَ الرِّجسِ و الدنَسِ تَطْهِیراً«ع) در این فراز با عبارت ( امام سجاد    

فَصلِّ علیَ «با تعابیري همانند  ادعیه دیگر کهاینهاي ائمه اشاره فرمودند کما عنوان یکی از ویژگی

 »و أَهلِ بیته الطَّاهریِنَ«)، 23، فراز 6دعاي سجادیه،  صحیفه(» محمّد و آله الطَّیبِینَ الطَّاهریِنَ

و «)، 14، فراز 17 همان، دعاي( »علَى أَهلِ بیته الطَّیبِینَ الطَّاهریِنَ و«)، 1، فراز 24 همان، دعاي(

ه الصفوْةِ منْ برِیتک الطّاهرِینَ تْرَتبر ضرورت برخورداري امام از این 5، فراز 34 همان، دعاي( »ع (

  کردند.   تأکیدویژگی 

است که بر پاکی از هر نوع آلودگی (اعم از  »طهر« ۀطَهرَ فعل ماضی باب تفعیل از ریش ژةوا

). در قرآن کریم نیز این واژه گاهی 428 :3، ج1404ابن فارس، ( کندظاهري یا معنوي) دلالت می

کار رفته است. ه ) ب53؛ احزاب، 41مائده، ( ) و گاهی در نزاهت معنوي4در نزاهت ظاهري (مدثر، 
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این به هر نوع پلیدي و کردار ناپسندي رجس گفته لغت به معناي اختلاط است، بنابر در» رجس«

). بر این اساس هر چیزي که عرف و 490: 2جهمان، ( آوردشود، چون آلودگی و اختلاط میمی

: 4، ج1368عقل سالم آن را ناپسند بشمارد و با حال انسان مناسب نباشد، رجس است (مصطفوي، 

: 1، ج1433آبادي، رفته است (فیروزکار ه ب به معناي چرك و آلودگی مادي و معنوي» دنس). «55

) و 145خواه آن رجس ظاهري باشد، همانند: میته و خون (انعام،  )،353 :1جتا):؛ الخوري، (بی457

مصدر باب تفعیل و » تطهیراً«کلمه  ).125توبه، ( رذائل اخلاقی یا رجس معنوي باشد، همانند

ع) عصمت مطلق اعم از ( ت و عصمت اهل بیتي است، به این معنی که طهارتأکیدمفعول مطلق 

). عصمت علمی به معناي مصونیت انسان 20: 5، ج 1375جوادي آملی، ( باشدعلمی و عملی می

 ۀعلم و معرفت ) از خطاء و عصمت عملی به معناي مصونیت در هم( ابعاد ادراکی ۀمعصوم در هم

 :1392؛ ربانی گلپایگانی، 229 :4ج، 138، همان( ابعاد عملی و رفتاري از عصیان و معصیت است

- ع) را می( اعتمادي به ائمهراه هر گونه بی »طَهرْتَهم منَ الرِّجسِ و الدنَسِ تطَْهِیراً و« ). این فراز2

ع) ائمه را به ( بندد و در حقیقت تعلیلی براي فرازهاي قبلی است؛ زیرا در فرازهاي قبل امام سجاد

مطرح » داران علم الهی، حافظان دین خدا، خلفاء و حجج الهی، خزانهالهی دگانیبرگز«عنوان 

کند، را ایجاد می سؤالهایی برخوردار از اوصاف مذکور، این ع) به عنوان انسان( نمودند، معرفی ائمه

توان به راهبري آنها اعتماد کرد و چرا از میان تمام مخلوقات اهل بیت برگزیده شدند؟ چگونه می

ع) بر عصمت مطلق ( در این فراز امام سجاد؟ رسانندکه رهروان را به منزل سعادت میمطمئن شد 

دارند و در ضمن تبیین جایگاه امامان به سرّ گزینش آنها براي عناوین مذکور اشاره کرده  تأکیدائمه 

 خطاداران هدایت احتمال اعتمادي به مشعلاعتمادي را بسته است؛ زیرا منشأ بیو راه هر گونه بی

در روش و منش است در حالی که در این فراز با مصون دانستن اهل بیت از سهو و نسیان و معصوم 

کنیم، رو مشاهده می اعتمادي را بسته است. از اینها از معصیت و عصیان راه این بیدانستن آن

ا لاَ یکُونُ «حضرت در روایتی ابتدا بر عصمت امام تصریح دارند  امام از «: »إِلاَّ معصوماًاَلْإِمام منَّ

عصمت یک امر  کهاینبا توجه به «فرمایند: حدیث می ۀو در ادام» ما باید معصوم باشد خانوادة

ست که اي نیشناسی بتوان معصوم را از غیرمعصوم شناخت، بنابراین چارهظاهري نیست که با قیافه

فی ظَاهرِ اَلْخلْقَۀِ فَیعرَف بِها فَلذَلک لاَ یکُونُ إِلاَّ  و لَیست اَلْعصمۀُ« »منصوب از جانب خداوند باشد

  (جوادي آملی، همان). » منْصوصاً

  گیري نتیجه .4

سجادیه مباحث بنیادین امامت را در قالب دعا  ۀهفتم صحیفو امام سجاد (ع) در دعاي چهل 

 ۀلم لدنی، حافظ دین خدا، حجت و خلیفالهی، برخوردار از ع امام برگزیدةبیان کردند، از نظر ایشان 

دانند و معتقد هستند که تنها ع) عصمت را امري باطنی می( باشد. امامخداوند بر بندگان می

خداوند از این موضوع آگاهی دارد، بر این اساس جعل و نصب امام فقط در اختیار خداوند است و 
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چون امامت فعل الهی است، در  ،یند. بنابراینگزها برمیخداوند امام را بر اساس لیاقت و شایستگی

  امامیه بر آن استوار است.  ۀشیع ۀدیرین باشد که عقیدةنتیجه جزء مباحث کلامی می

  منابع و مآخذ 

  قرآن کریم  

 العلم. قم: دار صحیفۀ کاملۀ سجادیه (ترجمه).). 1385اي. (الهی قمشه  

 الفکر.بیروت: دار .لسان العرب ق).1414(. ابن منظور، محمد بن مکرم  

 جا. (مکتبۀ آیۀ االله مرعشی نجفی). بی قواعد المرام فی علم الکلامق). 1406ابن میثم بحرانی. (ب  

 تهران: کتابچی. الامالیش).  1376بن علی. ( بابویه (صدوق)، محمد ابن .  

 انتشارات اسلامیه. . تهران: الدینمالش). ك1395بن علی. ( بابویه (صدوق)، محمد ابن  

 تحقیق: عبدالسلام محمد هارون. قم: مکتب الاعلام معجم مقاییس اللغۀ). 1404(بن فارس. فارس، احمدبنا .

  الاسلامی.

 المعرفۀ. . بیروت: دارالسیرة النبویۀق). 1433هشام. (ابن  

  ،همدان: مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا.  .1درسنامۀ اندیشه اسلامی ش).  1397ی. (محمدعلایزدي  

  البیت. . قم: آلکفایۀ الأصول ق).1409. (خراسانى، محمدکاظمآخوند  

 قم: الشریف الرضی.  المقاصد.شرح ق).  1409الدین. (تفتازانی، سعد  

 .تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد ص) تا زوال امویان( تاریخ خلفاء از رحلت پیامبرش). 1374( جعفریان، رسول .

  اسلامی. 

 قم:تخصصی پاسخ ۀفصلنام .لزوم نبوت و تبیین رابطۀ آن با دوران فطرت برهانش). 1395( .جماعتی، حسین . 

  . علمیه ةمرکز مطالعات حوز

 ) .محقق: محمد صفایی. قم: نشر اسراء. ادب فناي مقربان). 1375جوادي آملی، عبداالله .  

 ) .تنظیم: احمد صادقی. قم: نشر اسراء.  تسنیم (تفسیر قرآن).). 1385جوادي آملی، عبداالله  

 .نشر اسراء . قم:اندیشه ۀسرچشم. )1386( جوادي آملی، عبداالله .  

 جا. . بیاقرب المواردتا). الخوري، سعید. (بی  

  ،الشامیۀ. . بیروت: دارمفردات الفاظ القرآن). 1412حسین بن محمد. (راغب اصفهانی  

 ) .قم: بوستان کتاب.امامت در بینش اسلامی). 1392ربانی گلپایگانی، علی .  

 قم: نشر هاجر. عقائد استدلالی ش).1389(نی گلپایگانی، علی. ربا .  

 ) .ع). ( . قم: موسسۀ امام صادقمنشور عقائد امامیهق). 1433سبحانی، جعفر  

 قم: انتشارات طه. آموزش کلام اسلامیش). 1388، محمد. (مهر يدیسع .  

 ) .مشهد مقدس: آستان قدس رضوي. خصائص اهل البیتق).  1406سید رضی .  

 مترجم: علی دوانی. قم: دفتر انتشارات اسلامی. اجتهاد در مقابل نصش). 1375الدین، سید عبدالحسین. (رفش . 

 ) .ع). ( تهران: موسسۀ الصادق الامامۀ.الشافی فیق). 1410الشریف مرتضی  

 ع). ( . قم: موسسه امام هاديالهدایۀ فی الاصول و الفروعق). 1418بن علی. ( شیخ صدوق، محمد  

 قم: المطبعۀ العلمیه. ریاض السالکینش). 1389ازي، سید علیخان. (شیر .  

 موسسۀ الاعلمی.   . بیروت:المیزان فی تفسیر القرآن ق).1390( .طباطبایی، محمد حسین 

 محقق: حسینی اشکوري، سید احمد. تهران: انتشارات مرتضوي. البحرینمجمعش). 1375الدین. (طریحی، فخر .  
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  الثقافۀ. . قم: دارالامالیق). 1414سن. (بن الحطوسی، محمد  

 مشهد: الباب الحادي عشر مع شرحیه النافع یوم الحشر و مفتاح البابش). 1370بن یوسف. ( علامه حلی، حسن .

  آستان قدس رضوي.  

 زاده آملی. با تعلیقه علامه حسن کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقادق). 1413(بن یوسف.  علامه حلی، حسن

  ۀ نشر اسلامی، قم. مؤسسقم: 

 محقق: شهید قاضی طباطبایی. قم: دفتر تبلیغات اللوامع الالهیۀ فی المباحث الکلامیۀ). 1422( .فاضل مقداد .

  اسلامی.. 

 محقق: سید مهدي رجایی. قم: انتشارات کتابخانه المسترشدینارشاد الطالبین الی نهج ). 1405( .فاضل مقداد .

 مرعشی.  االلهتیآ

 بیروت: شرکۀ الاعلمی. معجم القاموس المحیطق). 1433یعقوب. ( محمد بنالدین آبادي، مجدفیروز .  

  ومی، احمدالهجرة. . قم: دارالمصباح المنیرق). 1414بن محمد. (فی  

  ،تهران: ناصر خسرو. الجامع لاحکام القرآنش). 1364( احمد. محمد بنقرطبی .  

 الشیعۀ و فروعها. بیروت: موسسۀ الاعلمی للمطبوعات. ق). اصل1413. (نیمحمدحسالغطاء،  کاشف  

 الکتب. . محقق: علی اکبر غفاري و محمد آخوندي. قم: دارالکافی). 1407بن یعقوب. ( کلینی، محمد  

 ه.ش). تهران: انتشارات سایه.  1383الرزاق بن علی. (لاهیجی، عبد  

  ،التراث العربی.  . بیروت: دار احیاءبحارالانوار). 1403. (محمدباقرمجلسی  

 ) .مترجم: علی قرائی و میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجريش). 1383مدرسی طباطبایی، حسین .

  رسول جعفریان. قم: جامعۀ المصطفی العالمیه. 

 ) .تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. التحقیق فی کلمات القرآن الکریمش). 1368مصطفوي، حسن .  

  ،العلوم. . بیروت: دارالمنطقق). 1433. (محمدرضامظفر  

  ،پیوند خلیفۀ االله در قرآن با امامت از دیدگاه متکلمان ). 1392، بابایی گواري، سلمان. (االلهفتحنجارزادگان

 . فریقین
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  السلام)علیه( امام صادق بررسی تحلیلی سند و متن دعاي رجبیۀ

  

  1ممقدیمیکرصادق 

  

  

  

  

  

  چکیده 

» یا من أرجوه«السلام) است که با عبارت علیه( ، دعاي رجبیۀ امام صادقماه رجب یۀادعیکی از 

ي ها. در این جستار به بررسی نقلاست دهیگردمشهور نیز رو، به همین عبارت ازاین .گرددآغاز می

 انی لغات و عباراتهاي خواندنش، شأن صدورهاي آن و نهایتاً به مع، آداب و زمانگوناگون این دعا

وجود برخی اشکالات سندي،  برعلاوه، این دعاي رجبیهسرانجام نشان داده شد که  آن پرداخته شد.

جبران  ،متعدد دنیاساوجود توان با توجه به میهاي آن، ضعف برخی از راویانش و اختلاف نقل

 و خودس در آثار وطاو بن دیسبزرگی همچون کلینی، کَشّی و ها، نقل محدثان اسنادي برخی نقل

. بنابراین، دعاي مورد نمایاندرا دور از حقیقت می از غیر معصوماین دعا ، صدور آن علو معانینیز 

  است.  بحث، معتبر و قابل استناد به امام معصوم

  

  

  دعاي رجبیه، حدیث مزید متنی، حدیث مقلوب، حدیث مشهور. : يدیلکواژگان 

  

  

  

  

  

                                                           
  skm630730@yahoo.com)(   اسلامیدائرةالمعارف پژوهشگر مدعو بنیاد  -دکتري علوم قرآن و حدیث  -1

  

  08/12/1400تاریخ پذیرش:               17/11/1400تاریخ دریافت: 
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 مقدمه   .1

. در است دهیگردالسلام) وارد علیهم( اطهار ائمۀمتعددي از مختلف و  رجب داراي ادعیۀماه در 

، پس از نمازهاي یومیهکه با مضامینی عالی وجود دارد  ، اما، دعایی کوتاهمیان ادعیۀ وارده این ماه

مروي از  رجبیۀدعاي این دعا، شود، قرائت می ،شده استدر آداب خواندن این دعا وارد  کهچنان

لذا به همین نام نیز مشهور  ،شودآغاز می» یا من أرجوه«م) است که با عبارت السلاعلیه( امام صادق

توان آن را اصطلاحاً به، میاست افتهیو از این لحاظ که در بین مردم و علما معروفیت  است دهیگرد

نیز برشمرد. 142-138ب، ص عنوان حدیث مشهور (ر.ك: مؤد (  

برخی محدثان و محقّقان،  ،م شیعهمنابع متقن و متقداما با وجود شهرت این دعا و نقل آن در 

این دعا را از جهت سندي، مورد خدشه قرار داده و وجود افراد مجهول در سلسله رجال آن را 

) و نیز از 458ص :12ج، 1404مجلسی، ر.ك: اند (موجب سستی و ضعف سند این دعا دانسته

عدم مخالفت رهاي نقد متنی حدیث یعنی ملاك عیاجهت متنی، برخی از فرازهاي آن را مخالف با م

  ). 143-140حسینی طباطبایی، صر.ك: اند (با قرآن کریم بیان کرده

مطرح کرد، این دعا در کدامین کتب متقدم و متأخر حدیثی  باره نیدر اتوان می کهسؤالاتی  از

یا داراي اختلاف  سانندکیهاي این دعا در منابع مختلف به طور ؟ آیا نقلاست دهیگردیا دعایی نقل 

دیگر، اسناد  به عبارتد این دعا چه وضعیتی دارند و ینااند و اسهستند؟ سلسله رجال آن چه رواتی

 ادعیۀهایی با دیگر حدیثی مواجه خواهد نمود؟ متن این دعا چه شباهتچه نوع این دعا ما را با 

کاررفته در آن تا چه اندازه با قرآن ات به؟ کلماندازه استها چگونه و تا چه مأثور دارد و این شباهت

  متقن دیگر سازگاري دارد؟  ادعیۀکریم و 

  هاي دعاي رجبیه در منابع متقدم و متأخّربررسی انواع نقل  .2

امامیه نقل حدیثی معتبر  و دمتأخر متعد ،ممتقد منابعالسلام) در علیه( امام صادق رجبیۀدعاي 

یعقوب کلینی  محمد بناثر  الکافیمین عبارتند از کتاب تقد. این منابع از دوره ماست دهیگرد

دعوات موجزات لجمیع الحوائج للدنیا و «و باب » کتاب الدعا«ق) که در بخش اصول کافی و 329(م

گردآوري شیخ طوسی  رجال الکشّیمعروف به  اختیار معرفه الرجال؛ کتاب شده استذکر » الآخره

السلام) / علیه( قیندصحاب الصامعرفه النّاقلین لأکه با نام  ق) که تلخیصی از اصل کتاب460(م

بوده ق) 385م حدود کشّی (عبدالعزیز  عمران محمد بناثر  معرفه الرجال معرفه اخبار الرجال /

  . است

 مشهور به الإقبال بالأعمال الحسنه،منابع متأخرتر دعاي مذکور نیز در منابعی همچون، کتاب 

فیما نذکره من الدعوات فی أول یومٍ «آن را ذیل فصل که  ق)664(م سوطاو سید بنتألیف  اقبال

تألیف بِحارالأنوار ق)؛ کتاب 1091اثر فیض کاشانی (م الوافی؛ آورده است» من رجب و کلّ یوم منه
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کتاب تاریخ امام «ق) که در سه جاي مختلف این اثر یعنی 1110محمدباقر مجلسی (م

، »مؤالفین بفضلهارم سیره و محاسن أخلاقه و إقرار المخالفین و المک«باب » السلام)علیه(صادق

الدعوات المأثوره غیر الموقته و فیه الدعوات الجامعه للمقاصد و «باب » تتمه کتاب الذکر و الدعا«

تتمه کتاب اعمال « بخشدر  نهایتاًو » بعض الأدعیه التی لها أسماء معروفه و ما یناسب ذلک

؛ آورده استبه میان » أعمال مطلق أیام شهر رجب و لیالیها و أدعیتها«اب ب »السنین و الشهور

باب اول فضیله و أعمال شهر «در  مفتاح الجنان)( زاد المعادهمچنین، مجلسی در اثر دیگرش کتاب 

عوالم در کتاب  ،. در آخرآورده است» رجب المبارك، فصل بیان أعمال کل یوم و لیله من رجب

السلام) باب علیه( امام صادق«در بخش  و الأحوال من الآیات و الأخبار و الأقوال العلوم و المعارف

تألیف یکی از شاگردان مجلسی یعنی عبداالله » السلام) مع الغرباء الأخبار، الأصحابسیرته (علیه

یادشده در  رجبیۀمنابعی هستند که دعاي  ترینمهمبحرانی اصفهانی از دانشمندان قرن دوازدهم، 

اثر محدث قمی  مفاتیح الجنانن، از جمله ا. این دعا در تألیفات معاصراست دهیگردها یاد آن

ش) نیز وارد 1379(می انجیم ياحمدتألیف علی  »السلام)علیهم( مکاتیب الأئمه«ش) و 1319(م

  . شده است

ابع رغم ورود این دعا در منابع معتبر یادشده، در برخی دیگر از منلازم به ذکر است، علی

، ذکري نیز نقل شده باشدها جارفت این دعا در آنحدیثی خاصه آثار مختص به دعا که انتظار می

 کتابوالبلد الأمین و الدرع الحصین ها عبارتند از کتاببرخی از آن نیامده است؛میان آن بهاز 

ق)، کتاب 905فعمى (معلى عاملى ک بن میابراهه الأمان الواقیه) هر دو اثر از نّ(جللکفعمی  المصباح

 فیتألعدة الداعی و نَجاح الساعیق)، 460شیخ طوسی (م حسن محمد بن نوشتهالمتهجد  مصباح

  ق). 841ی (ملّی معروف به ابن فهد حلّفهد اسدي ح محمد بن احمد بن

  مصادیق دعاي رجبیه   .3

چگونگی بیان با کاوش و جستجوي روایات دعاي رجبیه در منابع مذکور به سه گونه از نقل و 

تر از دیگري و نوع دیگر آن این دعا برخوردیم. دو نوع از این سه گونه کمی مختصرتر و کوتاه

السلام) است. نقل اول علیه( ها کمی بلندتر و داراي تفصیل در صدور دعا از سوي امام صادقروایت

یت گردیده و ) روا1663ص :9ج(فیض کاشانی،  الوافی) و 584ص :2ج(کلینی،  الکافیدر کتب 

ب همراوي آن جن ابى جبوده اش معروف هینکوفه که به کابوجعفر و از اهل  کنیۀه از مردي با هم

 رجال الکشّیتر است، در کتاب کند و نوع دوم که مفصلاز امام ششم این دعا را نقل می است

و  است دهیگردوارد السلام) علیه( زید الشحام از امام صادق محمد بن)، از شخصی به نام 369(ص

 محمد بنخود از فردي به اسم  )211ص :3ج( اقبالطاووس در  سید بندر آخر، نوع سوم را نیز 

  کند. نقل می» السجاد«ذکَوان معروف به 
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  نقل اول دعاي رجبیه -3- 1

جهمۀَ أَبِیبن مکَارِي و جهمِسعید الْأَبِیبن بن عمارةَ عنْ حسینِعنْه عنْ بعضِ أَصحابِه عنْ حسینِ

أَبِیعنْ أَبِی ل ْلت السلام) علِّمنی دعاء عبداللَّه(علیهجعفَرٍ رجلٌ منْ أَهلِ الْکوُفَۀِ کَانَ یعرَف بِکُنْیته قَالَ: قُ

ا منْ آمنُ سخَطَه عنْد کُلِّ عثرَْةٍ و یا منْ یعطی و ی - خَیرٍ لکُلِ أَرجوه یا منْ«أَدعو بِه فَقَالَ نَعم قُلْ 

و أَلْهسی نْ لَمطَى مَنْ أعا مۀً یمحر و نْهنُّناً متَح أَلَهنْ سطَى منْ أَعا م یرَ ییلِ الْکَثلِّ  بِالْقَلص رِفْهعی لَم

نطأَع و دمحآلِ م و دمحلَى مرُ عغَی رَةِ فَإِنَّهرِ الْآخَیعِ خیمج ا ونْی رِ الدیعِ خَیمنْ جی مأَلَتسی بِم

؛ نیز، ر.ك: فیض 585-584ص :2(کلینی، ج» ضْلک یا کَرِیممنْقوُصٍ ما أَعطَیتَنی و زِدنی منْ سعۀِ فَ

 :10المازندرانی، جصالحمولى؛ 459-458ص :12، ج1404 ؛ مجلسی،1663ص :9کاشانی، ج

  ). 267ص :4میانجی، جاحمدي  ؛410-409ص

اشاراتی کوتاه  شاننیترمهمدر این متن نسبت به متون دیگر اختلافاتی وجود دارد که ما به 

» عثرَه« از کلمۀ» شرّ«جاي کلمۀ نیامده است و بهعبارت بسمله  ،نماییم. در ابتداي این نقلمی

ر.ك: مؤدب، » (مقلوب«صورت جا یا بهبهجا» کثیر«و » قلیل«یز کلمات . نشده استاستفاده 

که دیگر این ۀ. نکتبه کاررفته استصورت ماضی به نیز» إعطاء«اند. فعل مصدر ) بیان شده188ص

مهم و پایانی آن هم نداشتن قسمت انتهایی دعا  ۀ. نکتآمده است» صلوات«در اثناي این متن، ذکر 

  ذکري از آن نشده و فاقد آن است.  نجایاشود و در آغاز می» جلال و الإکرامیاذاال«است که از 

  نقل دومدعاي رجبیه - 3- 2

بن أَبِیبن أَیوب، قَالَ حدثَنی ابوالْحسنِ صالحبن أَحمدبن عیسى الْوراقُ، قَالَ حدثَنَا جعفَرُطَاهرُ

زید  محمد بنسنَانٍ، عنْ  محمد بنبن أَبِی الْخَطَّابِ، عنْ الْحسینِ نمحمد بحماد الرَّازِي، عنْ 

أَرسلَ إِلَی و دعانی، فَقَالَ لی منْ أَینَ أَنْت (علیهاللَّه الشَّحامِ، قَالَ: رءانی ابوعبد السلام) و أَنَا أُصلِّی فَ

م قَالَ فَأَي ،یکالونْ مم قُلْت الِ ویرَ النَّبشب نَ الْکُوفَۀِ قُلْتم رِفنْ تَعنَ الْکُوفَۀِ، فَقَالَ مم ی قُلْتال و

ینَ مملسم ا أَحسنَ صنیعتَهما إِلَی، قَالَ خَیرُ الْ فَقَالَ م کا إِلَیمتُهیعنص فکَی رَةَ، قَالَ وشَج لَ وصنْ و

 ،نَفَع انَ وأَعشَی قَالَ أَي ثُم ،یهألَُن سقٌّ یی حالی مف لَّهل لَۀً قَطُّ ولَی ا بِتم نَ النَّفَقَۀِ قُلْتم کُمعم ء

نِ، ثُمیینَارد ماً وهرینَ دا ثَلَاثیهی فنا فَزَاد بِه تُها! فَأَتَییهمٍ، قَالَ أَرِنهرائَتَا دي منْدي! قَا عنْدع شلَ تَع

انعفَد لَ إِلَیسأَر ه)، د(غَ ی منْ عنْدهفَجِئْت فَتَعشَّیت عنْده، قَالَ، فَلَما کَانَ منَ الْقَابِلَۀِ لَم أَذْهب إِلَیه، فَ

تنی الْبارِحۀَ قَد شَفَقْت علَی فَقُلْت لَم یجِ ئْنی رسولُک، قَالَ: فَأَنَا رسولُ نَفْسی إِلَیک فَقَالَ ما لَک لَم تَأْ

شَی ةِ، أَيلْدالْب هذی هیماً فقم تما دی شَاةً ملنْ أَجنَ، قَالَ، فَاشْتَرَى ماللَّب امِ قُلْتنَ الطَّعتَشْتَهِی م ء

ا منْبِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ -کْتُبا«لَبوناً، قَالَ، فَقُلْت لَه علِّمنی دعاء! قَالَ:  ی ، وهجأَر  رٍ وکُلِّ خَیل

نُّناً متَح أَلَهنْ سطَى منْ أَعا می یلِ والْقَل نْه و رحمۀً، آمنُ سخَطَه عنْد کُلِّ عثْرَةٍ، یا منْ یعطی الْکَثیرَ بِ

نْ لَمطَى منْ أَعا می أَلْهسی  یعمج اكی إِیأَلَتسی بِمنطَأع و هتیلِ بأَه و دمحلَى ملِّ عص رِفْهعی لَم و

ی کۀِ فَضْلعنْ سی منزِد و تطَیا أَعمنْقُوصٍ لرُ مَغی رَةِ، فَإِنَّهرِ الْآخیعِ خَیمج ا ونْیرِ الدَثُخی ،ا کَرِیم م
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امِ یا ذَا النَّعماء و الْجود ا ا ذَا الْجلَالِ و الْإکِْرَ لِ یالطَّو نِّ وا ذَا الْمفَقَالَ: ی ،هیدی فَعر ، رحم شَیبتی منَ النَّارِ

رُ کَفِّهتَلَأَ ظَهام قَد ا إِلَّا وهرْفَعی لَم و هتیحلَى لع هدی ضَعو وعاً ثُمم؛ نیز، 370-369ص  ى،کشّ» (د

احمدي  ؛182- 181ص :20اصفهانی، ج؛ بحرانی360ص :92و ج 36: ص47، ج1403ر.ك: مجلسی، 

  . )267-264ص :4میانجی، ج

 داً به؛ ولی اینجا نیز مجداست دهیگردآغاز » بسمله«در این روایت برخلاف روایت اول، دعا با 

در آن » قلیل«و » کثیر«کلمات  که یعبارت؛ اما رفته است کاربه »رهعث« ، کلمۀ»شرّ«جاي واژة 

). در این متن مانند متن قبلی 222محدث قمی، ص، صورت مشهورتر آن است (ر.ك: آمده است

. شده استبه صورت ماضی بیان شده و دعاي شریف صلوات نیز در اثنایش وارد » اعطاء«مصدر 

گردیده است و داراي السلام) بیان علیه( حالت خاصی از امامپایانی یا ذیل دعا که با  بخشهمچنین 

؛ با این تفاوت که گردیده استبه اصل و صدر دعا ملحق  کهاست » الإکرامیا ذاالجلال و «عبارت 

» یا ذاالنعماء و الجود« وارةآغاز گردیده و با جمله» طّولیا ذاالمنّ و ال«این قسمت از دعا با عبارت 

  . استرسیده به پایان 

   دعاي رجبیه نقل سوم - 3 -3

د البرسی رضی روى أبوالحسن علیبن أحمدبن شیبان،  عنه، قال: أخبرنا الحسیناللّهبن محم

بن عمران البرقی، عن  عبداللّه محمد بنقال: حدثنا حمزةبن القاسم العلوي العباسی، قال: حدثنا 

، عن محمد السجاد فی حدیث طویل، قال: سنان محمد بنعلی الهمدانی، قال: أخبرنی  محمد بن

السلام: جعلت فداك هذا رجب علّمنی فیه دعاء ینفعنی اللّه به، قال: فقال لی عبداللّه علیهقلت لأبی

اکتب بسم اللّه الرّحمن الرّحیم و قل فی کلّ یوم من رجب صباحاً و مساء «السلام): علیه( اللّهابوعبد

کُلِّ شرٍَّ، یا  )من(لکُلِّ خَیرٍ و آمنُ سخَطَه عنْد  أَرجوه لیلتک: یا منْو فی أعقاب صلواتک فی یومک و 

عطی منْ لَم یسأَلْه و منْ لَم یعرِ نْ ییا م ،أَلَهنْ سی مطعنْ ییلِ، یا میرَ بِالْقَلی الْکَثطعنْ ینُّناً متَح فْه

أَلَتی إِیاك جمیع منْه و رحمۀً، أَعطنی سجمیع الخیرات( بِم(  رَةِ ورِ الاخخَی یعمج نْیا ورِ الدخَی

)، فَإِنَّه غَیرُ منْقُوصٍ ما جمیع شر الآخرة( اصرِف عنِّی بِمسأَلَتی إِیاك جمیع شَرِّ الدنْیا و شَرِّ الاخرَةِ

تطَینْ فَضْ أَعی منزِد ابوو مد قال: ثم .یا کَرِیم کالسلام) یده الیسرى فقبض على (علیهعبداللّه ل

لحیته و دعا بهذا الدعاء و هو یلوذ بسبابته الیمنى، ثم قال بعد ذلک: یا ذَا الْجلالِ و الإکِْرامِ یا ذَا 

علَى النّارِ. و فی حدیث آخر: ثم وضع یده على النَّعماء و الْجود، یا ذَا الْمنِّ و الطَّولِ، حرِّم شَیبتی 

 ؛ مجلسی،211ص :3، ج1376 طاووس، سید بن» (لحیته و لم یرفعها إِلّا و قد امتلأ ظهر کفّه دموعاً

  .)268-267ص :4ج، احمدي میانجی ؛17- 16، ص1423 ؛ مجلسی،391- 390ص :95، ج1403

 مفاتیح الجنان، محدث قمیاثر که در مشهور این دعا است  نقلدعاي رجبیه،  روایت ازاین 

دلیل رواج این نقل، بیان آن در متداول ترینمهمرسد نظر می. بهگردیده استنیز ذکر ) 222(ص

انتخاب این نقل توسط دلیل شاید  .است مفاتیح الجنانعصر حاضر، ترین کتاب دعایی ترین و منظّم
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 سید بنالاقبالآن از کتاب تخصصی دعا یعنی نقل  ،اولاً آن بوده است که، محدث قمی در کتابش

. در این روایت در این نقل از لحاظ بیان کلمات و جملات، بوده است سبب سلاستبه ،ثانیاً ؛طاووس

. ابتدا کلمۀ رفته است کاربه» شرّ« ، واژة»هثرَع« جاي کلمۀابتداي دعا برخلاف دو روایت قبلی به

گردیده صورت فعل مضارع مستفاد نیز به» اعطاء«مصدر و  هآمد» القلیل« و بعد کلمۀ» الکثیر«

آغاز گردیده و » یا ذاالجلال و الإکرام«. در آخر، قسمت پایانی یا ذیل دعا نیز وجود دارد و با است

  .رسیده استهم به انجام » یا ذاالمنّ و الطّول«

ظ که داراي سه گونه سند دعاي رجبیه را از این لحا سویی،توجه به کاوش در منابع روایی، از  با

توان این می ،نقل را یک روایت دانست و از سوي دیگر ه گونۀیک از هر ستوان هر، میروایی است

دو گونه از این سه نقل شباهت بسیاري  میان متون که سببنیبدسه نقل را دو گونه فرض کرد، 

یگر را در مانده دو گونه باقی توان این دو نوع را در یک سو قرار دادکه میطوري به، وجود دارد

فراد ناقل این دعا در انتها، داراي اشتراك زنجیره ا دیگراین نکته، دو گونه نقل  افزون بر. ی دیگرسوی

بهاست، موضع پایانی سند هر دو نقل یکی  ،گرید یبه عبارتطبقات بالاي سند هستند و  یا همان

 نفر پایانی سند که متصل به امام و در دوگردد گویا به یک سلسله سند متّصل می کهی صورت

برساند که هر دوي  را این نتیجه محتملاًشود و گردند، نوعی یکسانی مشاهده میالسلام) میعلیه(

  کنند. را بیان می روایتهاي آخر، در اصل یک این نقل

داد و آن بیان  توان مورد بحث قراراي دیگر نیز میرا از زاویه مزبور بندي به دو نوععلت تقسیم

و در طرف  وجود داردتر یک متن نسبتاً بلندتر و مفصل ،است که در یک طرف این مقسم این نکته

نظرگرفتن تفاوت ندارد. با در که بند پایانی دعا را  هستمجمل  یاتر یک متن نسبتاً کوتاه ،دیگر آن

امام  رجبیۀیعنی دعاي  که بایستی این متن حدیثی آیدحاصل میسندي این نوع، این نتیجه 

السلام) صادر علیه( السلام) در دو زمان و مکان متفاوت از هم از لسان مبارك معصومعلیه( صادق

  شده باشد. 

هایی در برخی کلمات نسبت به هم در جاییتوان جابهدر بسیاري از مواضع هر سه نقل دعا می

هت متنی، حدیثی مقلوب دانست که در متن را مشاهده نمود؛ لذا شاید بتوان این دعا را از ج

توان از قلّت ها در متون مزبور را میهایی از آن برخوردیم. منشأ این قلبمباحث این بخش به نمونه

ضبط، غفلت، فراموشی به جهت کهولت سن راوي یا عدم یا کمی دانش راوي دانست (ر.ك: مؤدب، 

)؛ 83دهد (ر.ك: مامقانی و غفاري، ص). معمولاً حدیث مقلوب در متن یک حدیث روي می192ص

 گانهسهبا توجه به اسناد مختلف گویا با چند حدیث مواجهیم؛ از طرفی با نگاه به متون  نجایادر اما 

  . روییمروبهسازد؛ لذا با حدیثی مقلوب ما را به یک دعا رهنمون می ،این دعا خصوصاً دو متن آخر

ا و متون مختلف، این دعا را با اختلافات آن حدیثی هآن دنیاساتوان با وجود می علاوه،به

هاي )، یعنی حدیثی که به گونه117-116، ص1384چی، مضطرب دانست (ر.ك: مدیرشانه
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) و آن در 236نفیسی، صر.ك: ها را جمع کرد (که نتوان بین آن طوري شده استمختلفی نقل 

ل را از غیر آن بازشناخت و نقلی را هاي مختلف یک روایت نتوان اصنقل که در بررسی است یصورت

علم حدیث و درایه هر دو  ، علماي). در هر دو صورت247همان، صر.ك: بر دیگري ترجیح داد (

و  227اند (ر.ك: همان، صویژه چه مضطرب را از احادیث ضعیف برشمردهسم چه مقلوب و بهق

توان آن دو را حدیث ل اول، میدو نقل آخر نسبت به نق داشتن ادهیزبا درنظرگرفتن  ). نیز237ص

   ).55، قرار داد (ر.ك: مامقانی و غفاري،ص»مزید در متن«و از نوع » مزید«

گردیده این دعا، در مواضع دیگري هم وارد  برعلاوهشایان بیان است، عبارات دعاي رجبیه 

الْحسنِ نْ أَبِیروِي ع: شده استحاجات مهم وارد  برآورده شدن، از جمله در این دعا که براي است

کَرِيسنْ أَبِی(علیهالْعع ارِيأَنْب «... السلام) قَالَ: (علیهالْحسنِ الثَّالثالسلام) روى یعقُوببن یزِید الْکَاتب الْ

  ). 357- 342ص :1، ج1411 طوسی،» (یا منْأَرجوهلکُلِّ خَیرٍ و یا منْ آمنُ عقُوبتَه عنْد کُلِّ عثْرَةٍ...

لیهعجعفَرٍ (محمد بن مسلمٍ عنْ أَبِی: روى شده استنماز طلب فرزند، نقل  دربارةمورد دیگر 

 :1، جهمانطوسی، ...» (لکُلِّ خَیرٍ و آمنُ سخَطَه عنْد کُلِّ عثْرَةٍ  أرَجوه یا منْ«... أَنَّه قَالَ:  السلام)

  ). 380-378ص

: شده استتعقیبات نماز نافله جمعه وارد  دربارةاست که ت دیگري که مشابه دعاي رجبیهروای

» تُهیوا رم کنْ ذَلي أَبِیفَمدي إِلَى جنَادی بِإِسف اهوا ریمف یفَرٍ الطُّوسعیبِجذکَامِتَهنْ  الْأَحمحمد ع

قْطینٍ عنْ أبَِیه یبن  حمد عنِ الْحسینِ عنْ أَخیه عنِ الْحسنبن علیبن یحیى عنْ أَحمدبن مأَحمد بن

» لکُلِّ خیَرٍ و یا منْ آمنُ عقوُبتَه عنْد کُلِّ عثْرَةٍ... أَرجوه یا منْ«... السلام) (علیهقَالَ: سألَْت أَبا الْحسنِ 

 :87، ج1403 ؛ مجلسی،439- 436ر.ك: همان، ص ،؛ نیز379 - 369، ص1330 س،وطاو سید بن(

  ). 7 - 1ص

  بررسی شأن صدور روایات دعاي رجبیه و آداب آن   .4

شأن صدور مخصوص به خود را ها کدام از آنۀ اصلی این دعا، هر گانسههاي قلبا توجه به ن

 است یشخصالسلام)، هعلی( ، راوي مستقیم متّصل به معصومالکافیدر روایت اول از کتاب داراست. 

 عبدااللهبه ابی«گوید: السلام) چنین میعلیه( این دعا و بیان امام دربارةکه » ابوجعفر« کنیۀبا 

(کلینی، ...» بگو  ... وز تا با آن دعا نمایم؛ پس فرمودالسلام) عرض نمودم دعایی را به من بیامعلیه(

؛ 458ص :12ج، 1404 ،؛ مجلسی1663ص :9ج؛ نیز، ر.ك: فیض کاشانی، 584ص :2ج

). با توجه به چگونگی بیان این 264ص :4ج، یانجیم ياحمد ؛409ص :10جمازندرانی، الصالحمولی

 در کوفه، دعایی را از امام صادق» ابوجعفر« معروف بهشخصی  ،راوي اینجاشود در دعا، مشاهده می

دهد. در این متن وي فرا می ا بهکند تا به او بیاموزد و ایشان نیز آن رالسلام) درخواست میعلیه(

   دهند.صورت شفاهی تعلیم می السلام) به وي دعا را بهعلیه( امام
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 محمد بن«در حدیث دوم که اصل آن منقول از کتاب کشّی است، راوي شخصی است به نام 

 اخبار این دعا است، همۀترین شأن صدور میان لکه قضیه صدور این دعا را که مفص» زید الشحام

؛ پس دیدخواندم نماز می که یحالالسلام) مرا در علیه( روزي] ابوعبداالله«[کند: چنین نقل می

و دعوتم نماید. پس به من فرمود: اهل کجا  فراخواندهکسی را به سویم فرستاد تا مرا به نزد خود 

از  هستم؟ فرمود: از کدام یکگفتم: از موالی و پیروان شما  ،]؟هستی [بر کدام مذهب هستی

شناسی؟ گفتم: بشیر النبال ی؟ عرض کردم: از کوفیانم. فرمود: از کوفیان چه کسانی را میموالیان

أراکه الوابشی بن أبیبن میمونبن میمون الوابشی الهمدانی النبال الکوفی] و شجره [شجره[بشر

مودم: رفتارشان ؟ عرض نچگونه استشناسم. فرمود: و رفتارشان با شما همان) را میر.ك: الکوفی] (

است. فرمود: بهترین مسلمین کسی است که با دیگران رابطه داشته باشد و به  خوب اریبسبا من 

گذرانم و مالی نزدم هرگز شبی را نمیقسم  به خداها کمک نماید و به مسلمین فایده برساند. آن

: دویست درهم دارم. باشد که تو به آن نیاز داشته باشی. سپس فرمود: چه مقدار پول داري؟ گفتم

فرمود: آن را به من نشان بده. پس آن مبلغ را نزدشان آوردم و ایشان هم سی درهم همراه با دو 

دینار دیگر به آن اضافه نمود. سپس فرمود: نزد من شام را تناول کن. پس آمدم تا نزدش بخورم. 

شرف شوم. پس فرمودند: تو را پس [دوباره] به دنبالم فرستادند تا نزدشان م ،شب بعد نزدشان نرفتم

تان به دنبالم نیامد. چه شد که شب گذشته نیامدي آیا بر من ترسیدي؟ عرض نمودم: فرستاده

ام. چه طعامی را که در این شهر [مدینه] اقامت داري، من خودم به سویت فرستادهفرمودند: مادامی

یدند. پس به ایشان عرض کردم دوست داري؟ گفتم: شیر. پس ایشان گوسفندي شیرده را برایم خر

ى، کشّ...» (بسم اللّه الرحمن الرحیم دعایی را به من بیاموزند. پس ایشان نیز فرمودند: بنویس 

 ؛181ص :20؛ بحرانی اصفهانی، ج360: ص92جو  36: ص47ج، 1403 ؛ نیز ر.ك: مجلسی،369ص

  ). 264ص :4ج، یانجیم ياحمد

شحام زید  محمد بنراوي دعا  اینجاآید، در رمیاز متن این صدور حدیث یا دعا ب چهچنان

مورد  ه وبرخوردار بود نسبتاً فروانی نیز نزد امام تبابوده که از قرفردي کوفی الاصل و از شیعیان 

مورد تعلیم ي امام از سواعطاي مال  برعلاوهکه  ویژهبه. گرفته استعنایت خاص ایشان هم قرار 

دعا را به صورت  اینجاالسلام) در علیه( . امام صادقگرفته استدعایی ویژه در ماه رجب نیز قرار 

  و مکتوب نماید.  نوشتهکه دعا را  فرمایندامر میوي  آموزند، یعنی بهبه راوي می املاء

در این دعا با  سید بن طاووس است، شبیه به نقل اول،اقبالدر مورد روایت سوم که منقول از 

؛ با این تفاوت که متن منقول در آن شباهت وجود دارددیث توضیح شأن صدور کوتاهی در سند ح

بن ذکوان) السجاد ( زیادي با روایت دومی دارد. راوي اصلی و اولی این دعا کسی است به نام محمد

 رغم کوتاهی و اجمالعلی - بوده است که این دعا را طبق بیان سند این حدیث، متنی مفصل نیز 

السلام) عرض کردم: علیه( عبدااللهبه ابی«کند: گونه نقل میایندعا را وي این  - آن در منبع مزبور
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 ۀفداي شما شوم، این [ماه] رجب است، در آن دعایی را به بنده تعلیم فرمایید تا خداوند به واسط

بسم«السلام) به من فرمود: بنویس علیه( آن به من نفعی [ثوابی] را به من رساند. ابوعبداالله صادق

از ماه رجب هنگام صبح و شام و پس از نمازهاي خود در روز و  هر روزو در » الرّحیملرّحمنااللّه

 :95ج، 1403 ؛ مجلسی،211ص :3ج، 1376س، ووسید بن طار.ك: ...» (شب این دعا را بخوان 

  ). 267ص :4ج، یانجیم ياحمد ؛16، ص1423 ؛ مجلسی،390ص

  نام دعاي رجبیه و چگونگی آداب آن    .5

گونگی تسمیه آن باید گفت که نام مشخص، معین و صریحی نسبت به آن در هیچ یک چ دربارة

شناخته » دعاي یا من أرجوه«گفته شد این دعا با عنوان  کهاما چنان؛ نشده استاز منابع وارد 

و از  ماه استاین  دربارةجهت که از سویی در ماه رجب و توان آن را بدینشود. همچنین میمی

 امام صادق رجبیۀدعاي «آن را به نام  شده استالسلام) صادر علیه( امام ششمسوي دیگر از 

  نامید. » السلام)علیه(

از چگونگی بیان آداب  اول،، در دو روایت مشاهده شدکه دربارة آداب بیان دعاي رجبیه چنان

 دهد؛ اما درمیالسلام) آن را به راوي تعلیم علیه( یان نیامده است و تنها امام صادقآن سخنی به م

در صبح و شام و در روز و شب بعد از نمازهاي واجب و فریضه و چه  نقل سوم این دعا با تأکید امام،

عنوان تعقیبات نمازها روایت سوم مناسب است آن را بهبا توجه به  خوانده شود؛ لذاغیر آن باید 

همچنین  نمود. آن راقرائتیها) علااللهسلام( خصوصاً نمازهاي یومیه پس از تسبیحات حضرت زهراء

ن، نه آاست هیآشروع هر کار با این  استحباببسمله در ابتداي دعا از باب  آیۀرسد، ذکر می به نظر

روایت اول دعا که در یا نقل  بهتوان را می مطلباین دلیل که این آیه جزء متصل به دعا باشد؛ 

  . استناد نموداست نیز  بدون بسمله کهالکافی

آداب دعاي رجبیه این است که مطابق روایت دوم و سوم که تفصیل بیشتري  دربارةبعدي  ۀنکت

السلام) با حالت علیه( که توسط امام صادق استنسبت به نقل اول دارند، داراي ذیل یا فراز پایانی 

خود دهند که با دست چپ به این صورت دعا را ادامه می شود. در فراز پایانی دعا اماممیخاصی ادا 

التجاء و تضرع انگشت سبابه دست راست  باحالو خواندن این دعا را  گرفتهمحاسن شریفشان را 

یا » یا ذاالجلال و الإکرام«س از وطاو سید بناقبالدهند و دعا را یا طبق روایت خود را حرکت می

  رسانند.ادامه و به پایان می» یا ذاالمنّ و الطّول«طبق نقل کشّی از 

کتاب «به با رجوع کنندهاست. ي دعاها، یکی از حالتحالت که این شددآور مناسب است یا

در این  . براي نمونه،شودمی هاي دیگري را نیز براي شخص دعاکننده یافت، حالتکافیالي »الدعاء

ۀَ عنِ الْعلَاء عنْ خَالد عنْ أَبِیه عنْ فَضَالَ محمد بنبن عدةٌ منْ أَصحابِنَا عنْ أَحمد« حدیث آمده است:

 اعبداللَّهأَب تعممٍ قَالَ سلسقُولُ(علیهمحمد بن مارِي  السلام) یسی بِیلَاتی صو فعأَنَا أَد لٌ وجرَّ بِی رم

الَى حتَع و كارتَب لَّهإِنَّ ل ا عبداللَّهی فَقُلْت کینمبِی ا عبداللَّها أَب فَقَالَ یقِّهکَح هذلَى هاً ع و  هذه علَى قّ



 دوفصلنامه تخصصی دعاپژوهی  148
 

 1400، پاییز و زمستان 1سال اول، شماره 

 

ۀُ تَبسطُ یدیک و تُظْهِرُ ظَهرَهما و التَّ بالرَّه ا ومنَهاطتُظْهِرُ ب و کیدطُ یسۀُ تَبقَالَ الرَّغْب رِّكتُح ضَرُّع

تُّلُ تُحالتَّب الًا ومش یناً ومنَى یمۀَ الْیاببالس ا وهتَضَع لًا ورِس اءمی السا فهرَى تَرْفَعسۀَ الْی اببالس رِّك

ینَ تَرَى أَسالُ حهتاب ال و اءمإِلَى الس کیاعرذ و کیدطُ یسالُ تَبهتابالکَاءالْب اب2(کلینی، ج» ب :

واع چگونگی تضرع و دعا به درگاه حق تعالی هر یک از این حالات یکی از ان ،اینبنابر ).480ص

طور مؤکّد از آداب این دعا نیست و افرادي که در سنّ پیش از پیري هستند یا  ، اگرچه بهباشدمی

  . نظر کنندتوانند از این آداب دعا صرف محاسنی ندارند و یا زنان می

  بررسی اسناد روایات دعاي رجبیه   .6

از مباحث اصلی این تحقیق است، لذا در اینجا به بررسی  جایی که بررسی سندي یکیاز آن

؛ زیرا گیردمورد بررسی قرار می، اندآمدهروایات این دعا  ۀگانسهافرادي که در اسناد هر یک از انواع 

السلام) علیه( اعتبار سندي خود یکی از قرائن مهم و محکم اطمینان به صدور روایت از معصوم

مستحبات و ادعیه و اموري که به ثواب اعمال مربوط  کار را در حوزة هرچند که برخی این. است

؛ زیرا تسامح در نقل دلایلی حائز اهمیت استاند. لیکن این امر به است، چندان مهم ندانسته

ساختن احادیث حجج الهیه خواهد  ارزشکمهاي مواعظ و قصص و مستحبات موجب احادیث ثواب

). نیز یکی از موارد اهمیت دادن به سند و نتایجش، 151- 150ص، 1382چی، شد (ر.ك: مدیرشانه

می، اطمینان به صدور هاي اسلااست که با داشتن سند متقن براي یک امر مستحبی در آموزه آن

است تا آن امر مستحب مورد  مناسبیگاه شارع مقدس حاصل خواهد شد که تکیه دعا از ناحیۀ

که بررسی  هاي فقهیآموزهی به حساب آمده و در شأن تأکید یک حدیث خاص، امري قدسی و دین

  قرار گیرد.  ،است کنندهتعیینسندي در آن بسیار 

   بررسی سند روایت اول - 6- 1

بن أَبِی سعید بن عمارةَ عنْ حسینِعنْه عنْ بعضِ أَصحابِه عنْ حسینِ« )(سند روایت اول

جهمۀَ عنْ أَبِی جعفَرٍ رجلٌ منْ أَهلِ الْکُوفَۀِ کَانَ یعرَف بِکُنْیته قَالَ: قُلْت  بن أَبِیالْمکَارِي و جهمِ

  ). 1663ص :9فیض کاشانی، ج ؛584ص :2(کلینی، ج» السلام)...(علیهعبداللَّهلأَبِی

  محمد بن خالد البرقی  احمد بن -1-1-6

کند، از او به صورت ضمیر دعا نامش را ذکر میاولین فردي که کلینی در سلسله سند این 

، معمولاً شیخ کلینی با توجه به اسناد الکافیکند. طبق قواعد سندشناسی کتاب یاد می» عنه«

). با توجه الکافیبخش اسناد ح، دهد (ر.ك: مفتّقبلی، ابتداي سند را ارجاع به سند حدیث قبلی می

به او نیز » عنه«ضمیر  رو،ازاینگردد؛ آغاز می» د البرقیخال محمد بن احمد بن«به سند قبلی که با 

تب ک که اساساً جمع الوافیاست که این سند در کتاب  آن. دلیل دیگر بر این مطلب گرددیبازم

فیض ر.ك: خالد البرقی است ( محمد بن احمد بنشود که منظور شروع می» البرقی«با  اربعه است

  ). 1663ص :9جکاشانی، 
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شده معرفی  بوده است. احمد برقی خود شخصی ثقۀابوجعفر  اصلیتی کوفی با کنیۀ برقی داراي

. او کتبی را نیز تصنیف است کردهیمبه مراسیل اعتماد  ه وکردولی از ضعفا نقل حدیث می است،

و  274زمان وفات وي را سال ، نیالحس احمد بن. است»المحاسن«ها آن تریناز مهمکه  هنمود

 ،تابی ؛ طوسی،182ش ، 77 - 76نجاشی، صر.ك: ( کرده استذکر  280را سال  آن ،هماجیلوَی

  ). 55ش ، 21 -20ص

  بعض أصحابه  -6- 2-1

 محمد بنخالد البرقی روایاتش را از  محمد بن احمد بنبا توجه به این که در بسیاري از اسناد 

 :1ج ،یزنجان يریشبرك: ( استهمین شخص » بعض أصحابه«نماید، منظور از علی الکوفی نقل می

ح ، 82ص :27، جعاملی(ر.ك: حرّ  پنداشته استنیز چنین  یعامل حرّشیخ  کهچنان)؛ 48ص

اشتراك  به لحاظ؛ در نتیجه نیامد به دستهویت این شخص  ،). لیکن با جستجوي بسیار33267

اند؛ دیدهها ثقه و برخی دیگر ضعیف محسوب گرتعداد زیادي از راویان که برخی از آن بااین اسم 

  خواهد بود.  تعیین قابل ریغو  لذا هویت این راوي براي ما مجهول

  عماره  بن نیحس3-1-6

و » ارث«این شخص در سلسله اسناد برخی روایات که موضوعشان  ۀاحادیث اندکی به واسط

یست؛ مگر ؛ ولیکن از این شخص به همین اسم در کتب رجالی سخنی ناستاست موجود » ادعیه«

. اگر نموده استیاد » عماره حسن بن«برقی که در رجال خود از این نام به و رجالی متقدم، محدث 

؛ نیز ر.ك: مامقانی و 94-93، ص1384چی، مدیرشانهر.ك: » (مصحف«نام حسن در این منابع را 

ابن  دربارة). نام حسین بدانیم، باز هم تنها اطلاعاتی را که 147-144ص ؛ مؤدب،52-51غفاري، ص

السلام) علیه( ماره به دست خواهیم آورد این است که وي را کوفی معرّفی و از اصحاب امام باقرع

اند برشمرده) 26صبرقى، ر.ك: السلام) (علیه( ) و از اصحاب امام صادق17و ص 13صبرقى، ر.ك: (

  توثیق یا جرح وي یافت نخواهد شد.  برداده دیگري مبنیو 

   کاريالم دیسع یاب بن نیحس-1-6- 4

) و او را 465و  16ر.ك: کشّی، ص( بوده استالمکاري، فردي واقفی مذهب  دیسعیاب بن نیحس

 ی،حلّر.ك: ( انددانستهالبطائنی، از اهل ضلال و گمراهی  حمزهیاب بن یعلهمراه با ابن السراج و 

در کنار ابن  يرمکاالسلام)، علیه( روایتی از امام رضادر ). نیز 567-566حلی، ص داود؛ ابن 267ص

اطفأ اللّه نورك و «) و جمله 91کشّی، صر.ك: ( شده استمهران و علی البطائنی، کذّاب معرفی 

  ). 16، صکشّیر.ك: ( داده استنفرین قرار را مورد وي » أدخل بیتک من الفقر

شود اي که در این جا مطرح میبنابراین، بایستی حکم به ضعف و جرح این راوي داد؛ اما نکته

أَحمد الْقُمی عنْ  محمد بن«حدیثی با این سند یعنی  کهآندر جایی پس از  ،ین است که مجلسیا

عبداللَّه همعونُسنْ یع لْتبن الصنْ عبداللَّهنِ عمنْ أَبِیبن عبدالرَّحالِ عمنٍ الْجیسنْ حنَانٍ عبن س
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حسین « با توجه به نام، )480ص :2جکند (همان،نقل می الکافیب را از کتا» السلام)(علیه عبداللَّه

انتظار، سند  برخلافسعید المکاري است و بن أبی دهد که وي همان حسیناحتمال می» جمال

شمرد. با این) برمی72همان، صر.ك: کم موثّق () و یا دست64ر.ك: مؤدب، صحدیث را حسن (

نماید، چنین می باره نیدر ا. نمودن را ضعیف محسوب بایست طبق اقوال رجالیون سند آکه می

مجلسی دچار لغزش و یا فراموشی گردیده و با توجه به عدم اثبات تصریح مدح و ذم از محتملاً 

دربارة به کلام مجلسی در این مورد وقعی بنهیم (در این مورد متأخّرین نسبت به متقدمین نباید 

  ).  ، مقدمه1جك: خوئی، .ر، ه متقدمینمدح و ذم متأخّرین نسبت باعتبار 

  ه همج بن ابی جهم -1-6- 5

؛ ابن داود 338ش ،131نجاشی، صر.ك: » (همجأبیبن هیم ج«هاي از وي در کتب رجال با نام

، 333، ص1415طوسی، ؛ 50صبرقی، (ر.ك:  »جهمأبیبن  جهم«) و 349ش ،94حلی، ص

) و هابوده است (ر.ك: همانالسلام) علیه( م کاظمشده است. وي از اصحاب اما ) نیز یاد4963ش

. وي طریق جهم را نگشته استض توثیق و تضعیف وي نجاشی وي را کوفی دانسته، لیکن متعرّ

 یعلمحمد بن  حدثنا قال نوح ابن أخبرنا نوادر مسلم سعدان بن عنه روى«نماید: چنین معرفی می

ر.ك: » (عنه مسلمبن  سعدان عن معروف،بن  عباسال عن الصفار، عن الولید، ابن عن الحسین، بن

  ). جاهمان نجاشی،

  جعفرابی -6-1-6

و با توجه به این نکته که او آخرین  بوده استما با توجه به سند این روایت، وي از اهالی کوفه 

از  وي، لذا کرده استالسلام) دعا را دریافت علیه( صادقاز امام  اًاست که مستقیم متصل راوي

. اما این کنیه با این مشخصات که کوفی و از شودده میشمربر السلام)علیه( صادقحاب امام اص

 حکیممحمد بن السلام) باشد، بین چند نفر مشترکند که عبارتند از: علیه( اصحاب امام ششم

شده هدي که ثقه معرفی النَّ مرانح، محمد بن )4055ش ، 280ص ،1415 طوسی،ر.ك: الخثعمی (

 بن نیالحس احمد بن، )4059ش ، 281ص ،1415؛ طوسی، 965ش  ،359ص نجاشی،.ك: ر( است

ر.ك: ( گرفته استمورد مدح قرار » أصحابنا من« و» ثقه«با الفاظ تعدیل  که، الصیقل یزید عمر بن

 ،324نجاشی، صر.ك: سارة که ممدوح است (أبی الحسن بن، محمد بن )200ش  ،83نجاشی، ص

 صاحب« و »الطاق مؤمن«به بملقّ، البجلی طریفۀأبی بن النعمان بن علی، محمد بن )883ش 

ر.ك: ( شده استالسلام) که بسیار مورد مدح واقع علیه( که از شاگردان خاص امام صادق» الطاق

  ). 886ش ، 325نجاشی، ص

بن جهم«بودن وضعیت رجالی نامشخص ،»بعض أصحابه« بودن طبقۀمجهولبر افزون

توسط رجالیون، سند » المکاري«، نسبت کذب به »بن عمارهحسین«نبودن  علومو م» جهیمهابی
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مجلسی هم به که چنانباشد؛ ف، مجهول نیز میضعبر است و سند آن علاوهاین روایت دچار خدشه

  ). 458ص :12، ج1404ر.ك: مجلسی، ( استحکم کرده بودن سند این روایت مجهول 

   بررسی سند روایت دوم - 6- 2

بن أَیوب، قَالَ حدثَنی بن أَحمدبن عیسى الوْراقُ، قَالَ حدثَنَا جعفَرُطَاهرُند روایت دوم): (س

حالنِ صسنْ ابوالْحع ،الرَّازِي ادمنِ محمد بنبن أَبِی حیسنْ الْحع ، ،  محمد بنبن أَبِی الْخطََّابِ سنَانٍ

، 1403 ؛ مجلسی،369کشی، صالسلام) ((علیهءانی أَبوعبداللَّه ر لشَّحامِ، قَالَ:محمد بن زید اعنْ 

  ). 360ص :92جو  36: ص47ج

  بن عیسی الوراق طاهر -6- 1-2

ش او را ابومحمد و از اهالی کَ کرده است و کنیۀشیخ طوسی از وي در کتاب رجالش یاد 

است. همچنین به را نیز شاگرد و راوي وي دانستهو کشّی  نموده است(نواحی سمرقند) معرفی 

بن محمد بن الحسین «و » زاعیأحمدالخُبن  جعفر«هاي برخی از مشایخ حدیثی وي به نام

  ). 6155ش ، 428، ص1415کند (طوسی، اشاره می» الخطابأبی

در  که سخنی از کشّیی، با وجود اینبه کشّاستادي وي نسبت بر به سخنان شیخ مبنی عطف

با  - این کتاب توسط شیخ طوسی با درنظرگرفتن خلاصۀ و - استادش الوراق نیامده  دربارةکتابش 

کتابش در ابتداي اسناد برخی از روایات  ی ازگردد، وي در مواضعمی مشخّصجستجو در این کتاب 

السلام) علیهم( برخی از اصحاب ائمه دربارةو  نموده استاشاره » الوراقی عیسبن  طاهر«به نام 

بن زراره«)، 103(ر.ك: همان، ص» بن نُباتهأصبغ«)، 11(ر.ك: کشّی، ص» سلمان فارسی«مانند 

  . نموده استوي روایاتی را نقل  ۀواسط) و بسیاري دیگر به145همان، صر.ك: » (أعین

  جعفربن أحمدبن أیوب  -2-2-6

شیخ  وي،است. » التاجرإبن «و معروف به » ابوسعید« یۀوي نیز از اهالی سمرقند و با کن

 ،1415 ؛ طوسی،310ش ،121نجاشی، صر.ك: ( بوده استم و داراي کتبی هم حدیث، متکلّ

مذهب وي مورد تأیید دانشمندان درستی عقاید و صحت حدیث و  همچنین،). 6040ش ، 418ص

احمد  بناند. ابوسعید جعفرمعرفی نموده» المذهب و الحدیث صحیح«و او را  شده استرجال واقع 

بوده العیاشی نیز  مسعودمحمد بن یا ابن التاجر، استاد و شیخ مفسر و محدث بزرگ قرن چهارم 

رد بر کسی  دربارةاست که بن الحسین کتابی از وي را معرّفی کردهنام احمداست و شخصی به 

به ه، ودش بودوآله) قبل از نبوتش بر دین قوم خعلیهااللهیصلّ( است که گمان کرده پیامبر اکرم

محمد  ابوعبداالله«برند: طریق طایفه شیعه به ایشان را چنین نام می ،است. نجاشینگارش درآورده

ر.ك: » (]به[ عنه عبدالعزیزالکشیمحمد بن عمران  عن قولویه،محمد بن بن  جعفر عن محمدبن 

   .)32ی، صحلّ؛ 296ش ،82داودحلی، صر.ك: ابن ،؛ نیزهماننجاشی، 
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  حماد الرازي بن ابیبوالحسن صالحأ -3-2-6

 طوسی،ر.ك: است (شمار رفتهالسلام) بهعلیه( و از اصحاب امام جواد» ابوالخیر« کنیۀوي با 

 گردیده استالسلام) نیز علیه( ) و گویا موفق به دیدار امام عسکري5560ش  ،376ص ،1415

) و براي او 230؛ حلی، ص526ش ،198؛ نجاشی، ص5856ش ،399،ص1415ر.ك: طوسی، (

و طبق  »نوادر کتاب« و )»السلامعلیه( أمیرالمؤمنین خطب کتاب«اند، ازجمله کتبی برشمرده

محمد بن یحیی بن  أحمد عن أصحابنا من عدة أخبرنا«گزارش نجاشی طریق به وي چنین است: 

  ). جاهمان(نجاشی، » حمادأبیبن  صالح عن عبدااللهبن  سعد حدثنا قال

فی و غیر آن معرّ بودن معروفبه را  اند و ويوي را ملتبس و غیر واضح دانسته دربارةامر 

). اما علامه حلی از جهت این226ش  ،461؛ ابن داود، ص1068ش  ،566کشّی، صر.ك: (اند کرده

، موضع توقّف را در نموده استوي تردید روا داشته و ابن غضائري وي را تضعیف  دربارةکه نجاشی 

  ). 230ی، صحلّر.ك: است (زیدهقبال وي برگ

  الخطاب بن ابیالحسین محمد بن-2-6- 4

برمی شمرد.  140بن العطار سال ولادت وي را سال یحیی محمد بن) به نقل از 613(ص کشّی

و با تعابیري  هالهمدانی دانست نامش را الزیات ذیلاو را ابوجعفر و  ) کنیۀ897ش ، 334(ص نجاشی

» روایتهی إل مسکونٌ التصانیف، حسن عین، ثقه، کثیرالروایۀ، القدر، یمعظ أصحابنا، نم«چون هم

 الرد کتاب البداء، و المعرفه کتاب التوحید، کتاب«جمله: ازهمچنین برایش کتبی را  .استستوده

» النوادر کتاب ،السلامعلیهم الأئمه وصایا کتاب اللؤلؤه، کتاب الإمامه، کتاب القدر، أهلی عل

محمد بن  عن أحمدبن علی  أخبرنا«کند: نیز طریق وي به کتبش را چنین نقل می ؛استبرشمرده

ذکر  262و در آخر سال وفات وي را » کتبه بسائر الحسینمحمد بن  حدثنا قال الصفار عن الحسن

؛ 402، 391، 379ص ،1415( طوسی ) و شیخ1318ش ، 304داود (ص. همچنین ابننموده است

  اند. السلام) معرفی کردهعلیه( را ثقه و کوفی و از اصحاب امام جواد) او 141حلی، صنیز، ر.ك: 

   سنان محمد بن-2-6- 5

السنان زاهري است. ابن الغضائري وي را ضعیف و غالی معرفی  محمد بننام کامل وي ابوجعفر 

 ،1415ز حکم به ضعف او داده است (طوسی، ) و شیخ طوسی نی92ص(ابن الغضائري،  کرده است

) هم او را مردي ضعیف در 888ش ، 328(ص )؛ نجاشی143صتا، ؛ همان، بی5394 ش، 364ص

شود نمی یتوجه ،شودبه مفرداتی که از وي نقل می  توان اعتماد کرد وداند که بر او نمیحدیث می

ها ایشان هم او کند که در آنوي اخباري را از محدثین نقل می دربارة) نیز 507 و 389(ص و کشّی

  اند. عمل آوردهبههایی هم از وي به طور ضمنی اند و البته هم مدحضعفاء قرار داده را جزء

و  داده است) وي را ضعیف و مورد طعن قرار 440ش ، 505- 504(ص از متأخرین هم ابن داود

تري وضعیت رجالی وي را مورد اختلاف بین دانشمندان ) در تعبیر دقیق251(ص علامه حلّی
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کند و را از طرف شیخ مفید، ثقه و از طرف شیخ طوسی و نجاشی ضعیف معرفی مینمایاند و او می

وي، گویا به نقل از  دربارةداند و نهایتاً بدون قضاوتی روایات کشی در باب وي را اختلافی می

) آثار وي را این 888ش ، 328(ص شمرد. نجاشیهجري قمري برمی 220نجاشی سال وفاتش را 

 کتاب الذّبائح و الصید کتاب و الحج کتاب و المکاسب کتاب و الأظلّه کتاب«کند: کتب معرفی می

 ». النّوادر کتاب الوصیه، کتاب البیع و الشّراء

سنان در بین رجالیون  دربارةمحمد بنرسد که اگرچه نظر میدر پایان بیان این نکته ضروري به

وجه به تحقیقات جدیدي که پیرامون این توان اتّفاق نظر بر ضعف وي را مشاهده کرد؛ اما با تمی

و  اندکردهوي را از این اتّهامات مبرا دانسته و بر توثیق وي تأکید  است،شخصیت صورت گرفته

اشاره دارد را مردود قلمداد کرده و صرفاً آن را » وقف«یا » غلو«مواردي که بر ضعف وي مانند 

بررسی پیر، (براي اطلاعات بیشتر، ر.ك: علی خادماند اي محدود از زندگی وي دانستهمربوط به برهه

علی ش؛ محمد1385، پاییز و زمستان 2ش ، مجله حدیث اندیشه،سنان محمد بنتوصیف رجالی 

، 8ش پژوهی، ، مجله حدیثهاسنان از وراي دیدگاه محمد بنراد و امیرعطاءاله جباري، مهدوي

، سنان محمد بنازکاوي اعتبار رجالی بزاده، ش؛ مرتضی عرب و حسن نقی1391پاییزوزمستان 

ش). 1390، 2ش م، مجله کتاب قی  

   زیدبن الشحام محمد بن-6-2-6

 محمد بنبن زید«یکی  ،گردددر کتب حدیث و رجال به دو نفر اطلاق می» الشحام«لقب  ظاهراً

نه سفیمحدث قمی، ر.ك: » (زید الشحام الکوفی محمد بن«و دیگري » یونس ابوأسامه الکوفی

  فرد دوم است.  که در اینجا منظور، ).404ص :4ج، البحار

گوید: ی میحدیثذکر  پس از خود) 6739ش ،275ص ،9ج( الرجال قاموسمحقق شوشتري در 

تر صحیح در اصل یک شخص است و ،»زیاد السجاد محمد بن«و  »ذکوان السجاد محمد بن«

دیگر  و تحریفات» السجاد« فمحرَّ» الشحام«و است » زیاد« فمحرَّ» زید«اینجا نگارش دوم است و 

  ). 10816ش ، 105ص :17جنیز، ر.ك: خوئی، نیز مشخص است (

 السلام)علیه( صادق امام راویانوي را با اصالتی عربی معرفی کرده و در شمار  )20(ص برقی

با عناوینی چون  و هآورد السلام)علیه( ششم امام راویاندر شمار و شیخ طوسی نیز او را  آورده است

ر.ك: شناساند (سنان می محمد بنو شاگرد و راوي از وي را  نموده استمعرفی » کوفی الغزال،«

  ). 4092ش ، 283ص ،1415 طوسی،

که رجالیون در چنانیونس الشحام،  محمد بن بن دیزالشحام دیگر یعنی پدر این شخص  دربارة

ی، ؛ حل654ّو  164، صابن داودر.ك: اند (ثیق قرار دادهاند، الشحام پدر را مورد توآثارشان بیان کرده

 دهینرسوي نیز مدح و ذمی  دربارةو  گردیده استکه پدر وي توثیق  جایی، از آننی؛ بنابرا)73ص

که وي در سند سوم روایت دعاي امابا توجه به این؛ مشخص نمودتوان حال رجالی وي را مین، است
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شده که از شدت عبادت و گریه به نابینایی دچار  شده استرّفی رجبیه به بیان مجلسی، فردي مع

 .توان وي را عابد یا زاهد دانستکم می، دست)390ص :95ج، 1403 (ر.ك: مجلسی،است 

توثیق و تضعیف برخی از افراد سلسله سند این روایت، این  نامعلوم بودنبا توجه به وضعیت 

اند، بودهافراد آن شیعه  همۀآید ت؛ زیرا به نظر میق دانسحدیث را بایستی حدیثی قوي یا موثّ

سلسله سند این روایت را از نظر توان ، میبنابراین ؛نشده استها اي به مذهب آناشاره کهآنباوجود 

به  بدانیم و آن را مفید ظنّ تريبرخوردار از وضعیت مناسب سند روایت قبلی نسبت بهدر آن  روات

  السلام) بدانیم. هعلی( صدورش از امام صادق

   بررسی سند روایت سوم -3-6

 نیالحسعنه، قال: أخبرنا اللهّمحمد البرسی رضی بن یعلروى ابوالحسن  )(سند روایت سوم

 عبداالله بنمحمد بن بن القاسم العلوي العباسی، قال: حدثنا شیبان، قال: حدثنا حمزه احمد بن بن

سنان، عن محمد السجاد فی  محمد بنانی، قال: أخبرنی علی الهمد محمد بنعمران البرقی، عن 

؛ مجلسی، 211ص :3ج، 1376 س،ووسید بن طاالسلام (علیه عبداللّه حدیث طویل، قال: قلت لأبی

  ). جاهمان

  بن محمد البرسیابوالحسن علی -1-3-6

ر، را وي مزبورا رو،این نام در منابع رجالی یافت نشد؛ ازاینرغم جستجوي بسیار شخصی به علی

  . دانست) 84بایستی مجهول (ر.ك: مامقانی و غفاري، ص

  بن شیبان بن أحمدالحسین -2-3-6

و از  است کردهیمري از او روایت کبعلَّ. تَبوده استوي معروف به قزوینی و مقیم و ساکن بغداد 

از این  ). در منبع دیگري6097ش ، 423ص ،1415ر.ك: طوسی، ( داشته استاو اجازه روایی 

  . یافت نشدشخص مطلبی 

  القاسم العلوي العباسی حمزه بن-6- 3-3

 الحسن بن حمزه بن بن یعل القاسم بن حمزه بننام کامل وي را  )364، ص140نجاشی (ص

لذا نسب ؛ بیان نموده است» ابویعلى« کنیۀبا ) السلامعلیه( طالبأبی بن یعل العباس بن بن دااللهیعب

السلام) علیه( السلام) رسیده و از سادات علويعلیه( هاشم ابوالفضل العباسبنیوي به حضرت قمر 

و ملقّب به » ابوعمرو«وي را متفاوت از سخن نجاشی  کنیۀگردد. نیز شیخ طوسی محسوب می

و نیز شیخ و استاد » عبداالله سعد بن«شاگرد  ،گرید یو به عبارتدانسته و او را راوي » عباسی«

  ). 6103ش ، 424صو  6090ش ، 422ص ،1415(طوسی،  برده است نام» ريکبعلَّتَ«

معرفی » کثیرالحدیث« ،»أصحابنا من« ،»القدرجلیل« ،»ثقه«رجالیون وي را با تعابیري نظیر 

 ) و نجاشی53ی، ص؛ حل521ّش ، 134، صابن داوود؛364، ص140نجاشی،صر.ك: اند (نموده

 نع روى من کتاب«که شامل این موارد است: است  از وي کتبی را معرفی کرده (ر.ك: همان)
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 ،»التوحید کتاب« و نمایدو آن را کتابی نیکو معرفی می »الرجال من )السلامعلیه( محمد جعفر بن

و در آخر طرق و سندش را به » الأسديی محمد بن عل الرد کتاب« و» المناسک و الزیارات کتاب«

 عن القلانسی، محمد بن یعل حدثنا قال عبیداالله بن نیالحس أخبرنا«شناساند: کتب وي چنین می

  ». کتبه بجمیع القاسم حمزه بن

  بن عمران البرقی عبداالله محمد بن -3-6- 4

 الجنابی عمران بن عبیداالله القاسم أبیمحمد بن وي داماد خانواده برقی بوده که نام کاملش 

قم  بزرگان اهل است. وي را از القاسمابواش ملقب و کنیه . وي به بندار و ماجیلویهبوده استالبرقی 

نجاشی، ص ر.ك: ( اندستوده ادبیات و شعر، داناي به فقیه، عالم، ثقه، برشمرده و با تعابیري همچون

  ). 111، ش 157 ؛ حلی، ص1252، ش 289 ، صابن داود؛ 947، ش 354

  علی الهمدانی  محمد بن -3-6- 5

» ابوسمینه«است و به » القرشی ابوجعفری موس بن میابراه بن یعلمحمد بن «نام کامل وي 

دانسته و پدرش را توصیف به ارتباط با  وي را ابوجعفر کنیۀ) 92(ص الغضائري مشهور است. ابن

دانسته ؛ اما حدیث به نقل از او را هم درست و هم نادرست دانسته استالسلام) علیه( امام کاظم

. کشّی داده استبه اعتماد به او در مراسیل را تذکر  دانسته و ضعفاکننده از و او را بسیارروایت است

لقب او را ابوسمینه دانسته و وي را همراه تنی چند از دیگران راویان، جزء دروغگویان در حدیث 

ر.ك: اند (گفتهیحیی بن  أحمدمحمد بن ). راوي او را 546کشّی، صر.ك: ( کرده استمعرفی 

 ). 1033ش ، 507، صحلّی داود ؛ ابن438ص ،1415طوسی، 

 لا« ،»الاعتقاد فاسد«، »ضعیف جداً«بودن، او را با عباراتی چون تذکر وي به ضعیف برعلاوه

و به اخراج وي  اندکردهمذمت » الحدیث یضع« ،»غال«، »بالغلوی یرم کان«، »ءشی فی علیه یعتمد

و ارتفاع را بیان اند و شهرت وي در کذب هاشاره نمودمحمد بن عیسی  احمد بناز شهر قم توسط 

  ). 253ی، ص؛ حل454ّش ، 507ابن داود، صر.ك: اند (کرده

  سنان  محمد بن- 6-3-6

  . شدپرداخته  وضعیت رجالی ويبه  پیشینسند  بررسیدر 

   (ذکوان) السجاد محمد بن-7-3-6

به یونس معروف بن دیزمحمد بن با  ناماین  بودنیکدربارة یدر بحث قسمت سند قبلی 

   کنیم.حث نمودیم؛ لذا از تکرار دوباره آن بحث خودداري میب» السجاد«

  بررسی  -8-3-6

. نیستمجهول است؛ زیرا مطلبی از وي در منابع رجالی موجود » البرسی«در سند این روایت 

دانیم که وي از اساتید تلعکبري از و تنها می وجود نداردنیز مطلب قابل توجهی » الشیبانی« دربارة

بسیار مورد ذم و  بوده است» الکرخی«که در سند در اصل » البرقی. «بوده استیعه راویان بزرگ ش
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گردیده نیز نظیر وي چنین وضعیتی دارد و جرح » الهمدانی«و  گرفته استنکوهش رجالیون قرار 

  .است؛ لذا سند این روایت نیز ضعیف است

رند؛ دا» سنان محمد بن« ربارةدبا توجه به اسناد روایات این دعا فارغ از اختلافی که رجالیون 

قابل  رسیده استدارند. تنها روایت دوم که از طریق کشّی به ما اسناد ضعیف، مجهول، مهمول 

توان به سند آن اعتماد دهند و می؛ زیرا اکثر افراد سلسله سند آن را افراد ثقه تشکیل میاستاعتنا 

این دعا  ،کند. بنابرایندیگر را جبران میشده ضعف دو اسناد ار براي سند یادنمود؛ لذا این اعتب

  السلام) اطمینان کرد. علیه( آن از امام صادقصحت صدور توان به و می استبراي ما مورد اعتماد 

  السلام): علیه( امام صادق رجبیۀهاي دعاي بررسی متنی گزاره -4-6

ها با و عبارات و ارتباط آنپردازیم لغات جا به شرح و توضیح متن روایت دعاي رجبیه میدر این

  دهیم. مأثور را مورد بررسی قرار می ادعیۀآیات قرآن کریم و دیگر روایات و 

  لکُلِّ خَیرٍ  أَرجوه یا منْفراز اول:  -4-6- 1

ر: ماز جمله، ز گردیده استدر آیات قرآن کریم، اشارات بسیاري به کلمه رجاء و مشتقات آن 

). در 386فؤادعبدالباقی، ص؛ و بسیاري از دیگر آیات (ر.ك: 13، نوح: 28، اسراء: 110، کهف: 39

این آیات بیشترین تأکید یا مربوط به رجاء نسبت به خداوند و یا لقاء الهی و یا نسبت به آخرت یا 

یوم لمنْ کانَ یرْجوا اللَّه و الْ: «استانسان به این مقام تأکید بر رسیدن معاد است. در ادبیات قرآن 

که دارد بر این) دلالت که یکس» (من«کلمه  در این آیه، )،21احزاب: » (الْآخرَ و ذَکَرَ اللَّه کَثیراً

اى است که کسانى به این صفت پسندیده )، صفت حمیدهو آله هیعل االلهی(صل تأسى به رسول خدا

هدفشان آخرت تمام خدا و امیدشان به همۀ و  بودهشوند که متّصف به حقیقت ایمان متّصف مى

هستند کنند و بسیار به یاد خدا و عمل صالح مى دادهبه زندگى آخرت اهمیت مى . ایشان ...،است

  ). 32ص :16(طباطبائی، ج

خیر آخرت است و  ،منظور از خیر دنیا«گوید: از دعا می بخشاین  دربارةمازندرانی  ملاصالح

 اندنش قلبش را در آن استوار گرداند تا در دعایشاین دعا قبل از خو که گویندة است ستهیشا

که به خداوند با اسباب تمسک نماید و اعتماد و توکل به دروغگو نباشد و ظاهر چنین است به این

  ). 410- 409ص :10ج، المازندرانیصالحمولی» (سباب، با توجه به اسباب تنافی نداردالأمسبب

   کُلِّ شَرٍّ )من(نْد و آمنُ سخَطَه عفراز دوم:  - 6- 4- 2

أَ فَأَمنُوا مکْرَ اللَّه فَلا یأْمنُ مکْرَ اللَّه إِلَّا القَْوم « آیۀدر تقابل با را این فراز دعا زعم برخی که به

اند (ر.ك: حسینی طباطبائی، پیشین)، صحیح و مورد پذیرش دانسته) 99(اعراف: » الْخاسرُونَ

و گیر کرده و به ابه معناى این است که شخصى دیگرى را غافل، »مکر« از کلمۀمنظور نیست. 

عنوان مجازات صورت بگیرد، انسان آسیبى برساند، این عمل هنگامی از خداوند صحیح است که به

ب نماید و یا معصیتى کند که مستحق عذاب شود و خداوند او را از آنجایى که خودش نفهمد معذّ
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ه او خودش با پاى خود و غافل از سرنوشت خود به سوى عذاب سرنوشتى براى او تنظیم کند ک

که بنده معصیتى کرده باشد، البته صدورش از خداوند ممتنع برود و اما مکر ابتدایى و بدون این

عذاب است،  اشدر پِیتعال که ماز مکر خدا در حقیقت خود مکرى است از خداى  بودنمنیااست. 

شان هم مکر خدا من از مکر خدا زیانکارانند، زیرا همان ایمنىپس صحیح است گفته شود: مردم ای

  ). 256ص :8جاست (طباطبایی، 

امید به مغفرت و آمرزش باشد؛ رسد در این جا معنایی که آیه اشاره دارد نیست، بلکه نظر می به

ممکن است منظور از این «وید: گمی» سخطه« دربارة )458ص :12ج، 1404(علامه مجلسی 

» امنیت«که منظور از گردد باشد؛ یا اینسخطی که موجب خلود و جاودانگی در آتش می سخط، بر

». در دعا، امید و رجاي به عفو و گذشت الهی و یا فقط لغزش نسبت به گناهان صغیره باشد

ها، یا شمردن گناهان و نه از روي توهم عدم علم الهی به آنکوچک يرو از، آن ایمنی را نه بنابراین

؛ بلکه از روي حلم و صبر خداوند در عقوبت و بازخواست از معاصی است ... پروردگار از توبیخ عجز

  . )410ص :10جمازندرانی، الصالحمولی(ست هانی او از انتقام از آنابندگان و گذشت رویگرد

ر.ك: » (رحمتُه غَضَبه سبقَت یا منْ«طبق این فراز دعاي جوشن کبیر و دعاي عرفه همچنین 

مورد بحث را  وارةتوان جمله) هم می108: ص 2، ج1376ووس، طا سید بن؛ 249کفعمی، ص

ها نماید که به این واسطه که خداوند در تعذیب انسانمی گونه؛ یعنی این فراز، ایننمود ادراك

از شرّ تواند با توبه و درخواست مغفرت از خداوند کند، انسان میگناهانشان تعجیل نمی نسبت به

  هایش به او ایمنی جوید و به او پناه ببرد. گناهان و لغزش

   یا منْ یعطی الْکَثیرَ بِالْقَلیلِفراز سوم: -6- 3-4

منْ جاء بِالْحسنَه فَلَه «دهد ده برابر آن را جزا و پاداش میخداوند ، نیکخیر و اعمال با انجام 

کرم و سخاوت خداوند در مقابل عمل خیر و نیکوي  ،گاهی لطف ،و حتی) 160: انعام» (عشْرُ أَمثالها

ا  منْ عملَ سیئَۀً فَلا یجزى«است که جزاي آن خارج از حساب و شمارش است. اي به گونهما  إِلَّ

ۀَ یرْزقُونَ فیها بِغَیرِ و هو مؤْمنٌ فَأُولئک یدخُلُونَ الْجنَّ مثْلَها و منْ عملَ صالحاً منْ ذکََرٍ أَو أُنْثى

  . )35؛ نیز، ر.ك: ق: 40: مؤمن» (حساب

، ثواب و پاداش الهی است» الکثیر«است و منظور ناچیز ، عمل اندك و »القلیل«منظور از 

در قبال » أمن«) و در ذکر 410ص :10ج، المازندرانیصالحمولى( آمده استدر قرآن کریم  کهچنان

 بسط رجاء و امید براي رسیدن به مطلوب» القلیل«در ازاي » اعطاء کثیر«بیان [یا شرّ] و » عثرة«

  . )801: ص2ج، 1411 طوسی،است (

یا منْ یعطی منْ سأَلَه، یا منْ یعطی منْ لَم یسأَلْه و منْ لَم یعرِفْه فراز چهارم: -6- 4-4

  تَحنُّناً منْه و رحمۀً: 
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اول ماه رجب نیز هر صبح که دارد، در دعاي که حوائج سائلین را روامی داوند کسی استخ

) و در 801: ص2و ج 229ص :1، ج1411طوسی، » (یا منْ یملک حوائج السائلین: «گرددقرائت می

ائزَ الس«خوانیم: می» امین االله«السلام) معروف به دعاي علیه( دعاي زیارت امیرالمؤمنین وج ینَولائ 

  ).739،  ص2، ج1411(طوسی، » عنْدك موفَّرَةٌ

از او  که یکسو به  از او درخواست کرده که یکسخداوند از روي مهربانی و رحمتش به 

و به معناي ترحم، تلطف و لطف » انحنّ«برگرفته از » تحنّن«نماید. عطا می ،نکرده استدرخواست 

؛ 410ص :10جمازندرانی، الصالحمولیباشد (ی مینمودن، عطوفت، دلسوزي، شفقتو مهربان

متی وسعت کُلَّ شَی« ۀ آیۀ). رحمت الهی نیز به واسط297-296ص :2جمصطفوي،  حر و ء

 همۀو  رزندهیغموجودات زنده و  همۀباشد و فراگیر می )،156اعراف: » (فَسأَکْتُبها للَّذینَ یتَّقُونَ

هلْ أَدلُّکُم «نیز آیۀ  دار و چه غیر دینداران شامل رحمت الهی هستند.دینهاي ها چه انسانانسان

و  تجارةٍ تُنْجِیکُم منْ عذابٍ أَلیمٍ تُؤْمنُونَ بِاللَّه و رسوله و تُجاهدونَ فی سبِیلِ اللَّه بِأَموالکُمی عل

 و کُمذُنُوب رْ لَکُمغْفی ... کُمأَنْفُس نَّاتی جۀً فبنَ طَیساکم و ا الْأَنْهارهتنْ تَحرِي متَج نَّاتج لْکُمخدی

دلالت بر این دارد این تجارت بزرگی است که بهاي آن ایمان به خدا و )، 12 - 10(صف:  »عدنٍ

ت رسول او و مجاهدت در راه حق تعالی است که در ازاي آن پادش بزرگ مغفرت الهی و بهش

اي دیگر، انسان را ترغیب و در آیه) 438-436ص :19(رك: طبابائی، ج جاودان داده خواهد شد

بکُم ادعونی أَستَجِب لَکُم«فرماید که از او بخواهند و به درگاهش دعا کنند می قالَ ر غافر: ...» (و

خداوند، به ما عطا  شناختبدون اند که بدون درخواست و اما اکثر عطایاي خداوند چنین. )60

هم بسط و ازدیاد رجاء و امید وجود دارد  شده استنماید و در این فراز نیز در آن چه ذکر می

  ). 410ص :10المازندرانی، جصالحمولى(

خَیرِ الدنْیا و جمیع خَیرِ الاخرَه و  أَعطنی بِمسأَلَتی إِیاك جمیعفراز پنجم: - 6- 5-4

رِفرَه اصشَرِّ الاخ نْیا وشَرِّ الد یعمج اكی إِیأَلَتسنِّی بِمع :  

در این و  بود؛ عبارات پیشین، به صورت ندا هادرخواستبود براي بیان  ايمقدمهدعا  ينجایاتا 

ي الهی درخواست عطاتضرع با همان  اینجادر . شودمیاز خداوند مسألت  هادعا، خواستهبخش از 

هر خیر را از خداوند ، یعنی هم براي دنیا و هم براي آخرت و »اًجمیع« ۀدوبار کلمو با بیان شود می

  خداوندخواسته که از او دور نماید. ازشر را  همۀو در مقابل  شدهدرخواست 

و » المسألۀ«خاطر درخواستم؛ و واژه سبب و به یعنی به ،، براي سببیت استاینجادر » باء«

در  اینجادر  ،همچنین. )410ص: 10ج، المازندرانیصالحمولی( استنایی یکی از نظر مع» السؤال«

کاررفتن کلمات خیر و شر، دنیا و آخرت، ما شاهد کاربرد صنعت ادبی السلام)، با بهعلیه( کلام امام

  . )251ص :2هاشمی، جر.ك: نیز هستیم (» مقابله«
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ها از ما دفع گردد. که بدي شده طلبز در آخر این فراو  هخیرات را طلب نموددر این دعا اول 

خداوند در  بودنیمعط .شده استکلمه عطا و مشتقات آن در تمام طول دعا آمده و یادآوري 

 دربارة» الخیرات یا معطی«جمله عبارت  ؛ ازگرفته استبسیاري از ادعیه و احادیث مورد توجه قرار 

ابن بابویه، ر.ك: ، نماز استسقاء ()259ص :2جکلینی، ر.ك: ابتلاي مؤمن به گرفتاري و آزمایش (

در دعاي روز وداع ماه مبارك » السائلین یعطیا م« ،)528ص :2ج، 1411 ؛ طوسی،532ص :1ج

)، در 244و  236ص :1ج، 1376 س،وطاو سید بنام (ر.ك: رمضان روز بیست و نهم و روز سی

  ) و موارد دیگر. 366ص فعمی،ر.ك: کحدیث و دعاي الخواص المنسوبه إلی الأسماء الحسنَی (

  فَإِنَّه غَیرُ منْقُوصٍ ما أَعطَیت و زِدنی منْ فَضْلک یا کَرِیمفراز ششم: -4-6- 6

مازندرانی  ملا صالح .شده استدعا مطرح  ينجایازدنی در واصرف  ،اعطنی ۀ درخواستسه کلم

جهت که؛ و ظاهر که، بدینیعنی براي این ،ل استجا براي تعلیفاء در این«گوید: این فراز می دربارة

، ضمیر شأن است و آن چه درخواست و اینجامنصوب در » ه«در معناي متن این است که ضمیر 

- آنیعنی  گرفته استم قرار جهت حصر، مقدو خبر آن به گردیده است، مبتدا واقع شده استسؤال 

مر مرا مقدار و چگونگی ندارد و همین ا لحاظ بهنقصی  ،به من، قبل از درخواستاي عطا کرده چه

 چهآناز تو برانگیخت. نیز در آن شکرگزاري براي طلب رسیدن به به درخواست و طلب بیشتر 

مجلسی  همچنین علامه .)410ص :10ج، المازندرانیصالحمولى» (باشدآن است، می ۀنیست و وسیل

دایا] عطاي تو کامل و غیر ناقص است یا منظور یعنی [خ«گوید: ، می»غیرُ منقوصٍ«عبارت  دربارة

و خزائن  شودینمهاي تو دهی سبب نقص خزائن و گنجینهاین است که آن چه را به من می

  ). 459ص :12ج، 1404 مجلسی،» (ابدیینمخداوند به خاطر کم کردن چیزي از آن نقص و کمی 

و یستَجِیب الَّذینَ آمنُوا و «نیز فهمید:  این آیاتبا توجهبه شاید بتوان معنی این فراز از دعا را 

هنْ فَضْلم مهزِیدی و حاتاللُوا الصمدر این آیه پاداش بزرگ مؤمنان را در 26شوري: » (ع ،(

اند و عمل خداوند درخواست کسانى را که ایمان آورده«فرماید: هایى کوتاه بیان کرده مىجمله

افزاید و حتى مطالبى را که کند، بلکه از فضل خود بر ایشان مىجابت مىاند اصالح انجام داده

را از  چهآن). یعنى مؤمنان 428ص :20جمکارم شیرازي، » (بخشداند به آنها مىدرخواست نکرده

برخى دیگر به اجابت  دربارةخدا بخواهند به آنان خواهد داد یا خداوند دعاى برخى از مؤمنین را 

آنان را قبول کرده و از فضل خود بر میزان ثواب طاعاتشان که  يهاعبادتخداوند رساند و یا می

اند: در مورد شفاعت مؤمنان نسبت به برادرانشان است افزاید و بعضى گفتهاستحقاق آن را دارند مى

که شفاعت که پس از آنادامۀ آیه نیز اشاره دارد به اینکه خداوند شفاعت آنان را خواهد پذیرفت. 

پذیرد. برادرانشان نیز مى دربارةبر این شفاعتشان را حتى علاوه ،آنان را در مورد برادرانشان پذیرفت

» و یزِیدهم منْ فَضْله« آیه شده است که رسول خدا دربارةالسلام) روایت علیه( از امام صادق

کسانى که مستوجب آتش پاداش، به آنان حق شفاعت در مورد  علاوه براند: یعنى خداوند فرموده
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). در 139- 138ص :22جطبرسی، دهد (می ،انداند از آن افراد که در دنیا به مؤمنین نیکى کردهشده

دیگري نیز خداوند به این که بیشتر از آن مؤمنین در بهشت درخواست دارند به ایشان عطا  آیۀ

بیان این نکته نیز ). 35ق: » (لَدینا مزِیدلَهم ما یشاؤُنَ فیها و «باشد: خواهد کرد و آن این آیه می

عطایاي خداوند دارد که همگی از روي تفضّل و بدون  همۀدر این فراز، اشاره به که  مناسب است

  ). 410ص :10ج، المازندرانیصالحمولىر.ك: استحقاق بندگان است (

  یا ذَاالْجلالِ و الإِکْرامِ هفتم:  زفرا-4-6- 7

)، در 27-26الرحمن: » (و الْإکِْرام وجه ربک ذُوالْجلالِی لُّ منْ علَیها فانٍ و یبقکُ« آیۀ شریفۀدر 

چیزى از معناى اعتلا و اظهار رفعت هست، البته رفعت و اعتلاى معنوى در » جلال« معناى کلمۀ

لو، تعالى، بویى از دفع و منع هست تناسب دارد، مانند صفت ع نتیجه جلالت با صفاتى که در آن

ی سنح داراينیز صفاتى را داراست که » اکرام«کلمه عظمت، کبریاء، تکبر، احاطه، عزت و غلبه. 

کند، مانند صفات: علم، قدرت، حیات، رحمت، جود، جمال، که دیگران را واله و مجذوب مىاست 

است، که به مفهوم خود  نامى از اسماى حسناى خدا »ذُوالْجلالِ و الْإکِْرامِ«عبارت حسن. بنابراین، 

  . )170ص :19جی، (طباطبائ گیردمى در برتمامى اسماى جلال و اسماى جمال خدا را 

   یا ذَاالنَّعماء و الْجودفراز هشتم: - 6- 8-4

و للَّه خَزائنُ «است،  هانعمت همۀزیرا او داراي  است، هانعمت همۀو بخشنده خالق خداوند 

الْأَر و ماواتهیچ محدودیت و تنگدستی در او راه ندارد و هرگونه درماندگی، 7منافقون: » (ضالس ،(

ابراین او بر هر بخششی توانا بن ناتوانی، تنگدستی، آزمندي، از او دور و او از این اوصاف مبرا است.

  است. 

  یا ذاَ الْمنِّ و الطَّولِ: فراز نهم: - 6- 4- 9

 ۀفیصحدر  کهچنانهاي خداوند تبارك و تعالی است. ز نام، ا»منّان«، به معناي بخشش و »منّ«

الْحمید الْمبدئُ الْمعید  إِنَّک الْمنَّانُ: «آمده استالسلام) علیه( از لسان مبارك امام سجاد هیسجاد

  ). 132، صالسجادیه الصحیفه» (الْفَعالُ لما تُرِید

منّت «به معناي » منّت«؛ نه از شده استگرفته به معناي بخشش و دهش » منّ«منّان از  واژة

 تَطَاولَ«است. این معنا از حدیث » برتري بر دشمنان«معناي ، به»طَول«واژه ». نهادن بر کسی

  . شده است)، گرفته 145ص: 3جابن اثیر، » (بِفضلٍ (بِفَضله)الرّب  علیهما

  

  حرِّم شَیبتی علَى النّارِفراز دهم: -4-6- 10

به جاي اشاره به مواضع حرام کن و  محاسن، آتش رابر  نموده استعرض این قسمت از دعا  در

پایانی دعاي  بخش. این و استمبدن در مقابل آتش  ترین اجزايضعیفچون بدن انسان. احتمالاً 

» ةِ حسنَۀً و قنا عذاب النَّارِو منْهم منْ یقُولُ ربنا آتنا فی الدنْیا حسنَۀً و فی الْآخرَ« آیۀرجبیه با 
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؛ زیرا در این آیه نیز پس از درخواست حسنه، خیر و نیکی از خداوند استدر ارتباط )، 201بقره: (

  ). 379- 378ص :2، جطیبر.ك: شود که ما را از عذاب آتش نگه دارد (متعال از او خواسته می

   نتیجه .7

گونی در منابع هاي گونهمأثوري است که به نقل ادعیۀ السلام)، ازعلیه( دعاي رجبیۀ امام صادق

. اصل اسناد این دعا در کتب متقن ما در نهایت به سه سند شده استمعتبر حدیثی امامیه روایت 

داراي ضعف روات و اسناد است؛ اما سند  الاقبالو  الکافیرسد که دو سند آن منقول در اصلی می

رو، ن متن، وثاقت روات و صحت اسناد برخوردار است؛ ازاین، از اتقارجال کشّیمنقول در کتاب 

آن، کاربرد کلمات و عبارات  علاوه برطریق جبران گردد. تواند بدینضعف اسنادي دو سند دیگر می

، دلالت بر صدور آن از غیر معصومان را مشاهده استو علو معنایی که در این دعا قابل  العادهفوق

اي از قرآن را در برداشت برخی ایجاد کرده تخالف با آیه دعا که شائبۀ از یشبخنماید. نیز منتفی می

السلام) در ماه علیه( بود، عدم تضاد آن، اثبات گردید. بنابراین، صدور این دعا توسط امام صادق

  رجب، استبعادي ندارد. 
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  سجادیه ۀسلطان در صحیف ةبر کاربرد واژشناختی زبانتحلیلی 

  

  12محمد عتابی                                                                             

 

 

  

  

  چکیده

توجه است. این  ۀشایست دیدگاه علی بن الحسین (ع) نسبت به حاکم و حکومتچگونگی تبیین 

چگونه به تبیین ایشان وجود کنترل شدید فعالیت از سوي حاکمان،  با که پرسش مطرح است

 در این پژوهش با تحلیلپرداخت؟ و روش فرمانروایی آنان میدیدگاه خود نسبت به حاکمان 

 ع)( انیعیشامام چهارم  شناختی فرازهایی از دعاي ایشان در صحیفۀ سجادیه مشخص شدزبان

انتساب  با گیرد؛ ور میکا بهرا » سلطان«زبان دعا واژة  در فرازهایی از صحیفه با ستیزيبراي پنهان

 را ماهیت حاکم و سلطانبه معنی خودسر » عنید«عام ظالم و  به معنی» عسوف«صفاتی همچون 

داشتن صفت عنید که ویژه  به دلیلسلطان و حاکم  ،. در فرازهاي دعاهاي ایشانه استساخت آشکار

که  اي داردهاي نابودکنندهها و برنامهسیاست ،شیطان بودن با مرتبهردیف و همهمکافران است و 

  .به خداي عالمیان پناه آورداو گالی بدس و یگزندگ ،شر باید از

 

  

  سلطان، حاکم، تقیه، صحیفه، امام. :دواژهیکل
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  مقدمه .1

هاي امام چهارم کربلا حرکات و فعالیت ۀاي بود. پس از واقعویژه ۀروزگار علی بن الحسین (ع) زمان 

ه وضعیت و شدت زیر نظر حکومت بود. در این میان آن حضرت کوشش داشت با توجه ب شیعیان به

  ستمگر بپردازد. انیو روشنگري علیه حکومت فرمانروا ستهیامکانات موجود به تبیین راه با

 ةهاي خود در برابر شیوابتکاري علی بن الحسین (ع) جهت تبیین مواضع و اندیشه يهایکی از راه 

نمودن راه سلاح دعا بود. هدف ایشان آشکار  يریکارگو تبلیغات حکومت امویان به ییفرمانروا

(ع)  العابدینزین دگاهید ،انحرافی فراروي امت پیامبر (ص) بود. در این میان يهاراست از کژراهه

به نظارت  یبا آگاه که نگرش است. این پرسش مطرح است ۀدرباره حاکم و حکومت شایست

چگونه به تبیین ایشان حکومت و کنترل شدید فعالیت آن حضرت از سوي حاکمان،  ۀگونهمه

مطرح در این  يهاپرداخت؟ یکی از واژهحاکمان و روش فرمانروایی آنان می ةدیدگاه خود دربار

 که آنجا عنوان کلی براي اشاره به حاکم در آن زمان است. ازیک که است » سلطان«زمینه واژة 

ی از زمان و شرایط اجتماع در بسـتري ياهـر نوشتهو  ردیگی شــکل نملأدر خــ يهیــچ نوشتار

در فهــم هــر نوشتاري، بایســتی  ؛اسـت یوستگیو بـا آن در پ دیآیبـه وجـود م یاسیو س

ین قلم بر آن اشــرایط بیرونــی و تأثیــر آن شــرایط در پیدایــش نوشتار را در نظــر داشــت، 

برده است. این واژه را در دعاهاي خود به کار  ینیباست که امام چهارم شیعیان با هوشمندي و ژرف

افزون بر بازتاب دیدگاه منفی خود درباره  قرین سلطان، عنوان بهبا انتساب صفاتی  به شکلی ایشان

  زمان را به مردم نشان داده است. انیحاکم و سلطان، ماهیت فرمانروا

 مختلف بر آن، يهادعاهاي صحیفۀ سجادیه و شرح ۀنیهاي گوناگون درزمباوجود انجام پژوهش 

نقش امام سجاد (ع) در «همچون کتاب  ؛ألیف کتاب و مقالات گوناگونی در این زمینهچنین تهم

و  تألیف عبدالنبی نمازي» زندگی سیاسی امام سجاد (ع)«محسن رنجبر،  ۀنوشت» رهبري شیعه

چنین . هماستنوشته زاده که محمد ملک» سیاسی معصومان (ع) در عصر حاکمیت جور ةسیر«

صحیفۀ  ۀتوابین با تأکید بر ادعی يهاامیق يریگسجاد (ع) در شکل تبیین نقش امام«مقالۀ 

زینب حسینی و... توجهی به تحلیل مفهومی کاربرد واژة سلطان در دعاهاي  یبیب ۀنوشت» سجادیه

چگونه  ع)( نیالحسعلی بن امام چهارم شیعیان نشده است. این پژوهش بر آن است تا نشان دهد 

 ،رو نیا کند. ازوصف می با صفات مختلف دعایی از در قالب فرازها» لطانس« ةحاکم ستمگر را با واژ

است  نیکوشش بر ا ي لغت،هاو فرهنگ هابا توجه به دعاهاي صحیفۀ سجادیه و ترجمه و شرح آن

اسلامی به  ۀجامعآن هنگام عنوان حاکم  سلطان بهة تا به تبیین دیدگاه امام چهارم شیعیان دربار

  بپردازد.روش تحلیل متن 
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  علی بن الحسین (ع) مبارزة نگاهی به زندگی و روش .2

زمان با ادعاي علی بن الحسین (ع)، در مدینه چشم به جهان گشود؛ و دوران زندگی ایشان هم 

بود. ایشان  هیامیاز بنخلیفه  شش حکومت و ۀ ويچندسال و حکومت خلافت عبداالله بن زبیر

افزون بر  امیه بود.(ع) و بیدادگري یزید و بنی یعلبن  حسینپدرش شاهد قیام و شهادت همچنین 

هاي زمان با خلافت یزید، جهان اسلام سالهم وهاي امامت امام چهارم شیعیان سال آن در

  بسیاري به وقوع پیوست. يهارا گذراند و جنبش یوخروشپرجوش

  به دودسته زیر تقسیم کرد: توانیها را مو جنبش هاامیاین ق 

هایی که براي گرفتن انتقام خون حسین بن علی (ع) انجام شد؛ مانند قیام توابین، قیام م. قیا1

  مختار.

  حره. ۀمانند قیام زبیریان و واقع و مسائل اقتصادي . قیام بر سر قدرت و خلافت2

 از شرایط تلخ و ناگوار آن يارا نمایانگر گوشه ع)( نیالحسعلی بن  شیایشاید بتوان این فراز از ن 

فَکَم منْ عدو انْتَضَى علَی سیف عداوته، و شَحذَ لی ظُبۀَ مدیته، و أَرهف « :براي ایشان دانستزمانه 

ائب سهامه، و لَم تَنَم عنِّی عینُ حرَ ووِي صنَح ددس و ،هومملَ ساتی قَول افد و ،هدا حی شَبلاس و ،هت

ارته... أضَْمرَ أَنْ یسومنی الْمکْرُوه، و یجرِّعنی زعاقَ  )242ص  49 يدعا صحیفه سجادي،(» مرَ

پس چه بسیار از دشمنانم که شمشیر عداوتش را از غلاف بیرون آورده و تیغش را براى من تیز «

اش را براى من آماده ساخته و مرا کشندهکرده است و تیغه تیزى آن را برایم صیقل داده و زهرهاى 

در برابر من به خواب نگراییده و تصمیم گرفته  اشیآماج تیرهاى نافذش قرار داده و چشم نگهبان

  »...و بدى به من برساند و تلخى و مرارت خود را به کام من بیفشاند یاست که آزار رسان

تقیه  راه جز ازن همراه بود و براي ایشان بهفراوا يهایروزگار زندگی علی بن الحسین (ع) با سخت 

 جامعه دچار انحراف شدیدحکومت و راه دیگري باقی نمانده بود. در آن روزگار که و پنهان ستیزي 

به شیوه دعا، یشان اي براي اصلاح وجود نداشت، اشده بود و روزنه هاي قرآن و پیامبراز آموزه

افزون بر توجه به  توانستندیازآن مردم مپس. رح کردخود را مط و باورهاي هادگاهیبخشی از د

ببرند. اگرچه  شانیاسیدعاهاي ایشان نیز پی به مواضع س يلادرگاه خداوند و کسب معرفت، از لابه

همان عبادت و معرفت الهی بود ولی با نگرش به تعابیري که در  هاشیایمقصود اصلی در این ن ایگو

با مفاهیم سیاسی موردنظر علی بن الحسین (ع) آشنا  توانستندیم موجود دارد، مرد هاشیایاین ن

از نام بردن  سجادیه فهیمضامین سیاسی صحاین ) ازجمله 254 ،3ج :1369شوند. (جعفریان،

  و حاکم در قالب دعاست.» سلطان«

  معنا و کاربرد آن ،سیر تاریخی ؛واژة سلطان .3

و جمع آن  همان والی و حاکم استسلطان  هتعریف اصطلاح سلطان آمده است کو در معنى واژة  

) 1356،4، جپیشینسلطان است. ( ترینبزرگو خلیفه ) 1133،3: ج1376جوهرى، ( است. سلاطین
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فقهی پادشاهی دانسته شده است که اگر تسلط و حکومتش بر همه قلمرو  افتیدر اندر سلطان 

وي فرمانروایی  ،) و در جز این صورت287:تایمسلمانان باشد، وي همان خلیفه است. (عبدالمنعم، ب

  .کندیاست که زیر نظر خلیفه حکمروایی م

(ع) همچون لقب براي خلیفه یا زمامدار مشخصی به کار  امامان شیعهگرچه این واژه در روزگار  

 يریکارگصورت عام دربارة زمامدار مسلط بر امور جامعه بهرا به آنان این واژه ینرفته است؛ ول

) عمر بن خطاب 1420:95ترین سلطان دانسته شده است. (الرازي،بزرگ فهیحال، خلنی. باااندکرده

 ،3ج:1421. (بن سعد،بردیبهره م» سلطان االله«مقام خلیفه از اصطلاح  اندنیخلیفه دوم براي نما

(ع)  ی) از مأمور مروان بن حکم فرمانرواي مدینه که فرمان داشت، پیامی را به حسن بن عل267

) براین بنیاد، اصطلاح سلطان 410،6شد. (بن سعد، جتعبیر می» من عندالسلطان«اند، با عنوان برس

شد؛ و این به دلیل تسلط و اطلاق می که نماینده خلیفه بود، هم به خلیفه و هم فرمانرواي شهر

  بردند.عنوان سلطان نام میاز آنان به کههاست آنیی فرمانروا

موارد (ع) در  منقول از امامان شیعهسلطان در روایات  ةرمانروا واژمعناي حاکم و ف افزون بر 

 1395،هیبابو؛ ابن376،3ج:1407کلینی،»(صاحب السلطان«گوناگون، در قالب تعابیري چون: 

، ینیکل ؛1406:97(الرضا،  »السلطان خَراج«)، 228،5(کلینی، ج »متاع السلطان«)، 517،2ج:

 است.کاررفته به نیز و... )737،2ج

یک از عنوان لقب رسمی به هیچسده چهارم و سرآغاز سده پنجم، به انیواژة سلطان تا پا 

ق)  421محمود غزنوي (م  رسد،به نظر میاست؛ اطلاق نشده  ژهیصورت ومسلمان، به انیفرمانروا

است. صورت رسمی عنوان سلطان بر وي اطلاق شده مسلمانان است که به ينخستین فرمانروا

ها کاربرد واژه سلطان که لقب امراي اسلامی همه برابر برخی گزارشنی) باا1396:206مدوند،(اح

گردد؛ چنانکه چنین لقبى را از سلطان محمود بازمی شیپبیش از این دارد و به يانهیشیاست پ

 :1385،است. (صلاحات ادشدهیق) 447- 320( هیق) و دربارة خاندان بو187براى جعفر برمکی (م

  )1396:114و سیاوشی، لیوک ؛135،1ج

  امامان شیعه ةریچگونگی رابطه با فرمانروایان در س .4

 يهامهم تمایز با گروه ۀنهاد نقط نیشیعه است. ا يدر نظام اعتقاد نیادیامامت یک ستون بن

دریافت  توانیم عه،ینظام امامت در ش يهایژگیبه و یمسلمانان است. با آگاه ۀدیگر جامع ياعتقاد

دارد،  اتىدیگر اشتراک يهااز گروه یهرچند با برخ شود،یریفى که از امامت در شیعه ارائه مکه تع

است، به باور شیعه، خداى متعال مردم را پس  انیشیع ةژیاست که و ییهایژگیو یداراى برخ یول

اخته س انیمردم را در این دوران نما ۀاز پیامبر خدا (ص) بدون رهبر و پیشوا رها نساخته و وظیف

(ص) به  االلهسولر ۀلیوسو به نشیخداى متعال گز ياز سو امبریپ نیعنوان جانشاست؛ و امام به

  شد. یمردم معرف
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 کهیهنگام شود،یم دهیکش شیدرست از همین زمان است که گفتمان امام بر حق و حاکم جائر پ 

یت و خلافت برسد؛ و به دلیل وجود موانع گوناگون، امام برحق نتواند به منصب حکومت و ولا

جایگزین خواهند شد که از سوى امام  یامامان نتوانند به حکومت برسند، طبعاً کسان کهیهنگام

حاکم «به  ییفرمانروا نیاز چن عه،یش يفکر شگاهیحالت در اند نیندارند. در ا ییفرمانروا زهاجا

) به سخن 80- 1391:82زاده،؛ ملک1393:32،یرخانیو ش انیطالش ي. (احمدشودیتعبیر م» جائر

 ییظهور برسد، امام غیر حق که همان جائر باشد، به فرمانروا ۀامامت نتواند به منص کهیهنگام گرید

  .رسدیم

  کرد: يبنددسته گاهیدر سه جا توانیهمکارى با پادشاه ستمگر را م عهیازنظر امامان ش 

  ستمگر باشد. اندرکاران حکومتاز کارگزاران و دست یاینکه آدم -1        

  او را در ستمش یارى کند. یاز کارگزاران حکومت جائر نباشد، ول یآدم -2 

  جز این دو باشد.ارتباطى به ياگونه یکند، ول ياری دادیستم باشد و نه در ب ارانینه از -3 

ه، نخست و دوم، همکارى ناروا بود ۀنمون ژهیوبه ادشده،یدر هر سه گونه  عه،یامامان ش دگاهیاز د 

 ياند. (احمدقائل شده يامامان به ناپسند رهیبه س یبا آگاه هانیاز فق یولى در مورد سوم، گروه

نتیجه  توانیمچنین  شانیزندگان ریدر س عهی) از روایات و سیره امامان ش33،یرخانیو ش انیطالش

 ياگونه نکهیوم اجائران است و د ییفرمانروا دییتأنزد آن بزرگواران، عدم نیادیبن هیگرفت که پا

برخورد باید وجود داشته باشد تا بتوان افزون بر مخالفت با آنان، از حریم تشیع نیز دفاع کرد. 

ش در همه دوران، از زمان یوبکه مفهوم حاکم جائر، کم دهدیسیره و سخنان آنان نشان م یبررس

) و برخوردها 71-76زاده،لککاررفته (م(ع) تا زمان امام حسن عسکرى (ع) به یک معنا به یامام عل

  نفى حکومت جور تأکید دارد. ادیتفاوتى که وجود داشته، همچنان بر بن رغمینیز عل

و امامان  امبریو سخنان پ ثیشکل در احاد نیرفتار و برخورد با سلطان ستمگر به بهتر یچگونگ 

  و آشکارشده است. می(ع) ترس

اکُم و «خدا (ص) هشدار داده است:  پیامبر إی ه مخالَطَۀَ السلطانِ فإنّه ذَهاب الدینِ و إیاکُم و معونَتَ

.َونَ أمرهد368،10ج:1403،یمجلس»(فإنّکُم لا تَحم(  

به او؛ زیرا شما کارهاى او  کردنياریو زنهار از  برد؛یبا سلطان که آن، دین را م ینینشاز هم زنهار

  .دیپسندیرا نم

  کرده است انیبا پادشاه ستمگر ب يرهمکا امدی(ص) پ االلهرسول

: 1433(المظْهِري،». افتُتنَ، وما ازداد عبد من السلطانِ دنُوّا إلا ازداد من االله بعداالسلطانَ لزِم  من«

  )305،4ج

گردد از خدا  ترکیبه فتنه و گمراهى افتد و هر چه به سلطان نزد ندیکه ملازمت سلطان برگز هر

  شود. دورتر
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  :کندیم انیب گونهنیاز سلطان را ا فیو تعر شیخدا (ص) سرانجام ستا پیامبر

 1413ه،یبابو(ابن »مدح سلطانا جائرا و تَخَفَّف و تَضَعضَع لَه طَمعا فیه، کانَ قَرِینَه إلى النارِ. من«

  )11،4:ج

برابر او خوار و پست سازد،  گوید و خود را در شیهر که به طمع چیزى، سلطان ستمگرى را ستا 

  او در آتش خواهد بود. نینشهم

یم یبا پادشاه ستمگر، ناسپاس معرف يکمرشکن همکار يگزندها يهاشهیاز ر یکیحضرت  آن

  کند؛

 حمیرى،( »•••هنَّ اُم الفَواقرِ: سلطانٌ إن أحسنت إلَیه لَم یشکُرْ و إن أسأت إلَیه لَم یغفرْ و ثلاثۀٌ«

1413:81(  

سه چیز است که ریشه بلاهاى کمرشکن است: [ازجمله] فرمانروایى که اگر به او نیکى کنى،  

  سپاسگزار نباشد و اگر به او بدى کنى، نبخشد 

رفتن  نیاز خداوند و از ب يدور یۀرا ما يبا پادشاه و کارگزاران و يآن حضرت همکار نیهمچن 

  داند؛یم ییپارسا

لطانِ و حواشیها؛ فإنَّ أقرَبکُم من أبوابِ السلطانِ و حواشیها أبعدکم منَ اللّه ِ عزَّ و و أبواب الس إیاکُم«

 1406، هیبابو(ابن »جلَّ و من آثَرَ السلطانَ على اللّه ِ عزَّ و جلَّ أذهب اللّه ُ عنه الورع و جعلَه حیرانَ

:260  (  

شما به درگاه و درباریان سلطان دورترین  نیترکیسلطان؛ زیرا که نزداز درگاه و درباریان  زنهار

دهد، خداوند پارسایى را  يشماست از خداوند عزّ و جلّ؛ و هر که سلطان را بر خداوند عزّ و جلّ برتر

  از او ببرد و سرگشته و حیرانش سازد.

لسلطانَ لتَأمنَ خُدع باعد ا: «کندیم هیاز سلطان توص يبه دور زی(ع) ن طالبیعلى بن اب 

شیطان ایمن مانى.  يهارنگیتا از ن کني) از سلطان دور1406:78ابن شعبه حرانى،»(الشَّیطانِ.

 احبص: «کندیآشکار م گونهنیبه سلطان ستمگر ا کیو کارگزاران نزد رانیوز گاهیجا شانیا

) ملازم سلطان، 1376:304لیثى واسطى،»(م بِموضعه.السلطانِ کَراکبِ الأسد، یغبطُ بموقعه و هو أعلَ

خودش  کهیدرحال خورند،یاو غبطه م گاهیهمچون کسى است که بر شیر سوار باشد؛ مردم به جا

  در چه وضعیتى [ترسناك] قرار دارد. داندیبهتر م

 یاله يتقوا تیاو را به رعا دیامام باقر (ع) سفارش کرده در صورت رفتن نزد پادشاه ستمگر با 

  فراخواند:

من مشى إلى سلطانٍ جائرٍ فَأمرَه بِتَقوى اللّه ِ و خَوفَه و وعظَه، کانَ لَه مثلُ أجرِ الثَّقَلَینِ منَ الجِنِّ « 

) هر که نزد سلطان ستمگر برود و او را به تقواى الهى 1413:261مفید،»(و الإنسِ و مثلُ أعمالهِم.
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دهد، پاداشش همانند ثواب [عبادت] جن و انس و  اندرزشعذاب او] بترساندش و  فرمان دهد و [از

  ها باشد.اندازه همه اعمال آن[ارزش] این کردارش به

أیما مؤمنٍ «شرح داده است:  گونهنیبه سلطان و طمع به او را ا یکینزد ۀجیامام صادق (ع) هم نت 

 فُهخالن یبِ سلطانٍ أو مصاحل خَضَع کَلَهو و علَیه قَتَهاللّه ُ و م لَهأخم ،یهدما فی یطَلَبا ل هینعلى د

ن دم لى شَیءع و غَلَبفإن ه ،إلَیهرَکَۀَ  نیاهاللّه ُ الب نَزَع ،شَیء نهم هدفی ی و صار

نهقصد ن اوست، به) هر مؤمنى در برابر دارنده قدرتى یا کسى که مخالف دی1407:105کلینى،»(م

گرداند و  ونشاننامیکند، خداوند او را ب یدست یافتن به چیزى که در دست اوست، کرنش و فروتن

گذارد؛ و اگر هم بر چیزى از دنیاى او دست یابد و براى این کار بر او خشم گیرد و او را به خودش وا

  اندکى از آن به دستش افتد، خداوند برکت را از آن ببرد.

  ) در صحیفۀ سجادیهحاکملطان (وصف س .5

با سلطان و حاکم ستمگر در سخنان همۀ امامان  زیبر ست دیعنصر رویگردانی، عدم همکاري و تأک 

از چهار  یی(ع) در صحیفۀ سجادیه در فرازها انیعیامام چهارم ش در این میان .شودشیعه دیده می

  ست.دعا، به ماهیت حاکم ستمگر پرداخته و آن را آشکار ساخته ا

  السلطان ۀصولمرارة  -5- 1

اللَّهم صلِّ علَى محمد و آله، و اکْفنَا حد نَوائبِ الزَّمانِ، و شَرَّ : «میخوانیاز دعاي پنجم م يدر فراز 

ما را از  بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش ومصایِد الشَّیطَانِ، و مرَارةَ صولَۀِ السلْطَان؛ 

» فرما. يپاسدار سلطان نیشیطان و تلخى ک يهادامدر  يزمان و گرفتار يشامدهایسطوت پ

 را دربر انیب نیباتریالفاظ و ز نیتراز دعا برجسته بخش نی) ا45پنجم/ص  ي(صحیفه سجادیه، دعا

 ،تایب دگان،جمعی از نویسناست. (دانسته شده عرب  اتیدر ادب یبلاغ يهاقطعه نیباتریو از زدارد 

  )427،1ج

ي به دام براهاي شیطان گیريدانستن شر و بلاي نشانه ردههم، افزون بر در این فراز از دعا 

دو واژه کلیدي براي وصف  ي سلطان (حاکم) براي آدمی،هااستیسو  هابرنامهی با آدم انداختن

  :حاکم و سلطان آمده است

ارةَم«واژه براي آشکاراندن این مقصود  نینخست   به معناي تلخ متضاد شیرین است. »الْمرُّ«. است» رَ

 پیشین،( توان چشید.، گیاهی است که تلخی آن را نمی»الْمرَار«و ) 2618ج:1409،(فراهیدى

هاي ي تلخی لبتنددلیل  به که چون شتران از آن بخورند، 1*) همان درخت یا گیاه تلخیجاهمان

شدت سختی و ناگواري  آشکاراندن) در قرآن براي 814،2ج ري،جوه( کنند.خود را از آن دور می

ۀُٱبلِ «است روز رستاخیز بر کافران و مشرکان آمده  اعو لسممهدع ۀُٱواعىأَد لسرُّ هأَم46(قمر،»و (

                                                           
 )970،2ج  :1402الباهلی،است (* عرب مصداق تلخی را هندوانه ابوجهل دانسته 
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، از سختی و تلخی شکست مشرکان زیرستاخاین نکته که؛ تلخی و شدت سختی ساعت  گفتنبراي 

  )293،9ج:1408؛ طبرسی،110،3ج ،تایب، لفراءا( ي آنان بدتر است.در جنگ بدر، برا

که براي تلخی برآمده از دشواري و کشتار » مر«، از ریشه است شناسه، اسم »المرارة« درواقع 

واژه براي آشکاراندن بخشی از  نی) ا160،2ج:1409. (کبیر مدنی شیرازي،شودیکاربرده مبه

(ع)  نیسلطان و حاکم توسط علی بن الحس سیاست یرگی وحقیقت و چگونگی درد ناشی از چ

  استعمال شده است.

» الصوله«شناسان لغت  ازنظرنیز آمده است.  »السلطان صولَۀِ« یوصفترکیب  ادشدهدر فراز ی 

(ابن  ندیگو؛ حمله ناگهانی را الصوله جامدغیرمصدري و ثلاثی مجرد از باب فعل و یفعل است.

حالت شتري به کار گرفته  آشکاراندنبراي  در ابتدااصطلاح صؤول ) 387،11ج:1414منظور،

براي به دهان  نکهیبدتر از آن، ا گیرد،برد واو را گاز میتنها به صاحبش حمله میشد که نهمی

دانسته شده  یکس ) همچنین الصؤول،1979:365زمخشري،( کند.گرفتن مردم آنان را دنبال می

) مترادف این لغت 387،11کند. (ابن منظور، جدرازي میها دستبر آنزند و است که مردم را می

»دعأَو ،  دده ، د عَلَ ، أروطراد،(است که به معناي تهدید کردن و ترساندن است.  آمده» ه 

2009:264(  

، « کرده است:نیاز میگونه با خداوند راز و ص) نقل است که اینخدا (از پیامبر   اللَّهم بِک أُحولُ

 ماللَّه لُبِکأُقَات بِک مولُ، اللَّهُو به  برمیمبه نیروي تو حمله  ) خداوندا16، 6ج :2009،البزار(» أص

 نیالحسبه معناي حمله آمده است. علی بن » أصُولُ«ُص)( امبریپي در دعا. کنمیمنبرد  اتياری

اللَّهم « برد:این واژه را به کار می فرازي از دعاي مشهور به مکارم اخلاق به همین معنا ع) نیز در(

به کمک ویاري  ناچار شدنقرار ده که به هنگام  چنانآنالهی مرا » اجعلْنی أصَولُ بِک عنْد الضَّرُورة

  ) 96ص  ،20صحیفه سجادیه، دعاي ( .برمحملهتو بر دشمن 

لْطَانم«عبارت  در لَۀِ السوةَ صاین معنی براي آشکاراندن  ی، صوله به حمله معنی شده است، ول»رَار

ی رگیچدارندگان قدرت و  ژهیو» صوله«مفهوم چراکه حمله مدنظر در  کامل مفهوم نارساست.

مردم را مورد ضرب و شتم قرار  که ، مردي است»الصؤُول«و  )897، 2ج:1988،ابن درید( 1*است

چیرگی ستمگرانه، شدت » الصوله السلطان«، مقصود از ادیکند. بر این بن یها درازدستو بر آندهد 

سلطان و حاکم براي انجام این مقصود است. (کبیر مدنی شیرازي،  دوشرطیقیجنگجویی و توان ب

 )1746، 5ج (جوهري،»صولٍ رب قولٍ أشد من« یعرب نیرید المثلضربازآنجاکه بنا به  جا)همان

ع) با توجه به ( انیعیشروي امام چهارم ، ازاینمؤثرتر استکاراتر و  تاختنگفتاري از  بساچهیعنی، 

صحیفه سجادیه، »(بصلتک نیاکفنا وحشۀ القاطع« ییدعاي آغازین این دعا جملۀ هاعبارتاینکه در 

                                                           
 * رجل ذو صولَۀ، إذا کان ذا سلطان
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 ییاند رهاو بریدهتاز با تقرب و پیوستن به خود از وحشت تنهایی از کسانی که « به معنی، جا)همان

 را پادشاه و سلطان »مرَارةَ صولَۀِ السلْطَان«لغوي معنایی  دعا در ترکیب دنبالهآورده است؛ در » ده

به  ي متعال است،باخدارابطه  گسستنمصداق  نکهیبر اافزون  کند کهفردي ستمگر معرفی می

و  رسدها نمیاز او بر آن در زندگی تلخیو  ، رنجدلیل تازش و تطاول بر زیردستان، جز مرارت

  کند.را براي مردم تبیین میو سلطان ماهیت حاکم  گونهاین

  

  یتَهضَّمنَا السلْطَان -5- 2

  کند:وصف می در فرازي از دعاي هشتم امام چهارم شیعیان، با این واژگان سلطان و حاکم را

» طَانُ، أَونَا الشَّیلَیوِذَ عتَحسأَنْ ی لْطَان؛ و از اینکه شیطان بر ما دست ونَا السضَّمتَهی انُ، أَونَا الزَّمنْکُبی

(صحیفه .]»میآوریبار گرداند، یا پادشاه بر ما ستم نماید، [به تو پناه میابد، یا روزگار ما را فاجعه

  )59هشتم، ص  يسجادیه، دعا

 و فاجعه و چیرگی شیطان، شرایط بد یابیدست: آوردیدر اینجا از سه عامل به خداي متعال پناه م 

بار دیگر تسلط حاکم (سلطان) بر ماستم کند. در این فراز از دعا  ایبدبختی شود،  هیزمان که ما آور

براي آشکاراندن چگونگی این جفا و ستم از عبارت دانسته شده است و  ردههمشیطان و سلطان 

لْطَان« نَا السضَّمتَهضَمه«ت. واژ ه هاي با این ریشه همانند بهره برده اس» یتَضَمه  همه، اهضهی «

  )613،12ج ابن منظور،همه به معناي ظلم و ستمگري است. (

به  »هضَمه حقَّه واهتَضَمه«) و 2059،5ج ،(جوهرى به معنی به او ستم کرد، آمده است.» تَهضَّمه« 

 جا؛پیشین، همان( .است را پایمال کرد، معنی به او ستم کرد و حقش را ناقص داد و آن

و منْ « خوانیم:سوره طه می 112) این کلمه در قرآن آمده است؛ در آیه 186،6ج:1375ی،حیطر

 و مجمعچنانکه در فرهنگ صحاح  »یعملْ منَ الصالحات و هو مؤْمنٌ فَلا یخاف ظُلْماً و لا هضْماً

به استعاره براي  »هضْماً« نجایودرا حق است. دردادنظلم و نقص  به معناي هضم البحرین آمده،

) بر این شالوده، آیه 1412:842،(راغب اصفهانى است. شدهگرفتهظلم و ستم به کار  اندنینما

کارهاى شایسته انجام دهد از ظلم و نقص، خدا نه  مانیبااهر که « :شودیم گونه معنیاین ادشدهی

نیز در خطبه  البلاغهنهج) در 1356،7ج:1371قرشی،.»(کاهدیماز اجرش و نه  کندیمبه او ظلم 

ي همسرش خطاب به سپارخاكپس از  طالبیابواژه به معنی ظلم آمده است. علی بن  نیا 200

 گردآمدني دخترت از زودبه ».هضْمها و ستُنْبِئُک ابنَتُک بِتَظَافُرِ أُمتک علَى« :دیفرمایمپیامبر 

 فیشر (ی خواهد داد.آگاهکردن و ظلم او و یا بر غصب حقّش، به تو  بر خردامتت 

 )1414:320الرضی،

لْطَان«مفهوم عبارت  ی بهآگاهبراین شالوده با   نَا السضَّمتَهع) به کار گرفته ( نیالحسکه علی بن  »ی

در ستمگري تواناتر است  دیگر یحاکم از هرکس رسد که از دیدگاه ایشان؛ ازآنجاکهاست به نظر می
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و به سبب مستی ثروت و قدرت که بیشتر از مستی مسکرات و جوانی دانسته شده است (لیثى 

دست تطاول بر رعیت دراز نماید که فرجام آن از  ياگونهتواند به) بنابراین می  1376:285واسطى،

به این معنا باشد که مردم ) یا شاید 386است. (کبیر مدنی شیرازي، ردستانیو نابودي ز نرفت انیم

یو شخصیت الهی خود را از دست م شوندیستمگر هضم م انیدر فساد و تباهی سیاست فرمانروا

  .، بنابراین باید از این پیشامد به خداي متعال پناه آورددهند

3-5 - یدنلْطَانٍ عس  

کُلِّ شَیطَانٍ مرِید، و منْ و منْ شَرِّ « میخوانبیست و سوم صحیفه سجادیه می ياز دعا يدر فراز 

کاران و شَرِّ کُلِّ سلْطَانٍ عنید، و منْ شَرِّ کُلِّ متْرَف حفید؛ و از شرّ هر شیطان سرکشى (تباه

در ناز و نعمت که خدمتگزارانش  کنندگان) و از شرّ هر پادشاه ستمگرى و از شرّ هر فرورفتهگمراه

  )135، ص 23 ي(صحیفه سجادیه، دعا.» دهندیرا زود انجام م شیهااو را تعظیم نموده فرمان

رده شیطان آورده و با وصف او به سلطان و حاکم را هم گری(ع)، بار د نیبن الحس ی، علنجایدر ا 

عنَد و العنود و العنید بر  واژهبنالعنید از  از بدسگالی او به خداي متعال پناه آورده است.» عنید«

عنَد « یبیترکصورت عبارت این واژه به ) اگر307،31ج ،(ابن منظور ل است.وزن فعیل و فعو

خود تجاوز کند، معنی  حدومرزآورده شود، به معنی فردي طغیان گرا و مستکبري که از » الرجل

) 43،2ج پیشین،( .شودیمعنید به جبار مستکبر هم گفته  )42،2ج:1409(فراهیدي، .شودیم

عنَد فلان « ندیبگو اگر از نخستین فرهنگ نویسان عرب معتقد است؛ ) یکیهـ .121- 216( یاصمع

  )131،2ج ابن درید،( یعنی از راه و مسیر دور شد. »عن الطریق

شخصی دانسته شده است که خود را بزرگ دانسته و متکبر است به » عنید« ،در کتاب العین 

نهاده، طغیان و سرکشی کرده همین علت باوجود شناخت حق از ناحق از جایگاه خود پا فراتر 

ی مصري معتقد است که نام) فقیه هـ .94-175سعد (لیث بن ) 42-43،3ج ،است. (فراهیدي

شخص چیزي یا حقیقتی را بشناسد و از پذیرش آن سرباز  که» عنَد الرجل«َ گوییم هنگامی می

است دانسته را شخصی مخالف حق » رجل عنید« دهیس) همچنین ابن 131،2ج ،(ابن درید زند.

  )211،12ج:تابی ابن سیده،(

ي عنید و متکبري بخشنده نموده است ابندهایشان را « ص) منقول است که خداوند؛( امبریپاز  

*نشده است
کسی » العنید«توضیح این حدیث آمده است که  ) در1082،2ج ،تابی (ابن ماجه،» 1

ست که باوجود شناخت حق آن را ی او کس شدهمنحرفراست و درست  راهاست که با آگاهی از 

  است. ی) بنابراین، عناد او از تکبر و خودپرست308 ،3ج:1979الجرزي،( .ردیپذینم

                                                           
*» إِنَّ اللَّهلَنعا ی جدباعیدنا عاربی جلْنعجی لَما، وکَرِیم«  
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 شهیرهمکه  »عنُوداً«َباصفت در تعبیري پیشگویانه منسوب به ابوبکر خلیفه اول هم حاکمان آینده 

 جاحظ،( ته است.است به معنی پادشاه متکبر و خودرأي اشاره رف» عنید«ی با معنهمو 

  )30،2ج:1423

و هر کافر عنید را در «خوانیم، می» ق«عنید در قرآن براي کافران آمده است و در سوره  ویژگی 

و نپذیرفتن حق از سوي شخص عنید، باوجود  ی، دشمني) و این از برا24ق: »(دوزخ فروافکنید.

این صفت در قرآن  نکهیو اد با توجه به معنی واژة عنی )1376:2/513شناخت آن است. (جوهرى، 

**ع) که شخصیتی قرآنی( انیعیشرسد امام چهارم ویژه کافران است، به نظر می
در  داشته است، 1

حاکم  بر همسان دانستن افزون» و منْ شَرِّ کُلِّ شَیطَانٍ مرِید، و منْ شَرِّ کُلِّ سلْطَانٍ عنید«عبارت 

  آورده است. کافرانسلطان) با شیطان، وي را در شمار (

  السلْطَانِ العْسوف - 4-5

در فرازي از دعاي بیست و چهارم صحیفه سجادیه، علی بن الحسین (ع) با یک واژة دیگر اوصاف  

اللَّهم «خوانیم: حاکم و سلطان را از دیدگاه خود براي جامعه ترسیم کرده است، در این دعا می

بترسم مانند ترسیدن  آنانلسلْطَانِ الْعسوف. بار خدایا مرا چنان گردان که از اجعلْنی أَهابهما هیبۀَ ا

  )139ص  24 ي(صحیفه سجادیه، دعا»از پادشاه ستمکار،...

) در ترکیب (هیبۀ السلطان) از اضافه مصدر (هیبۀ) به مفعول هیال(مضاف و مضاف یترکیب اضاف 

گونه که سلطان ستمگر شده، یعنی همانگرفته جهت که مصدر از مفعول(السلطان) است، ازآن

چون  ،زکردهیپره ،ترس است، در اینجا از نام بردن کسی که از سلطان ترسیده هیهیبت دارد و ما

صورت (به ری؛ و ممکن است در تقدشودیشک و اشتباه نم زیاین شخص آشکار است و جمله دستاو

در این کلمات از دعا، ترس و پروا از حاکم و  شانیشده است. امستتر) لفظ مفعول به فاعل اضافه

به معنی به او ستم کرد و » عسف فلاناً«. شودیمعرفی م» عسوف«که با ویژگی  داردسلطانی مدنظر 

به معنی با ظلم » و تعسفَه اعتَسفه« )148،2تا، جاست (الموصلی، بی شدهترجمهگرفت،  زوربهاز او 

این کلمه را از  انیبن)  252،2ج:1410ته معنی شده است. (موسی،و زورگویی او را به رنج انداخ

و بیابان گذشت. ولی اگر این واژه را  از دشتکه به معنی  انددانسته »عسف الفلَاة«ترکیب معنایی 

آورده شود، معنی آن گذشتن از بیابان و دشت بدون راهنما و دانستن راه » اعتسفها«صورت به

 هـ) 255شناس برجسته (م ، ادیب و لغتشمر بن حمدویه) 62،2 ج:1979همواراست (مطرزى،

) 446،2ج:1408ابوموسی،( ت.یی و آگاهی دانسته اسداناره پیمودن بدون  را »العسف«منظور از 

) هر شخص 64،2ج ازهري،( .دیمایپینممتصف شود، یعنی وي راه حق را » عسوف«فردي به  اگر

                                                           
1389زمستان ، 68شماره بینات،  هینشر ، مهناز رحیم پور،»شخصیت قرآنی امام سجاد«مقاله  **ن.ك به:  
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شخص بسیار ستمگر را  نیهمچن) 403،1ج :1367ابن اثیر،اند (دانسته، خشن نیز »عسوف«

  )246،9ج ،ابن منظور ؛2، 62ج گویند. (مطرزي،» العسوف«

متصف » *1عسوف« او را ،کردیمیی که بسیار ظلم و بیداد فرمانروابه یاقوت حموي براي اشاره 

 یی مردم رادارا لیدلیب دوست داشت است و رحمیمردم ب بر و ستمگر اریاو بسکرده است، چراکه 

را پیگیري و دنبال » العسف« فرهنگ لغت العین، ) صاحب 138،1ج:1995یاقوت حموي،( .ردیبگ

  )339،1ج فراهیدي،( .دانستیماهی کردن امري بدون تدبیر و آگ

ي امرحلهاز سخن و محمد بن زکریاي رازي، براي  افتهیراههاي پزشکی هم این واژه حتی در کتاب 

 رحمیب رهیچگرفته است که به معنی  بهره «*2المتغلب العسوف« بیترکاز روند بیماري در بدن از 

خصال شیخ صدوق، العسوف را فردي کتاب ال هیدر حاش) 164،5ج:1422زکریاي رازي،( است.

 دانسته شده است. به معناي فریبکار در معنی با آن همسان» غشوم«که  اندکردهبسیار ظالم معنی 

را صفت دانسته و به معنی سخت گیرنده  فارسی نفیسی عسوف ) فرهنگ63،1ج:1362ابن بابویه،(

  )2355ا،تنفیسی، بی( و بیراه ترجمه کرده است. و ظالمو سخت ستمکار 

را به فرماندهی یکی از اصحاب  یکه گروهتنها هنگامیبه همین دلیل است که پیامبر خدا (ص) نه 

ها را از کشتن تعسفی= ظالمانه نهی کرده است، (بن ، آنکردینظامی روانه م یتیبراي مأمور

گیري شده است که؛ شفاعت و دست) بالاتر از آن در حدیثی از ایشان نقل158،1ج:1384سلام،

 ی،شود. (ابوموسو ستمگر نمی» عسوف«حاکم و پیشواي پیشکار  رندهیپیامبر در سراي دیگر دربرگ

رسد، ي گوناگون این کلمه به نظر میهابیترکو  واژهبنبه معناي  ) با توجه64حمیري، ؛446،2ج

*عربی المثلضربع) با به کار بردن این ترکیب به یک ( نیالحسعلی بن 
به « سی آنکه معادل فار 3

عمل کرده که بنا بر روایتی امام ششم شیعیان گفته است حتی برخی  »که دیوار بشنود میگویدر م

ة آن هشدار داده دربارموضوعی را مطرح و  میرمستقیغبه شکل  المثلضربیۀ این بر پاآیات قرآن 

  )439،4ج:1369کلینی،( است.

  ي دیگرهايروشنگر .6

بر تو است که در معرض خشم [سلطان] «؛ دیگویمخاطب م به در سخنی دیگر امام چهارم شیعیان

ی از موارد پرسش در کی و افزوده است، )620،2، جهیبابو(ابن **4»قرار نگیر، چون هلاك شوي

                                                           
بالرعیۀ، راغب فی أخذ الأموال من غیر وجهها * فإنه کثیر الظلم، عسوف  

نَّه یحارب اوإِما الْأَیام الَّتی یحدث «** لسابعِ حتَّى فیها البحران الْخَبیث المذموم على الْأَمر الأَْکْثَر فالسادس وهذَا الْیوم کَأَ

 نْزِلَۀ کَأَنَّهالعسوفالمتغلب بِم«  

(یعنى بتو میگویم ولى اى همسایه تو گوش کن)» یا جاره و اسمعى اعنى ایاك*«   

 التَّهلُکَۀ إلَِى بِیدك ا تتََعرَّض لسخَطه فَتُلقْی**و أَنَّ علَیک أنَْ لَ
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ایشان  )249حرانى، عبه(ابن ش 1»يارفتهیپذرا  اشییفرمانروایی است که شوایپاز  پرسش« زیرستاخ

***دسلطان هستن يکه شایسته توجه و دادگستر دانستیمردم زیر فرمان سلطان ضعیفانی م
2 

  )261،پیشین(

خود ماهیت واقعی و  و سخنان کوشش دارد در میان دعاها ع)( نیالحسعلی بن  ي؛هرروبه 

هستند، توجه دهد.  ییناعادلانه سلطان را آشکار سازد؛ و مردم را به کسانی که شایسته فرمانروا

گونه مردم را به جایگاه شایستگان ، اینخوانده است ربان و روز جمعهایشان در دعایی در روز عید ق

بار خدایا این مقام و جایگاه (نماز عید و جمعه بجا آوردن، یا مقام «دهد؛ میرهنمون  ییفرمانروا

السلام) است و امامت و خلافت) براى خلفاء و جانشینان و برگزیدگان تو (ائمه معصومین علیهم

که  يبلندهیند خلفاى بنى امیه) جاهاى امناء و درستکاران تو را در درجه و پا(دشمنان دین مان

فیض »(ربودند (غصب کرده) به ظلم و ستم گرفتند ،اىداده يآن اختصاص وبرتره ایشان را ب

  )1376:364الاسلام،

ي جامعه و قیام زید فرزند علی بن سازآگاهع) در روشنگري و ( نیالحسعلی بن  يهاکوشش 

امیه بنیحکومت ستمگرانه ی فروپاشضعف و  باعث ،ازآنپسي هاجنبشو  حسین و یحیی بن زیدال

ایشان  از بود که حتی برخی از یاران امام ششم (ع) ياگونهبه یی عباسیانفرمانروا وجودنیبااشد. 

سلطان به آنان آموزش دهد. (الحر  یتا نمازي براي دور کردن آزار رسان خواهندیم

شده است که از شر سلطان و آنچه ) نقلاز امام صادق (عدعایی  نی) همچن125،8ج:1414،العاملی

  )1415:246، به خدا پناه آمده است. (ابن طاووس،نگاردیآنان م يهاقلم

  نتیجه .7

ایشان با دوران  یزمانهم .روزگار امامت علی بن الحسین (ع) در شرایط بسیار حساسی بوده است 

خلافت امویان در اوج قدرت خود بوده است. علی بن  ،نی بود که آن هنگاماگخلیفهیی فرمانروا

 ۀدر زمان نومیدى از پیروزى جنبش مسلحانه، به روش دیگر به بیان مسئل ستیبایالحسین (ع) م

بپردازد و  شهیپامام عادل و رهبران فاسد و ستم يهاشناخت و نشانه یستگیرهبرى و امامت و با

همت براى اصلاح جامعه بیدار سازد.  آگاه و فشانیرا به وظا شده واداشته یادانمردم ناآگاه و به ن

هاي سیاسی و هاي فعالیتولی حساسیت حکومت نسبت به عملکرد ایشان در عمل همۀ راه

براي  ستیزيدر پنهان ویژه يايایشان در نوآور رونیبسته بود. ازا (ع) روشنگري بر علی بن الحسین

که حساسیت گیري از این زبان بدون اینگیرد. با بهرهالیم خود از زبان دعا بهره میبیان نظرات و تع

حاکم و سلطان را براي آنان که به دعاهاي ایشان دسترسی داشتند و  تیماه ،حاکمان را برانگیزد

                                                           
 

 و أما حقّ رعیتک بالسلطان: فأن تعلم أنّهم صاروا رعیتک لضعفه***
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زیر است؛  يهایژگیدعاهاي ایشان سلطان و حاکم داراي و يساخت. در فرازهاآشکار براي آیندگان 

  بدسگالی او، به خداي عالمیان پناه آورد: ی وآزاررسانی، ابراین باید از گزندگبن

  شمرده است. یزدن به آدم بیشیطان در آس یۀپارده و همحاکم و سلطان هم -1

نظر مادي و معنوي مضمحل  تواند، زیردستان را ازحاکم و سلطان می يها، فرمانهااستیس -2

 و نابود سازد.

 است. در قرآن این صفت ویژگی کافران است. شده فیتوص» عنید«حاکم و سلطان باصفت  -3

دهد؛ و داراي ناحق فرمان به کشتن می ، زورمداري که به»عسوف«حاکم و سلطان،   -4

 است. شدهیو تهاجم و شر معرف» صوله«

 يگرید زیحاکم جائر و ستمگر جز تلخی و رنج چ يهاها و برنامه، فرمانهااستیاز س  -5

 .شودیان نمدستگیر زیردست

  

  منابع:

 قرآن مجید، ترجمه، محمد یزدي  

 نشر الهادي.قم .چاپ اول. الصحیفۀ السجادیۀ ،ش ).1376. (السلامعلى بن الحسین، امام چهارم علیه :  

 تهران. دوم چاپ ،ترجمه آیتى .صحیفۀ السجادیۀ ،ش ).1375. (السلامعلى بن الحسین، امام چهارم علیه :

 انتشارات سروش.

 فیض الإسلام نقیعلی ترجمه و شرح ،صحیفۀ السجادیۀ ،ش ).1376. (السلامالحسین، امام چهارم علیه على بن، 

  فقیه. : نشرتهران .دوم چاپ

 نشر جامعه مدرسین. :قم .چاپ اول .الخصال ،ش ).1362. (بابویه، محمد بن علىابن  

 شر اسلامیه.ن: تهران .چاپ دوم ،الدین و تمام النعمۀکمال). ق .1395. (بابویه، محمد بن علىابن  

 انتشارات اسلامی. دفتر :قم .چاپ دوم .من لا یحضره الفقیه ).ق .1413. (بابویه، محمد بن علىابن  

 دارالشریف الرضی للنشر. :قم .چاپ دوم .ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ).ق .1406. (بابویه، محمد بن علىابن  

 للملایین. دارا لعلم :بیروت .مهرة اللغۀ چاپ اولج ).م .1988. (ابن درید، محمد بن حسن  

 نشر جامعه مدرسین.قم .چاپ دوم .تحف العقول ).ق .1404. (ابن شعبه حرانى، حسن بن على :  

 السلام.آل البیت علیهم مؤسسه :بیروت .چاپ اول .الدروع الواقیۀ ).ق .1415. (ابن طاووس، على بن موسى  

 دار صادر. :بیروت .چاپ سوم .لسان العرب ).. ق1414( .ابن منظور، محمد بن مکرم  

 ) .فؤاد عبد الباقی.  محمد ،تحقیق .سنن ابن ماجه). خیبدون تارابن ماجۀ، أبو عبداالله محمد بن یزید القزوینی

  قاهره: دار إحیاء الکتب العربیۀ.

 ) .جموع المغیث فی الم). ق .1408أبو موسى، محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهانی المدینی

المدنی للطباعۀ و النشر و  دار عبدالکریم العزباوي. مکۀ المکرمۀ: المحقق .الأولى الطبعۀ ثیالحد وغریبی القرآن 

  التوزیع.

 ادیبن :تهران. ، زیر نظر غلامعلی حداد عادل24ج  .دانشنامه جهان اسلام .)1396( .احمدوند، عباس سلطان 

  209ا ت 206 . صصدایره المعارف اسلامی
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 دیدگاه و سیره عملی ائمه (ع) نسبت به  یبررس ).1393. (احمدي طالشیان، محمدرضا و علی شیر خانی

  7-34. صص 1393، زمستان دوم فصلنامه سپهر سیاست، سال اول، شماره .حکومت و حاکم جائر

 ربی.: دار احیاء التراث العبیروت .چاپ اول. تهذیب اللغۀ ).. ق1421. (ازهرى، محمد بن احمد  

 ) .بیروت: الناشر دار و مکتبۀ الهلال.التبیین البیان و). ق .1423الجاحظ، عمرو بن بحر .  

  ،تحقیق: طاهر أحمد الزاوى، فی غریب الحدیث والأثر النهایۀ ).ق .1399أبو السعادات. ( نیمجدالدالجرزي .

  العلمیۀ المکتبۀ محمود محمد الطناحی. بیروت:

 مؤسسۀ آل  :قم .8الجزء .الثانیۀ وسائل الشیعۀ (آل البیت)، الطبعۀ). ق .1414( .الحر العاملی، محمد بن حسن

  البیت (ع) لإحیاء التراث

 یوسف الشیخ محمد :المحقق الخامسۀ.مختار الصحاح، الطبعۀ:  ).ق .1420( .الدین أبو عبداالله محمدالرازي، زین. 

  .الدار النموذجیۀ ،المکتبۀ العصریۀ ،صیدا :بیروت

 هیثم خلیفۀ طعیمى، مصحح /محقق .الطبعۀالأولى ،الحاوي فی الطب ).. ق1422. (محمد بن زکریا ،الرازي. 

  .احیاء التراث العربی : داربیروت

 (ع) السلامالفقه المنسوب إلى الإمام الرضا علیه ).ق .1406( .الرضا، (منسوب به على بن موسى، امام هشتم .

  .لسلاما: مؤسسۀ آل البیت علیهممشهد .چاپ اول

 ) .المحقق: الأولىالطبعۀ القرآن،). معانی خیبدون تارالفراء، أبو زکریا یحیى بن زیاد بن عبداالله بن منظور الدیلمی .

 المصریۀ للتألیف والترجمۀ. دار مصر: أحمد یوسف النجاتی / محمدعلی النجار / عبد الفتاح إسماعیل الشلبی.

 ،الأولى الطبعۀ ذي الرمۀ شرح أبی نصر الباهلی روایۀ ثعلب، دیوان )،ق .1402نصر أحمد بن حاتم. ( أبو الباهلی. 

  الإیمان. مؤسسۀ جدة: القدوس أبو صالح. عبد

 القاهره الناشر مکتبۀ  .محمد عمرالمحقق: الدکتور علی .الطبقات الکبیر ).ق .1421. (بن سعد، محمد بن منیع

  .الخانجی

 سازمان چاپ و انتشارات :تهران .چاپ اول .جلد سوم .سیاسی اسلام خیتار). 1369. (جعفریان، رسول.  

 محل نشر. . بدون1 جلد ،.السلامدانشنامه امام سجاد علیه). خیبدون تار. (جمعی از نویسندگان  

 المجمع العالمی لاهل البیت  :قم دوم. چاپ .1جلد  .أعلام الهدایۀ ).ق .1425. (جمعى از نویسندگان

  السلام)(علیهم

 دار العلم للملایین :بیروت .چاپ اول .الصحاح ).. ق1376. (جوهرى، اسماعیل بن حماد.  

 مؤسسۀ آل البیت قم .چاپ اول .الحدیثۀ) -قرب الإسناد (ط  ).ق .1413. (حمیرى، عبداالله بن جعفر :

  .السلامعلیهم

 دار القلم :بیروت .اول چاپ .حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن ).. ق1412. (راغب اصفهانى.  

 دار صادر. :بیروت .ولا چاپ .أساس البلاغۀ ).م .1979. (زمخشرى، محمود بن عمر  

 هاي دو فصلنامه پژوهش .واژه سلطان در قرآن کریممفهوم شناسی  ).1396. (سیاوشی، کرم و وکیلی، ابراهیم

  109- 132. صص1396و تابستان  ، بهار11زبانشناختی قرآن، سال ششم، شماره 

 هجرت.قم ،اول چاپ .نهج البلاغۀ (للصبحی صالح) ).ق. 1414. (شریف الرضی، محمد بن حسین :  

 مکتبه  :قاهره .الأولى الطبعۀ ،ث الفقهاءمعجم المصطلحات السیاسیۀ فى ترا ).ق .1385. (صلاحات، سامى محمد

  .الشروق الدولیه
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 دار : روتی. بالبیانمجمع ق).. 1408 . (االلهفضل ،ییطباطبا يزدیهاشم و  ،یفضل بن حسن، رسول ،یطبرس

  المعرفۀ.

 دار الکتب العلمیۀ. :روتیب .ۀیالمعجم المفصل فی المترادفات فی اللغۀ العرب ).. م2009. (دیطراد، مج  

 و مصحح احمد حسینى اشکورى. محقق چاپ سوم. .مجمع البحرین. )1375بن محمد. ( نیفخرالدریحى، ط 

  ي.ناشر مرتضو تهران:

 دارالفضیله :قاهره .معجم المصطلحات و الفاظ الفقهیه ).ق .1409. (عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن. 

 هجرت. نشر :قم .چاپ دوم .کتاب العین ).1409. (فراهیدى، خلیل بن احمد  
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  تبیین توحید در دعاي صباح با مبانی صدرالمتألهین

  

  1زهره شهیدي
  2آباديمجید صادقی حسن

    

  

  

  چکیده

وحیدي دعاي صباح منسوب به امام علی علیه السلام است. این دعاي شریف سرشار از مضامین ت

است که می توان گفت از مهمترین مباحث مطرح شده در دعاي صباح است. از آن جا که توحید و 

مراتب آن یکی از مهمترین اصول مسلمانان است، تحلیل و تببین آن در این دعا از نگاه نگارنده 

اصول  مورد توجه قرار گرفته است. این تحلیل و بررسی بر اساس مبانی ملاصدرا است و دلیل آن،

بنیادینی از جمله اصالت وجود است که در حکمت متعالیه وجود دارد. فراز هاي ابتدایی دعاي 

صباح مؤید اصالت وجود ملاصدرا است که این اصیل بودن وجود، گامی نو و بلند در جهت موحد 

بودن و موحد شدن است. آمیختن عرفان و فلسفه دیگر ویژگی اصول صدرایی است که کمک 

در جهت تحلیل فرازهاي توحیدي دعاي صباح بود. این مقاله با هدف تببین مباحث در شایانی 

قالب توحید نظري و توحید عملی، با اصول صدرایی، شرحی بر فرازهاي توحیدي دعا ارائه کرده 

  است.

  

  ملاصدرا ،صفات خدا ،توحید ،دعاي صباح ها:کلید واژه

  

                                                           
  shahidiz@ymail.comارشد دانشگاه اصفهان دانش آموختۀ کارشناسی -1

  majd@ltr.ui.ac.irدانشگاه اصفهان   عضو هیأت علمی  -2
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  . مقدمه1

تواند کلیاتی را از آن بفهمد، باطنی ظاهري که دارد و انسان می که قرآن کریم علاوه بر همان گونه

ژرف نیز دارد که با تفسیر آگاهانه، به عمق معانی پی برده خواهد شد، روایات و احادیث و ادعیۀ 

السلام  هم که خود در راستاي کلام الهی هستند، علاوه بر ظاهر، باطنی دارند که با معصوم علیهم

شود. اما تفسیر به چه معناست و علت تفسیر و براي اهل تفکر و تدبر آشکار میتفسیر، ژرفاي آن 

شود که به معنا و مفهوم یی اطلاق میهایآگاهالسلام چیست؟ تفسیر به مجموعه شرح ائمه علیهم

آید. در تفسیر، تطابق و توافق بین لفظ و معنا باید محفوظ و توضیح و تشریح از مطلبی به دست می

توان نسبت داد. البته این مسئله را ه در غیر این صورت هر چیزي را به مطلب مورد نظر میبماند ک

تواند نمی کسچیهالسلام نیز باید در نظر داشت که در مورد تفسیر آیات و کلام معصومین علیهم

). 30: ص1381دهد (مروتی، مدعی شود که تفسیر کامل و جامعی را از این آیات یا روایات ارائه می

شود. از آن جایی که دعاي صباح، سرشار از مضامین ي گوناگون انجام میهاروششرح و تفسیر با 

رفیع، به خصوص مسئلۀ توحید است، شرح آن با مبانی صدرالمتألهین، شایسته است. زیرا اصول 

  حکمت متعالیه به نیکویی مبحثی همچون توحید را تبیین کرده است. 

لمانان توحید است. جایگاه توحید به حدي است که حتی ادیان دیگر یکی از اصول دین نزد مس

همچون مسیحیت نیز سعی در توجیه قاعدة تثلیث خود داشته و با دلایلی اقرار به توحید دارند. 

السلام،  مسئلۀ آیات بسیاري از قرآن کریم مربوط به توحید است. در دعاها و مناجات ائمه علیهم

شود و این نشان از اهمیت این مهم دارد. از اصول اصلی دعا محسوب میتوحید و خداشناسی یکی 

توحید به معنی اقرار قلبی به یکتایی خداي جهان است. اعتقاد به توحید در دین اسلام به صورت 

تقلیدي جایز نیست و هر کس موظف است با علم و معرفت، یگانگی او را بشناسد. انسانی که پا در 

اگر بتواند با معرفت صحیح راه را بپیماید به طور حتم، خود، وحدت حق را  گذاردیماین مسیر 

مشاهده خواهد کرد. از دیرباز فلاسفۀ اسلامی با برهان و دلیل سعی در اثبات توحید واجب الوجود 

. یکی از اندکردهي را کسب ریگچشمیی هاتیموفقتوان گفت در این مسیر اند که میداشته

ی برداشت، ملاصدراي شیرازي است که به خداشناسنو و ارزشمند در مسیر  ي که گامیافلاسفه

گرفت. او با » صدرالمتألهین«خاطر همین نگاه خاص به مسئلۀ توحید، از جانب اساتید خود لقب 

بنا نهاد تحول عظیمی در فلسفۀ اسلامی ایجاد کرد » حکمت متعالیه«اصولی که در مکتبش یعنی 

فلاسفۀ اسلامی و حتی فلاسفۀ غربی را پاسخ داد. یکی از  پاسخیبي هاپرسشو بسیاري از 

است. تا قبل از ملاصدرا مسئلۀ اصالت وجود یا ماهیت » اصالت وجود«ترین اصول او اصل مهم

توان دریافت که به این موضوع توجه مطرح نبوده است. اما با مراجعه به براهین فلاسفۀ پیشین می

. دعاي صباح امیرالمؤمنین اندنپرداختهاصل و جداگانه به بررسی آن اند؛ ولی به طور یک داشته

السلام سراسر مضامین توحیدي است که برخی از فرازهاي آن تأییدي بر اصالت وجود است. علیه
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رفانی اصول ع - حضرت فقراتی را اختصاص به توحید و خداشناسی داده است که با تحلیل فلسفی

شود. چون کلام، کلام معصوم است و هر فقره از دعا داراي واضح میهاي آن صدرایی برخی از بطن

هاي پنهانی است و با شکافتن هریک، بطن دیگري در آن نهفته خواهد بود، از کلمۀ برخی بطن

  استفاده شد.  

 

  . اصالت وجود2

ع اللَّیلِ الْمظْلمِ بِغَیاهبِ تَلَجلُجِه و أَتقَْنَ صنْع اللَّهم یا منْ دلَع لسانَ الصباحِ بِنُطْقِ تَبلُّجِه و سرَّح قطَ«

جِهسِ بِنُورِ تَأَجالشَّم اءیض شَعشَع و رُّجِهیرِ تَبقَادی مارِ فوالد الْفَلَک.«  

این فرازهاي دعا اشاره به ماهیاتی دارد که توسط وجود از عدم بیرون آمده و با وجود، هست 

در بخش اول دعاي صباح، سخن از بیرون کشیدن زبان صبحدم و پراکنده کردن ظلمات اند. دهش

؛ خدایا! و سرَّح قطَع اللَّیلِ الْمظْلمِ بِغَیاهبِ تَلَجلُجِهاللَّهم یامنْ دلَع لسان َالصباحِ بِنُطْقِ تَبلُّجِه «است 

ي شب تاریک را با هاپارهبه بیان تابناك آن و پراکنده ساخت اي که بیرون کشید زبان صبحدم را 

). اصالت وجود در کلام ملاصدرا این طور بیان 2و  1فقره » (هاي سیاه سرگردانی که داشتآن توده

شود که؛ هرگاه اشیاء و موجودات متکثر در نظر گرفته شوند، یعنی وجود مطلق در نظر گرفته می

شود اشیائی هستند که از اطراف موجودند نگاه شود، آن چه مشاهده مینشود و به وجوداتی که در 

و بدون وجود، تحقق و ظهوري ندارند. از طرفی از حیطۀ وجود خارج  اندگرفتهمبدأ وجود نشأت 

نیستند و از طرف دیگر وجود صرف هم نیستند. چون صرافت، ملازم وحدت و بساطت و منافی 

. در نتیجه این موجودات متکثرندشود که موجودات دیده میکثرت است. در حالی که به وضوح 

  ). 39: ص1363ي وجود صرف و تعینات وجود مطلق هستند (ملاصدرا، هاشدهنازلمتکثر 

هاي سیاه ي شب تاریک و تودههااز پارهتوان در تفسیر فقرات اولیه چنین گفت: منظور پس می

نور وجود روشن شوند و از عدم خارج شده و پا به سرگردان ماهیات امکانی هستند که منتظرند با 

هاي سیاه سرگردان هم ماهیات امکانی هستی گذارند. تاریکی و ظلمت، همان عدم است و توده

هستند که تا قبل از وجود، سرگردان و در وادي امکان قرار دارند. در اولین فقرة دعا یعنی بیرون 

 کنندةروشنالسلام با تشبیهی زیبا وجود را لیهکشیدن زبان صبح به وسیله نطق، حضرت علی ع

السلام ي ادبی امام علیههاهیآراو دیگر  هااستعاره. استفاده از تشبیهات و دیفرمایمظلمت عدم، بیان 

نکتۀ دیگري نیز هست. در زمانی که اصطلاحات  دربردارندةدر این دعا علاوه بر زیبا کردن کلام، 

به خاطر عدم درك و فهم آن دوران، حقیقت  توانستندینمشت و ائمه فلسفی در بین مردم رواج ندا

یمرا براي مردم با زبان علم و منطق بیاورند، لاجرم از تشبیه و استعاره براي بیان حقیقت استفاده 

. نکتۀ دیگر این است که انسان با درگیر شدن با اصطلاحات و کلمات علمی و تخصصی، کردند

ها را بیشتر کند. در نتیجه سالک براي طی کردن مسیر الی االله، باید بممکن است براي خود حجا
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و از طی  برد کاراین اصطلاحات را فقط براي فهم بیشتر و هموار کردن مسیر و یقین بیشتر به 

  طریق اصلی، غفلت نکند.

ظهور وجود صرف و تنزل آن، وجودي مطلق و ظهوري بدون تعین و نوري بدون رنگ است. این 

ها نیست. اما وقتی در مراتب امکان تنزل از قیود و تعینات و رنگ کدامچیهدر مقام ذات  وجود

شود. ها میکند، متعین به تعینات اشیاء و رنگش به رنگ آنکند و بر هیاکل ممکنات تابش میمی

عالم نفوس که  ها ظهور عقول هستند. پس عالم دهر. اول آنندیآیمدر این حالت عوالم پدید 

و گاهی به » نفس رحمانی«اطقه و بعد از آن عالم ناسوت است. این فیض وجود مطلق را به ن

). منشور نور بهترین مثال براي این مسئله است. نور 41اند (همان، صتعبیر کرده» رحمت واسعه«

کند، نازل شده و از هاست اما وقتی از منشور عبور میدر بالاي منشور داراي تمامی رنگ رنگیب

توان گفت هاي آن به طور جداگانه نمایان خواهد شد. پس می، پس رنگرسدیمحدت به کثرت و

هاي ابتدایی این دعاي شریف دال بر اصیل بودن وجود هستند و آن چه که در هستی که فقره

. چون وجود فقط یکی است و آن هم وجود مطلق وجودندي هاافتهوجود یافته، در واقع تنزل ی

فقره » (یا منْ دلَع؛ اي آن که بیرون کشید: «دیفرمایمالسلام ر که حضرت علی علیهطواست. همان

که توسط  اندعدماز  هاشدهدهد و باقی همه بیرون کشیده )، یعنی فقط یکی است که وجود می1

در کلام . این وجود مطلق همان حقیقت است که رندیگیماو، یعنی وجود مطلق، وجود عاریتی 

 منشأحقیقت شیء عبارت است از چیزي که واجب الوجود، حقیقت هر چیزي است؛ زیرا  ملاصدرا

آثار و احکام آن شیء باشد. این حقیقت چیزي جز وجود نیست. چون ماهیات بدون وجود، آثار و 

احکامی ندارند. پس وجود حقیقت هر شیء است. هرگاه همۀ اشیاء به واسطۀ وجود، صاحب 

حقیقت بنفسه است و اشیاء صاحب حقیقت بالغیر هستند (ملاصدرا،  حقیقت شوند، وجود صاحب

). واجب الوجود آن وجود محض است که حقیقت وجود است. او حد و نهایتی ندارد. 10: ص1363

چون حد و نهایت مخصوص عدم است. عدم هم نقیض وجود است. هیچ چیزي مقتضی نقیض خود 

وة امکانی در واجب الوجود و همچنین نداشتن نهایت بودن و عدم نقص و عدم قنیست. پس بی

). واجب الوجود ماهیت ندارد و اگر خواسته شود که 46شود (همان، صماهیت براي او اثبات می

ماهیتی براي او در نظر بگیرند، انیت واجب الوجود همان ماهیت اوست. او جز وجود خاص واجبی، 

دارد، وجودش عارض بر ماهیت است. امر ماهیتی ندارد. چون هر موجودي که وجود و ماهیت 

عرضی به علت نیاز دارد و علت عروض، یا نفس ماهیت است یا امري خارج از آن. اگر ماهیت علت 

وجود باشد، ماهیت موجود باید بر وجود، متقدم باشد. تقدم ماهیت موجود بر وجود امکان ندارد. 

د معلول است یا علت وجود امري خارج گردد یا عین وجوزیرا وجودي که ماهیت به آن متصف می

از ماهیت است. در صورت فرض اول؛ وجود باید به وجود دیگر مسبوق باشد و آن وجود نیز وجودي 

. تسلسل باطل و در نتیجه تقدیم ماهیت موجود بر وجود انجامدیمکه به تسلسل  دیجویمدیگر 
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علتی خارج از ذاتش نیاز دارد ممکن نیست. در صورت فرض دوم؛ هر موجودي که در وجودش به 

ممکن الوجود است. پس اگر واجب ماهیت داشته باشد، مستلزم امکان اوست و این خلاف فرض 

ي از امکان در او نیست اشائبهاست. چون بر اساس فرض، واجب الوجود، موجودي است که هیچ 

  ). 55: ص1380(ذبیحی، 

که  انکار کرد توانینمثر پیرامون خود را درست است که وجود فقط یکی است، اما موجودات متک

در این صورت فرد منکر، متهم به سوفسطایی خواهد بود. پس باید درك کرد که این موجودات 

  و چه خصوصیاتی دارند.  اندآمدهمتکثر چگونه به وجود 

که از  داندیی از نور قیومی میهاهیساملاصدرا تمامی وجودات امکانی را اعتبارات و شئون واجب و 

و تابع بودن و تعلق به غیر داشتن  اندمحضها در ذات خود فقر نظر هویت هیچ استقلالی ندارند. آن

ها فقط تابعان یک حقیقت هستند. در نتیجه حقیقت فقط ها است. بنابراین آنعین حقیقت آن

ي هاتابشیکی است که غیر آن حقیقت، همه شئون و فنون و حیثیات و اطوار و لمعات نور و 

). واجب الوجود سرچشمۀ وجود است و هر 47، ص1: ج1389تجلیات ذات هستند (ملاصدرا، 

تعالی است. هر جا وجود حقیقی هست وجود ذاتی هم هست. این موجودي نورانیتش به وجود حق

تعالی منحصر است. پس وجود حقیقی به ذات او دو مساوق یکدیگرند. وجوب ذاتی به ذات باري

و وجودشان چیزي جز ربط  اندباطلو موجودات مجرد مادي عالم، همگی هالک و اختصاص دارد 

). علاوه بر فقرات ابتدایی دعا، در فقراتی دیگر نیز مؤیدي براي اصالت 64: ص1380نیست (ذبیحی، 

لج تُولج اللَّیلَ فی النَّهارِ و تُو«فرماید: وجود، وجود دارد که البته آیات قرآن کریم است که می

ز را النَّهار َفی اللَّیلِ و تُخرِْج الْحی منَ الْمیت و تُخْرِج الْمیت منَ الْحی؛ شب را در روز فرو بري و رو

). 51و  50 يهافقره» (ي و زنده را از مرده بیرون آوري و مرده را از زنده برون آريدرآوردر شب 

. شب و تاریکی در واقع نیستی اندیامکانو عدم یا وجودات ي نبود هاندهینما» میت«و » لیل«

شده و نشانی از وجود و هستی را در خود نمایش » حی«یعنی روز و روشنایی، » نهار«هستند که با 

دهند. توضیح بیشتر این است که؛ بیرون آوردن مرده از زنده، به معنی این است که امکاناتی که می

. در مورد بیرون آوردن رندیگیممردگان قرار دارند، حی شده و وجود  قبل از وجود در ردیف عدم و

یابد. زنده از مرده نیز همین طور است. یعنی زنده که همان وجود است از امکان و عدم رهایی می

توان چون از فعل مضارع در این فقرات استفاده شده است و فعل مضارع استمرار را در پی دارد، می

در جهان مادي بوده و ادامه خواهد داشت. پس  هاشدني خلقت این زنده و مرده گفت که از ابتدا

در واقع فقرات مورد بحث در این بخش، نشان از اصیل بودن یک حقیقت دارند که سرچشمۀ 

اللَّه نوُر السماوات و الْأَرض َمثَلُ نُورِه «فرماید: طور که خداوند میتمامی وجودات است همان

زجاجۀٍ الزُّجاجۀُ کَأَنَّها کَوکَب دري یوقَد منْ شَجرَةٍ مبارکَۀٍ زیتوُنَۀٍ کاةٍ فیها مصباح الْمصباح فی کَمشْ

 ها و زمینخدا نور آسمان؛نُورٍء و لََو لَم تَمسسه نار نُور على لا شرَْقیۀٍ و لا غَرْبِیۀٍ یکاد زیتُها یضی
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آن شیشه . اى استاست مثَلِ نور او چون چراغدانى است که در آن چراغى، و آن چراغ درشیشه

گویى اخترى درخشان است که ازدرخت خجستۀ زیتونى که نه شرقى است و نه غربى، افروخته 

روشنى برروى . روشنى بخشد -هر چند بدان آتشى نرسیده باشد - نزدیک است که روغنش. شودمى

  ).35(نور،  »روشنى است

  

  . اثبات توحید3

»هاتیفۀ ِکَیلائمنْ مل َّعو َج هخْلُوقَاتۀِ مانَسجن ْمتَنزََّه َعو هبِذَات هلَى ذَاتل َّعنْ دامی.«  

 وچراچونبرخی معتقدند که چون اسلام یعنی تسلیم، پس باید هر چه در اسلام هست بدون 

گره از کار فرو بستۀ  خواهندیماند که سفه را محکوم به کسانی کردهپذیرفته شود. برخی حتی فلا

مشغول حل معماهاي ریاضی هستند و به همین خاطر است  دانانیاضیرخدا باز کنند و همچون 

). اما آیا 7: ص1375(سروش،  اندفتادهینکه فیلسوفان بر خلاف پیامبران چندان مقبول خلایق 

؟ آیا خداوند در کتاب الهی آوردندینمات خود و خدایشان و کتابشان پیامبران خود حجتی براي اثب

ي که از امامان اهیادعقرآن کریم، خلایق را دعوت به تعقل و تفکر نکرده است؟ آیا احادیث و 

السلام به جا مانده است، کم از برهان و استدلال است؟ دعاي صباح یکی از مناجاتی معصوم علیهم

دلال است. اثبات توحید در این دعا چنان زیبا و محکم بیان شده که هر است که سرشار از است

یا منْ دلَّ علَى ذَاته بِذَاته و تَنَزَّه عنْ مجانَسۀِ «دلیل و برهانی در مقابل آن تسلیم است. فقرات 

- ودش به خودش و منزه است از هممخْلوُقَاته و جلَّ عنْ ملائمۀِ کَیفیاته؛ اي که راهنمایی کرد بر خ

-5(فقرات » هاي عالم خلقتجنسی (و مشابهت با) مخلوقاتش و برتر است از سنخیت یا چگونگی

)، متضمن این معنی هستند که: واجب الوجود منتهی الیه سلسله حاجات و تعلقات است. پس 7

با این اوصاف و وجودش متوقف بر هیچ چیزي نیست. او بسیطۀ الحقیقه است. چنین موجودي 

خصوصیات، واجب الوجود بالذات و واجب الوجود از جمیع جهات است. هیچ موجودي در عالم کفو 

شأن و مشابه با او نیست ذات او از لحاظ تمامیت و فضیلت موجود داراي جمیع کمالات و و هم

). 161: ص1394منبع کلیۀ خیرات است به این معنی که ذات او تام و فوق تمام است (ملاصدرا، 

تام به معنی کمال مطلق و فعلیت محض و مطلق است، فوق تمام یعنی علت و مبدأ اصلی هر تام و 

  ).62: ص 1396کاملی و منبع ازلی هر تمامیت و کمالی است (مصلح، 

توان گواهی خدا بر خود را اثبات کرد: خداوند در فرازهاي مربوط به این بخش، با رد تسلسل نیز می

دهد که او خداي یکتاست و حاجت به گواه دیگري ندارد؛ زیرا اگر گواه دومی براي میخود گواهی 

تصدیق اولی لازم باشد، آن دومی هم به نوبۀ خود محتاج گواه سومی است و وضع به همین صورت 

گواه خود بوده و نیاز به  نفسهیفادامه خواهد داشت تا سرانجام این سلسله به گواهی ختم شود که 

توان را در دعاهاي دیگر هم می فرازها). نمونۀ این 27: ص1375دیگري نداشته باشد (سروش، گواه 
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همین  قاًیدقالسلام نیز مشاهده کرد. براي مثال فرازي از دعاي ابوحمزة ثمالی از امام سجاد علیه

وتَنی إِلَیک و لَو لا أنَْت لَم أَدرِ ما بِک عرَفْتُک و أنَْت دلَلْتَنی علَیک و دع«فرماید: استدلال را بیان می

أَنت؛ به وسیلۀ خودت من تو را شناختم و تو مرا بر خود راهنمایی کردي و به سوي خود خواندي و 

 ).186(قمی، ص» اگر تو نبودي من ندانستم که تو کیستی

و علامه طباطبایی  برهان دیگر براي اثبات توحید، برهانی است که برخی فلاسفه از جمله ملاصدرا

شود؛ اگر دو به این صورت بیان می ). برهان267، ص14: ج1417(طباطبایی،  اندجستهاز آن بهره 

واجب الوجود فرض شود واجب الوجود دوم باید از واجب الوجود اول ذاتاً منفصل باشد؛ زیرا علاقۀ 

د یکی از آن دو معلول آیذاتیه بین دو واجب الوجود محال است. دلیلش این است که لازم می

دیگري باشد یا هر دو معلول یک علت واحد باشند که در هر دو صورت اول خلاف فرض است 

). این برهان به برهان تمانع معروف است که در قرآن مجید نیز به آن 47: ص 1363(ملاصدرا، 

نَ اللَّه رب الْعرْشِ عما یصفُونَ؛ اگردرآن ها لَوکانَ فیهِما آلهۀٌ إِلاَّ اللَّه لَفَسدتا فَسبحا«اشاره شده است 

پس . شد) تباه مى) جز خدا، خدایانى (دیگر) وجود داشت، قطعاً (زمین و آسمان(زمین و آسمان

  ). 22(انبیاء، » کنندمنزّه است خدا، پروردگار عرش، از آنچه وصف مى

ایی که واجب الوجود علتی ندارد، پس معرفی برهان چهارم از گواه بودن خداوند بر خودش: از آن ج

هم ندارد. در نتیجه برهانی نیز براي او نیست. چون برهان شیء از علت آن شیء گرفته شده است. 

پس وقتی علتی ندارد، برهان هم نخواهد داشت. در نتیجه ذات او خود شاهد بر ذات خود و بر 

  ). 46: ص1363وحدانیت ذات خود است (ملاصدرا، 

که خداوند خودش بر خودش دلیل و برهان است: شناخت کنۀ ذات واجب ل پنجم براي ایندلی

تعالی براي انسان مقدور نیست، زیرا درك حقیقت واجب تعالی متوقف بر این است که واجب تعالی 

). عدم 71: ص1380در ذهن حاضر گردد که این حضور در ظرف اذهان ناممکن است (ذبیحی، 

تعالی فاصله و از حق ختهیآمعقول انسان است. عقول با ماده و لواحق آن  درك او به سبب ضعف

- گرفته است. سرچشمۀ این دوري، ذات ممکن و مقارن بودن با ماده است نه از جانب خداوند. باري

تعالی به خاطر عظمت و رحمت فراگیر و شدت نورانیت و غیر متناهی بودنش از همۀ اشیاء به 

شاید انسان به مقام تجرد برسد، اما توان گریز از معلولیت و متناهی بودن را است.  ترکینزدانسان 

). چون شناخت ذات ممکن نیست، عقل ابتدا مفهوم موجودیت انتزاعی را 80و79ندارد (همان، ص

گوید: این مفهوم انتزاعی، مبدأ دارد و این وجود انتزاعی بالذات از تصور و سپس به حکم برهان می

شود که غیر از خداوند ). در نتیجه با این پنج دلیل اثبات می72گردد (همان، صآن منتزع می

که با غیر خود تعالی باشد، او منزه است از اینتواند دلیل بر وجود و توحید باريدلیل دیگري نمی

ه عنْ و تنََزَّ«ی با آنان منزه است سنخهمبخواهد اثبات شود، زیرا که او برتر از مخلوقات است و از 

جنسی (و مشابهت با) مخلوقاتش و مجانَسۀِ مخْلوُقَاته وجلَّ عنْ ملائمۀِ کَیفیاته؛ و منزه است از هم



 دوفصلنامه تخصصی دعاپژوهی  186
 

 1400، پاییز و زمستان 1سال اول، شماره 

 

). دلیل این عدم سنخیت در فلسفۀ 7و6(فقرات » هاي عالم خلقتبرتر است از سنخیت یا چگونگی

این خاطر است که خداوند جوهر  ملاصدرا به این صورت است که: عدم سنخیت با مخلوقات به

شد، در این اي ممتاز میبایست از سایر جواهر به وسیلهندارد، اگر داراي جوهر بود به ناچار می

شد و ترکیب در واجب الوجود محال است. ذات او اجل از صورت ذات او مرکب از جنس و فصل می

یا جده یا فعل و انفعال و مقارن با این  ارفع از آن است که داراي کیف یا کم یا وضع یا متی یا این

  ).165: ص1394اوصاف و اعراض باشد (ملاصدرا، 

  

  . مراتب توحید4

توحید مراتبی دارد که بعد از اثبات توحید باید مراتب آن شناخته شود. توحید نظري و توحید 

. توحید نظري ندشویمیی تقسیم هاشاخهها نیز به عملی دو مرتبۀ توحید هستند که هر کدام از آن

نیز اقسامی دارند.  هاقسمو هر کدام از این  شودبندي میبه سه قسم ذاتی، صفاتی و افعالی دسته

  توحید عملی نیز به دو قسم توحید در عبادت و توحید در استعانت تقسیم شده است.

ن دعاي صباح السلام همه توحید است. اگر به بطدعاي صباح از زبان موحد ناب، امیرالمؤمنین علیه

فرماید. حتی فرازهایی که به ظاهر مربوط توجه ویژه شود، از ابتدا تا انتها، مراتب توحید را بیان می

به نفس یا هدایت یا موارد دیگر است. از ابتدا تا انتهاي دعا، مخاطب فقط یکی است. اگر حمد و 

هم و بِحمدك؛ معبودي جز تو نیست منزهی لا إِلَه إِلا أَنْت، سبحانَک اللَّ«ستایشی است براي اوست 

)، اگر درود و سلامی است براي پیامبري است که او 53و  54فقره » (تو خدایا و حمد تو را گویم

لَیک؛ درود فرست بر آن راهنماي به سوي تو«خلق کرده  )، اگر 14فقره » (صلِّ اللَّهم َّعلَى الدلیلِ إِ

و أَلْبِسنی اللَّهم منْ أَفْضَلِ خلَعِ الْهِدایۀِ؛ «ب حاجتی است فقط از اوست خواستار هدایت یا طل

)، 65فقره » (واستَجِب دعائی؛ دعایم را اجابت کن«)، 20(فقره» هاي هدایتبپوشان خدایا از خلعت

رجائی؛ زیرا تویی آقا و مولایم و  فَإِنَّک سیدي و مولاي و معتَمدي و«اگر امیدي است فقط به اوست 

وأَجرِاللَّهم لهیبتک منْ «)، اگر اشک و تواضعی است فقط براي اوست 36(فقره» تکیه گاه و امیدم

)، اگر 22(فقره» هاي اشکآماقی زفَرَات الدموعِ؛ و جاري ساز خدایا براي هیبتت از گونه هایم مشک

وهربَت إِلَیک لاجِئا منْ فرَْط أَهوائی؛ و از فرط هواهاي «ي پناه به اوست شکایتی از نفس است برا

إِلَهِی «)، اگر فراري است به سوي اوست 32فقره » (نفسانی به حال پناهندگی به سوي تو گریختم

اي را که در ی از درگاهت بیچارهکَیف تَطْرُد مسکینا الْتَجأَ إِلَیک منَ الذُّنُوبِ هارِبا؛ خدایا چگونه بران

  ) و ....37(فقره» حال فرار از گناهان به تو پناه آورده

ي ذات اقدس الهی و احساس فقر و ازینیبثمرة دستیابی به توحید، توجه انسان به غنا و  نیتربزرگ

السلام در نیازمندي خویش و ماسوي االله است. سرّ تکیه کردن همیشگی ائمۀ معصومین علیهم

دعاها و مناجات و احادیث و حتی سخنان عادي بر فقر خود و غناي خدا، همین آراستگی ایشان به 
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. از این رو بیشتر از دیگران بر این امر اندبودهي کامل هاانسانها مصداق اتَم و اکمل توحید است. آن

  ).77: ص1386(جوادي آملی،  اندکردهیمحیاتی تکیه 

  

  توحید ذاتی -4- 1

انَسۀ ِمخْلُوقَاته ؛ فَیامن ْتَوحد بِالْعزّ ِو َالْبقَاء؛ ه َإِلا أنَْت َسبحانَک اللَّهم و بِحمدكلا إِلَ« جن ْمع تَنزََّه و

هاتیفۀِ کَیملاءن ْمل َّعو َج.«  

ه هر کس از توحید ذاتی به معنی شناختن ذات حق به وحدت و یگانگی است. اولین شناختی ک

ي اوست، یعنی ذاتی است که در هیچ جهتی به هیچ موجودي نیازمند ازینیبذات حق دارد، غنا و 

: 1370و او از همه غنی است (مطهري،  ردیگیمنیست. همه چیز نیازمند اوست و از او مدد 

طور مانبردار و تعددپذیر نیست و مثل و مانند ندارد. ه» دوئی«). توحید ذاتی یعنی حقیقت 35ص

؛ اي آن که در عزت و بقا یگانه فَیا منْ تَوحد بِالْعزّ ِو الْبقَاء«که در فرازي از دعاي صباح آمده است: 

مطرح » تَوحد«تعالی را با کلمۀ السلام توحید ذاتی باري)، در این فراز امام علیه63فقره ( »است

د را در عزت و بقاء، وحدتی است که غناي حضرت حق فرماید. از نظر نگارنده یگانه بودن خداونمی

را نیز در پی دارد. زیرا کسی که از هر نظر غنی باشد باقی بودن سرمدي و ابدي او واضح است، زیرا 

که نیاز به چیزي ندارد که حیات او را تأمین و تضمین کند. همچنین غنی مطلق است که عزتش 

ه است، در مرتبۀ وجود او موجودي نیست، جهان از نظر پایدار است. چون ذات واجب الوجود یگان

و به  دآمدهیپدمبدأ و منشأ و از نظر مرجع و منتها یگانه است. جهان از یک اصل و از یک حقیقت 

از نظر ملاصدرا خداوند از ترکیب و . )36: ص1370گردد (مطهري، همان اصل و حقیقت باز می

ت است، مرکب هم در قوام به وجود غیر خود محتاج امکان دور است، چون ترکیب سزاوار ممکنا

است و نیز امکان خود نوعی از عدم است. عدم هم مقابل وجود است و مرگ مقابل حیات و نابودي 

، 2: ج1383حقیقی موجودي است که در آن ترکیب راه ندارد (ملاصدرا، » حی«مقابل بقاست، پس 

رد بقاء و هم در مورد ترکیب و امکان اشاره ). در فرازهاي بعدي نیز این مسئله هم در مو3ص

؛ و منزه است از هم و تَنَزَّه عنْ مجانَسۀِ مخْلوُقَاته و جلَّ عنْ ملاءمۀِ کَیفیاته«فرماید: کند و میمی

). این فرازها 7و  6(فقرات » هاي عالم خلقتجنسی با مخلوقاتش و برتر است از سنخیت با چگونگی

تعالی را بیان بلند مرتبگی باري» جل«و » تنزه«مربوط به توحید ذاتی خداوند است. کلمات  نیز

هاي دهد که تنزیه و جلال پروردگار از چه چیزهایی است. او از ویژگیفرماید و سپس ادامه میمی

حضرت کند. ها را از خالق و واجب دور میمخلوقات و ممکنات مبرا است و در این فراز این ویژگی

جنس بوده یا داراي کم حق به دلیل همان غنی مطلق بودن، منزه از این است که با مخلوقاتش هم

و کیف باشد. زیرا که او بسیطۀ الحقیقه است و ترکیب در او راه ندارد. استاد شهید در این باره 
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ق از صفات گوید: رابطۀ خدا و جهان، رابطۀ خالق با مخلوق و رابطۀ علت و معلولی است. خالمی

  ).37: ص1370مخلوق و ممکن مبراست و از صفات مخلوقین منزه است (مطهري، 

  توحید صفاتی - 4- 2

»لْکالْم ن ْتَشَاء ُو َتَنْزِعم لْکی الْمتُؤْت اتَشَاءلَى مر ٌعکُونَ؛ إِنَّک َقَادل َأَنْ یا کَان َقَببِم ملع  نْ تَشَاءمم

ءقَدیر؛ أَلَّفْت بِقُدرتک الْفرَقَ؛ یامنْ اء و َتُذلُّ منْ تَشَاء بِیدك الْخیَرُ إِنَّک َعلَى کُل ِّشَیو َتُعزُّ من ْتَشَ

السوء عِنِّی کُف أَرقَدنی فی مهاد أَمنه و أَمانه و أَیقَظَنی إِلَى مامنَحنی بِه من ْمنَنه و إِحسانه و کَف َأَ

ات ماء ثَجاجا و بِید هو سلطَْانه؛ و أَنْهرْت الْمیاه منَ الصم الصیاخید ِعذْبا و أُجاجا و أنَْزلَْت منَ الْمعصرَ

 ارِسرِ أَنْ تُمنْ غَیاجا؛ مه رَاجا وۀ ِسرِیلْبرَ لالْقَم و سالشَّم لْتعلاجا؛ کَلا جلا ع لُغوُبا و ه أتْ بِ تَدا ابیمف

تَشَاء ُبِغَیر   ».ِحسابٍ و حیاضُک متْرَعۀٌ فی ضَنْک الْمحول ِو بابک مفتُْوح للطَّلَبِ و الْوغُولِ؛ و تَرْزق ُمن ْ

ی صفات با یکدیگر توحید صفاتی یعنی درك و شناسایی ذات حق به یگانگی عینی با صفات و یگانگ

است. اگر توحید ذاتی به معنی نفی مثل و مانند داشتن است، توحید صفاتی به معنی نفی هرگونه 

). خداوند داراي صفاتی است که عین 37: ص1370کثرت و ترکیب از خود ذات است (مطهري، 

زیاد  هاذات خود است خلاف مخلوقات که صفاتشان عین ذاتشان نیست و کثرت و ترکیب در آن

  است. 

کند (طباطبایی، ها کفایت میاما صفات ذات، صفاتی هستند که فرض ذات به تنهایی براي انتزاع آن

ي به بنددسته). صفات الهی یکی از اقسام توحید نظري است و در یک 237، ص2ق: ج1434

م و شوند. صفات ثبوتی بیانگر یک معناي ایجابی مثل علصفات ثبوتی و صفات سلبی تقسیم می

کمال  سلبقدرت است. صفات سلبی نیز بیانگر یک معناي سلب است. البته صفت سلبی همان 

). صفات الهی عین ذات او و 275او نادان نیست به معنی دانا بودن وي است (همان، ص مثلاًاست. 

  مجرد است که به شرح زیر است: 

و یا از ذات واجب الوجود منتفی و  بر خلاف رأي اشاعره، صفات واجب الوجود زائد بر ذات او نیستند

؛ بلکه ذات الهی مقدس و منزه از تشبیه و اندرفتهطور که معتزله به این راه همان ،مسلوب نیستند

تعالی که عین ذات و ماهیت اوست، عیناً مظهر تعطیل و غلو و تقصیر در حق اوست. وجود حق

قبول در ذات او لازم آید. فرق بین ذات و که کثرت و انفعال و جمیع صفات کمالیه است. بدون این

طور که ماهیت در موجودات امکانی تفصیل و صفات خدا مثل فرق بین وجود و ماهیت است. همان

: 1394که واجب الوجود ماهیت ندارد (ملاصدرا، تحدیدي از مرتبۀ ذات وجود است، مگر این

زائد بر ذات بدانیم، مستلزم تعدد  ). صفات واجب تعالی عین ذات اوست. اگر صفات واجب را162ص

قرار گیرند.  هاممکندر شمار  توانندینمواجب است. چون خود ذات، واجب الوجود است، صفات آن 

که این  گردندیممتعدد  هاواجبوقتی صفات واجب الوجود، واجب باشد و عین ذات شمرده نشوند، 

  ).133: ص1380با وحدت واجب تعالی ناسازگار است (ذبیحی، 
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صفات الهی مجرد هستند و هر صفت او، حق و صمد و فَرد است. خداوند حقیقت وجود است؛ یعنی 

تمام او وجود است و او تمام وجود است. وقتی تمام صفات کمالی او عین ذات مقدسش باشد، پس 

علم او، حقیقت علم و قدرت او، حقیقت قدرت است. هرچه شأن و حقیقتش این چنین باشد، در او 

تعالی علم به تمام اشیاء و قدرتش قدرت بر تمام دد و کثرت محال خواهد بود. پس علم باريتع

). در نتیجه آن چه که به عنوان 38: ص1360اراده بر تمام اشیاء است (ملاصدرا،  اشارادهاشیاء و 

تعالی که عین ذات باري اندیصفاتصفات الهی در دعاي صباح یا هر دعاي دیگري آمده است، 

ستند و این نیست که فقط الفاظی براي خداوند در نظر گرفته شود که حد یا خصوصیتی از او را ه

تعالی به طور اتم و اکمل وجود دارد و چون مجرد و بگوید، بلکه همۀ صفات در عین ذات بودن باري

ت را در شود. این صفنه تزاحمی بر هم دارند و نه با توجه به یکی از دیگري غافل می اندذاتعین 

السلام در توان مشاهده کرد. زمانی که مولا علی علیهي از حق است هم میاجلوهانسان کامل که 

، به فقیري توجه کرده و انگشتر خود را در رکوع به او  عین توجه کامل به نماز در مقابل رب

دارند ون؛ همان کسانى که نماز برپا مىالَّذینَ یقیمونَ الصلاةَ و یؤْتُونَ الزَّکاةَ و هم راکع«بخشد می

  ).55(مائده، » دهندودرحال رکوع زکات مى

  علم واجب الوجود -4- 1-2

السلام در دعاي صباح یکی از صفات حضرت حق را علم او به آن چه که امیرالمؤمنین علی علیه

؛ میعلم بِما کَانَ قَبلَ أَنْ یکُو«کند هنوز اتفاق نیفتاده است معرفی می شود داند آن چه را مینَ

). این فقره شامل چند مسئله است. یکی علم خداوند به ذات خود و دوم 10فقره » (پیش از شدنش

تعالی به ذات خود و علم او به ما علم او به ما سوي االله است که در ادامه به طور جداگانه علم باري

وند مجرد از زمان و مکان است و همه سوي االله اثبات خواهد شد. مسئلۀ سوم این است که خدا

که اتفاقی پیش آمد کند خداوند به آن علم دارد؟! در چیز نزد او حاضر است. پس چطور قبل از این

  شود.قسمت علم واجب تعالی به ماسوي االله این مسئله پاسخ داده می

  علم واجب تعالی به خود -2-2-4

  مطلب به چند مقدمه نیازمند است. واجب تعالی به ذات خود علم دارد. اثبات این 

مقدمۀ اول: غیر از وجود خارجی، وجود ذهنی نیز وجود دارد که با دلیل قابل اثبات است. انسان 

شود. مثلاً نفس کند که سبب تحریکات و تأثیرات خارجی در انسان میگاهی اشیائی را تخیل می

نچشیده است، با تخیل حالت انفعالی در کند و با آن که آن را در خارج تخیل شیرینی یا ترشی می

شود. پس معلوم است که در نفس ما چیزي وجود دارد که به این اشیاء وجود ذهنی بدنش پیدا می

گردد. یا مهندسی که قبل از ساخت ساختمان دهد و آن وجود ذهنی سبب تأثر در بدن میمی

لوم انطباعی و حصولی همان وجود در ع به ذاتکند. معلوم تصویري از آن در ذهن خود ترسیم می

ی. اگر شیء خارجی به این دلیل که موجود فی ذاته است، معلوم موجود خارجذهنی است نه 
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همۀ افراد باشند  بالذاتاست، معلوم  نفسهیفبالذات نیز باشد، باید همۀ اشیاء خارجی که وجودشان 

الم است، آن غیر حقیقتاً نزد وي و معدومات به هیچ شکلی معلوم نگردد. وقتی کسی به غیر خود ع

حاضر است. در این موقعیت صورت آن شیء حقیقتاً نزد مدرِك حاضر است. وقتی شخص به خود، 

که پیش خودش حاضر یابد، نزد خودش حاضر نیست. چون خودش، خودش است نه اینعلم می

  ). 156- 154صص : 1380باشد (ذبیحی، 

شود. مدار عاقلیت و معقولیت این است که شیء قسیم میمقدمۀ دوم: معلوم به محسوس و معقول ت

به تمام و کمال از مادة مجرد باشد. تعقل در صورتی است که شیء از تجرید تام و پیراستگی کامل 

از ماده بهره گیرد. ادراکات حسی تجردشان ناقص و مراتب تجردشان متفاوت است. پس معلوم باید 

  مجرد باشد. 

علوم است. یکی از  نیترکاملدر اثبات علم حضوري است. علم حضوري  مقدمۀ سوم: این مقدمه

کند نه به صورت زائد دلایل آن نفس خود انسان است. انسان نفس خود را به عین ذاتش درك می

بر ذات. این امري وجدانی است. چون هر انسانی ذات خود را به عنوان یک موجود شخصی و غیر 

تواند حصولی باشد. زیرا مدرك به علم کند. علم به نفس نمیمی قابل صدق بر افراد بسیار درك

تواند حصولی باشد. صورتی که به حصولی کلی است. ادراك نفس هم که شخصی است، پس نمی

ی که نفس مجرد از ماده در حالشود، از ماده و مقدار به کلی پیراسته نیست، علم حصولی ادراك می

  ). 161و مقدار است (همان، ص

دمۀ چهارم: شرط عالمیت و معقولیت این است که شیء براي شیء حاصل باشد و چیزي مانع مق

درك آن نباشد. اگر این شیء صورت معقول و قائم به ذات باشد، وجودش براي ذاتش نفس 

کند. در این صورت عاقل و معقول و عقل یک چیز معقولیت ذاتش خواهد بود و خودش را درك می

  ). 166خواهد بود (همان، ص

شود که علم عبارت است از حصول شیء مجرد از ماده و عوارض آن بر با این مقدمات معلوم می

امري مجرد که در وجود استقلال دارد. چه علم حضوري و چه علم حصولی. این تعریف علم، دربارة 

ماده و  درجۀ تجرد و تقدس از نیتریعالتعالی نیز جاري است. از آنجا که واجب الوجود در باري

شود و ماهیتش عین وجودش است. چنان که علمش شمرده می بذاتههاي مادي است، عاقل حجاب

علوم و از حیث  نیترتامتعالی به ذاتش زائد بر وجودش و زائد بر حقیقت و ماهیتش نیست. علم حق

شان سنجید. به علم او را به ذاتش با علم دیگر اشیاء به ذوات توانینمو برتر است.  دتریشدنورانیت 

ي دیگر اشیاء قابل سنجش نیست. وجود او از حیث شدت وجودهاتعالی نیز با طوري که وجود باري

). علم واجب الوجود به ذات خود که 173نهایت است (همان، صنهایت در بیو نورانیت وجودي بی

ۀ خیرات و فضایل عنایت ازلیه است، عبارت است از: انکشاف ذات او براي ذات او، به وجهی که کلی

). علم خدا به 162: ص1394گردد (ملاصدرا، از نفس ذات او بر ذات او و به نفس ذات او فائض می
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، علمش هم به گرددینموجودش بازگشت دارد همان طور که وجودش به عدم هیچ شیئی آمیخته 

ئیت ذات خودش که همان حضور ذاتش است، با غیبت هیچ شیئی آمیزش ندارد؛ چون ذاتش شی

بخش اشیاء و محقق و مثبِت حقایق است. پس ذاتش به اشیاء، از اشیاء به نفس خودشان احق و 

  ). 225: ص1361است (ملاصدرا،  سزاوارتر

  علم واجب تعالی به ماسوي االله -3-2-4

خداوند عالم به ذاتش و ذاتش علت تام اشیاء است. او مبدأ فیضان همۀ ادراکات حسی و عقلی و 

و  واسطهیبهر چیز ذهنی و خارجی است. همچنین منشأ پیدایش تمام موجودات چه منشأ ظهور 

شود. علم خداوند در عین است. علم حق به ذاتش، سبب علم تام او به همۀ اشیاء می باواسطهچه 

  شود:علم اجمالی کشف تفصیلی هم دارد. این سخن با پنج مقدمه اثبات می

قوه و ماده و استعداد و وجود او در نهایت تجرد است. از این رو مقدمۀ اول: واجب تعالی پیراسته از 

  عاقل و عقل و معقول است. 

و به ترتیب سببی و مسببی از او نازل و به او صاعد مستندند مقدمۀ دوم: تمام ممکنات به او 

شود. غایت همۀ موجودات و مبدأ صدورشان اوست. پس ذات او علت تام همۀ ممکنات و می

   .هاستعلت

بالقوه نیست. همۀ موجودات در ازل نزد او حاضرند و  زیچچیهمقدمۀ سوم: فاعلیت واجب نسبت به 

ي از مراتب بالقوه نیست. چون نسبت واجب تعالی به اشیاء، امرتبهفاعلیت و قیومت او در هیچ 

 نسبت ایجابی و عقل است نه نسبت وضعی که مقتضی طرفین باشد. اشیاء نسبت به خود امکان و

  تعالی. تدرج دارند نه نزد باري

مقدمۀ چهارم: علم واجب تعالی به موجودات ظنی نیست بلکه یقینی است. زیرا اسباب وجوب 

تعالی که موجودات همه پیش او حاضرند. اگر علم به اسباب نباشد، آینده هم روشن نیست. اما حق

و بعد از این وجود پیدا  اندگرفته داند. علم او به حوادثی که وجودها را میخالق اسباب است آن

  خواهند کرد یقینی است. 

مقدمۀ پنجم: علم واجب به ذاتش از طریق خود ذات است. علمش به مجعولات خارجی علم به 

ي اگونههاست. کمال واجب در ایجاد اشیاء این است که در تمامیت وجود و فرط تحصل به ذوات آن

تعالی به این نیست که ذوات اشیاء او ناشی گردند. کمال حقباشد که تمام موجودات و خیرات از 

در علم حضوري یا صور اشیاء در علم حصولی او پیش آید. چون در این صورت مستلزم فاقد کمال 

بودن واجب تعالی در حد ذات است. واجب تعالی با ذات خود به جمیع موجودات کثیر، علم دارد و 

به تمام وجودات است. » علم اجمالی«اشیاء دارد. این علم ذات او که وحدت است، علم به همۀ 

تعالی نیز سازندة صور ، علم اجمالی حقندیآفریمطور که علم اجمالی در انسان صور تفصیلی همان

تفصیلی است. البته عقل بسیط و علم اجمالی انسان چیزي براي نفس انسان و موجود در عقل وي 
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تعالی است نه چیزي چیزي براي واجب نیست. نفس وجود باري است. اما علم اجمالی واجب تعالی

براي واجب. صدور معقولات واجب به صورت مجتمع و برتر از زمان در پیشگاه او موجودند. برخلاف 

  ). 232-229صص : 1380آید (ذبیحی، انسان که صور معقول به صورت تدرج در او پدید می

علم بِما کَانَ قَبلَ أَنْ یکُونَ؛ «ده شده در فقرة مورد بحث در مورد علم خداوند که به زمان نسبت دا

فرماید که السلام می)، وقتی حضرت علی علیه10فقره » (شود پیش از شدنشداند آن چه را میمی

خداوند به آن چه هنوز رخ نداده علم دارد، منظور اشیاء و حوادث مادي است که خود داراي 

محضر خداوند هم زمان وجود داشته باشد؛ چرا که خداوند مجرد از زمان و که در نه این اندزمان

. ولی اندیجیتدرشود که؛ اشیاء زمانی و حوادث مادي می نییتباین مطلب این طور . مکان است

. در اندراستهیپنسبت به ذات مقدس حق یکسانند. همه نزد او حاضر و در ساحت او از زمان و مکان 

گذشته و حال و آینده راه ندارد. پس این طور نیست که بعضی از اشیاء حاضر و  تعالی،محضر باري

  ). 243: ص1380برخی غایب باشند و بعد حاضر شوند (ذبیحی، 

  قدرت الهی 2-4- 4

قدرت واجب الوجود از صفات ثبوتی او است که عبارت است از صدور و فیضان اشیاء مثل عقول و 

ي که عین ذات اوست (ملاصدرا، اارادهذات، به صرف مشیت و  نفوس و اجرام و اجسام، از ناحیۀ

که حقیقت واحد است، باید قدرت بر همه چیز باشد؛ زیرا ). قدرت حق به اعتبار این162: ص1394

). قدرت در 49فقره » (ء قَدیرٌ؛ تو بر هر چیز تواناییإِنَّک علَى کُلِّ شَی«قدرتش، حقیقت قدرت است 

همان مطلق قدرت است. پس اگر این قدرت متعلق به جمیع اشیاء نباشد، لازم  این فقره منظور

آید که قدرت به ایجاد یک شیء باشد و به اشیاء دیگر نباشد. در نتیجه قدرتش صرف حقیقت می

قدرت نیست. این مطلب در سایر صفات کمالیۀ او از جمله کلام، اراده، حیات و ... جاري است 

). قدرت در انسان از کیفیات نفسانی و مصحح فعل و ترك است. از این رو 56: ص1363(ملاصدرا، 

قدرت در انسان بالقوه است. اما در واجب تعالی عین فعلیت است و هیچ جهت مکانی در آن نیست. 

إِنَّک قَادر علَى ما تَشَاء؛ «کند هاي ذیل، حضرت قدرت الهی را چنین بیان میهمان طور که در فقره

  ).47فقره » (ر هر چه بخواهی تواناییتو ب

از نظر فلاسفه قادر کسی است که با مشیت و علم کار کند. اموري مثل تجدد اغراض و اختلاف  

تعالی نیستند و در قدرت دخالت ندارند. و تجدد حالات، شایستۀ ذات باري هاارادهو تفنن  هایداع

ون آنکه حدوث قصد و اراده در او در نتیجه کند، بدواجب تعالی قادر است؛ پس با مشیت کار می

شود. بر خلاف متکلمین که معتقدند قادر کسی است که با قصد و اراده و داعی فیض او حادث می

  ). 248: ص1380کار کند (ذبیحی، ،

تَشاء و تُذلُّ منْ تَشاء تُؤْتی الْملْک منْ تَشاء و تنَْزِع الْملْک ممنْ تَشاء و تُعزُّ منْ «فرماید و نیز می

ء قَدیرٌ، تُولج اللَّیلَ فی النَّهارِ و تُولج النَّهار فی اللَّیلِ و تُخْرِج الْحی منَ کُلِّ شَی بِیدك الْخَیرُ إِنَّک على
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حساب؛ ملک و سلطنت را به هر که خواهی  الْمیت و تُخْرِج الْمیت منَ الْحی و ترَْزقُ منْ تَشاء بِغَیرِ

ی، و از هرکه خواهى، فرمانروایى را باز ستانى و هر که را خواهى، عزت بخشى و هرکه را دهیم

به دست توست، و تو بر هر چیز توانایى، شب را به روز در  هایخوبخواهى، خوار گردانى، همه 

ي، و مرده را از زنده خارج آوریمز مرده بیرون آورى و زنده را اآورى، و روز را به شب در مىمى

). 27و  26؛ آل عمران،52-48( هايفقره» دهىحساب روزى مىسازى و هرکه را خواهى، بىمى

  را از آیات الهی گرفته است.  هافقرهقرآن ناطق این 

وست که صفت قدرت خداوند است. ا کنندةانیبابتداي این فقرات علاوه بر اثبات توحید افعالی، 

السلام را از قعر چاه به عزیزي مصر برساند و به او عزت دهد. یا ملکی به قادر است یوسف نبی علیه

السلام دهد که تا به حال نظیر آن در بین پیامبران نبوده است. اوست که قارون را سلیمان نبی علیه

همه از قدرت کسی است که  هانیادر اوج ثروت به قعر زمین فرو برد و در بین مردم خوار کرد. 

  فرماید:ها در پیش او ناتوانند. سپس در ادامه میبالاترین قدرت

ید اللَّه «از قدرت است، مثل  نشاندست)، 48فقره » (به دست توست هایخوببِیدك الْخَیر؛ همۀ «

لهی است که منظور قدرت اکه  )10(فتح، » ي آنان استهادستفَوقَ أَیدیهِم؛ دست خدا بالاى 

به دست توست یعنی همه خیرها از  هایخوبفرماید: همۀ . پس وقتی میهاستقدرتبالاي تمام 

که نفرمود همه چیز به دست توست و فقط فرمود خیر به دست توست، به این قدرت توست و این

  شود و شر، عدم و نبود خیر است. خاطر است که از خداوند فقط خیر صادر می

)، در این به 49(فقره » ء قَدیرٌ؛ تو بر هر چیز تواناییکُلِّ شَیإِنَّک على«فرماید: بعد می اما در فقرة

استفاده شده است که در اینجا قدرت خداوند را بر همه چیز » ءکُلِّ شَی«از » اَلخیَر«جاي کلمۀ 

و فقط خیر صادر فرماید. یعنی خداوند هم بر خیرها و هم بر شرور قدرت دارد اما از اذکر می

شود و شأنیت صدور شر از خداوند دور است، چرا که عدم در او راهی ندارد. در نتیجه اگر گفته می

یی و تواناشود، به این معنا نیست که او بر شرور قدرت تعالی فقط خیر صادر میشود که از باريمی

ز نظر ملاصدرا خیر چیزي ندارد بلکه شأنیت خداوند خیر محض است. اما منظور از خیر چیست؟ ا

کند و با این خیر است که بهره و نصیب و آن را اراده می ورزدیماست که هر موجودي به آن شوق 

و  ترتمام). هر چه وجود 83، ص3: ج 1383(ملاصدرا،  ردیپذیمانسان از کمال ممکن، تمامی 

، 1اوست، هست (همان، جاز  ترنییپاباشد، خیر بودنش شدیدتر و برتر از آن چه که  ترکامل

). پس نتیجه این است که تمام آن چه که انسان و هر موجود دیگري را به نهایت کمال 331ص

  ، در دست قادر مطلقی است که خیرترین خیرهاست. رساندیمممکنش 

  خالقیت -2-4- 5

 . مثل خالق، رازق، معطی،باشندیمبرخی از صفات واجب تعالی فعلی هستند که مضاف به غیر 

جمع » قیوم«توان در صفت جواد، غفور، رحیم و غیر آن. این صفات بسیار زیادند که همۀ آن را می
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تواند ). افعال خداوند دریایی است با اطراف وسیع که هرکس می289ق: ص1434کرد (طباطبایی، 

صدرا، به مقدار علم خود در آن فرو رود و در امواج آن به اندازة نیروي شناي خویش شنا کند (ملا

بهره را از این دریا خواهد برد. صفات فعلی  ). اگر این فرد انسان کامل باشد، بیشترین24: ص1360

دهد. زیرا این دعا سخنان مخلوقی تعالی در سرتاسر دعاي صباح، چشم و گوش را نوازش میباري

لی به خوبی جوادي آم االلهتیآاست که به شایستگی خالقش را شناخته و خود مظهري از حق است. 

کند: انسان کامل در عین وحدت ظلّی، جامع مراتب گوناگون عقل، وهم، این خلق را توصیف می

تواند کثرت را در وحدت منطوي شده بیابد و وحدت را در کثرت سرایت خیال و حس است. او می

ه در یافته شهود کند و حق هر کدام از مراتب یاد شده را تأدیه نماید. او جهانی است بنشست

تواند چنین نیایشی توأم با مهر ). پس تنها چنین انسانی می18: ص1383ي (جوادي آملی، اگوشه

  و علم را با پروردگارش به نمایش گذارد.

یکی از صفات فعلی خداوند که در دعاي صباح به آن اشاره شده خالقیت است. خداوند هستی را 

یا منْ أَرقَدنی فی مهاد أَمنه و «و استوار ساخت خلق کرد و با حکمتش آن را به بهترین وجه محکم 

س و هدنِّی بِیع وءالس أَکُف کَف و هانسإِح و هنَننْ مم ی بِهننَحا می إِلَى مقَظَنأَی و هان؛ اي أَمهلْطَان

ي هابخششها و ي استفاده از نعمتکسی که مرا در گهوارة آسایش و امنیت خود به خواب برد و برا

» هاي بدخواهان را به دست قدرت و سلطنت خویش از من بازداشتهبیدارم کرد و پنجه غشیدریب

ي دارد که انسان از شماریبهاي نشان از نعمت» نمن«). استفاده از کلمۀ 11- 13 يهافقره(

اده شده است که این معنا را در استف» احسان«از کلمۀ » منن«شمارش آن عاجز است. بعد از کلمۀ 

خداوند، هر چقدر هم که باشد، همه از روي احسان و بخشندگی  شماریبهاي بردارد که؛ نعمت

شود و نه براي می اشیخستگکند و نه موجب ها نه نقصی در او ایجاد میاوست. این نعمت

بیانگر همین موضوع است و طور که فرازهایی از دعا ها نیازمند به چیزي است. همانبخشیدن آن

بدون آن که در آن چه بدان آغاز منْ غیَرِ أَنْ تُمارِس فیما ابتَدأْت بِه لُغُوبا و لاعلاجا؛ «فرماید: می

). اگر انسان بخواهد 62فقره » (یی محتاج شويجوچارهکردي دچار خستگی و تعب گردي یا به 

د اولیه، به زمان و مکان مناسب، صرف هزینه و... نیازمند چیزي بیافریند علاوه بر احتیاج به موا

است. در نهایت اگر با تمام این لوازم بتواند چیزي بسازد، خستگی او را آزار خواهد داد، اما خداي 

شود و نه دچار خستگی و خواب قادر، نه به چیزي محتاج است و نه با آفرینش به چیزي محتاج می

را دارا هستند، زیرا در بخش توحید اثبات  هانقصدیگران به جز او تمام شود. فقط اوست و و... می

شد که وجود مطلق فقط یکی است و کسی در هیچ امري با او شریک نیست، این عزت و بقا فقط 

  مخصوص اوست. 

شکل خلقت، به طوري  نیترمتقنو  نیترمحکمتعالی یعنی ایجاد موجودات بر اساس حکمت حق

ها از آن دفع شود. او موجودات را آفرید و کمالات لازم را به آن هاانیزآن مترتب و  بر هامنفعتکه 
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). در فقرات 277: ص1380عطا فرمود و در نهادشان شوقی براي تحصیل کمالات قرار داد (ذبیحی، 

ها قادر به اعطاي آن کسچیهشود که جز پروردگار عالم هایی مینعمت ادآورالسلام یدیگر امام علیه

علْت و أَنْهرْت الْمیاه منَ الصم الصیاخید عذْبا و أُجاجا و أَنْزلَْت منَ الْمعصرَات ماء ثَجاجا و ج«نیست 

هاي هاي شیرین و شور را از دل سنگالشَّمس و الْقَمرَ للْبرِیۀِ سرَاجا و هاجا؛ و روان کردي آب

و فرو ریختی از ابرهاي فشرده آبی ریزان و فراوان و قرار دادي خورشید و ماه را سخت و محکم 

). خداوند علاوه بر بخشیدن امور مورد نیاز، مثل آبی 61-59هاي(فقره» براي مردمان چراغی فروزان

که حیات موجودات به آن وابسته است، یا خورشیدي که نور و گرماي آن سبب آسایش خلایق 

ضیلت و برتري را نیز به موجودات عطا فرموده است. مثل قوس ابرو، گودي کف پا، است، اسباب ف

هاي دیگري که بشر قادر به گفتن یک به یک آن نیست. رویاندن گوشت و مو بر چهره و نمعت

حضرت حق با عشق به هر موجودي قوایی عطا فرموده که آن موجود به وسیلۀ آن بتواند به کمالات 

- شد و به ناداشتهها عشق نبود، کمال موجود حفظ نمیبد. اگر در این حکمتمفقود خود دست یا

طور که گفته شد در ). همان278: ص 1380یافت (ذبیحی، هایش براي رسیدن به کمال دست نمی

شود و کند نه چیزي به او اضافه میتمام مراحل خلقت، پروردگار جهانیان نه از خود نقصی دفع می

  گردد. او غنی مطلق است.نه دچار خستگی می

توان مشاهده هاي دعاي صباح میجاري شدن استواري و حکمت خداوند را در یکی دیگر از فقره

). این فراز علاوه 56فقره » (أَلَّفْت بِقُدرتک الْفرَقَ؛ با قدرت خویش جداها را با هم جمع کردي«کرد 

است، حکمت او را  هاینشدنتناقضات و جمع تعالی که قادر به جمع بین بر اشاره به قدرت باري

فرماید. انسان موجودي اجتماعی خلق شده و براي براي رسیدن موجودات به کمالات خود بیان می

ي هاتفاوتها با ها دارد. انسانکردن نیازهاي مادي و معنویش نیاز به تعامل با دیگر انسان برآورده

و  ازهاینتوانند با هم ارتباط بگیرند و در رفع باز هم میظاهري، زبانی، قومی، آداب و رسوم و ... 

رسیدن به کمال یکدیگر را یاري کنند. پس جمع شدن چیزهایی جمع نشدنی، حکمتی است که 

ي براي ابهانهها فراهم کرده که او را در رسیدن به نهایت آرزویش یاري کند و خداوند براي انسان

اشته باشد. نهایت کمال انسان مستعد رسیدن به محبوب دست نیافتن به کمال انسانی خود ند

و أنَْت غَایۀُ الْمسئُولِ و نهایۀُ الْمأْمولِ؛ تویی انتهاي خواسته «یعنی خود حضرت حق است 

). ملاصدرا این را، محبتی از جانب خداوند 42(فقره» (خواستاران) و منتهاي آرزوي (آرزومندان)

انش قرار داده است. محبت خداوند به موجودات محبت به ذات خویش است داند که در دل بندگمی

تعالی علم به نظام احسن دارد و عملش عین ذاتش و مستلزم نقص و قصور در او نیست. چون باري

). اما گاهی این محبت به 295: ص1380است در نتیجه همۀ موجودات محبوب اویند (ذبیحی، 

این قابلیت بنده است که با این محبت جمال حق را مشاهده  شود.طور خاص بر بندگان عطا می

). این بنده چنین با 296اش به سوي او تقرب بجوید (همان، صکند و به واسطۀ استعداد خدادادي
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فَإِنَّک سیدي و مولاي و «داند که مورد محبت خاص معبودش است: کند و میخدایش مناجات می

ائجر ي ودتَمع؛ زیرا تویی آقا و مولایم و تکیه مايثْوم نْقَلَبِی وی مف نَايم طْلُوبِی وۀُ مغَای أنَْت ی و

  ).36(فقره» گاه و امیدم و تویی منتهاي خواسته و آرمانم در دنیا و عقبایم

  جواد -6-2-4

تعالی يشود صفت جواد است. جود باردیگر صفت فعلی خداوند که در دعاي صباح مشاهده می

بدون  هادهیآفرعبارت از فیضان وجود، البته به میزان قابلیت هر موجود است. این فیضان بر همۀ 

تعالی است و جواد حقیقی کسی منع یا بخل یا انتظار عوض جاري است. جود از صفات ویژة حق

ه با است که عطایش براي تحصیل اولویت و مزیتی که به وجودش بازگردد، نباشد. زیرا کسی ک

آید و بخشنده در دهد، نوعی داد و ستد به شمار میهدف کسب مزیت و اولویت کاري انجام می

کند. این بخشنده از نظر ذات فاقد کمالات است. اگر موجودي را جبران می شیهایکاستپرتو آن 

از و تمام بدون نقصان و فعلیت بدون قوه باشد، فعلش از ذاتش منبعث شده و کرم  نقصیبکمال 

  ).279و278: ص1380. این موجود جواد حقیقی است (ذبیحی، ردیگیمذاتش سرچشمه 

أَم کَیف «تعالی طوري معرفی شده که تمام موارد فوق را در بر دارد پیش رو، جود باري در فقرات

د إِلَى حیاضک شَارِبا کَلا و حیاضُک متْرَعۀٌ فی ضَنْک الْ رآنَ وظَم تَرُد لطَّلَبِ ول فْتُوحم کابب ولِ وحم

هاي تو آمده، نه هرگز چنین اي را که براي نوشیدن بر سر حوضالْوغُولِ؛ یا چگونه بازگردانی تشنه

ات ها لبریز است و در خانهسالیترین خشکهاي (پرفیضت) در سختنخواهی کرد با این که حوض

یی که در هاحوض» حیاضک شاربا«). تشبیه 41-39ايه(فقره» براي خواستن و ورود باز است

شود و اي از آن کم نمیخشکسالی نیز لبریز است، نشان از جود و کرمی است که هرگز حتی ذره

در ابتداي فقره به این » أم کیف«راه ورود نیازمندان حتی گناهکاران به درگاهش همیشه باز است. 

ه نیازمندي را از درگاهت باز گردانی، این نکته در معناست که از سخاوت و جود تو بعید است ک

کنی، چون داعی فرماید: هرگز چنین نمیشود، چون میآورده شده، واضح می» کلا«ادامه که کلمۀ 

ي را که با باري از گناه و ابندهداند که فقط اوست که صفت جود خداوند را به خوبی شناخته و می

در لغت به معنی تشنه است و » ظمآن«گرداند. امید باز نمی امید به سمت خالقش پناه آورده نا

تواند کنایه از گناه و دوري از حضرت حق باشد. تشبیهاتی که در این فقرات به کار رفته است می

  همه نشان از جود کسی دارد که نیازمندان و تشنگان جز او امیدي براي سیراب شدن ندارند.

به هر  شیانتهایبجواد حقیقی است که از جود و کرم ذاتی و روزي مخلوقات نیز یکی از عنایات 

حساب تَرْزقُ منْ تَشَاء بِغَیرِحسابٍ؛ به هر که خواهی روزي بی«کند کس با توجه به قابلیتش عطا می

معنا شود و  خواهدیمتواند هر کسی که خدا دو معنا در بر دارد: می» من تَشاء). «52فقره » (دهی

بخشیدن در قابلیت هر شخص  حسابیبکه خودش بخواهد. در هر دو صورت این  یا هر کسی

ببخشد و چه  حسابیباست. چه خداي عالم با توجه به علم و حکمتش نسبت به مخلوقش آن را 
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دریافت کند. نکتۀ دیگري که در مورد رزق وجود دارد،  حسابیببنده با بالا بردن ظرفیت و توانش 

اي مادي و معنوي است. رزق مادي همین روزي است که توسط آن انسان تقسیم رزق به دو معن

کند. برخی برایشان فراخی و آسایشش فراهم می تیامن، براي خود پوشاك و مکانی براي خوردیم

که به خاطر استفادة درست یا غلط از عقل معاش خود و یا به خاطر  اندگرفتهو برخی در تنگنا قرار 

که خواهان آن هستند، یا  شوندیماست. اما رزق معنوي شامل حال کسانی  آزمون و امتحان الهی

  به اقرار زبانی یا با استعدادي نهفته در قلبشان. 

  توحید افعالی - 3-4

»هانسإِح و هنَنن ْمم ی بِهننَحا می إِلَى مقَظَنأَی و هانأَم و هنأَم ادهی می فنقَدن ْأَرا می  و

تُؤْتی  کَف َأَکُف َالسوء عنِّی بِیده و سلطَْانه؛ إِلَهِی هذه أَزِمۀُ نَفْسی عقَلْتُها بِعقَالِ مشیتک؛

الْملْک ممن تَشاء ُو تُعزُّ منْ تَشاء و تُذلُّ منْ تَشاء بِیدك الْخَیرُ و فَلَقْت ؛ الْملْک َمن ْتَشاء و تَنْزِع ُ

کبِکَرَم أَنَرْت الْفَلَقَ و کبِلطُْف  رَاتصعنَ الْمم أَنْزَلْت اجا وأُج ذْبا وع یداخیالص منَ الصم اهیالْم رْتأَنْه و

  ».ماء ثَجاجا و جعلْت الشَّمس و الْقَمرَ للْبرِیۀِ سرَاجا و َهاجا

الی به معنی درك و شناختن این است که جهان با همۀ نظامات و سنن و علل و معلولات توحید افع

طور که موجودات عالم در ذات و اسباب و سببات، فعل او و کار او ناشی از ارادة اوست. همان

 نیز مستقل نیستند. در تیعلاستقلال ندارد و همه قائم به او و وابسته به او هستند، در مقام تأثیر و 

طور که در ذات شریک ندارد در فاعلیت نیز شریک ندارد. هر فاعل و سببی، نتیجه خداوند همان

حقیقت وجود خود و فاعلیت و تأثیر خود را از او دارد و به ذات او قائم است و در نهایت باید گفت 

هده ). توحید افعالی در این فراز مشا40: ص1370به اوست (مطهري،  هاقوهو  هاحولکه همۀ 

یا منْ أرَقَدنی فی مهاد أَمنه و أَمانه و أیَقَظَنی إِلَى ما منَحنی بِه منْ منَنه و «فرماید: شود که میمی

هلْطَانس و هدنِّی بِیع وءالس أَکُف کَف و هانس؛ اي کسی که مرا در گهوارة آسایش و امنیت خود به إِح

بیدارم کرد و براي استفاده از  غشیدریبي هابخششها و ب برد و براي استفاده از نعمتخوا

هاي بدخواهان را به دست قدرت و سلطنت بیدارم کرد و پنجه غشیدریبي هابخششها و نعمت

السلام توحید افعالی را ). در این فرازها امام علی علیه13-11 يهاهفقر» (بازداشتهخویش از من 

  هایی که خداوند در اختیار انسان قرار داده است اشاره دارد.فرماید و به نعمتح میمطر

تواند با امنیت و آرامش شود که اگر انسان در روي زمین میالسلام در این فرازها یادآور میامام علیه

ي دهد و خداوند است که او را برازندگی کند، در واقع خداي اوست که این فعل را انجام می

ی است از جانب االله است. تیامنکند و اگر حفاظت و بیدار می انشیپایبهاي ي از نعمتمندبهره

اما باید بداند که هر آنچه  پنداردیمگاهی انسان فراهم آوردن آسایش و راحتی و ... را از جانب خود 

  شود، در حقیقت فعل خداوند است نه فعل خود.در این هستی انجام می
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هاي خداوند براي هم انسان و هم سایر موجودات عدي توحید افعالی در قالب نعمتفرازهاي ب 

و أَنْهرْت الْمیاه منَ الصم الصیاخید عذْبا و و فَلقَْت بِلطُْفک الْفَلَقَ و أَنَرْت بِکَرَمک «فرموده شده است: 

اءم رَاتصعنَ الْمم أَنزَْلْت اجا واجا أُجه رَاجا وۀِ سرِیلْبرَ لالْقَم و سالشَّم لْتعج اجا و؛ و به لطف ثَج

هاي شدید شب را روشن کردي و روان کردي دم را شکافتی و به کرم خود تاریکیخویش سپیده

هاي سخت و محکم فرو ریختی از ابرهاي فشرده آبی ریزان و هاي شیرین و شور را از دل سنگآب

). روشنایی روز 62-57هاي(فقره» وان و قرار دادي خورشید و ماه را براي مردمان چراغی فروزانفرا

ها، براي سایر موجودات نیز نعمت است. همچنین آب که حیات و تاریکی شب، علاوه بر انسان

بخشد. خلقت خورشید و تمامی جانداران به آن وابسته است و بارانی که این حیات را به هستی می

داند ماه به عنوان چراغی فروزان نیز همگی نشان از این است که فقط یکی در این عالم است که می

دهد. این نظم و حکمت در آفرینش نشان از توحید افعال است، چرا که اگر در افعال و انجام می

السلام هتوحید نبود، قطعاً این نظم در هستی فروپاشیده بود. به همین خاطر است که مولا علی علی

؛ فَیا منْ تَوحد بِالْعزِّ و الْبقَاء«فرماید: شود و میبلافاصله بعد از این فقرات مسئلۀ توحید را متذکر می

  .)63(فقره  »اي آن که در عزت و بقا یگانه است

اي که لازم است ذکر شود این است که اگر همه چیز فعل خداوند است، پس اختیار انسان در نکته

این بحث در  ربازیدن بین چه نقشی دارد؟ بحث جبر و اختیار یکی از مباحث کلامی است. از ای

 دانندیمعقاید و مناظرات کلامیان مورد نزاع بوده است. برخی مثل فرقۀ اشعري عالم را جبر محض 

طور که دهند. همانتعالی نسبت میاند که این جبر را نیز به باريو آنچنان در مسئلۀ جبر غرق شده

(خواجه  ، پس خداوند باید مجبور باشدشودینممعتقدند که تا صدور فعل از او واجب نشود، موجود 

). برخی مانند فرقۀ معتزله معتقدند اختیار مطلق به دست انسان است و 430: ص1390طوسی،

ر این نزاع السلام د. پاسخ امام صادق علیهکنندیمهرکدام آیاتی از قرآن را دلیل ادعایشان معرفی 

. در مورد )481، ص1: ج1387(آشتیانی، درایتی،  است» ، بل أمر بین أمرینلا جبر ولا تفویض«

السلام توجه کرده و هر دو مذهب جبر و تفویض جبر و تفویض ملاصدرا نیز به قول امام صادق علیه

یعذِّبهم اللَّه : «دآوریم) و این آیه را مؤید کلام خود 179: ص 1394کند (ملاصدرا، را محکوم می

قول حکما در ). 14(توبه، » بِأَیدیکُم و یخْزِهم؛ تا خدا آنان را به دست شما عذاب و رسوایشان کند

مسئلۀ جبر و اختیار چنین است که خداوند اراده کرده است که انسان مختار باشد و به ارادة خود 

فعل انسان است و هم خلاف مشیت پروردگار  دهند همعمل کنند. پس فعلی که بندگان انجام می

: 1390ها مختار باشند (خواجه طوسی، نیست، چون خود او چنین خواسته است که انسان

إِلَهِی هذه أَزِمۀُ «کند: چنین حرفی را تأیید می طور که این فراز در دعاي صباح). همان429ص

کتیشقَالِ ما بِعقَلْتُهی عها را ا این مهارهاي نفس من است که به پاي بند مشیت تو آن؛ خداینَفْس

، یکی از بطون فقرة ذکر شده، اشاره به مسئله جبر و اختیار دارد، در این فقره هم )43(فقره» بستم
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انجام عمل به اختیار آمده است و هم مشیتی که خداوند براي انسان قرار داده است را در نظر 

هم نشان از » مشیت«رهاي نفس را به اختیار خود نسبت داده و کلمۀ گرفته است. داعی بستن مها

چیزي جز » بِیدك الْخیَرُ«آن چیزي است که خداوند براي انسان مقدر فرموده است که با توجه به 

السلام در این جا خود را به اختیار خود تسلیم خیر براي انسان نخواهد بود. امیرالمؤمنین علیه

کند که نهایت این تسلیم، رستگاري او هنگام ضربت خوردن شمشیر در می مشیت پروردگارش

  .)63ق: ص1406(شریف الرضی، » الْکَعبۀ ربِ و فزُْت«سجدگاه شد که فرمود: 

السلام به شیعیانشان آموختند همه عشق است. دعا و مناجات ایشان با چه ائمۀ معصوم علیهمآن

که عبد واقعی ایمان خود را لکه درس بندگی است و اینخدا فقط یک نیایش ساده نیست، ب

  مستحکم کند و به درجۀ موحّد برسد.

  توحید عملی - 4-4

»کابهفَلا ی ا أنَْتم لَمعنْ ذَا یم و خَافُکفَلا ی كرقَد رِفعنْ ذَا یم كدمبِح و ماللَّه انَکحب؛ إِلَهِی س

محر ابب تقَرَع د تک بِید رجائی؛ إِلَهِی هذه أَزِمۀُ نَفْسی عقَلْتُها بِعقَالِ مشیتک؛ إِلَهِی کَیف تطَْرُ

یف مسکینا الْتَجأَ إِلَیک منَ الذُّنُوبِ هارِبا أَم کَیف تُخَیب مستَرْشدا قَصد إِلَى جنَابِک ساعیا أَم کَ

  ».مآن َورد َإِلَى حیاضک شَارِبا؛ و اسمع ندائی و استَجِب دعائیتَرُد ُظَ

است. توحید عملی یعنی تنها خدا را قبله قرار دادن و فقط » شدن«و » بودن«توحید عملی از نوع 

براي او رکوع و سجود رفتن و فقط براي او قیام و جلوس کردن. توحید عملی یعنی براي خدا 

). دعا جلوه و مصداق 43: ص1370کردن، براي خدا زیستن و براي خدا مردن (مطهري، خدمت 

توحید عملی است که مبتنی بر توحید نظري است. به این معنی که انسان در توحید نظري خدا را 

و با توحید عملی در جهت رسیدن به کمال آن را در زندگی پیاده  شناسدیم شیهایژگیوبا 

باید از او بخواهد و فقط او را عبادت کند و فقط از او کمک و یاري بجوید و در  کند. یعنی فقطمی

یک کلام، خود یگانه شود. دعاي صباح یکی از جلوات توحید عملی است که به انسان درس بندگی 

  و در این بخش به فرازهایی از آن پرداخته خواهد شد. آموزدیم

شود. توحید عبادت یعنی توحید استعانت تقسیم می توحید عملی به دو مرتبۀ توحید در عبادت و

یم). حصر در آیه نشان از این است که فقط تو را 5(حمد، » میپرستیمإِیاك نَعبد؛ تنها تو را «

طور که در این فرازها فرموده شده: و چیزي جز تو شایستۀ پرستش و عبادت نیست. همان میپرست

» ،إِلا أَنْت الا إِلَهحب؛ معبودي جز تو نیست، منزهی تو خدایا و حمد تو را سكدمبِح و ماللَّه نَک

فرماید: جز که می» إِلا«)، دو حصر در این دو فقره به کار رفته است. یکی 54و  53فقرات » (گویم

 است، یعنی فقط حمد و ستایش شایستۀ» سبحانَک«بعد از » اللَّهم«تو معبودي نیست و آوردن 

. عبادت یکی از مظاهر توحید عملی است. گاهی عبادت میگویمتوست و در عمل فقط حمد تو را 

شود، اما این عبادتی که به عنوان هدف فقط به معناي انجام واجبات و ترك محرمات شناخته می
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س إِلاَّ و ما خَلَقْت الْجِنَّ و الْإِنْ«آفرینش انسان تعیین شده است معنا و حکمتی دیگر هم دارد 

). عبادت در این جا 56(ذاریات، » لیعبدون؛ و جنّ و انس را نیافریدم جز براى آن که مرا بپرستند

منظور فقط احکام شرعی نیست، بلکه در مقام عبد واقع شدن است که این احکام از قبیل انجام 

خواهد بود. اگر  گشاراهواجب و مستحب و یا ترك حرام و مکروه، در پیمودن مسیر بندگی بسیار 

حکمت هر عبادتی بر انسان روشن شود، دیگر آن را به چشم اعمال ظاهري و لفظی نخواهد دید و 

جوادي آملی راه رسیدن به حکمت عبادات را در این  االلهتیآکند. نگرش او به عبادت تغییر می

را در گذشته و آینده کند که؛ عابد به جز معبود، چیز دیگري نبیند. عارف خود مسیر معرفی می

یمو فروتن است و همۀ هستی را تجلی حق  روگشادهرود. او و از زمان بالاتر می کندینممحدود 

). در این هنگام است که 37: ص1388. این یعنی پی بردن به حکمت عبادات (جوادي آملی، ندیب

  شود و این یعنی توحید عملی. انسان، موحدي در عمل می

منْ ذَا یعرِف قَدرك فَلا یخَافُک و منْ ذَا یعلَم ما أنَْت فَلا «فرماید: السلام میعلیهدر فرازي امام 

» یهابک؛ کیست که قدر تو را بشناسد و از تو نترسد و کیست که بداند تو کیستی و از تو نهراسد

از او خواهد  حتماًرا بشناسد  ). این فرازها مبتنی بر این است که؛ کسی که خدا55و  54 يهافقره(

رود که از کلمۀ هیبت آمده است. هیبت در خصوص عبدي به کار می ترسید. ترس در این جا با

یا حتی بالاتر از آن یعنی به درجۀ محسنین رسیده  باشد ولحاظ درجۀ تقوا بالاترین مرتبه را داشته 

ته شده که از درجۀ عالی تقوا عبور باشد. زیرا در قرآن کریم از گروهی به نام محسنین سخن گف

لَیس علَى الَّذینَ آمنُوا و عملُوا الصالحات جناح فیما طَعموا إِذا «اند کرده و به مقام محسنین رسیده

نُوا وسأَح ا واتَّقَو نُوا ثُمآم ا واتَّقَو ثُم حاتاللُوا الصمع نُوا وآم ا وا اتَّقَونینَ؛  مسحالْم بحی بر اللَّه

اند نیست، در ) خوردهقبلاًاند، گناهى در آنچه (ی که ایمان آورده و کارهاى شایسته کردهکسان

صورتى که تقوا پیشه کنند و ایمان بیاورند و کارهاى شایسته کنند سپس تقوا پیشه کنند و ایمان 

). در 93(مائده، » داردخدا نیکوکاران را دوست مى بیاورند آنگاه تقوا پیشه کنند و احسان نمایند و

این آیۀ شریف سه مرتبه از کلمۀ تقوا استفاده شده است. منظور از تقوا که نخستین بار ذکر شده 

همان احساس مسئولیت درونى است که انسان را به سوى تحقیق و بررسى دربارة دین و نگاه کردن 

کند و نتیجۀ آن ایمان و عمل صالح و جستجو دربارة حق مى در معجزة پیامبر صلی االله علیه و آله

اى از تقوا در وجود انسان نبوده باشد، به فکر تحقیق و جستجوى حق است، به تعبیر دیگر تا مرحله

مرحله و درجۀ تقواست. دومین بار که سخن از تقوا به میان آمده، اشاره به  نینخستاین  .افتدنمى

و نتیجۀ آن ایمان  گرددیم ترقیعم اثر آنکند و جان انسان نفوذ مى در درونتقوایى است که 

است. این مرحله و درجۀ بعدي تقواست. در مرحلۀ  جزء آنمستقر و ثابتى است که عمل صالح 

ي که طور به، منظور تقوایى است که به مرحلۀ عالى خود رسیده؛ کندیتقوا مسوم که گفتگو از 

کند، حتى حتمى، دعوت به احسان یعنى کارهاى نیک نیز مى فیاانجام وظعلاوه بر دعوت به 
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). بعد از این سه مرحله از تقوا 78، ص5: ج1374کارهایى که از واجبات نیست (مکارم شیرازي، 

سخن از احسان است. احسان دو معنا دارد. یکى همان انجام دادن عمل به وجه نیکو و بدون اینکه 

رسد و آن ار باشد است. دوم احسانى است که به دیگران هم مىقصد سویى در ک گونهچیهدر آن 

باشد عاید غیر هم بشود، مثل احسان به  ندایخوشي است که چیزى از آن که ادهیپسندکارهاى 

والدین. احسان در آیۀ مورد بحث به معناى اول است، به این بیان که تقواى دینى تنها با ایمان به 

یک احکام آن، حقش آن طورکه باید و بدون ایمان تفصیلى به یکخدا و تصدیق به حقانیت دین 

شود، زیرا رد کردن و نپذیرفتن یکى از احکام دین در حقیقت رد کردن اصل دین است و ادا نمى

کند که توأم با عمل به آن احکام و به هر این ایمان تفصیلى هم وقتى در اداى حق تقوا کفایت مى

دارند بوده باشد و این عمل از روى نفاق هم نباشد. پس بر کسى که چه که از فعل و ترك اقتضا 

بخواهد براى آخرت خود توشۀ تقوا فراهم کند واجب است که ایمان به خدا آورده و عمل صالح کند 

یک احکامى که آورده ایمان بیاورد و نیز در تمامى و نیز به رسول خدا صلی االله علیه و آله در یک

). در نتیجه در کلمۀ 128، ص6ق: ج1417احسان باشد (طباطبایی،  لیبر سبمراحل سلوکش 

و به مقام محسنین  اندگذاشتهرود که درجات تقوا را پشت سر هیبت براي افرادي به کار می

. هراسدیمتعالی به درجۀ هیبت رسیده و اند. پس محسن است که با شناخت صفات باريرسیده

ي هاراهوحید در عبادت نیز رسیده است. در نتیجه یکی از پس چنین کسی به بالاترین مرتبۀ ت

  موحد بودن و موحد شدن، تقواي الهی است.

را  کسچیهخواهد و جز او توحید استعانت توحیدي است که در آن انسان فقط از خالقش یاري می

). اگر کسی 5د، (حم» إِیاك نَستَعین؛ به جز تو از کسی یاري نجوییم« ندیبینمقادر به یاري دادن 

إِلَهِی «شود به این مهم دست پیدا کرد که خدا نزدیک است، روش دعا کردن برایش روشن می

). در این 31فقره » (قَرَعت باب رحمتک بِید رجائی؛ خدایا من در رحمتت را به دست امیدم کوبیدم

، حضرت حق داردیمشوده نگه داند که خالقش درهاي رحمتش را براي او همیشه گفراز چون می

إِلَهِی هذه أَزِمۀُ نَفْسی عقَلْتُها بِعقَالِ مشیتک؛ خدایا این مهارهاي نفس من «: خواندیمرا با امید 

). در این فراز داعی خود را در مقابل 43(فقره» ها را بستماست که به پاي بند مشیت تو آن

و » بودن«توحید عملی است. گفته شد که توحید عملی یعنی  کند و این تماماًمعبودش تسلیم می

شود که در هنگام شود. هنر انسان جایی مشخص میکه جلوة بارز آن در این فقره دیده می» شدن«

و خلط بین خوب و بد، باز هم یگانه  هایزشتهاي شیطانی و نفسانی و زیبا شدن حملۀ وسوسه

کند. داعی جز او را براي شنیدن ندایش و اجابت دعایش معبودش را بپرستد و از او طلب خیر 

کند. پس صدا شناسد و براي یاري خواستن و طلب حاجات از صفات پروردگارش استفاده مینمی

). وقتی 65فقره » (و اسمع ندائی و استَجِب دعائی؛ فریاد مرا بشنو و دعایم را اجابت کن«کند: می

» یا رب«زند مثل گفتن کند، با حرف ندا خدایش را صدا میخدا احساس میانسان خود را دور از 
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کند. پس مناجات فضیلت بالاتري اما وقتی انسان نزدیک شد ندا را کم و یا آن را به نجوا تبدیل می

شود در این فرازها طور که دیده می). همان214: ص1388نسبت به منادات دارد (جوادي آملی، 

کند که این نشان از م از منادي استفاده نفرموده و بدون حرف ندا، مناجات میالسلاامام علیه

  نزدیکی عبد با معبودش است. 

سمیع بودن خداوند یکی از ضروریات دین اسلام است که از طریق آیات و احادیث متواتر و اجماع 

یا  دیآینمست ثابت شده است. ملاك جزئی بودن اشیاء یا احساس است که بدون ابزار حسی به د

تعالی با وصف جزئیت و شهود اشراقی است که از جسم و ماده مجرد است. از طرفی هم باري

حروف و اصوات) هم بخشی از این جزئیات هستند. ( مادیت، به همۀ جزئیات عالم است. مسموعات

م علم شود که واجب تعالی به ذات خودش و به همۀ عوالي میریگجهینتبا توجه به این مقدمات 

حضوري اشراقی دارد و ذات او علم حضوري به جمیع اشیاء است؛ پس سمع علم حضوري است. 

). 274: ص1380که تأویل سمع به مسموعات نیاز باشد (ذبیحی، یعنی ذات او سمع است بدون این

اوصاف ذاتی حق، عین ذات اوست. پس اگر خدا نزدیک است با جمیع اوصافش نزدیک است. ادب 

شود که به وسایل خود ن تضرع و ناله کردن است، چون اگر همراه با ناله نباشد معلوم میداعی هما

) و این منافی توحید استعانت است. این حالت 214و 213: ص1388متکی است (جوادي آملی، 

إِلَیک  إِلَهِی کَیف تَطْرُد مسکینا الْتَجأَ«کند: تضرع در فرازهایی از دعاي صباح چشم دل را روشن می

 درآنَ وُظَم تَرُد فکَی یا أَماعس نَابِکإِلَى ج ددا قَصتَرْشسم بتُخَی فکَی ارِبا أَمنَ الذُّنُوبِ هإِلَى م

اي را که در حال فرار از گناهان به تو پناه خدایا چگونه برانی از درگاهت بیچاره حیاضک شَارِبا؛

ی بازگردانجویی را که شتابان آهنگ حضرت تو کرده یا چگونه د سازي راهآورده یا چگونه نومی

). کلمات این فقرات 39- 377 يهافقره» (ي تو آمدههاحوضي را که براي نوشیدن بر سر اتشنه

، »مستَرْشدا«، »هارِبا«، »مسکین«، »تَطْرُد«همگی نشان تضرع داعی را در بر دارد. کلماتی چون؛ 

شود که از هر نظر که همگی به افرادي اطلاق می» شَارِبا«و » ظَمآنَ«، »ترُد«َ، »ساغبا«یا » ساعیا«

یا أَیها النَّاس أنَْتُم الْفُقَراء «شود. که اوج تضرع در چنین فردي دیده می اندمحتاجفقیر و بی چیز و 

» ستوده است ازینیو خداست که ب دیازمندیشما به خدا ن، مردم ياإِلَى اللَّه و اللَّه هو الْغَنی الْحمید؛ 

  ). 15(فاطر، 

یا خَیرَ منْ «فرماید: صفات دیگري که امام عارفان براي تضرع و حاجات از درگاه معبودش بیان می

ي برطرف دعی لکَشْف الضُّرِّ و الْمأْمولِ لکُلِّ عسرٍ و یسر؛ اي بهترین کسی که خوانده شدي برا

) و در فقرة آخر صفت 67و  66فقره » (ي براي هر سختی و آسانیاشدهساختن گرفتاري و آرزو 

»اکَرِیم؛ اي کریم« سه مرتبه تکرار شده است» یاکَرِیم ی اکَرِیمی اکَرِیماین تکرار 70(فقره » ی .(

است. هر کدام از این صفات  تأکید بر صفت کریم خداوند و نیز تضرع در برابر پروردگار دربردارندة

خدا را باید با این که  نشان از این دارد که باید خداوند را با صفاتش خواند، البته نه فقط به لفظ
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لبیک آن نیز  حتماًصفات شناخت و دانست که اگر توفیقی براي صدا نمودن حضرت حق پیدا شد، 

زد، بهترین یادگیري از طریق ادعیۀ اگر انسان بخواهد ادب دعا کردن را بیامو. شنیده خواهد شد

متنی قابل » یبردگدلحدیث بندگی و «السلام است. عبدالکریم سروش در کتاب معصومین علیهم

  کند که ذکر آن خالی از لطف نیست: گفتار مطرح میتأمل را در قسمت پیش

لوگ هم عرصۀ شناختن او هم هست؛ مونولوگ نیست، دیاکه  دعا فقط صحنۀ خواندن خدا نیست«

شود هم است و در این مکالمه و مخاطبه است که هم انس حاصل می هیدوسوهست؛ سخن گفتنی 

چنین و  گردد، هم خردشود، هم تقویت ایمان؛ هم دل خرسند میشناخت؛ هم پالایش روح می

سر که  شود و نه دستاراست که آدمی به تمامیت خویش در محضر تمامیت طلب ربوبی حاضر می

  ).8: ص1375(سروش، » شکندیمبه اختیار عاشقانه که  ، و نه به اضطرار عاقلانهبازدیمرا هم 

  گیري. نتیجه5

از آن جا که دعاي شریف صباح مورد توجه علماي بزرگ اسلام بوده، شروح بسیاري بر آن نگاشته 

مله گوید. از جشده است. حتی شروح منظوم این دعا از اهمیت محتواي آن نزد علما سخن می

ي سبزواري و آقا نجفی ملا هادتوان از اند میقدر که بر دعاي صباح شرح ارائه کردهعالمان گران

ي منظم از ابه گونهقوچانی، صاحب کتب سیاحت شرق و سیاحت غرب نام برد؛ اما تمامی شروح 

شرحی از ابتداي دعا و فراز به فراز شرح شده است. یعنی از ابتداي دعا هر فقره ذکر شده و سپس 

شود. بسیاري از شروح نیز جنبۀ عرفانی دارد و برخی نیز به ترجمۀ مفصل آن بسنده آن آورده می

اند. اما در این مقاله سعی شده که به طور خاص و مفصل، توحید در دعاي صباح مورد توجه کرده

دي این دعاي ها با توجه به فرازهاي توحیي آنهاشاخهقرار گیرد. توحید نظري و توحید عملی و 

با توجه به آراء صدرالمتألهین انجام شده  نییتبشریف مورد تبیین و بررسی قرار گرفته است. این 

که فیلسوفی صاحب نظر است و دلیل آن متضلع و ذو وجه بودن این حکیم است. وي علاوه بر این

با آمیختن فلسفه ي تفسیر، حدیث و عرفان و کلام است. ملاصدرا هاحوزهاست، عالمی فرهیخته در 

و عرفان و قرآن، حکمت را تعالی بخشید. از عبارات و فرازهاي مربوط به توحید در این مقاله این 

  آید:نتایج به دست می

  ترین دلیل براي اثبات خداوند، خود اوست که براي ذاتش بهترین دلیل و گواه است. . مهم1

  از همۀ نقایص است.. در توحید صفاتی خداوند جامع تمام صفات و مبرا 2

  . مسئلۀ اختیار انسان با توحید افعالی منافاتی ندارد.3

  ، بودن و شدن راستین است.نیتفکر راستلازمۀ موحد شدن، غیر از اندیشیدن و . 4

  پیشی خواهد گرفت. شیمنادا. هر چه انسان در توحید عملی بیشتر غرق شود، مناجاتش از 5
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 ).الدین،قم:بوستان کتاب. تصحیح و تعلیق:آشتیانی،جلالالسلوکیه.منهاجالشواهد الربوبیه فی).1394ملاصدرا  

 )  .غلامحسین، تهران: انتشارات مولی.. مصحح: آهنیالعرشیه). 1361ملاصدرا ،  

 )  .مصحح: خواجوي، محمد، تهران: انجمن حکمت و فلسفه.اسرارالآیات). 1360ملاصدرا .  

 )  .مترجم: خواجوي، محمد، تهران: انتشارات مولی.ترجمه حکمت متعالیه در اسفار اربعه). 1389ملاصدرا .  

 )  .مترجم: خواجوي محمد، تهران: انتشارات مولی.بعهترجمه حکمت متعالیه در اسفار ار). 1383ملاصدرا .  
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  خودشناسی و نتایج و ثمرات آن در آینۀ ادعیۀ امام سجاد (ع)

  

 1اکبر عروتی موفق

  

  

  چکیده

و  یشناس ـروانهاي گوناگون عرفان، فلسـفه، اخـلاق،   خودشناسی یکی از مسائل بسیار مهم در حوزه

. اسـت  زنـدگی  معنوي و مادي ابعاد و زوایاي ۀهم در اهانسان سعادت زیربناي ،یاست. خودشناس ...

 عـواملی  و برده پی خود برونی و درونی نیازهاي ها وها، قابلیتبه ظرفیت خودشناسی، پرتو در آدمی

بـا توجـه بـه اهمیـت، ضـرورت و جایگـاه        .دهـد مـی  تشخیص است، کمال و تعالی رشد، ۀمای که را

پرداختـه  » ع)( امام سجاد ۀادعی ۀتایج و ثمرات آن در آینخودشناسی و ن«خودشناسی، این مقاله به 

سجادیه با اخـذ رویکـرد    ۀصحیف ۀاست. با توجه به پراکندگی مباحث مربوط به خودشناسی در ادعی

ۀ اي و سیسـتمی بـه بررسـی موضـوع در ادعی ـ    هاي تحلیل مفهومی، گزارهتحلیلی و استفاده از روش

گیـري از  ع) با بهـره ( اساس بررسی به عمل آمده امام سجاد سجادیه پرداخته شد. بر ۀصحیف گانۀ54

هـاي خودشناسـی   گوناگون به خودشناسی اخلاقی، عارفانه و فلسفی بـیش از سـایر گونـه    يهاوهیش

پرداخته است. از نگاه امام سجاد در خودشناسی عارفانه و اخلاقی انسان در عـین حـال کـه در بـین     

است ولی از نظر وجودي فقر محض و عین نیـاز و وابسـتگی بـه     آفریدگان بهترین و بالاترین مخلوق

ء ارتباطی او با حضـرت حـق جـلّ و عـلا     ۀاین فقر وجودي حلق آفریدگار خویش است و درك عمیق

 یتعالحقربوبیت  ۀدهد و او را در سایاخلاق، اخلاق بندگی و عبودیت را شکل می است که در حوزة

  سازد. فراهم میخودسازي او را  ۀقرار داده و زمین

  

  سجادیه   ۀع)، صحیف( خودشناسی، اخلاق، امام سجاد واژگان کلیدي:

  

  

                                                           
 a.orvatimovaffagh@basu.ac.ir          دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه بوعلی سینا -1

  10/12/1400یخ پذیرش: تار                   30/11/1400تاریخ دریافت: 
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  مقدمه .1

خودشناسی از جایگاه بسیار والایی برخوردار است. تا جایی امـام   یشناسمعرفتدر مجموعه مباحث 

 ،1366 (آمـدي،  »معرفـه الـنفس انفـع المعـارف    «ها دانسته است ع) آن را سودمندترین دانش( علی

غایـه  «انـد  ) و یا در بیانی دیگر خودشناسی را نهایت معرفت و شناخت به حسـاب آورده 712ص: 1ج

 ،1366آمـدي، ( »بشناسـد را آن است که انسان خـود   معرفتنهایت « ؛»ان یعرف المرء نفسه هالمعرف

هـا و نقـاط   هـا، توانمنـدي  ها، استعدادها، ظرفیتبا قابلیت یخودشناسز طریق انسان ا .)469ص :1ج

تواند در جهت رسیدن به کمال از آنهـا بـه بهتـرین شـکل ممکـن      ضعف و قوت خود آشنا شده و می

تواند به اموري چند نائل آید از جملـه:  تر انسان از طریق خودشناسی میاستفاده نماید. به بیان جامع

او؛  انسـانی  کرامت و وجودي ارزش ؛ شناخت و معرفتخلقتنظام  ۀمجموع در انسان اهجایگ شناخت

نائـل   مسـیر  در هااز آن گیريآدمی و بهره بالندگی و رشد هاياستعدادها و قابلیت شناخت مناسب از

از انسـان؛ شـناخت صـحیح     گونـاگون  احساسـات  و هااندیشه افکار، وجودي؛ شناخت آمدن به کمال

-و نقاط ضعف خویشتن؛ شـناخت شـگفتی   عیوب شناخت و اخلاقی انحطاط و معنوي ملتکا عوامل

 هـا، عمـل  جهـت  از خـود  شـناخت  بـالاخره  و.... و جـوارح  و اعضـا  آفرینش در ابعاد جسمانی و هاي

 کـه  فرجـامی  و تواند برسدمی آن به که نهایتی و زندگی سیر ارزیابی نیز و اخلاق و هاعادت رفتارها،

  .خورد خواهد رقم اعمالش ۀسای در او براي

انـد،  اندیشمندان براي خودشناسی با توجه به موضوع، هـدف، روش و... انـواع گونـاگونی ذکـر نمـوده     

هـایی از انـواع خودشناسـی    نمونـه  شناختی، فیزیولـوژیکی خودشناسی فلسفی، اخلاقی، عارفانه، روان

  است.

 ۀتوصـیفی تحلیلـی بـا مراجعـه بـه ادعی ـ      از بین انواع گوناگون خودشناسـی در ایـن مقالـه بـا روش    

شناسـی و نتـایج و ثمـرات آن در آینـۀ     سجادیه به بررسـی خود  ۀع) در صحیف( امام سجاد یۀماگران

پرداخته شده است. از نگاه امام سجاد در خودشناسی عارفانه و اخلاقـی انسـان   (ع)  امام سجاد ادعیۀ

ولی از نظر وجـودي فقـر محـض،     ،مخلوق است در عین حال که در بین آفریدگان بهترین و بالاترین

ارتبـاطی او بـا    این فقـر وجـودي حلقـۀ    عین نیاز و وابستگی به آفریدگار خویش است و درك عمیق

دهـد و او را  اخلاق بندگی و عبودیت را شـکل مـی   اخلاق، ةست که در حوزء احضرت حق جلّ و علا

  سازد. او را فراهم میخودسازي  ی قرار داده و زمینۀتعالحق ربوبیت ۀدر سای

  جایگاه و اهمیت صحیفۀ سجادیه .2

، فرمود و از سـوي حاکمـان جـور و سـتم    در بدترین شرایط زمانی زندگی می کهآنامام سجاد (ع) با 

؛ مسـعودي،  184ص  :2ج  :371،یعقـوبی،  ( تحت شدیدترین فشارهاي جسمی و روانی قـرار داشـت،  

ص) و ( ایـداري و در احیـاي اسـلام نـاب محمـدي     ) ولی در گسترش ایمـان و پ 85ص  :3ج  ،1374
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فردي داشتند. برخی از محققان مسلمان، عصـر امـام   بدیل و منحصربهبی جد بزرگوارشان نقش ةسیر

سـقوط   ةداننـد و از آن بـه دور  تـرین عصـرها مـی   ع) را به لحاظ سیاسی و فرهنگـی، تاریـک  ( سجاد

هـاي سیاسـی، فرهنگـی،    از فعالیت .)135ص :1: ج 376،کنند (ابراهیم حسن، فرهنگ اسلام یاد می

اي شـگرف یـاد نمـود. حضـرت در چنـین      ع) به عنوان هنري بـزرگ و معجـزه  ( اجتماعی امام سجاد

  شرایط دشواري تلاش فرهنگی خود را بر روي دو موضوع متمرکز نمود:

ري از آنـان در قالـب   آن حضرت با زبان دعا و مناجات کـه بسـیا   تبیین مسائل اسلامی: )1

ۀ رسـال « ،»سـجادیه  ۀصـحیف «و  )582ص :2، جق1411(طوسی،  »ثمالی ابوحمزة«اي دع

بـه جـاي مانـده اسـت، مسـائل اسـلامی را        )170-169ص :ش1385(شـهیدي،   »الحقوق

  تبیین فرمود.

و  هی ـرایپیب ـع) از راه یک زنـدگی  ( امام سجاد ص):( پیامبر اکرم احیاي سنت و سیرة )2

ردن غلامـان و  و خودساخته، در قالب خریـد و آزاد ک ـ پاك و نیز تربیت صدها شاگرد آگاه 

     .کردص) را در سطح جامعه زنده می( عملی پیامبر اسلام کنیزان فراوان، سیرة

ع) بسیاري از معارف دینـی را در قالـب دعـا بیـان نمـوده اسـت.       ( طور که بیان شد امام سجادهمان

اي ت در پیشگاه وي نیسـت بلکـه مجموعـه   سجادیه تنها شامل راز و نیاز با خدا و بیان حاج ۀصحیف

مشتمل بر بسیاري از علوم و معارف اسلامی است که در آن مسـائل عقیـدتی، فرهنگـی، اجتمـاعی،     

خداشناسـی،   ؛اي از قوانین طبیعـی و احکـام شـرعی در قالـب دعـا بیـان شـده اسـت        سیاسی و پاره

ص) و اهـل  ( انبیا، جایگاه پیامبرشناسی و مباحث عالم غیب، فرشتگان، رسالت شناسی، انسانجهان

اعیاد، مسـائل اجتمـاعی و اقتصـادي، اشـارات      داشتیگرامع)، امامت، فضایل و رذایل اخلاقی، ( بیت

هاي مختلف خداوند، آداب دعا، تلاوت، ذکر، نماز و عبادت از جمله موضـوعاتی اسـت   تاریخی، نعمت

  اند.که آن امام همام مورد توجه قرار داده

امـام   انـد. ها بردهها بهرهیخ بزرگان دینی و مذهبی با ادعیۀ امام سجاد مأنوس بوده و از آنردر طول تا

سـجادیه   ۀگذار نظام اسلامی با صـحیف ره) نیز به عنوان یک مجدد در جهان معاصر و بنیان( خمینی

ش اکـه بـه خـانواده    ايانس فراوانی داشت. زمانی که ایشـان بـه ترکیـه تبعیـد شـده بـود، در نامـه       

 ،امـام خمینـی  ( کنـد بعد از سفارش به صبر، درخواست فرستادن صحیفه را به آنکارا مـی  نویسد،می

گونـه  خود، این کتـاب را ایـن   ةایشان به همراه اهداي یک جلد صحیفه به نو .)428 ص :1 ج ،1389

تـرین مناجـات   کامـل قـرآن صـاعد اسـت و از بـزرگ      ۀ سجادیه، نمونـۀ کامل ۀصحیف«کند: وصف می

؛ آن کتابی است الهـی کـه   فانی در خلوتگاه انس است که دست ما کوتاه از نیل به برکات آن استعر

الشـأن را بـه اصـحاب    سلوك اولیاي بزرگ و اوصیاي عظـیم  از سرچشمۀ نوراالله نشأت گرفته و طریقۀ

اصـحاب معرفـت را چـون     ۀآموزد. کتاب شریفی است که سبک بیـان معـارف الهی ـ  خلوتگاه الهی می

دعـا و مناجـات بـراي تشـنگان معـارف الهیـه بیـان         ةقرآن کریم، بدون تکلف الفـاظ در شـیو  سبک 
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نعمت موجود اسـت   گونههمهالهی است که در آن،  این کتاب مقدس چون قرآن کریم سفرةکند. می

 چـون قـرآن الهـی ادقِّ   کند. این کتاب هـم و هرکس به مقدار اشتهاي معنوي خود از آن استفاده می

آن  مـافوق ) معارف غیبی که از تجلیات الهی در ملـک و ملکـوت و جبـروت و لاهـوت و     نیترقیدق(

خـاص   ن از حقایق آن کوتاه است، بـه شـیوة  شود، در ذهن من و تو نیاید و دست طلبکاراحاصل می

امـام  ( »... کنـد چشـاند و آنـان را محـو و نـابود مـی     خود قطراتی که از دریاي بیکران عرفان خود می

  .)209 ص :21ج ،1389، خمینی

بخـش کـه او   حیات ۀما مفتخریم که ادعی«سیاسی الهی خود هم یادآور شدند:  ۀنامایشان در وصیت

امامـان و دعـاي    ۀع) ما است. ما به مناجـات شـعبانی  ( معصومین ۀخوانند از ائممی» قرآن صاعد«را 

کـه کتـاب   » فاطمیه ۀصحیف«و  آل محمداین زبور » سجادیه ۀصحیف«ع) و ( عرفات حسین بن علی

 ص :21ج ،1389، امام خمینـی » (شده از جانب خداوند تعالی به زهراي مرضیه است از ما استالهام

392(.  

  خودشناسی .3

هـاي چهارگانـه آدمـی داراي    شخصی در زیست و تربیت اخلاقی از میان ارتباطارتباط اخلاقی درون

کنشی و وجودي با خـود اسـت و ارتبـاط     اولویت است؛ زیرا انسان داراي ارتباط شناختی، احساسی،

درسـت و صـادقانه بـا تردیـدهاي ذهنـی،       ۀاي کـه مواجه ـ شناختی نیز اهمیت فراوانی دارد به گونه

اعتنایی به تردیدها و فرار از آنهـا غیراخلاقـی اسـت و    مسئولیت اخلاقی فرد در قبال خود است و بی

باشد. به همین علـت مـلاك فعـل    نمی ریپذامکانرسیدن به یقین بدون مواجهه با تردیدهاي ذهنی 

برخـی از محققـان    .شخصی و ارتباط بین شخصـی متمـایز از یکـدیگر اسـت    در ارتباط درون اخلاقی

  .)131 ص :1390رودگر، ( گرددمعتقدند عرفان عملی با خودشناسی آغاز می

ان بـر خـود سـخن    الحقوق در بین تبیین انواع گوناگون حقوق از حـق انس ـ  ۀامام سجاد (ع) در رسال

و اما حق نفسک علیک فان تستوفیها فی طاعـه االله؛ فتـودي الی لسانـک حقــه  « فرماید:گفته و می

و الی سمعک حقه و الی بصرك حقه و الی یدك حقها و الـی رجلک حقهــا و الـی بطنــک حقـه و     

ام قـوه و  اما حق خودت بـر خـودت آنسـت کـه از تم ـ    «؛ »فرجک حقه و تستعین باالله علی ذلکالی 

ی حـق  اعت خداوند قرار دهی؛ پس ادا نمـای نیروي خدادادیت؛ استفـاده کنی و خودت را در مسیر ط

زبانت را و حـق گوشت را و حق چشمت را و حق دستت را و حق پایت را و حـق شـکمت را و حـق    

 :1404 ابـن شـعبه حرانـی،   ( »کنـی  از خدا کمک بخواهی و به او اتکا عورتت را و در اداي این حقوق

  .)256ص 

  تعریف خودشناسی -1-3

انواع گوناگونی ذکـر شـده اسـت از جملـه: خودشناسـی       خودشناسیطور که بیان گردید براي همان

یـا   . خودشناسـی )243ص :1368 سـادات، ( ...شناسی اخلاقـی، خودشناسـی عرفـانی و   فلسفی، خود
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نـوعی تربیـت اسـت و تربیـت      معرفت نفس در علم اخلاق از جایگاه والایی برخودار است؛ زیرا اخلاق

 شناخت یعنی اخلاقی خودشناسی«نیست. اندیشمندان معتقدند  ریپذامکانبدون شناخت و معرفت 

: 1381یـزدي،  (مصـباح » اسـت  انسانی تکامل براي نیروهایی و استعدادها داراي که نظر آن از انسان

 هـا، گـرایش  تعدادها،اس ـ شـناختن  یعنی به عبارت دیگر خودشناسی .)66 ص :1388 ،ان، هم19 ص

. اسـت  گذاشـته  انسـان  اختیـار  در آفریـدگار هسـتی   کـه  هـایی ودیعه و هاامانت ها،سرمایه ها،بینش

در عرفـان نیـز    .بشـویم  بایـد  چـه  و ایمشده چه ایم،بوده چه که پردازدمی مقوله این به خودشناسی

 ۀآید. در طریق ـی به شمار میاصول عرفان اسلام نیترمهمبرخی از محققان معتقدند معرفت نفس از 

در معرفـت نفـس    عرفانی آخوند ملا حسینقلی همدانی و شاگردان ایشان، توجه به خویشتن و تأمـل 

     .)478 ص :1، ج1396حسینی طهرانی، ( اهمیت بسیاري دارد

از نگاه آیت االله جوادي آملی با معرفت نفس بسیاري از معارف علمی و فضایل اخلاقـی بـراي انسـان    

داري نفـس،  گیـري از دنیـا، خودنگـه   آید. معرفت توحیدي، خوف و خشیت الهی، کنـاره ست میبه د

و ورود به ولایـت الهـی از    )117ص :1390رودگر، ( ع)،( ص) و ائمه( شهود ملکوت، معرفت به پیامبر

    .)98ص :1381رودگر، ( جمله آثار و نتایج معرفت نفس معرفی شده است

  ع)( سجاد خودشناسی از نگاه امام -2-3

هـاي او صـحبت   و اشکال گوناگون در مورد انسـان و ویژگـی   ع) در دعاهاي خود به انحا( امام سجاد

ارائـه فرمـوده    یشناس ـانسـان مباحث مربـوط بـه    ختی جامع و کامل از انسان در حوزةفرموده و شنا

 ةبـار هم دری است. در برخی از دعاها دوساحتسجادیه انسان موجودي  ۀصحیف ۀاست. بر اساس ادعی

مختلفـی   يهـا بحـث بارة روح فرد و حالات و تحـولات آن  د جسمانی انسان صحبت شده و هم دربع

  مطرح شده است.  

هایی را در مورد خلقـت و آفـرینش انسـان    سجادیه حضرت واقعیت ۀدعاي اول صحیف در فرازهایی از

لَّـه ا  «. 1دارد. ازجمله: در قالب حمد و ستایش بیان می ل ـدمـنَ الْخَلْـقِ     الْحاسحلَنَـا م ي اخْتَـار؛ »لَّـذ

  ؛»برگزید براى ما پسندیده را يهاصورت و هارتیس که خداوندى را سپاس«

  .»ارزانى داشت ما به نیکو را و ي خوشهايروز و« ؛»و أَجرَي علَینَا طَیبات الرِّزقِ« )1

گونـه برتـرى داد   آن را مـا  خداوندى که«؛ »الْخَلْقِ ملَکۀِ علَی جمیعِو جعلَ لَنَا الْفَضیلَۀَ بِالْ« )2

  ، »آفریدگان سلطه یابیم ۀهم بر که

3( »هزَّتنَا بِعترَةٌ إِلَی طَاعائص و ،هترةٌ لَنَا بِقُدنْقَادم هیقَتهـر  قـدرت او  به چندان که« ؛»فَکلُّ خَل 

  . »طاعت ماۀ ربق در عزت او به وبردار ماست فرمان ةآفرید

4( »و دمالْح لَّهي لنَّا أَغْلَقَ الَّذع ابۀِ باجإِلَّا الْح کـه ستایش مخصوص خداوندى است «؛ »إِلَیه 

 فـراز  ،1( دعـاي  اسـت   بسـته  مـا روى  بـه  را، روى خـودش  بـه  جز ،نیاز ودرهاى حاجت 

17،18،19(.  
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شناخت انسـان اشـاره بـه یـک ویژگـی و       ةن دعا در حوزطور که مشخص است هر بخشی از ایهمان

قابل توجـه در بنـد    نکتۀها و خصوصیات آدمی خصوصیت مهم و قابل توجه دارد اما در میان ویژگی

توجه به فقر و نیاز انسان است که تأثیر بسیار زیادي در رشد و تعالی وي و پیمودن مسـیر کمـال    5

  اي دنبال شده است.سجادیه با نگاه ویژه ۀدارد به همین علت این مسئله در صحیف

  توجه به فقر و نیاز ذاتی انسان -1-2-3

ترین وجوه خودشناسی توجه و درك صـحیح از فقـر وجـودي    طور که بیان گردید، یکی از مهمهمان

هاي گوناگون است و بالاترین مرتبـۀ فقـر، فقـر در ذات    انسان است. فقر داراي مراتب متعدد از جهت

  ).  119: 9، ج 1360جود ذاتی) است (مصطفوي، وجود (و

فقر ذاتی انسان از مسائل مهمی است که در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته است. قـرآن کـریم در   

اى مردم، شما به خـدا  «؛ »یا أیها الناس أنتم الفقرا الی االله و االله هو غنی الحمید«فرماید: این باره می

در این آیـۀ کریمـه ابعـاد بسـیار      .)15ۀ فاطر، آی ةسور( »ز ستوده استنیانیازمندید و خداست که بى

ن بـراي رسـیدن بـه    است. شناخت حقیقت انسـا  هاي معرفتی و شناختی مطرح شدهمهمی از عرصه

ها و عوالم وجودي با انسان و تفاوت فقـر و  و همراه بودن این فقر در همۀ ساحت حقیقت غنی مطلق

نیـازي  کـه بـی   گونههماندارد. شریفه بیان می ۀمهمی است که این آیغناي حقیقی از جمله مسائل 

وصف ذاتی خداوند است و خدا عین غناست، فقر و نیاز هم وصف ذاتی ممکنات و مخلوقات اسـت و  

جـوادي   االلهتی ـآ .)328ص  :1399 (رضـایی،  ن عین فقر اسـت الوجود بودممکن ۀبه واسطانسان هم 

. از ایـن آیـه اسـتفاده    »ها فقیر و نیازمند به خدا هسـتند همۀ انسان«: آملی در تبیین این آیه فرمود

فقر به خدا، مقوم انسان است و اگر فقر به خدا مقوم درونی انسان بود، دین خـدا رافـع   «شود که می

  ).  158: 1368(جوادي آملی، » الحیاة و آب زندگانی استاین فقر است و به عنوان عین

إِلَهِـی  « فرمایـد: فقر ذاتی انسان مـی  با اشاره به مسئلۀهاي پایانی دعاي عرفه امام حسین (ع) در فراز

نیازي فقیرم، پـس چگونـه   بارالها من در حال بی«؛ »أَنَا الْفَقیرُ فی غنَاي فَکَیف لَا أکَُونُ فَقیراً فی فَقرِْي

دعـا، امـام حسـین (ع)    در این فـراز از   .)225 ص :98 ج ،1403مجلسی، ( »در حال فقر، فقیر نباشم

فرمایند که هیچ چیز از خود نـدارم؛  کند. اعتراف میبه فقر ذاتی خود و غناي ذاتی خداوند اشاره می

زیرا هرچه دارم از تو دارم. این زبان حال تمام عالم امکان اسـت. چـرا کـه حقیقـت فقـر، نیازمنـدي       

بودن، و مملـوك بـه مالـک خـود     بندگی یعنی مملوك  کهآناست و بنده همواره نیازمند است، چه 

    .محتاج است

سجادیه بـه ایـن امـر     ۀع) با درك عمیق این مسئله در فرازهاي گوناگون دعاهاي صحیف( امام سجاد

یـا غَنـی   «فرمایـد:  به زندگی و تعاملات گوناگون آدمی است اشاره کـرده و مـی   دهندهجهتمهم که 

ینَ یدك بادبنُ عا، نَحه ،یاءکالْأَغْنعسرْ فَاقَتَنَا بِوبإلَِیک، فَاج أَنَا أفَْقرَُ الْفقَُرَاء نَـا     یک، واءجر لَـا تَقطَْـع و

 محتاجـان بـه   نیتـر محتـاج  من و دست توایم در بندگان تو نیازان، اینک مانیاز بىاى بى«؛ »بِمنْعک
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 درگه خود مران کـه  از را ما و جبران کن دهى بینوایى ما کار ما در گشایشى که به »هستم درگاه تو

غنـی  «ایشان ضمن اعتراف به غنی مطلق بودن خداونـد بـا عبـارت     .)3 فراز، 10(دعاي نومید گردیم

    کند.اشاره می» أَفقَْرُ الْفقَُرَاء« به عنوان یک عباد االله با عبارت و به فقر انسان» الاغنیاء

هاي قـرآن کـریم ضـعف و نـاتوانی انسـان      از آموزه گیريع) با بهره( شناسانه امام سجاددر نگاه انسان

اللَّهمّ و إِنَّک منَ الضُّعف خَلَقْتَنَا، و علَی الوْهنِ بنَیتَنَا، و منْ مـاء مهِـینٍ   « مورد توجه قرار گرفته است:

بـار  «؛ »عونک، فَأَیـدنَا بتَِوفیقـک، و سـدّدنَا بِتَسـدیدك    ابتَدأْتَنَا، فَلَا حولَ لَنَا إِلَّا بِقُوّتک، و لَا قوُّةَ لَنَا إِلَّا بِ

-ارج صـورت بسـته  بـى  وآبى پست  از واى سستى نهاده بر بنیان ما واى ناتوانى آفریده از را خدایا، ما

 تـو  مددى کـه  بهنیرویى نیست مگر  وارزانى دارى  تو توانى که هیچ جنبشى نیست مگر به را اى. ما

مبتنی بـر   »اللَّهمّ و إِنَّک منَ الضُّعف خَلَقْتَنَا« قسمت اول دعا یعنی عبارت. )5فراز ، 9(دعاي  »رسانى

 خـدا «؛ »ضَـعیفًا  الْإِنْسـانُ  وخُلـقَ   عـنْکُم  یخَفّـف  أَنْ اللَّـه  یرِیـد «قرآن است که فرمود: ۀ کریمۀاین آی

 ،نسـاء  ةسـور » ( اسـت  شده آفریده ناتوان انسان،] که داندمى[ و گرداند؛ سبک را بارتان تا خواهدمى

-براي ضعیف بودن انسان وجوه مختلفی بیان شده است. علامه طباطبایی در این بـاره مـی   .)28 ۀآی

 کـرده،  ترکیـب  را شهویه قواى او در سبحان خداى که است بابت این از انسان بودن ضعیف« فرماید:

 آن کـه ایـن  بـه  سـازد مـى  وادارش و کنـد یم ـ سـتیزه  انسـان  با خود متعلقات سر بر دائما که ىقوای

ز . مقاومت انسـان در برابـر طوفـان غرای ـ   )449ص : 4ج ،1374(طباطبایی،  »شود مرتکب را متعلقات

ها در این زمینه آسیب پذیر هستند، به همین جهت خداونـد در قـرآن کـریم از    ضعیف بوده و انسان

ربِّـی   رحم ما إِلَّا بِالسوّء لَأَمّارةٌ النَّفْس إِنَّ نَفْسی أُبرِّئُ وما« کند که فرمود:یوسف نقل می زبان حضرت

 کنـد، مـى  امـر  بـدى  به قطعاً نفس که چرا کنم،نمى تبرئه را خود نفس من و«؛ »رحیم غَفوُر ربِّی إِنَّ

در  .)53 ۀآی ـ، یوسـف  ة(سور »است مهربان آمرزندة من پروردگار زیرا کند، رحم خدا که را کسى مگر

 و جسـمانی  هـاي ویژگـی  در سسـتی  به لغت در وهن» علَی الوْهنِ بنَیتَنَا« بخش دوم این فراز فرمود:

 شـدن  پدیـدار  بـه  قرآنـی  اصطلاح در ) و887 ص :ق1412(راغب اصفهانی،  گرددمی اطلاق اخلاقی،

 :13ج ،1360(مصـطفوي،   شـود مـی  گفتـه  مقـام،  یا و فکر یا عمل یا بدن در علتی بروز اثر در ضعف

 پسـت  آبـى  چکیده از را او نسل] تداوم[ سپس«؛ »مهیِنٍ ماء منْ سلَالَۀٍ منْ نَسلَه جعلَ ثُمّ« )214ص

 حقـارت  و ضـعف  معناى به که است »هون« از »مهین« ۀکلم ) و32آیه ،سجده ةسور» ( فرمود مقرر

 آفریـده  آن از انسـان  کـه  آبـی  بـودن  مهین مورد در. )374ص: 16ج ،1374باطبایی، (علامه ط است

 هشـتم  ۀآی ـ و مرسـلات  21 ۀآی ـ در »مکـینٍ  قَـرَارٍ  فـی  فَجعلْنَاه« جمله از داریم آیه چند است، شده

 مـورد  در معنـا  چهـار  تفاسیر و کتب لغت در تقریباً »مهیِنٍ ماء منْ سلَالَۀٍ منْ نَسلَه جعلَ ثُم« سجده

 طبرسـی در مجمـع البیـان و شـیخ     کـه  کرده معنا ضعیف را آن برخی است؛ شده بیان »مهین ماء«

 ص :9 شـیخ طوسـی ج   ؛212 ص: 19 ج، 1390(طبرسـی،   انـد گرفتـه  معنـا  این به تبیان در طوسی

 مفهـوم  بـه  چهـارم  معناي و ناتوان و سست سوم؛ معناي اندك، و قلیل مفهوم به دیگر معناي )؛207



 دوفصلنامه تخصصی دعاپژوهی  212
 

 1400، پاییز و زمستان 1سال اول، شماره 

 

 واژة سـه  آن برآینـد  خـود  چهـارم،  مفهوم یعنی حقارت .)450ص :14 ج، 1378 ( طیب، است حقیر

در بخـش دیگـر از ایـن فـراز آن     » و منْ مـاء مهِـینٍ ابتَـدأْتَنَا   «(ع) فرمود:  است. پس امام سجاد قبل

» لَّا بِقُوّتک، و لَا قُـوّةَ لَنَـا إِلَّـا بِعونـک    فَلَا حولَ لَنَا إِ«فرماید: حضرت به توحید افعالی توجه نموده و می

 سـایر  افعـال  حتـی  افتـد، مـی  اتفـاق  جهان در چیزي هر کهاین به باور ست ازا اَفعالی عبارت توحید

 و نیـرو  بـا  زنـد، مـی  سر موجودي هر از که عملی هر اَفعالی توحید مطابق. است خدا فعل موجودات،

 خـود نیـز   فاعلیـت  در نـدارد،  شـریکی  خـود  ذات در خداوند که گونههمان .شودمی انجام خدا ارادة

 خـدا  چـه  هر«؛ »باللّه إلاّ قوة لا اللّه ماشأ«طور که در قرآن کریم آمده همان ندارد؛ شریکی گونههیچ

 .)39ۀ آی ـ کهـف،  ةسـور ( »نیسـت  خـدا ] قـدرت [ بـه  جز نیرویى االله، ماشاء) شودمی همان( بخواهد،

 ،1385 (مطهـري،  اسـت  »بِاالله إلاَّ لاقوُه و لاحولَ« مبارك تسبیح مصداق دقیقاً خداوند افعالی توحید

(  شـود مـی  بیـان  »االله الاّ الوجـود  فـی  لامـؤَثَّرَ « قاعـدة  عنـوان  تحـت  فلسـفه  در ) که103 ص :2 ج

 بـه  سـالک  یعنـی  عرفـان  اصـطلاح  در افعـالی  توحیـد  .)216 – 219 ص :2صدرالمتألهین شیرازي، 

 کمـک  و امـدادها  .اسـت  خداوند نیز یک آن که بیندنمی بیش فاعل یک عالم، در که رسدمی امیمق

  .است بخش دو شامل خداوند ها

 ۀلازم ـ آنچـه  موجـودي  هـر  بـه  خداونـد  زیرا است؛ موجودات تمامی دربردارندة که بخشی )1

. اسـت  نموده رهبري و هدایت هستی مراحل در را او سپس و عطا فرموده بوده، او آفرینش

: گفـت ». هـدى  ثُـمّ  خَلْقَـه  شَـیء  کُـلَّ  أَعطَـى  الَّـذي  ربّنَا قَالَ«: فرمایدمی قرآن در خداوند

 را آن سـپس  داده، اوسـت  درخـور  کـه  خلقتـى  را چیـزى  هر که است کسى ما پروردگار«

  .)50 ۀطه، آی ةسور» (است فرموده هدایت

 هسـتی  و آفـرینش  از اصل مهم دو به اشاره وندخدا جانب از) ع( موسی کوتاه، حضرت سخن این در

  :است پروردگار معرفت و مستقلی براي روشن دلیل هانهرکدام از آ که نمایدمی

این اصـل شـامل تمـامی     .عطا فرموده است داشته، نیاز چهآن موجودي هر به خداوند کهاین نخست؛

  است.... اعم از گیاهان و جانوران و  موجودات

 ۀمرحل ـ در »ثـم « کلمـۀ  بـا  را آن قرآن که است موجودات هدایت رهبري و مسئلۀ آن از پس ۀمرحل

  .است داده قرار هانیازمندي تأمین از بعد

  شود:می تقسیم بخش دو به خود است. این کمک نیز هاانسان مخصوص که هاییکمک )2

 کنـد می تضااق خداوند رحمانیت بخش این در: مربوط است مادي امور ها بهبخشی از این کمک الف.

 ارسـال  بـا  آفـرینش  هدف به یابیدست براي خداوند که معنی این به یاري نماید؛ را هاانسان تمام که

 نشـان  او به را راه ما«؛ »کَفوُرا وإِمّا شَاکرًا إِمّا السّبِیلَ هدینَاه إِنَّا« راه را به انسان نشان دهند. پیامبران

  .)3ۀ آی انسان، ةسور( »!ناسپاس یا) گردد پذیرا و( باشد شاکر خواه دادیم،
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 راه و نمـوده  تمـام  بندگانش بر را از این طریق حجت آموخته، همه به را کمال به رسیدن خداوند راه

 از و شـمرده  غنیمـت  را فرصت مجال، این در است مکلّف انسان است. بسته آنها بر را ايبهانه هرگونه

 ارائـۀ  معنـاي  به» هدایت« کلمۀشود.  رهنمون درست راه به و نماید استفاده آمده دست به موقعیت

 غایـت  بـه  را آدمـی  کـه  است مسیري آن ،»سبیل« از هم مراد و مطلوب، به رساندن نه است، طریق

    .)195 ص :20 ج ،1374 طباطبایی،( است حق همان مطلوب غایت و برساند، مطلوب

 شـود شـامل مـی   روحانی و معنوي امور بیشتر که هابخش کمک این: مخصوص و ویژه يهاکمک. ب

 از قبـل  ۀمرحل در که است کسانی شامل تنها است و پیشین ۀمرحل ةکنندتماممکمل و  نحوي به که

 رسـیدن  و بعدي مراحل خواهان نیل به و نموده استفاده درستی به الهی هدایت و معنوي هايکمک

 بـا  فـرد  کـه  این اسـت  دارد وجود بخش نای در که شرطی ترینمهم بنابراین هستند، بالاتر کمال به

 طـی  ایـن مسـیر را   از مقـداري  نیز خودش و باشد کمال و هدایت کمک، خواهان پاك و خالص نیت

 برخـورد  مـوانعی  بـه  احیانـاً  طریـق  طی این در و« ع) فرمود:( باشد به همین سبب امام سجاد نموده

 اعطـاي  بـا  کـه  فرمـوده  وعـده  داونـد خ کـه  افتاد خواهد تردید به حقّ تشخیص در یا و نمود خواهد

فَأَیـدنَا بِتوَفیقـک، و سـدّدنَا    « ؛»نمایـد  خواهـد  یـاري  و داده نجـات  تردیـد  این از را او فهم و بصیرت

  .»بِتَسدیدك

إِلَهِی أَصبحت و أَمسیت عبداً داخـراً لَـک،   « فرماید:سجادیه می ۀصحیف 21و یا در فرازهایی از دعاي 

؛ » حیلَتـی أَملک لنَفْسی نَفْعاً و لَا ضَرّاً إِلَّا بِک، أَشْهد بِذلَک علَی نَفْسی، و أعَترَِف بِضَعف قُوّتی و قلَّـۀِ  لا

هسـتم.   ذلیـل تـو   ةبنـد  حالى کـه  رسانم درشب مى به روز را وآورم روز مى به اى خداوند، شب را«

بیچـارگى خـود    وناتوانى  به ودهم این گواهى مى نیروى تو. بر نیستم مگر به زیان خود ومالک سود 

انسـان عبـد    دارد کـه اولاً در این فراز از دعا نیز آن حضـرت بیـان مـی    .)7فراز  ،21(دعاي  »معترفم

گـذارد  پشـت سـر مـی    است و عبد از خود هیچ ندارد و در نهایت ضـعف و مسـکنت ایـام را متوالیـاً    

  ی مالک هیچ نفع و ضرري براي خود نیست و معترف به ناتوانی و بیچارگی خویشتن است.  درحال

اللَّهـمّ و أَنَـا عبـدك    « فرمایـد: گردد آن حضرت مـی در فراز دیگري که به عنوان شاهد مثال ذکر می

ک إِیاهخَلْق دعب و ک لَهلَ خَلْققَب لَیهع تمي أَنْعأَ ... الَّذس یـرِ     وسِ الْفَقـائیلِ الْبیـرِ الـذَّلقأَلَۀَ الْحسلْتُک م

     ّـرِ الْمیلًا بِتکَبَـتطسّذاً، لَـا متَلَـو ّذاً وـوتَع تَضرَُّعاً و یفَۀً وک خذَل عم تَجِیرِ، وسالْم فلَـا   الْخَائ تَکبِّـریِنَ، و

لَا م ینَ، ویعطا لَّۀِ الْمیاً بِدالتَعثْـلُ  مم ّینَ، وَأَذَلُّ الْأَذل یّنَ، وأَقَلُّ الْأَقَل دعأنََا ب ینَ، وعۀِ الشَّافیلًا بِشَفَاعتَطس

نعمـت خـود    از را آفریـدن او، او  هـم پـیش از   تـوأم کـه   آن بنـدة  اى خداوند، من«؛ »الذرَّّةِ أَو دونَها

ام، هماننـد موجـود   دراز کـرده  ى خداوند، دست سوال پیش توا...  آن از هم پس وبرخوردار ساختى 

 التجـا بـه   و تـو  پنـاه آوردن بـه   وتضرع  وترس  حقیر ذلیل بینواى فقیر ترسانى، زنهار خواه، همراه با

کننـده  عبادت سان کهروى اعتلا آن تکبر، نه از چون متکبران به وگردنکشى  سر ذیل جلال تو، نه از
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خـوارترین   وتـرین کمتـرانم   کـم  شفاعت شـافعان. اى خداونـد، مـن    روى اتکا به نه از ودلیر سازد  را

  .)75و 74 فراز ،47( دعاي » آن حتى کمتر از اى یاخوارترانم، همانند ذره

 بتوانـد  سالک اگر. است محبوب حضرت پیشگاه در سالک ۀسرمای خاکساري مسکنت، ذلت، عبودیت،

 سـخت  بسـیار  گـاه  کـه  راه امتحانات ۀهم از کند، تقویت و حفظ خود در را عبودیت ۀمایسر و سلاح

 رسـاند مـی  اسـت،  سـلوك  اهل العینقره که فنا به را او ذلت و فقر این و آیدمی بیرون سرافراز است،

  .)328ص : 1399رضایی، (

  اندر صف عاشقان تو محرم نشوي تا کم نشوي و کمتر از کم نشوي

  )157 ص :1373 الدین رازي،(نجم                                                                                         

  آثار و نتایج معرفت نفس .4

معرفت و شناخت نفس در انواع گوناگون آن داراي آثار و نتایج مهمی اسـت. خودشناسـی عارفانـه و    

  اخلاقی نیز داراي آثار و نتایج فراوانی است از جمله:

  ورود به حریم ولایت الهی -1-4 

ترین آثار و نتایج خودشناسی پس از درك فقروجودي، ورود به حریم ولایت الهی اسـت.  یکی از مهم 

 ـ  خـود در کنـار بیـان ویژگـی     سـنگ گران ۀع) در ادعی( امام سجاد صـحیح ابعـاد    ۀهـاي نفـس و ارائ

تـرین راه  ع) مهـم ( د از نظر امام سجادنمایهاي تربیت نفس را نیز تبیین مینفس راه یشناختمعرفت

توانـد  بر آن شـده و انسـان از ایـن طریـق مـی      سجادیه تأکید زیادي ۀدر صحیفکه  مقابله با شیطان

نفس خویش را تربیت نماید، پناه بردن به خدا و در حریم ولایت الهی قرار گـرفتن اسـت. بـر اسـاس     

پس از درك ضعف و فقر وجـودي خـود بایـد     قرآن کریم ولی مطلق خداوند است و انسان يهاآموزه

هـا خـارج شـده و بـه     تعالی از تاریکیخود را تحت ولایت الهی قرار دهد تا با عنایت و دستگیري حق

 کفََـرُواْ  والَّـذینَ  النـور  إِلَـى  الظُّلُمـات  مـنَ  یخْـرِجهم  آمنُـواْ  الَّـذینَ  ولـی  اللّه«سمت نور هدایت گردد: 

 ة(سـور  »خَالـدونَ  فیهـا  هم النَّارِ أَصحاب أُولَـئک الظُّلُمات إِلَى النُّورِ منَ یخْرِجونَهم الطَّاغوُت همأَولیآؤُ

  .)257، بقره

لّـی  أَقْبلْـت  و إِلَیـک  بِانْقطَـاعی  أَخْلَصـت  إِنّـی  اللَّهمّ« فرماید:می 28آن حضرت در فرازي از دعاي   بِکُ

 اى«؛ »فَضْـلک  عـنْ  یسـتَغْنِ  لَم عمّنْ مسأَلَتی قَلبَت و رِفْدك إِلَی یحتَاج عمّنْ وجهِی صرفَْت و یکعلَ

 از ام وآورده روى تـو  بـه  وجـودم  ۀهم ـ بـا  و امبرگزیده را تو تنها و تنها اخلاص، روى از من خداوند،

 تمنـایى  نیسـت  نیازىبى تواش نعمت از که کس هر به و امبرتافته رو توست نیازمند خود که هرکس

سـجادیه بـا    ۀصـحیف  28ع) در ایـن فـراز از دعـاي    ( امام سـجاد  .)2و 1 فراز، 28دعاي ( »... امنکرده

انقطاع و رویگردانی کامل از غیر خدا، خود را در حـریم ولایـت الهـی قـرار داده و حقیقـت توجـه و       

-شـمارد. ایشـان در ادامـه مـی    ت رأي و ضلالت عقل برمـی سفاه ۀرا نتیج خدا ریغپناهنده شدن به 

 از کـه  دیگر کس هر نه کرد دراز آن سوى به طلب دست باید که توست پیشگاه تنها و تنها« فرماید:
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 از کـه  دیگر کس هر نه خواست، حاجت آنجا از باید که توست درگاه تنها و تنها طلبند،مى چیزى او

-در عبارات دیگـري آن حضـرت از مکایـد و دسیسـه     .)7 و 6 ازفر ،28(دعاي » دخواهنمى حاجت او

 مـنْ  بِـک  نَعـوذُ  إِنَّا اللَّهمّ« داند:هاي شیطان به درگاه ربوبی پناهنده شده و آن را تنها ملجأ و مأوا می

الرَّجِیمِ الشَّیطَانِ نزََغَات و هکید و ،هکایدم نَ وّقَۀِ مالث  یـهانبِأَم و اعوم هیـد و  غُـرُورِه و  هـایدصبـار «؛ »م 

 از بـریم مى پناه تو به و او هاىفریب و کیدها و رجیم شیطان هاىوسوسه از بریممى پناه تو به خدایا،

آري ایـن انسـان    .)1 فراز ،17(دعاي  »او يهادام و هافریب و او هاىوعده و او تمناهاى به بستن دل

گـو در  عتـراف بـه عبودیـت الهـی، لبیـک     اخود با  تب الهی است که با درك فقر و فاقۀمک ةشدتربیت

 أَمرْتَـه  الَّـذي  عبـدك  إِلَهِـی،  یـا  أَنَا، و«آورد.الهی را به جا می ةفتاده و سجداحریم کبریایی به خاك 

اءّعّیک: فَقَالَ بِالدلَب یک، ودعچـون  کـه  اىبنـده  آن الها، بار منم، و )13 رازف ،16(دعاي  »ذَا أَنَا ها س 

 خـاك  بـه  پیشگاهت در که منم! پروردگارا .گوید آرى جان و دل از اىفرموده دستور نیایش به را وى

    ».امافتاده

  خودسازي و تربیت نفس -2-4

س خـود را  ترین آثار خودشناسی خودسازي وتربیت نفس است؛ زیرا انسانی کـه نف ـ یکی دیگر از مهم

حـب ذات در   ۀ غریـزة به خوبی بشناسد و با نقاط ضعف و قوت آن آشنا باشد، سعی بلیغی به واسـط 

ع) در فـرازي  ( امام سجاد .)30 ص :2 ج، 1376 یزدى، (مصباحد رشد و کمال آن مبذول خواهد نمو

 مـن  نفس رستگارى مانع که مرا نفس از خصلتى هر خدایا: «فرمایدسجادیه می ۀصحیف 20از دعاي 

 تـواش  اگـر  مـن  نفـس  کـه  چـرا  گـذار،  جـاى  بر است آن صلاح ۀمای که را چهآن و بگیر من از است

لّصـها، و أَبـقِ لنَفْسـی     « »است هلاکت معرض در نباشى نگاهبان اللَّهمّ خُذْ لنَفْسک منْ نَفْسی مـا یخَ

کۀٌ أَوالی ها، فَإِنَّ نَفْسهحلا یصی منْ نَفْسا مهمص19 فراز، 20(دعاي» تَع(.  

ل و فضـای  کمـالات  بـه  راه رسـیدن  در بـزرگ  موانـع  و اخلاقـی  لرذای تریناز مهم یکی »دنیاطلبی«

 و خـدا  یـاد  از انسـان  غفلـت  موجـب  دنیـا  انـدك  متـاع  بـه  شـدن  مشغول و دنیاطلبی. است انسانی

 اسـلامی،  هـاي آمـوزه  در هی اسـت. ال بندگی از بازماندن نتیجه در و آفرینش مقصد و مبدأ فراموشی

 مـورد  در) ع( علـی . شـده اسـت   نهی آن از شدت به و به شمار آمده گناهان ۀهم ۀریش »دنیاطلبی«

 رأْس فَإِنَّهـا  الـدنْیا  حـب  و إِیاکُم النَّاس اَیها« :فرموده است گونهاین مومنین دل در دنیا محبت رسوخ

 ص  :1404 ،حرانـى  شـعبه  ابـن  ( »رزِیـۀ  کُـلِّ  داعـی  و فتْنَـۀٍ  کُلِّ قرَانُ و بلیۀٍ لِّکُ باب و خَطیئَۀٍ کُلِّ

چـه از تقـرب   کند تا خداونـد او را از هـر آن  امام سجاد(ع) از خداوند تمنا می ،به همین جهت. )215

 ابتغَـاء  عـنِ  تَصـدّ  و عنْـدك،  عمّـا  تَنْهـی  یۀٍدن دنْیا حبّ قَلْبِی منْ انْزِع و«...دارد دور نماید:الهی بازمی

 همـان ( فرمـاى،  کـن ریشـه  قلبم از را پست دنیاى مهر و« ؛»منْک التَّقرَُّبِ عنِ تُذْهلُ و إِلَیک، الْوسیلَۀِ

 بـازمى  تـو  سـوى  بـه  تقـرب  از و تو سوى به وسیله طلب از و توست پیش چهآن از مرا که) اىعلاقه

  .)109 ،47( »دارد
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 اصـول  از یکـی  دنیـا  مظاهر از دوري. است »زهدپروري« سجادیه ۀصحیف تربیتی اصول از دیگر یکی

اسـت   مبتنی انسان در دنیادوستی خصلت هدایت بر که است اسلامی تربیت و تعلیم و اخلاق مسلّم

مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه      سـجادیه بسـیار   ۀو در مقابل آن اصل تربیتى زهد قرار دارد که در صحیف

است، زهد در فرهنگ صحیفه به معناى دورى از تعلقات دنیا و اسیر آن نبودن و آزادى از هر چیـزى  

است که بخواهد در انسان چنان تعلق خاطرى ایجاد کند که او را از خدا و یاد خدا و آخـرت جـدا و   

پیشـه کننـد و    »زهـد «ها ه انساندهد کسجادیه پیشنهاد مى ) در صحیفۀع( غافل سازد. امام سجاد

  کند:همان را ازخداى خود درخواست مى

  )27بند ، 20 دعاى» (... و روزیم کن آسایش در زهد و دورى از دنیا را«

فرمایـد و از خـدا   السلام) در این فراز آسایش و راحتى را در زهد و دورى از دنیا بیـان مـى  علیه( امام

 الرَّغْبـۀَ  ارزقْنی و « فرماید:هاى انسان زاهد مىر، در مورد نشانهکند. در فرازى دیگدرخواست زهد مى

 فـی  الزُّهـد  علَـی  الْغَالـب  یکـونَ  حتَّـی  و قَلْبِـی،  مـنْ  ذَلـک  صدقَ أَعرِف حتَّی لآخرَتی لَک الْعملِ فی

 کـه  سـان آن باشـد،  بازپسـینم  روز توشه تو راه در عمل شوق که ده قرار چنان من روزى و«؛ »دنْیاي

 بـا  و آید غالب من رغبت بر دنیا از برکندن دل که سانآن و کنم احساس نیک خود دل در آن صدق

و مرا در هر حال بـه سـتایش و نیـایش    «. )8 فراز، 22( دعاي  »پردازم حسنات انجام به تمام اشتیاق

-چه مرا از آن بازداشـته اى شاد نگردم و به آنیا به من دادهچه از دنو سپاس گزاریت برگمار تا به آن

 ولَـا  فَـاتَکُم  مـا  علَى تَأْسوا لکَیلَا«ۀ این همان ترجمان کریم ) و9فراز  ،21(دعاى  »گین نشوماى اندوه

 کَلمتَـینِ  بـینَ  کُلُّه الزُّهد«) است که حضرت علی(ع) فرمود: 23 ۀآی، حدیدة ( سور »آتَاکُم بِما تفَْرَحوا

 علَـى  یـأْس  لَـم  مـنْ  و) آتـاکُم  بِما تفَْرَحوا لا و فاتَکُم ما على تَأْسوا لکَیلا( سبحانَه اللَّه قَالَ الْقرُْآنِ منَ

 خـداى : است فراهم قرآن از کلمه دو در زهد ۀ؛ هم»بِطرََفَیه الزُّهد أَخَذَ فَقَد بِالْآتی یفرَْح لَم و الْماضی

 مباشـید  شادمان رسیده شما به چهنبدا و نخورید دریغ رفته دستتان از چهآن بر تا« فرماید سبحان

(  »اسـت  گرفتـه  زهـد  سـوى  دو از نباشـد  شـادمان  آینـده  بـه  و نخـورد  دریـغ  گذشـته  بـر  کهآن و

  .)440ص :1371شهیدي،

  گیري بندي و نتیجهجمع .5

 در بـوده اسـت.   اهمیـت  بشري داراي هايفرهنگ طول تاریخ در همۀ در خودشناسی یا نفس معرفت

خاصی صورت پذیرفتـه اسـت. در    تأکید خودشناسی هم بر عرفان و اخلاق حکمت، هاي دینی،آموزه

ع) بـا  ( خودشناسـی، ایـن مهـم را از منظـر امـام سـجاد       ةاین مقاله با توجه به اهمیت و جایگاه ویـژ 

ي از ری ـگبهرهع) با ( سجادیه مورد برسی قرار دادیم. امام سجاد ۀیفصح بخشاتیح ۀمراجعه به ادعی

ترین شکل حقیقت وجودي انسـان  هاي نورانی نبوي و ولوي کاملزلال قرآن کریم و آموزه سرچشمۀ

هایی دارد کـه خداونـد بـه او عطـا     ها و توانمنديقابلیت اند. از نگاه امام سجاد انسانرا ترسیم نموده

هایی که قابل شمارش نیست باید حمد و سپاس الهـی را بـه جـاي    این نعمت ۀه واسطب فرموده و او
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فقیـر   ذاتـاً و بلکـه بـالاتر    داراي فقر و نیاز وجودي است تاًاین فضائل انسان ذاۀ هم رغمیعلآورد. اما 

کنـد. البتـه درك   است. حضرت در بسیاري دعاهاي صحیفه به این فقر با عبارات مختلـف اشـاره مـی   

کمال آدمی است. درك این فقر و افتخار به آن در درگـاه ربـوبی او را    ۀفقر و اعتراف به آن مقدماین 

هاي خودسـازي و رشـد و کمـال    تواند زمینهدر حریم ولایت الهی قرار داده و انسان از این طریق می

  خود را فراهم آورد.  
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